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 علــوم سياســي اســتاد، دكتــر محمــود كتــابي  ـــ   دانشگـــاه تهـــرانسياســي  علــوم دـاستــا، دكتــر حميــد احمــدي 
، دكتــر محمدرضــا تاجيــك ـــ دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي اســتاد  ،دكتــر الهــه كــولايي ـ  دانشگـــاه اصفهـــان

ــتي    ــهيد بهش ــگاه ش ــي دانش ــوم سياس ــيار عل ــ دانش ــليمي  ـ ــين س ــر حس ــيار ، دكت ــين  دانش ــط ب ــل  رواب ــگاه المل دانش
دكتــر ابــراهيم  ـــ شــهيد بهشــتي دانشــگاه علــوم سياســي دانشــيار ، زاده دكتــر محمــدباقر حشــمت ـ   طباطبــايي علامــه

ــرا مشــيرزاده ـ   دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي دانشــيار ، متقــي ــر حمي دانشــگاه الملــل  روابــط بــيندانشــيار ، دكت
عليرضـا حسـيني   سيددكتـر    ـ  دانشـيار علـوم سياسـي دانشـگاه تربيـت مـدرس      دكتـر  عبـاس منـوچهري،     ـ ـ تهران

ــتي ــ ،بهش ــي  تاديار اس ــوم سياس ــت  عل ــگاه تربي ــدرس    دانش ــي  ـم ــانگير كرم ــر جه ــتاديار ، دكت ــين اس ــط ب ــل  رواب المل
   دانشگاه تربيت مدرسعلوم سياسي استاديار دكتر مسعود غفاري،   ــ دانشگاه تهران
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  انسان »بودگيجمعي«توتاليتر از  اي غيرايده

  * مهدي نصر
  

  چكيده

ــ شــده، امــروز، آنچــه از همــه بيشــتر مــورد غفلــت واقــع   ةدر جهــان فردانگاران
 ةاين مقاله قصد دارد با تفسير برخي از مفاهيم انديش. انسان است »بودگي جمعي«

اين نكته را نشان دهد كه  ،»خويشيبرون«و  »جماعت« ،»هم بودن با«هايدگر مثل 

در اينجا بـا  . است دازاينيكي از ساختارهاي اصلي انسان به مثابه  »بودگيجمعي«

راي وجودي تكين و منحصر به فرد هسـتيم، ايـن   اعتراف به اينكه هر يك از ما دا
. كندمفهومي است كه كليت انسان را تعيين مي »زبان«دهيم كه نكته را نشان مي

نـام نهـادن زبـان بـر چيزهـا،      . گذاري استنام ،»بودگيجمعي«فرايند سيال عمل 

همين عمـل هـم در    ةقرين. آوردگرد هم مي »جهان«كنشي است كه چيزها را در 

هـا در كنـار   دهد؛ در سياست نيـز انسـان  رخ مي »بودگيجمعي« ةت به مثابسياس

و ديگـري را   هـا تكينگـي اما مفهوم امر سياسي در غـرب،  . گيرندهمديگر قرار مي
بنـابراين   .كندسركوب كرده و ساختارهاي سوبژكتيويستي را بر انسان تحميل مي

  . بودگي ناتوان استجمعي بارةاز انديشيدن در
  

  . سوبژكتيويسم و بودگيهايدگر، دازاين، ديگري، جمعي :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

  مدرنيته ةشدسياست فراموش ،»بودگيجمعي«

سياسي بـوده، اهميـت دادن بـه فـرد و      ةدر دنياي امروز، آنچه غالباً مورد توجه فلسف
تلـخ برخـي از كشـورهاي كمونيسـتي، بـه درسـتي ايـن         ةتجرب. وجود تكين آدمي است

جمعي زيسـتن   قربانيتك آدميان را دغه را ايجاد كرده كه مبادا باري ديگر حقوق تكدغ
. داشته اسـت سفي در باب زندگي جمعي انسان بازاين قبيل مسائل ما را از تفكر فل. كنيم

ي از يهـا الملـل داراي شـيوه  اما از سوي ديگر شاهد آنيم كه هر جامعه و حتي نظام بـين 
طور ادعا كـرد كـه   توان ايننمي. شودها تحميل ميانسان ةزندگي جمعي است كه به هم

همـين واقعيـت مهـم را    . اسـت هاي زندگي جمعـي كـاملاً طبيعـي و عادلانـه     اين شيوه
هـاي اجتمـاعي   معتـرض نظـام   ،هاي انقلابـي يـا اصـلاحي   ملاحظه كنيد كه اكثر جنبش

تند كه فراتر از اي هس»بودگيجمعي«به دنبال كشف محلي براي تحقق  موجود هستند و

حسب مقـولاتي  هايي كه اكثرشان بربندي؛ تقسيمهاي اجتماعي موجود باشد بندي تقسيم
  . دهندنابرادرانه وضع شده و نيروي اجتماعي انسان و آزادي و برابري او را به هدر مي

، را فراموش كرده »بودگيجمعي«داشتن انسان در هاي مدرن غالباً ريشهاما ايدئولوژي

1فرد«ليبراليسم با ابداع مفهوم . كنندن را تحريف مييا آ
، تنها مسير رهـايي از اسـتبداد   »

. كنـد و حفاظت از او در برابر آزار ديگري قلمداد مي »فرد«را تمكين كردن در برابر اميال 

شـده و تنهـا تبـديل    او را به موجودي در حصار كشـيده  ،گرايانه از انساناين تصور سوژه
براي  »فرد«از اين منظر، . فروبسته شده است و پيرامون يك حد و مرزي اكند كه هستمي

آنكه خودش باشد و هويتي حقيقي كسب كند، بايد موجـودي تنهـا و بـدون ارتبـاط بـا      
گونه است كه گشودگي هستي انسان در برابـر  اين. ديگر موجودات و هستي محسوب شود

همچون اجتماع و سياست بـه يـك    قطع شده و وجوه جمعي زندگاني بشر ديگران كاملاً
انديشمندان مدرن ناگزيرند توجيهي براي اثبـات   رواز اين. شودفلسفي تبديل مي معضل

. پذيري انسان دسـت و پـا كننـد   پذيري و سياستگيري اجتماعو توضيح چگونگي شكل
اي بهتـر  آورياستدلال زيرا هستي خودبسنده بشر را نيازي به وجود ديگران نيست و چه

                                                 
1. Individual 
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هـاي  هـا و سـيمان  فردگرا با انـواع چسـب   ةو پوشاندن سوژ »قرارداد اجتماعي« ةاز انديش

  شناختي؟اخلاقي يا جامعه
كمـا اينكـه   . انگار نيـز از ايـن نظـر چنـدان وضـعيت بهتـري ندارنـد       هاي جمعايدئولوژي

ي خـواه  تماميـت  هولناك ةيافته تاريخي خود اصولاً به ورطهاي تحققكمونيسم نيز در نسخه
 انگـار بـا ليبراليسـم،   هـاي جمـع  وجه مشترك بسيار پررنگ ايـن ايـدئولوژي  . فروغلتيده است

 ـ  مفروض موجـودي همچـون ديگـر موجـودات بـه عنـوان موجـودي         ةگرفتن انسـان بـه مثاب
1دست پيش«

 »كـار «توليـدگرِ ماهيـت خـويش در قالـب      ،انسان در ادبيات ماركسيستي. است »

انـد، مـاهيتي    مدرن طي قراري نانوشته با خود عهد كـرده هاي گويي ايدئولوژي. خودش است
2كار درآورند ةبه عرص«مفروض از انسان را 

« )Nancy, 1991: 2( و به كار اندازند .  

ــت ــري تمامي ــم از منظ ــواهي و ليبراليس ــر دو ،خ ــد  ه ــي واح ــدمنطق ــر دو. دارن  ه
3ماندگاري درون«

نسـان طـي   گيرنـد و در هـر دو قـرار اسـت ا    فـرض مـي  انسان را پيش »

 .كلي ادغـام و درآميختـه شـود    ةعملياتي اقتصادي، تكنولوژيك و ايدئولوژيك در يك بدن
در . هويتي كارمحورانـه  ،وار دارد و در ديگريهويت سوژه ،ماندگي در يكيحال اين درون

هـر ناسيوناليسـم بـر اسـاس يـك      . تر اسـت اين ميانه وضعيت ناسيوناليسم از همه بغرنج
تحقـق ماهيـت    ةسياسـت در ناسيوناليسـم، عرص ـ   ةعرص. ع شده استآنتروپولوژيسم وض

اي براي خواسـت  شالوده ،ناسيوناليسم. ها و عادات استملت به عنوان تجلي نژاد و سنت
زيستن واحدهاي سياسي و قومي است و متضمن اين انديشه است كـه شـهروندان،   باهم
بينيم كه اسـاس   مي. مي دارنداي در واحد سياسي فرضيِ متعلق به يك تبار قوزيستيهم

انسان را بـه   ةناسيوناليسم بر بنياد درك پيشادستي از انسان قرار گرفته و ماهيت فروبست
  . دكرتوان مشاهده صراحت در تعريف آن از انسان مي

 ةپديدارشناسي قرن بيسـتم، مخصوصـاً انديش ـ   ةبينيم كه در انديشاز طرف ديگر مي
4بـودن  باهم«كه  شودمي فتهپذير) دازاين(نسان ، تصوري از ا»مارتين هايدگر«

ي ي ـرا جز »

  . آورديادين از ساختارهاي اساسي انسان به شمار مينب

                                                 
1. Vorhandenen- Present- At- Hand 

2. Set To Work 

3. Immanence  
4. Mitsein- Being- With 
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توان بر اساس اين درك جديـد، سياسـت جديـدي را    ال اين است كه آيا ميؤحال س

انسان را به رسـميت شـناخته و آن را عزيـز شـمارد؟ چـه       »بودگيجمعي«بنياد نهاد كه 

  يي بر اين درك نوين مترتب است؟ هاويژگي
هـاي  البته نبايد از نظر دور داشت كه هدف از نگارش ايـن مقالـه صـرفاً تكـرار گفتـه     

نشان كـرده، تفكـرات او همچـون    طور كه او خود همواره خاطرهايدگر نيست، بلكه همان
است و نه اثري فلسفي بـه معنـاي معمـول كلمـه كـه تزهـاي آن را پيـروان و         »راه«يك 

 ةهـاي سياسـي انديش ـ  مايـه وقتي بحث بـر سـر بـن    علاوه بر آن،. عاقبانش تكرار كنندمت
. گيـرد او و نازيسم فرامـي  ةنسبت انديش بارةهايدگر است، هراسي هولناك متفكرين را در

هاي مفصلي به عمـل  پژوهشباره در اين زيرا ؛در اين رابطه اين نوشتار قصد سكوت دارد
ث اصلي اين نوشتار ادامه دادن برخـي مفـاهيم اوسـت كـه     حال آنكه مبح. )1(آمده است

تـرين ايـن مفـاهيم،    مهـم  .دانسان را جاني ديگـر ببخش ـ  »بودگيجمعي« ةتوان انديشمي

1جماعت«مفهومي است كه هايدگر آن را 
بخـش واپسـين ايـن نوشـتار، ايـن      . خواندمي »

مـان تـاريخ   ه - گـذارد كـه چـرا در تـاريخ تفكـر سياسـي غـرب       موضوع را به بحث مـي 
امر «نبوده و  »جماعت«يا  »بودگي جمعي« ةشدن و انديشيدن دربارامكان طرح -متافيزيك

  . ده استكردر غرب چه تصوري از سياست را جايگزين آن  »سياسي

  

  روش پديدارشناسي

بارة شمول درتكنيك جهان اجرايگوييم، مراد ما از روش، آنگاه كه از روش سخن مي
همـه   بـارة شـمول در اعتقـاد بـه تكنيـك جهـان    . بررسـي نيسـت   هاي موردعينيت همه

 »رياضـي كـردن طبيعـت    ةپـروژ «اي دارد كه هوسرل آن را ريشه در انديشه ،2هستندگان

 مدرن اداي سـهم بزرگـي در ايـن انديشـه     ةشك اكثر قريب به اتفاق فلاسفبي. خواندمي
چه از لحـاظ  تنها آن«اند كه تهنقشي اساسي داش ،اند و در پر و بال دادن به اين ايدهداشته

 »كردنـي اسـت، همچـون چيـزي حقيقتـاً واقعـي ارزش دارد      پذير و اثبـات علمي محاسبه

  . )152: 1392، توارنيكيدو(

                                                 
1. Gemeinschaft/ Community 

2. Seinden/ Being, What Is 



   5 / انسان »بودگيجمعي«اي غيرتوتاليتر از ايده

فرمولي جديد پيش راه بشر گشوده شده اسـت و همگـان    ،حقيقتبارة ين پس درا زا
ايـن  . »ذير اسـت پ ـ چـه سـنجش  حقيقـي اسـت آن  «: رودرا انتظار تمكين در مقابل آن مي

ايـن  . كنداز ذات حقيقت را مطرح مي اينديشيدهتفسيري نوين و پيش از اين ني ،فرمول
چيز در يـك نقطـه بـه هـم     همه ،اي است كه بر اساس آنتفسير، توضيح علمي و آرماني

 سـرآغاز  ،ايـن درك از ذات حقيقـت  . شـناخت، سـنجيدن و محاسـبه كـردن    : رسـند مي
گرفتـه  تفكـر را فرا  ةفكر بشري است كه امـروزه سراسـر عرص ـ  اي عجيب در تاريخ  مرحله

در ايـن مرحلـه،   . است و آن پيروزي روش علمي بر هر نوع علم و هر نوع عينيتـي اسـت  
هاي مطلقاً رياضياتي بـه دسـت   حلحل يك مشكل، به وسيله راهامكانِ يافتنِ بهترين راه

چيـز  حـل همـه  نـگ كنـيم و راه  تنها كافي است كامپيوترها را با موضوعات هماه. آيدمي
  . روي ماست پيش

هاي امروزي دانشگاهي، چون نيك  ها در رشتهبه رغم جذابيت به كارگيري اين روش
اشـتباه قـائلان بـه كـارگيري     . انـد ها بيشتر به افسانه و افسوني شبيهدرنگريم، اين روش

كه حال آن. ندپندارهاي علمي، در اين است كه روش خود را روشي خنثي ميمطلق روش
ريـزي  كه جهان را به نحوي خاص طرح داردهايي فلسفي فرضپيش ،تمام مباحث ايشان

 اربـاب هسـتندگان انتصـاب    اي خودانگيختـه بـه عنـوان   سوژه ةنموده و انسان را به مثاب
ريـزي  سر از ناكجاآبادي همچـون طـرح   ،رياضياتي كردن جهان ةحد نهايي پروژ. دكن مي

  . آوردميدر وزنژادي در سياست امر
آشـيل ايـن    ةهاي علمي اهميتي بسزا داشـته و بـه پاشـن   اما آن نقصاني كه در روش

روش بـه كـار   . هاسـت قبيل تفكرات تبديل شده، جدايي هستي و روش در ايـن انديشـه  
رو اسـت  از اين. گرفته شده در هر موضوعي بايد متناسب با هستي خود آن موضوع باشد

ر مسيري كاملاً معكوس قدم گذاشته و هستندگان را در فهم كه پديدارشناسي هايدگر د
دانـد كـه قـوام هسـتي آنهـا را تعيـين       پديدارشناختي از آنها هميشه فقط چيزهايي مـي 

 -انتولـوژي  -اش، دانش هستيِ هسـتنده  پديدارشناسي از حيث محتواي واقعي«. دكن مي

   ).Heidegger, 1977: 48( »است

موضوعي مداقه  ةگاه دربارهر. كنيمتر بررسي حوي بنياديبگذاريد اين موضوع را به ن
 بـارة مـا در ش ترين پرس ـنِ خودمان باشد، بنياديكنيم، حتي اگر اين موضوع خويشتمي
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چيست؟ طرح پرسش اصيلي كـه بـه سـوي آن     1چيز اصلي. چيزبودگي آن موضوع است

ه قبـل از هـر   به تعبيـر ديگـر، تحقيـق پديدارشناسـان     كدام است؟ ،جهت داده شده باشد
خودش تعيين كنـد و اساسـاً   چيزي بايد تكليف خود را با موضوع مورد بررسي به خودي

يعنـي  . پيدا كرد »دسترسي«توان به طريقي مي )2(برابرايستا به. كاري به جز اينش نيست

2شـود داشته مي«خاص خودش  ةهر برابرايستا به شيو
« )Heidegger, 1985: 23(   بـه ايـن ،

نگـاه داشـته شـدن     ةشود، آنها نحـو دسترسي پديدارها براي ما تعيين مي معنا كه وقتي
مفقود شدن و گم شـدن خـود را    ةخود يعني نحوه نشان داده شدن خود و در مقابل نحو

بنابراين هر برابرايستا طبق خصلت خاص خود مبني بـر اينكـه هسـت و    . كنندتعيين مي
هـاي خـاص   گونـه و شـيوه  ناختهـايي خـاص از دريافـت ش ـ   ، شيوه3اينكه چگونه هست
هاي دسترسـي،  اين شيوه. سازدملا ميرا بر -حسي  ةنه الزاماً تجرب - روشنايي هر تجربه

ظهـور   ةچيزهايي نيستند كه به قول معروف به آنها چسـبانده باشـيم، بلكـه خـود نحـو     
  . خود داريم »جهان«بنياديني هستند كه ما از  ةچيزها در تجرب

منـد، بلكـه اساسـاً مسـتحيل در     اي سوژهكه انسان نه هستنده اگر فرض بر اين باشد
آيـد  بنياديني به چنـگ مـي   ةجهان است، آنگاه بهترين درك از هستندگان، در آن تجرب

 ي از آني ـن او كه او خود جزكه بدون آن تجربه، درك انسان از خويشتن و جهان پيرامو
از اين نظر كه هست و اينكه چگونه « بنابراين بايد برابرايستا را. ست، متلاشي خواهد شدا

خـودش   ةبـود خود يعني در موقعيـت تجربـه و وجـود واقـع     4در موقعيت داشتن ،هست
  . )همان( »تعيين كرد

پديدارشناسي را  ،»به سوي خود چيزها«هايدگر با در نظر داشتن شعار پديدارشناسي 

 »دهنـد خـود نشـان مـي    ديده شدن دادن به پديدارها، آنچنان كه خود را از جانب ةاجاز«

)Heidegger, 1977: 38( چيزها را در موقعيت بنيـادينِ داشـته شـدنِ آنهـا      يعني. داندمي
روياروي شدن بـا   »امكان«يك  ،گوييم پديدارشناسياين جملات و اينكه مي. تعيين كنيم

 ةچيزهاست، به معناي دريـافتن برابرايسـتا در تعينـات خـاص خـودش مطـابق بـا شـيو        

                                                 
1. Hauptsache 

2. Gehabtwerden 

3. Was-Wie-Sein 

4. Habenssituation 
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رو آنچـه در پديدارشناسـي اهميـت دارد، وضـعيت     از ايـن . ترسي بدان استنخستين دس
 بـارة در نتيجه در. آيدبرابرايستا به تجربه نخستينيِ خود درمي ،زندگاني ماست كه در آن

هستندگان تزهايي ارائه  بارةكه در را هاي قبليريزيداوري، طرحشيتوان با پچيزها نمي
به  ةدسترسي به برابرايستا، نحو ةگونه تعيين نحوبلكه هر .بر آنها تحميل كنيم ،كردندمي

هسـتي آن برابرايسـتا    ةتواند متناسب با نحـو حفاظت از آن، مي ةدست آوردن آن و شيو
هستي خود انسان نيز دسـتخوش تغييـر و    ةها، نحومتفاوت باشد و حتي طبق اين شيوه

  . تحول قرار گيرد
هـايي در  شناختي به معنـاي تـوالي گـام   يخلاصه بگوييم، روش پديدارشناختيِ هست

وقتـي پـاي بـه راه    . سـت ا يابي به هستي به ماهو هستي و اسـتيفاي سـاختارهاي آن  راه
. گوينــد كــه چــون بايــد رفــتهــاي آن راه بــه مــا مـي پديدارشناسـي درنهــاديم، نشــانه 

 توانسـت پديدارشناسي وجود ندارد و اگـر هـم مـي    ةپديدارشناسيِ مطلق در معناي يگان
زيـرا  . شـد وجود داشته باشد، هرگز چيزي چنان چون صناعتي تكنيكي در فلسـفه نمـي  

ايـن راه بـا آنچـه از    . هـا ذات هر روش حقيقي عبارت است از راهي به گشـايش موضـوع  
هـايي حاصـل شـد و    وقتـي پيشـرفت  . شـود، انطبـاق دارد  اعمال اين روش گشـوده مـي  

  . ودشگشايشي بالنده شد، روش مددرسان آن كهنه مي
انسان، موضـوعي از موضـوعات    »بودگيجمعي«دانيم كه موضوع بررسي ما، اكنون مي

بنـابراين  . اي با هستي انسان استاست و هستي سياست، هستيِ پيوند خورده »سياست«

نخستين گام در رسيدن به دركـي از معنـاي بـرادري، تعيـين هسـتي انسـان بـه مثابـه         
ــراي ســهولت د. اي سياســي اســتهســتنده ــق ر برداشــتن گــامب هــايي اصــيل در طري

دازايـن، دركـي از انسـان اسـت كـه او را از      . خـوانيم مي »دازاين«پديدارشناسي، انسان را 

تـرين وجـوه او در   اش در شمار آورده و تعينات هستي او را بنيـادي شناختيحيث هستي
اي هسـتي اسـت و هسـتي او    »بودن جهان در«طبق تعريف،  زيرا دازاين. داندمي »جهان«

اي تنگاتنـگ بـا   پيوسـتگي  هم يعني هستي جهان و هستي دازاين در به. بوده است واقع
   .شوديكديگر تعيين مي
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  دازاين »باهم بودن«نفي تسلط بر ديگري در 

هاي كره خاكي را از بين ببرد و تنها مـن  همه انسان ،در حال حاضر اگر ويروس ابولا
موجودي تنهـا  ، »من«نها را به كلي از ذهن بزدايم، باز هم باقي بمانم و حتي خاطراتم از آ

ام و اين قابليت را به عنوان موجود بشري در خـود  زيرا در برابر ديگران فراگشوده. نيستم
اعيان جهـان و   ةهايي هماهنگ و واقعاً موجود، اما نه به مثابدارم كه ديگران را در تجربه

پـذير  تنها بودنِ من، چيزي از معناي تجربه. ورمخويش درآ ةصرفاً طبيعي به تجرب ياشيا
هـاي سـاختاري هسـتي انسـان     يكي از ويژگي ،اين ويژگي. كاهدبودن براي ديگران نمي

كشف سـاختار اسـتعلايي    برايحتي انديشمندي مانند هوسرل كه تلاش بسياري . است
اگـوي  «از نظر او . روي آورده است »الاذهانيتبين«كرده، در آثار نهايي خود به مفهوم  اگو

بيگانـه بـا    ةديگري، ديگري را به مثاب ةعنوان تجرببا تواند من در درون وجود خودش مي
يعنـي بـه او معنـايي وجـودي ببخشـد كـه او را خـارج از محتـواي          ؛خودش متقوم كند

  . )150: 1386، هوسرل( »ست، به عنوان مماثل آن قرار دهدا انضمامي خود من كه مقوم آن

ه ك ـچنان. يافتهوسرل  يتوان رد پاي تفكرات اگوئيستي را در آراوز هم ميالبته هن
1اگوي ديگر«جا به ناگزير وجود وي در همان

حـال آنكـه مـا در    . گيـرد فرض ميرا پيش »

ي از ساختارهاي بنيادي انسان يجز، »بودن باهم«اينجا سعي در اثبات اين نكته داريم كه 

وژه يـا اگـو بـه عنـوان موجـودي انسـاني را در هـم        كليت ساختار س ،است و اين مفهوم
. تر از هستي انسان به مثابه دازاين استمستلزم دركي عميق »بودن باهم«فهم . شكند مي

گويد دازاين آنجاي هستي است، منظورش اين است كه انسـان خـود را   وقتي هايدگر مي
كـه هسـتي بـراي او    يابـد  گستراند و در آن نشو و نمـا مـي  مي »معنايي«درون ساختاري 

  . فراهم آورده است
باشد، به نـاگزير اسـير ايـن سـاختار     ... شناختي واز آنكه موجودي زيست پيشانسان 

موجوداتي كـه بـا دازايـن     ،نخست ةر وهليعني د. بنابراين خود انسان نيز معناست. است
نامرتبط  ييد، موجوداتي خالي از معنا و اشياشوند و دركي كه او از خودش دارمواجه مي

نخست، ما آنها را موجودي جايافتـه در ميـان جهـان     ةبا ما نيستند؛ بلكه از همان مواجه

                                                 
1. Alter Ego 
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  . ايم كه پيوندي معنادار با ما و ديگر موجودات حاضر در جهان ما دارندخود درنظر گرفته
بلكه مراد اصـلي   ،»داريم«معنا، بحث بر سر اين نيست كه ما معنا  دربارةسخن گفتن 

درون  ما آن عنصر فاقد جوهري هستيم كـه يعني . »هستيم«كه ما همگي معنا  اين است

نيز چيزي غير از ارتبـاط   »معنا«. آيندبه گردش درمي ،هاي معنايي توليد شدهدلالت ،آن

معنـا خـارج از ايـن     رواز اين. خاص خودش و به گردش افتادن مخصوص به خود نيست
حقيقت معنا عبارت اسـت  . ه نشود، معنا نيستارتباط هيچ است و اگر به اشتراك گذاشت

بـا  «هسـتي بـراي مـا بـه عنـوان       ،به همين خاطر. از به اشتراك گذاشتن حقيقت هستي

عبارت از آنهايي است كه اين به اشتراك گذاشـتن و   »ما«شود و مطرح مي »يكديگر بودن

  . به گردش درآمدن در آنها در معرض ديد نهاده شده است
انسـان  . پيونددبه وقوع مي »باهم بودن«ي »با«در  »اگزيستانس«نوان هستي انسان به ع

زيرا . موجودات ديگر است »بين«نوعي روي دادن در  ،»اگزيستانسيال«به عنوان موجودي 

1خويشيبرون«بنياد او در 
دهـد، يعنـي   موجودات روي مـي  ميانوقتي دازاين در . اوست »

خواهـد  و آنگـاه كـه مـي    يافتهستي گسترش او در اين فضاي فراهم شده توسط ه«اينكه 

كنـد و  هايي ايجـاد مـي  بازشناسد، در اين معناها فاصله 2خود را به عنوان موجودي تكين
كنـد و يـا   با استفاده از خود پتانسيل اين معناها، هستي تكيني براي خود دست و پا مـي 

تي او با بخشـي از  يعني هس ،)Nancy, 2000: 7( »شوداينكه اين تكينگي بر او تحميل مي

افتد و مطابق است و در عين حال بخشي ديگر را حذف كـرده  هستي جهان روي هم مي
ي از جهـان اسـت و خـارج بـودن از آن بـراي      ي ـبه هر حال، او جز. اعتناستو يا بدان بي

3افكنـي طـرح «اين همان چيزي اسـت كـه هايـدگر آن را    . معنا و مفهومي ندارد ،دازاين
« 

يعنـي   ،وجود همين ويژگي در انسان است كه ويژگي خـاص او . خواندميامكانات دازاين 
  . بخشدبودگي او را تعين ميتكينگي و هم جمع هم

منـدي اصـالتاً در   زمان. است »منديزمان«شناسانه دازاين، دانيم كه معناي هستيمي

حـال  يعني دازاين وحدتي ميان آينده، گذشـته و   ؛تعريف شده است خويشي دازاينبرون
                                                 
1. Ecstasy 

2. Singular 

3. Entwurf/ Projection 
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، آنهـا را  )حـال (آورد او در عين حالي كه خود و ديگر هستندگان را پيش چشم مي. است

و بـر  ) گذشـته ( - چه به شكل حفظ كردن و چه در قالب فراموش كـردن  - داردنگاه مي
زمان به «. بنابراين ذات انسان از خود بيرون بودن است. )آينده(نهد هستندگان چشم مي

 »رو بـه سـوي آن دارد   »خود بيروني از«هر  ،ت كه رو به سوي آنمثابه افق، آن چيزي اس

. خويشـي و گشـودگي اسـت   از اين رو دازاين، وحـدتي ميـان بـرون    .)337: 1392هايدگر، (
خويشـي در  خويشي در برابر هستندگان پيش چشم، گشـودگي و بـرون  گشودگي و برون

برابـر هسـتندگان چشـم     خويشي دربرابر هستندگان نگاه داشته شده و گشودگي و برون
يعنـي  . مندي دازاين اصالتاً بيـرون از خـود اسـت   به همين خاطر، زمان. نهاده شده است

منـدي  كس بتواند دريابد، بلكه وحدت زمـان  اكنون چيزي نيست كه فقط اين كس و آن
  . است كه در باهم بودن خود دازاين تعبيه شده است

 بـه معنـاي همبسـتگي    ،»هـم بـوده   بـا « ايدر نظر گرفتن دازاين به عنـوان هسـتنده  

يعني دازاين در صميم ذات خود، وراي خـودش  . مندي دازاين با تعالي خودش است زمان
كار داشتن با هستندگان درون جهان را بـراي  بر مبناي همين تعالي، امكان سرواو . است

ين بالذات متعين دازا. دازاين بودن با ديگراناو ذاتاً باز است براي هم. آوردخود فراهم مي
خويشـي  اين برون. »تو كه با من در جهان هستي«يعني  »تو«. بودي با ديگران استبه هم

شرط اين هم هست كه دازاين بتوانـد دركـي از خويشـتن خـودش داشـته      پيش ،دازاين
توان زيرا هستي دازاين را نمي ؛خويشي اوستاي از برونخويشتن دازاين هم جنبه. باشد

. كننـد بـود و نمـود پيـدا مـي     ،هري ثابت تلقي كرد كه ديگر چيزها روي آنجو ةبه مثاب
يـا اينكـه    ؛يعني امكاناتي براي بودن كسب كنـد  ،تواند خود را به دست بياورددازاين مي

يعني آن امكانات را از كف بدهد؛ امكاناتي كه جهان در اختيـار او   ،خود را از دست بدهد
هم بـودن دازايـن    با ،هر امر ممكن است كه درون آنمندي مقدم بر زمان. گذاشته است
  . پيونددبه وقوع مي

آيد، وجود بـه  ها هستيم و آنچه به چشم نمياما در عالم واقع، ما صرفاً شاهد تكينگي
بينـيم، محيطـي   در عوض، آن چيزي كه بـه عينـه مـي   . اشتراك گذاشته براي بشر است

كنند كه تـا حـد   زنند و سعي ميو پا ميها در آن دست تكينگي ةاجتماعي است كه هم
تـا ديگـران    ،جامعه عدول كننـد  ةبودگي خود در حوزتوان ممكن، كمتر و كمتر از تكين
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اي كه به اين شكل تصوير و برسـاخته  اما محيط اجتماعي. نيازهاي آنها را برآورده سازند
وان هـويتي  در اين معنا، جامعـه بـه عن ـ  . هرگز يك هويت مستقل جمعي ندارد ،شودمي

اي خـاص و سـطحي ديگـر از    هـر كـدام نمونـه    ،...قومي، فرهنگـي، اجتمـاعي، نسـلي و   
مـا هـر چقـدر هـم     . بخشـد ها را پاياني نميجامعه هم تكينگي. سازندها را برميتكينگي

هـاي  باز هم تكينگييك برشماريم، بهعناصرِ به ظاهر مشترك فرهنگيِ يك جامعه را يك
ها امري تصادفي نيست، بلكه بـه  جريان داشتن تكينيگي. گريزندمان ميفرهنگي از چنگ

  . گرددبرمي -اگزيستانس - هستي دازاين ةخود نحو
اشاره شد كه هر يك از ما امكانات هستي خود را در جهاني مشترك با ديگران كسب 

هايي متكثر و در عين حال تكـين  أمنش«كند، چيزي كه جهان به بشر عرضه مي. كندمي

جهان هر بار خود را متناسـب بـا موقعيـت    . )Nancy, 2000:10( »وجود داشتن است براي

كنـد، در وحـدت،   آن امكانـاتي كـه جهـان عرضـه مـي     . كنـد محلي خود پديدار مي ةويژ
هـاي  منحصر به فرد بودن و كليـت خـويش، مشـتمل اسـت بـر تركيبـي از ايـن كثـرت        

 شــبكه شــده راكثـرت شــبكه  ايــن. نــداردبكه كــه الزامــاً الگـوي خاصــي در بر شــ هشـبك 
طـور  به همـين دليـل، بايـد ايـن    . انسان است »خويشتن«ناميم كه بنياد مي 1مندي ناذات

روزينـه اسـت كـه در آن جهـان بـه       مند از وجود هـر اي بهرهنتيجه گرفت كه هر جامعه
اينك جهان كـه در كليـت خـود    . آيد هاي كثير به گردش درميعنوان چرخشي از امكان

. شـود كند و با آن ناهماهنگ ميين بوده، دائماً با قبل از خود شكافي برقرار ميهر بار تك
  . رو انسانِ مستحيل در جهان، موجودي چندشكلي، چندصدا و متنوع استاز اين

مـردم  . هاي اصلي اگزيستانس دازاين اسـت از ويژگي ،چندشكلي، چندصدايي و تكثر
گيرنـد و خـود را بـه عنـوان     كثر قرار مـي هاي متها همگي در معرض اين تكينگييا ملت

خلاف تصور غالب، اين جامعه، ملت يا مردم است كـه  بنابراين بر. كنندميملت شناسايي 
 اي عملـي كـه از ايـن ويژگـي دازايـن     نتيجـه . عكسروي اگزيستانس سوار شده و نه بـر 

 ـ مي ديگـري در   ةگيريم اين است كه دازاين در رويارويي با ديگري بايد با ديگري به مثاب
در مواجهه با ديگري بايـد نـوعي ديگرگـونگي وجـود     . ديگربودگي خودش روياروي شود

يعنـي تشـابه   . هيچ وقت نتواند آن را به چنگ آورد 2سازهمانيداشته باشد كه منطق اين

                                                 
1. Non-Essence  
2. Identification 
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اي كه با دازاين در يك جهان قرار گرفته، موجودي نيست كه بتـوان او را هماننـد   ديگري
ارتبـاط ميـان دو دازايـن همـواره     «بـه عبـارت ديگـر،    . د دازاين دانستهمان با خوو اين

تكينگي  ،هاي خودزيرا هر دازايني در ويژگي ).Fynsk:1993: 39( »ارتباطي نامتقارن است

مواجهه با ديگري را در تسلط بر او  ةنحو ،خواه هاي تماميتايدئولوژي. را داردخاص خود 
كننـد و سـعي در تسـخير جـاي ديگـري      تسهيل مي هماني كردن او با خوداز طريق اين

. كنداش توجه ديگري در آزادي به له اين است كه دازاين قرار استئحال آنكه مس. دارند
كنـد كـه   گيرد، خود را به نحـوي گشـوده مـي   فرض ميآزادي خود را پيش ،وقتي دازاين

خطري كـه همـواره   . ندمند از اگزيستانس آزاد كديگريِ بهره ةتواند ديگري را به مثابمي
هستي خود در هستي ديگـري و يـا    كند، گم كردن خود و اضمحلالدازاين را تهديد مي

  . سلطه بر ديگري و اضمحلال هستي او در خويشتن است ،عكسبر
  

   »بودگيجمعي« ةقدر مشترك دازاين به مثاب

جـودي  توان گرفت اين است كه دازاين در جهان خـويش مو اي كه مينتيجه تا اينجا
اي تكين، دسترسي مجـزا  او به عنوان هستنده زيرا ؛متمايز و ناهمسان براي ديگران است

افكني دازاين، كـاري اسـت   سازي طرحتجسد بخشيدن و ثابت. به جهان دارد 1ييو اقتضا
هـا  اين قبيـل ايـدئولوژي  . رسانندخواه مداوم آن را به انجام ميهاي تماميتكه ايدئولوژي

اي هماننـد كـار   وظيفـه  ،امر مطلق. گيرندنوعي امر مطلق در نظر مي ،انبراي هستي انس
 تـاريخي و مـوقعيتيِ خـاص    ةاو از امكانات دازاين در يك بره ـ. يك عكاس بر دوش دارد

اي هـاي كليشـه  قالـب . دهدبرداري كرده و آن را به كل موجودات بشري تعميم مينمونه
 »اثر هنري« ،»علم« ،»فرد« ،»تاريخ« ،»ايده«چون توانيم در مفاهيمي هماين امر مطلق را مي

  . به خوبي مشاهده كنيم... و
خويشي است، عدول كـرده و در قالـب   كه برون با اين منطق، انسان از هستي خودش

را  »بـودگي جمعـي «به سـرعت   ،ماندگارياين درون. يابد هستي مي 2بوديك موجود درون

هـاي مختلفـي مثـل    غـرب در صـورت   ةسـف مانـدگاري كـه در فل  درون. كنـد سركوب مي

                                                 
1. Contingent  

2. Immanent  
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 »اجتماعات نخسـتين مسـيحي  « ،»جمهوري رومي« ،»شهر يونانيدولت« ،»طبيعي ةخانواد«

 ،هاي اعضاي آنفعاليت ةسعي در ايجاد اجتماعي هارمونيك دارد كه هم سر برآورده،... و
سـان را  ان ديگـر  هـاي آن، فعاليـت  ةزمين ـشده و ثابت باشد و هويتي ثابت در پيشتعريف
  . اين منطق ناسيوناليستي دنياي معاصر است. گذاري كندهدف
ايـن   در. از حيث لغوي به معناي حضور كامل با خويشتن داشتن است »بودگيدرون«

ثيرات ديگـران  أت ـ كنند تا هويت خود را ازها تلاش ميها و قوميتها، مليتنظر، جماعت
هـاي  ناپـذير و فرهنـگ و ارزش  قسـيم دارند، با اين هدف كه بـر گـرد خويشـتنِ ت   مصون 
بودن انسـان را يـك اجتمـاع     هم بودگرايي، افق بادرون. نشدني خود گرد هم آيندمنفك

  . داندطبيعي با بنياد ثابت متافيزيكي مي
ها را احتمالاً به سمت دفاع از نـوعي فردگرايـي و   ماندگاري، ذهنيتطرد و نفي درون

هدف اين نوشتار، پاسخ دادن بـه  . چنين نيست. هددحد و حصر سوق ميگرايي بيكثرت
 ـ »ما«توان از اين پرسش است كه چگونه مي ه يي جمعي سخن گفت، بدون اينكـه آن را ب

   هويتي ذاتي و انحصاري درآوريم؟
از آنكـه   پـيش ما پيش از اين پاسخي به اين پرسش ارائه نموده و اشاره كـرديم كـه   

باشد، هستيِ در جهان ما با ديگران، وجود مـا را   فرد و جامعه وجود داشته ميانتمايزي 
 ـ  -ما هميشه پيشاپيش در يك جهـان  . بخشدتعين مي سيسـتمي از ارجاعـات    ةبـه مثاب

هـم بـودن دازايـن     يم كـه بـا  ا كنون توضيح دادهتا. ايمپرتاب شده -دلالت به هستندگان 
هـم بـودن    بـا اما تعينات اين . ناشي از خصوصيتي مشترك همچون هويتي نژادي نيست

مگـر از راه   ،يافتن به ويژگي جمعي دازاين ميسـر نخواهـد شـد   دست دازاين در چيست؟
به ايـن طريـق، يـك    . هاي جوهرانگارانه از هستي انساندادن دازاين با ديدگاهمقابل قرار

 »اتمام نيافتن و بـه سـرانجام نرسـيدن آن   « شود و آنويژگي برجسته در دازاين ظاهر مي

 ).Heidegger, 1977: 308( است »هنوزنه«اي ايدگر، دازاين همواره هستندهبه قول ه. است

1ناكارآمـد «هـاي  همگـي كـنش   ،هاي جماعـت به تعبير نانسي، كنش
زيـرا بـه    ؛هسـتند  »

. رسـد عيار نمـي اشتراك گذاشتن، همواره فعاليتي ناتمام است و هرگز به حالت پري تمام

                                                 
1. Inoperative  
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بودگي چيـزي بـه   است و اساساً معناي جمعي »ييبودگرادرون«اين فعاليت، فعاليتي عليه 

جهـان   أال اين است كـه منش ـ ؤاكنون س. بودگي بشر نيستغير از مقاومت در برابر درون
  . كندهم بودن ارائه مي كه دازاين را به عنوان با چيستدر 

منـد  ن در ذات خود امـري متكثـر و نـاذات   به اين امر اشاره شد كه اگزيستانس دازاي
جهان دازاين را در هويت نامتغير دازاين بازجوييم و بايـد   أتوانيم منشرو نميايناز . است

چيـزي غيـر از در    أ،البته نبايد غافل بـود كـه ايـن منش ـ   . به دنبال امري متناهي بگرديم
  . جهان بودن دازاين نيست و در خود جهان حضور دارد

هـاي  ندازد كه مگر ما انساناما را به اين صرافت مي ،ملي در باب جهان امروزأاندك ت
گونـه بنيـاد مشـتركي در اختيـار نـداريم؟      كنيم، هـيچ امروز كه همگي با هم زندگي مي

غربـي   ةامروز و ديروز جامع ةبودن، قص هم جو در راه يافتن بنياد مشترك براي باوجست
 جماعـت  ةغرب در سرآغاز خود يعني در يونان، آنگاه كه تلاش كرده تـا از چنبـر  . نيست

يـد،  آهاي بـزرگ بيـرون   هاي امپراتوريهم بودن خويشاوندي و با -كشاورزي و روستايي
هم بودن اسـت كـه در    نامي براي نخستين با ،پوليس«. له را داشته استئاين مس ةدغدغ

امـا در  . )Nancy, 2005: 46( »هيچ بنياد مشتركي از هستي مشـترك داده نشـده اسـت    ،آن

. بوده اسـت  ين مدني خاصيشروع پوليس، يك آ ةكه نقط اين است ،عمل آنچه شاهد آنيم
پوليس يوناني، مكاني مقدس براي مردم آزاد است، نه بردگان، نه زنـان، نـه كودكـان و نـه     

شـود و  مـي  محاكمه ،به خدايان شهر يتوجهبي به همين خاطر، سقراط به خاطر. بيگانگان
فريـاد   ،خشـي از فلسـفه  در حقيقـت ب . شـود جاست كه فلسفه شـروع مـي  درست از همين

  . هاي حصارهاي موجود را بشكندارچوبهم بودني است كه چ با يافتنانديشمندان براي 
اي متفكـران از قبيـل روسـو، مفقـود بـودن      دموكراسي نيز پـاره  ةبعدها با گسترش انديش

چيـزي نيسـت غيـر از     ،آن امر مفقود شده. يابندعنصري مهم در دموكراسي را به جان درمي
تن زنـدگي  شـده اسـت؛ يعنـي معقـول و ملمـوس سـاخ      ين ارائه مييكه از طريق يك آ آنچه

كمونيسم و فاشيسم هم به خـوبي  . كارهاي جديد در دل شهروندانجمعي بشر در قالب سازو
بودن دازاين را كه همچـون نـخ يـا     هم اند تا به عبث بابه ضرورت آن واقف بوده و سعي كرده

  . هاي پيشادستي فروكاهندبه قالب ،شدني نيستريسماني است كه به سهولت ديده
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  ريسمان پيوندي جمعي ةبه مثاب »زبان«

به عنوان نامي براي نخستين باهم بودن انسان امروز، دقيقاً به چه معنـي   »پوليس«اما 

جايگـاهي   ،زيـرا پـوليس   ؛كندمل معني نميافاده كا ،شهربه دولت پوليس ةترجم« ؟است

 »پيونـدد تاريخ به وقوع مي ،آن برايآن و بيرون از آن،  درآنجايي است كه . تاريخي است

)Heidegger, 1976: 181.(      اين تعبير از پوليس، دقيقاً در مقابـل تعـاريف مـدرن از دولـت
 ايجامعـه  سـازي بشـريت و حركـت بـه سـوي     قرار گرفته كه همگي سعي در يكپارچـه 

اند بـه واسـطه تعريفـي واحـد از     خواستهشمول داشته و ميشمول و يا دولت جهان جهان
اي كه در نقـل  نكته. هاي مدرن قرار دهندشمول دولت ةعقلانيت، اكثريت بشر را در داير

بر آن انگشت نهاده شده، اين واقعيت انكارناپذير است كه عقلانيت و پوليس  يادشدهقول 
از سوي ديگـر، عقلانيـت،   . انددر كنار همديگر قرار گرفته »تاريخي«خاص و  طبق تعريفي

لوگوس يعني . يوناني دارد ةدر انديش »لوگوس«پيوند نزديك و تنگاتنگي با زبان و مفهوم 

 ،يونسـي ( »ن آنهـا ميـا آوردن عناصر، موضوعات، چيزها و يا موجودات و ايجاد ارتباط گرد«

1387 :32(.   
هاي آوايي و كلمـات  از آنكه با استفاده از ساخت پيشضافه كرد كه انسان در توضيح بايد ا

بندي كند، خـودش پيشـاپيش داراي   و نوشتار به عنوان زبان، چيزها را در زندگاني خود طبقه
هـا  به عبارت ديگر، او جهـان را سيسـتمي از دلالـت   . فهمي از خود و جهان اطراف خود است

آوردن موجـودات  گـرد لوگـوس بـا   . ها اسير شـده اسـت  ن دلالتيابد و خود او نيز در ايدرمي
1بنديمفصل«اطراف بشر، آنها را 

. كنـد كند و در ساختاري واحد و به هم مرتبط ارائه مـي مي »

دهد تا در اين منظـر  كند و به انسان اجازه ميآنچه حضور ندارد را عيان و آشكار مي«لوگوس 

  .)44: همان( »شركت كند و صاحب معنايي مشترك شود

كنـد، يعنـي بـا    سياست اقدام به عمل مشابهي مـي  ةاز سوي ديگر، پوليس هم در عرص
بنـابراين  . آوردها پديد ميايجاد پيوند و اتصال ميان چيزها، اشتراك عمل را در ميان انسان

  . زنيم مي حيات زباني و حيات سياسي دست به انجام عملي مشابه ةما در دو عرص
اي به وجود سي، پوليس از پيِ پشت سر گذاشتن دوران تفكر اسطورهاز نظر دكتر يون

                                                 
1. Articulation 
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انسـان   رادر اين ديدگاه، پوليس فضايي مـدني اسـت كـه حصـار و ديـوارش      . آمده است
انسان جديدي كه در پي ايجاد پـوليس قـرار اسـت متولـد شـود، قطعـاً از       . كشيده است

انـه، خـود را بـه عنـوان انسـان و      مند است و با گفتار و عمل آگاهبهره جديد يهايويژگي
 موجودي مستقل و خاص داراي زندگي، آفريننـدگي، شـناختن و سـاختن بـه رسـميت     

دادن به فرد انسـاني اسـت كـه از كانـال و     بخشيدن و بقادوامپوليس،  ةوظيف. شناسد مي
پوليس بر اين اساس، ايـن اجـازه را بـه    . آوردواسطه سخن و عمل، چيزهايي را پديد مي

چيز او بـر محـور خـانواده    دهد تا تفردها به جمع و اشتراك تبديل شده و همهميانسان 
است، آكنـده بـودن   ديگر  يهااز نقش ترمهم نقشي كه ،براي پوليس علاوه بر اين. نباشد

يعني پوليس اين وظيفه به غايت خطير را بـر  . آن از سخن و گفتار يا همان لوگوس است
هـاي مختلـف گـردآوري و    مختلف يعني ميان شيوه هاين لوگوسمياكشد كه دوش مي

هـا در پـوليس   بودن انسان هم با ةبندي جهان، يك يا چند عدد را متناسب با شيومفصل
اي آنهـا رابطـه  . نه پـوليس و نـه لوگـوس    ،نيست البته اولويت با هيچ كدام. دكنگزينش 

  . دكند ميديگر دارند و هر يك ديگري را تقويت و يا حذف و طريكدوجانبه با 
هـا در چيسـت،   اشتراك جهان بـراي انسـان   أتوانيم به اين پرسش كه منشون مياكن

هـاي فـاني   سخن، سكنا و منزلگـاهي امـن بـراي انسـان    « ،زبان: پاسخي واضح ارائه كنيم

وقتي ما هر يـك از   سازي جهان توسط زبان،آيا كلي. )306: 1385هايدگر، ( »كندعرضه مي

كنيم، در مغايرت بـا سـاختار تكـينِ دازايـن     خطاب مي »انسان«كلي خودمان را با عنوان 

  قرار نگرفته است؟ 
داشت تكينگي انسـان،  ال مهم اين است كه زبان با چه عملكردي، ضمن حفظ و نگهؤس

 ـ. گـذارد مـي  سـنخ بـا خـودش   را در اشتراك با ديگر موجودات هماو  مسـتلزم   پاسـخ،  ةارائ
. بـردن اسـت  گـذاري كـردن و نـام   از طريق عملكرد نـام هاي زباني انديشيدن در باب كنش

فقـط  آن را تـوان  تو دارد و نمـي  در بردن از منظر هايدگري، ساختاري بس پيچيده و تو نام
د؛ بلكـه  كـر در كنار هم نشاندن چيزهاي آشنا و قابل تصور در قالب كلمات و آواها خلاصـه  

   .پيونددجهان و دازاين به وقوع مي گذاري چيزها در بافتاري از هستي،زبان و عملكرد نام
يعنـي جهـان    ؛بـودن اسـت   جهان هاي اصلي دازاين، دريكي از مشخصه دانيم كهمي
از اين . يابددازاين با چيزها، خودش و ديگران ارتباط مي ،ست كه از طريق آنا ايواسطه
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اند م درآميختهاول اينكه جهان، چيزها و دازاين با ه. آيدمتمايز حاصل مي ةدو نتيج ،امر
در عـين درآميختگـي،    يعنـي . ديگر قابل تفكيك هسـتند يكدوم اينكه هر دو از  ةو نتيج

دازاين براي تكميل كردن وجـود خـود   . ميان آنها همواره يك نوع جدايي نيز وجود دارد
اين وظيفه بر دوش زبـان گذاشـته شـده    . اين دو را بپيمايد »مابين«به ناگزير بايد فضاي 

زبان است كه از چيزها براي آمدن به جهان و آمدن جهان به چيزهـا دعـوت   «اين . است

  . )91: 1389هايدگر، ( »آوردبه عمل مي

دازايـن در چيـز شـدن و دازايـن      اكنون تمايز جهـان در جهـان شـدنش و چيزهـا و    
هـا و  د كـه نـام  كرتوان تصور اينك مي. كشدشان، رسالتي است كه زبان بر دوش ميشدن

صـطلاح  گـذاري، عملكـردي صـرف و سـاده در كـنش منطـقِ بـه ا       فرايند نـام ها و كليت
م كلي و تكينگي ، بلكه بايد تعيين كرد كه تمايز ميان ناارسطويي و كليات خمس نيست

  . شوددر زبان به چه صورتي به رسميت شناخته مي ،اگزيستانس دازاين
 ةاست كه دربرگيرنـد همچون درگاهي ] زباني[تمايز «: گويدطور كه هايدگر ميهمان

 »رسـند با تكيه بر اين مـابين بـه يكـديگر مـي     ،رودمابين است و آنچه بيرون و درون مي

نهادن زبان، به معناي فراخوانـدن چيزهـا و جهـان    سخن گفتن و نام رواز اين. )93: همان(
زبـان بـا عملكـردي دوسـويه، از يكسـو بـه       . با حضور در فضاي مابينِ تمايزگذارنده است

گيرند و از سوي ديگر فضايي در جهان براي خود در نظر  دهد تا مكان وها اجازه ميچيز
اينگونه اسـت كـه يـك تمـايز     . دهد تا در چيزها به كفايت دست يابدبه جهان اجازه مي

زبـان بـا بـه    . عبـارت اسـت از فراخوانـدن    »نـام بـردن  «طبق اين تعريف، . شودبرقرار مي

زبان به يـك وضـعيت و   . خواندگان را به نزديك فراميگذاري، هستندكاربستن كنش نام
از آنجايي كه سـخن بنـا دارد   . خواندميآن را فرا ،دهد و با سر دادن اين نداحالت ندا مي

شـود بـه تصـوير كشـد، بـه      كه بيشترين آشكارگي، كمال و تناسب را با آنچه گفتـه مـي  
 ـ. سـازد آشـكار مـي  هاي متصور در جهان را اندازها و حالتچشم ،صورت پياپي ه تعبيـر  ب

ممكن است امر و يا حالتي را به حضور فراخواند كـه در جهـان    ،ديگر، زبان با فراخواندن
هاي جديد در جهـان دازايـن اسـت و    يعني زبان دائماً در حال خلق وضعيت. غايب است

  . ها متناسب با جهان دازاين هستندكردنالبته اين خلق
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طور كه پيش از اين اشاره شد، همان. دهدهم انجام ميزبان همين كار را در سياست 
آمده حفـظ  اندازهاي پديدها و چشمبا كليت چيزها را ةفاصل ،»مابين«امري  ةزبان به مثاب

بنـا بـر ايـن ديـدگاه،     . ماندغايب باقي مي ،شده اي كه در آن آنچه خطابد؛ فاصلهكنمي
 گـذارد، بـه سـراغ چيزهـا    تيـار او مـي  هايي كه هسـتي در اخ ارچوبز چزبان با استفاده ا

با استفاده از زبـان  . دهدمجال بروز  ،دنبررود تا به آنها در جهاني كه در آن به سر مي مي
. شـوند چيزهـا محمـل جهـان مـي     ،است كه براي بار نخست - اي كلي به عنوان مقوله -

ه هميشـه در  انسان يا همان دازاين به عنوان موجـودي ك ـ . انسان بارةطور است درهمين
يعنـي  . شودفرايند شدن قرار گرفته است، به وسيله ابزار زبان به عرصه خودش آورده مي

دقيقاً همين ويژگي زباني است كـه  . دهديابي دازاين را انجام مياين زبان است كه هويت
  . شودها نيز به كار گرفته ميهم بودن انسان در سياست يعني با

هـاي كلـي، زبـان از    در ميـان مجموعـه  . كنـيم بيشتر مداقه كار زبان بايد سازودربارة 
 بودنِ زبان از اين جهـت اسـت كـه هـر مفهـوم كلـي      خاص. مند استبهره خاصيويژگيِ 

اي را تعريـف كنـد،   مجموعه داشتن يك خصوصيت بخواهدزباني، آنگاه كه به عنوان دربر
از طرفـي   ،دهدانجام ميكاري كه يك واژه . هاي عادي تفاوتي عمده داردمجموعه ةبا بقي

ر مـثلاً د . تعريف همه خصوصيات و همه اعضاي خود با ارجـاع بـه خصوصـيات آنهاسـت    
گيـريم؛ زن   هاي آن در نظر مـي را در همه خصوصيت خاص يتعريف كلي انسان، موجود

تا اينجاي كـار،  . ... بودن، سياه يا سفيدپوست بودن و... مرد بودن، فرانسوي يا ايراني يا يا
نمايد كه زبان در كنـار  تفاوت زبان هنگامي رخ مي. ستي ديگر اهامانند مجموعهه زبان

شناخت چيزها، بدون . دهدارجاع به خصوصيات يك مجموعه، به خود واژه نيز ارجاع مي
. پذير نيستاي كه پيشاپيش زبان براي آنها ايجاد كرده، امكاندر نظر گرفتن واژگان كلي

شـماري را  عنـوان امـري كلـي كـه قـرار اسـت خصوصـيات بـي        گذاري كردن به زيرا نام
 »ناپـذير نـام «خودش  ،هستي زباني. تواند گوياي همه اين خصوصيات باشدگيرد، نميدربر

انـد  گيري كـرده طور نتيجهاين ،»آگامبن«روست كه متفكريني همچون از اين. خواهد بود

و در عين حـال عضـو خـود     طبقاتي است كه عضو خود هستند«زباني، عبارت از  ةكه واژ

زبـاني، تنهـا كـافي نيسـت كـه       ةيعني براي توليـد مجموع ـ . )27 :1389، آگامبن( »نيستند

خصوصيت مشترك آن را در دست داشته باشيم، بلكـه درون همـان مجموعـه بايـد بـه      
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بتـوان خصوصـيت    ،اي ديگر وجود داشته باشد كه بـا اتكـا بـدان   مجموعه ،حالتي ضمني
  . اي يك مجموعه تعريف كردخاصي را براي اعض

 از. نـدارد برگردانـده از هسـتي و جهـان    طور كه اشاره شد، زبـان وجـودي روي  همان
بنابراين . دكرها خلاصه پيوستگي كليت واژه مه ها و بهتوان آن را تنها در واژهرو نمي اين

هـوم  زبان عبارت از مكاني است كه بيانگر شكاف ميان مفهوم كلي و افـراد خـاص آن مف  
امـا  . موجودي تكـين اسـت   ،در سطور پيشين به درستي اشاره شد كه دازاين. كلي است

هـاي مشـترك   تفاوت بودن او نسبت به خاصيتوجه نشاني از بيبودگي آن به هيچتكين
يعني در عين حـالي  . »ادغام حذفي«خودش نيست و اساساً تكينگي عبارت است از نوعي 

ي از موجوديت انسان بودن قلمداد يبودن، خود را جز هم باكليت  ةها به مثابكه ما انسان
  . كنيم، آنچه براي ما اهميت دارد، تكينگي خود ماستمي

بارها و بارها اتفاق افتـاده كـه مـن و شـما در حيـرت از اعمـال       . بگذاريد مثالي بزنيم
 مـردم خيلـي عجيـب و غريـب    «: ايـم اين سخن را بر زبـان جـاري كـرده   ، »مردم« ةروزمر

بيـانگر   »مردم«. گذارداين سخن به وضوح فرايند حذف ادغامي را به نمايش مي. »اند هشد

خـود   ،گوينـده  ،...ها، نژادها وها، دودمانت جمعيتهر فرد ديگري است كه به عنوان كلي
شـمول آن   ةاي خاص در دايـر خود را به شيوه ،سازد و با اين جدا كردنرا از آن جدا مي

در حقيقت خـود را از كليتـي    ،گوييم مردم چنين و چنان هستنديوقتي م. دهدقرار مي
 نميـا روسـت كـه مـا مجبـور نيسـتيم      از ايـن . ايـم ي از آن هسـتيم جـدا كـرده   يكه جز
  . يكي را انتخاب و گزينش كنيم ،ناپذيري افراد تكين و معقوليت كلي وصف

شـتنِ  داعشـق، دوسـت   «. بينـد آگامبن بين امر زباني و عشـق شـباهتي نزديـك مـي    

اما خصوصيات را هم بـه خـاطر   . نيست... ق، بلوند بودن، كوتاه قد بودن ياخصوصيت معشو
عاشق، معشـوق را بـا تمـام محمـولاتش     . توان ناديده گرفتنمي) عشق كلي(مزه كليت بي

بــا ايــن تعريــف،  .)28 :1389، آگــامبن( »كــه هســت بــودنِ آن طــورخواهــد، در همــانمــي

كه بتوان آن را  نداردثابت و تغييرناپذير  ها، وضعيتيبودن انسان هم بودگي به مثابه با جمع
  . در جايي حكاكي كرد؛ بلكه حركت و چرخش مداوم ميان تكينگي و كليت انسان است

 يك نمونه. است »نمونه«رود، ي و امر كلي فراتر مييمفهومي كه از تضاد ميان امر جز

مـوردي   ،پر واضح است كه نمونـه . اندهكردهاي يكسان و صادق احاطه و محصور گونه را
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ر رود، بلكـه  يـت خـود بـه كـا    يتوانـد در جز ايم كه نمونه نميدهاما توافق كر. ي استيجز

يـك از  كـردنِ نمونـه توسـط هـيچ    تعيين. شوديت نشان داده مييچيزي در كنار اين جز
شـدن  كنـد، ناميـده  آنچه نمونه را نمونـه مـي  . شودهاي آن مشخص نشده و نميخاصيت

هـاي نـاب در   كند و تكينگـي وار اضافه ميهايي را به شيء نمونهشدن، تعلقناميده. است
كنند، بـدون آنكـه بـا هـيچ خصوصـيت      ها با همديگر ارتباط برقرار ميمكان خالي نمونه

ان امـر مشـترك و   در اينجا، ارتباط مي. اي همبسته شده باشندهمانيمشترك و يا با اين
ي درك ي ـهمان در افراد تكـين و جز توان همچون استمرار يك ذات ايني را نمييامر جز

ذاتـي اسـت؛ وحـدتي كـه هرگـز بـه يـك ذات         يك اشتراك غير ةموضوع مهم، ايد. كرد
  . وابسته نيست

بـار و  كلي او، رخدادي نيسـت كـه يـك    ةبدين ترتيب، گذر از تكينگي انسان به چهر
هـاي مختلـف و متقابـل    اهي از دگرسـاني اي نامتن ـبلكه سلسله. براي هميشه انجام شود

هـاي كلـي، تمـامي امكانـات خـود را      البته تكينگي انسان از طريق نسبت او با ايده. است
 هـايي كـه مـرا تعريـف    بنابراين نيازي نيست كه مـن در تمـامي ايـده   . كندمرزبندي مي

فعـالي   شـركت  -... د بودن، شـاغل بـودن و  سفيدپوست بودن، ايراني بودن، مر -اند  كرده
يعني خويشـتن مـن،   . كنمداشته باشم؛ بلكه به صورت مداوم خود را با آنها مرزبندي مي

  . نيست ،هايي كه نيستمهايي كه هستم و ايدهموجوديتي غير از مرزبندي با ايده
به وقوع  »بودگيجمع«سياسي  ةتعريف اين مرزبندي به عنوان امري مشترك در مقول

چيـزِ بيـرون از خـود را بـه     رگز حد و حدودي نيست كه هـيچ اين مرزبندي ه. پيونددمي
خالي در بيرون كه امكانـاتش را   كه يك نوع آستانه است؛ نوعي مكانبل. رسميت نشناسد
نتيجـه  . كنـد  هاي بيرون و امكاناتي كه دازاين قبلاً كسب كرده،كسب ميبا مرزبندي ايده

زبـان و   بـارة قدرت باشد، بايـد در ارة باز آنكه در پيشسياست،  دربارةكه هر نوع گفتار اين
  . هستي زباني بشر باشد

  

  در تاريخ متافيزيك غرب »بودگيجمع« امتناع تفكر در باب

آدمي براي اينكه به هسـتي  تا به اينجاي سخن، سعي ما نشان دادن اين نكته بود كه 
 ـيابددست  خاص خود نظـر  ديگربـودگيِ ديگـران در    ة، بايد در عين حال خود را به مثاب
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در اين معنـا،  . شويمپذير ميتعين، »ديگربودگي«يك  ةبر اين اساس، من و تو بر پاي. گيرد

تكثر نخستيني از هسـتندگان  « ،ديگري. ها نيستها يا غير منديگري عبارت از ديگر من

   ).Nancy, 2000: 47( »بشري است كه در هستي، حضوري مشترك دارند

اش تنهـا  فروبسـته نيسـت كـه هسـتي     خود درما موجودي  »خويشتن«اشاره شد كه 

به تماشـا   ةبنابراين جامعه، نمايش و صحن. ست»ما«خويشتن، يكي از . براي خودش باشد

اي از تــوان حــوزهشــروع هــيچ جمــاعتي را نمــي ةنقطــ رواز ايــن. ســت»مــا«گذاشــتن 

تـا   ،شـود آدمي براي خودش آشـكار مـي  . هاي خاص، منفرد و در حصار دانست فردمندي
وقتـي   »بـودگي جمـع «به همـين خـاطر،   . است »ديگري«جايي كه او براي خودش يك آن

ايستادگي كرده و تلاشي مداوم بـراي حفـظ    »بودگيدرون«شود كه ما در برابر حقق ميم

. اما آنچه در تاريخ شاهد آنيم، كاملاً عكس اين اسـت . انسان داشته باشيم »خويشيبرون«

. ه عنوان امري زائد و دور ريختني حذف كـرده اسـت  متافيزيك غرب همواره ديگري را ب
يـد ايـن ايـده    ؤانـد و نـه اسـتثنا، همگـي م    اي تاريخي بودههاي بزرگي كه قاعدهعامقتل

يـابي ثابـت خـود بـه نـاگزير      هستند كه متافيزيك غرب براي حفظ و حراست از هويـت 
  . كندديگري را ضرورتاً حذف كرده و مي

نيـازي بـه   . گـذاريم مـي  »منـدي سوژه«متافيزيك غرب را  يابي ثابت درنام اين هويت

مندي بشـر را بـا رخـدادهاي تفكـر،     متفكر كه سوژه ةله نيست كه سوژئيادآوري اين مس
 ةو در زمـان فلسـف   »دكـارت «بار به دسـت  سازد، نخستينبشري متعين مي ةسخن و اراد

انديشـمنداني   سياسـي مـدرن و تفكـر    ةمدرن شكل گرفته است و از خلال او بـه فلسـف  
غـرب از زمـان افلاطـون و     ةاز او هم در فلسـف  پيشاما . وارد شده است »روسو«همچون 

   .انديشمند بر دوش چيزهاي ديگري قرار داشته است ةسوژ ةكارويژ ،ارسطو به بعد
شـده  سوژه را چيزي همچون آن عنصر ثابتي كه در زير ديگر هستندگان واقـع ما اگر 

ــريم، در اندي  ــر بگي ــدر نظ ــطو  ةش ــون و ارس ــوژه  ،افلاط ــود س ــت  وج ــدي را در هيئ من
مند بـودنِ سـاختار هسـتي بـه     در باب سوژه چنينتصوري اين. يابيمدرمي »جوهرمندي«

اما . كندناگزير ما را وارد تلاشي مدام در راه يافتن و حراست كردن از اين عنصر ثابت مي
گيـريم، بـاز   گسترده در نظـر   مندي را وسيع وهشمول خود از سوژ ةما هر چقدر هم داير
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 رواز ايـن . ناشدني اسـت هستيم كه از ساختار وجودي ما حذف »ديگري«هم شاهد نوعي 

عبارت است از تلاشـي مـداوم و عبـث بـراي نجـات       ،يابي ثابت بشرسوژه به مثابه هويت
اما ديگري به ماهو ديگـري بـه   . »نيست«خويش از طريق عمل كردن عليه آن چيزي كه 

بـه همـين خـاطر،    . شـدني نيسـت  هرگز حذف - طور كه ديديمهمان - ختاريلحاظ سا
خـورده بـراي   نشان از تلاشي شكست ،ترين شكل خودتاريخ سياست در غرب در بنيادي

  . حذف ديگري است كه مدام محكوم به تكرار است
هـايي مهـم در بـاب ذات    فـرض فرايند حذف ديگري، درون خودش مسبوق به پـيش 

در  وعي نگاه و شناختن خويشتن و جهانگيري نحقيقت به معناي شكل. است »حقيقت«

1بازنمايي«تفكرات متافيزيكي غرب، 
موجودات جهـان را بـه   «بازنمايي يعني اينكه . است »

در نظر گيـريم كـه بـا تمـام     عنوان يك تصوير تلقي كنيم و آنها را ايستاده در برابر خود 
ها فراپيش خود آوردن چيزها حتي انسان. )16: 1375هايدگر، ( »شان براي ما حاضرندفعليت

دهـد كـه   مـي به ما روي ما ايستاده است، به اشتباه اين اجازه را هبه عنوان چيزي كه روب
ير و به تصوير كشيده شـده در  ناپذديگران را به عنوان كليتي خدشه خاصكليت تكين و 

فـرد  بههمواره حالـت منحصـر  يستانس بوده و گيريم و در نتيجه وجود آنها را كه اگزنظر 
روح تبديل كنيم كه قرار اسـت  كند، به كليتي بيبودن خود را حفظ مي بودن و نامتقارن

  . در تلقي ما از انسان حذف و طرد شود
هاي مختلفي از جمله يونـاني،  انسان غربي براي دست يافتن به هويت خود، به هويت

اي »گونـه « يـابي، هاي هويتدستگاه. تمسك جسته است... نسان رومي ومسيحيت اوليه، ا

انداز آن، تعينات هستي بازنمايانده كنند كه قرار است با ابتنا به چشم از انسان را ارائه مي
 اي سياسـي حكايـت  هـاي زيـرين خـود از پـروژه    ها همگي در لايـه يابياين هويت. شود
شـي در راه احيـاي   رنسانس در غرب عبارت بـوده از تلا  ةدانيم كه پروژهمه مي. كنند مي

. مسـيحي بـوده اسـت    ةپيش از آن هم، غرب به دنبال تحقـق نـوعي سـوژ   . انسان يوناني
كه پيشـاپيش بـه عنـوان سـوژه      داردفرض از انسان يك پيش « ،سياست متافيزيك غرب

سـوبژكتيويته   حضوري از يك گونه انسان است كه حد نهايي ،سوژه. .. .متعين شده است

                                                 
1. Vorstellung/ Representation 
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ايـن   ).Labarthe, 1989: 57( »شـود وسط تفكر خـود بازنمايانـده مـي   و ت كندرا تعيين مي

كـه  ي ينمـا برداري حاوي رمز متنـاقض كپي. ناميمبرداري ميپروژه سياسي را تقليد يا كپي
از مـن تقليـد   «: گويـد مثلاً انسان يوناني يا انسان رومي مي .است يابيالگو يا سرلوحه هويت

وجودي كـه پـيش    - در اينجا وجود انسان را .)122: 1390لابارت، ( »كه هستي بشويآنكن تا 

هاي تغييرناپذير و از پـيش تعيـين شـده    توان آن را در قالباز اين توضيح داده شد كه نمي
  . گيريمهمان با خودش در نظر ميوجودي شيء انگاشته شده اين - متعين كرد 

هنر افلاطـون   ةنظري آيد، نظرها به سمتبرداري و تقليد به ميان ميوقتي بحث كپي
ها است كه خداوند خلـق كـرده باشـد و نـه     به اعتقاد او، اثر هنري نه ايده. شود جلب مي

اثر هنري، تقليـدي از چيزهـاي بشـري    . ها ايجاد كرده استچيزها كه بشر با اتكا به ايده
توليـد هنرمندانـه همـواره    . اثر هنري دو بار از حقيقت دور شده است بدين ترتيب. است

قوانين افلاطون را بر اساس همين  ة، رسال»جان مارتيس«. اي از هستندگان استازنماييب

بهتـرين و  «اي بـراي برگزيـدن   در ايـن تفسـير، سياسـت صـحنه    . كندديدگاه تفسير مي

بهترين تراژدي رقابت  ةشاعران بر سر ارائ ).Martis,2006: 275( »هاستترين تراژدي كامل

در تراژدي، شـهروندان يـك   . شودتوسط قوانين حقيقي نوشته ميكنند و بهترين درام،  مي
گزيننـد و  فرم از تقليـد و بازنمـايي از انسـان را بـه عنـوان مبنـاي تشـكيل پـوليس برمـي         

مندي تعيـين  با اين تصميم، يك خصلت سوژه. كنندهاي ديگر را حذف و طرد ميبازنمايي
به خلق شخصيت سقراط زده، چيزي طبق اين ديدگاه، علت اينكه افلاطون دست . شودمي

. يونـان نيسـت   ةهاي رقيب از انسـان در جامع ـ جز بازگشايي سوبژكتيويته و حذف بازنمايي
  . كرد اي كوتاه به نقد هايدگر از تكنولوژي، قدري از اين بحث را روشن خواهداشاره

، بلكـه  ابزار خنثي و عـاري از ارزش نيسـت   يدانيم كه از نظر هايدگر، تكنولوژي نوعمي
نوعي تعرض است كه طبيعت را در برابر اين انتظار بيجـا قـرار   «نوعي انكشاف هستي است؛ 

بـا  جاسـت كـه او عناصـر    همـين . )23: 1384هايـدگر،  ( »انرژي باشد ةكنندمينأدهد كه تمي

ايـن  . دانـد گيري ارزشي در تكنولوژي مدرن را بر فيزيـك مـدرن داراي اولويـت مـي    جهت
 نـداي متعرضـي كـه آدميـان را گـرد هـم      «ل اسـت و عبـارت اسـت از    ارزش، گشتباعنصر 

هـم   گـرد . ..را همچون منبع ثابت انضباط بخشدكننده تا امرِ از خود كشف حجاب ،آورد مي
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دهد تا امر واقع را خواند و به او اختيار ميآوردني كه با درافتادن، انسان را به معارضه فرامي
امري كه در اينجا براي مـا اهميـت   . )27: 1384هايدگر، ( »ازلي منكشف كند ةبه عنوان ذخير

يعني انسان نيز . شوددارد، اين است كه در گشتل، انسان نيز خود به معارضه فراخوانده مي
صدد حفـظ  در ،ازلي ةبشريت به عنوان ناظم ذخير. پذيري طبيعت شده استمطيع انضباط

بـه سـوژه    ،او طـي همـين فراينـد   . ستو نگهداري از طبيعت در قالب منبع ثابت و لايزال ا
بـودن خـود را    ةزيرا ناگزير است براي اداي ايـن وظيفـه، امكانـاتي از نحـو    . شودتبديل مي

. بـودن خـود تقويـت كنـد    ناظم ةفراموش و سركوب سازد و برخي ديگر را متناسب با وظيف
  . كند هاي شيئي را تقويت مي ارچوبه انگارههمحور مدرن، فرايند چست سوژهسيا

يعني امكانات وجودي خود را از تـاريخ  . اي تاريخي استهستنده ،دانيم كه انسانمي 
 رويارويي صحيح بـا امكانـات تـاريخي دازايـن، بايـد بـر اسـاس اگزيسـتانسِ        . گيردبرمي
خويشِ كنونيِ ما به خود جامه عمـل بپوشـاند؛ اگزيستانسـي كـه پيوسـته در برابـر        برون

ي از خـويش و خويشـتن را بـه عنـوان     ي ـده و ديگـري را جز مقاومت كر »بودگراييدرون«

كند و از طريـق مواجـه شـدن بـا امـور ممكـن در اگزيسـتانس        سازي ميامكان ،ديگري
  . شودديگري با او وارد رابطه مي

از حيث متـافيزيكي، رويـارويي   . اما تاريخ تفكر متافيزيكي غرب، داستان ديگري دارد
به ايـن معنـا كـه او از    . بار بوده استتاريخي خشونت دازاين با ديگري و خودش از حيث

. سـازد برمي) Fynsk, 1993: 33( »بناي يادبود«امكانات ديگران و دازاينِ پيش از خود، يك 

واره ساختن ديگران و دازاين در گذر تاريخ، امكان سـلطه  سازي و شيءاين نحو از سمبل
 ر تـاريخ متافيزيـك غـرب، بـه جـاي     تفكر سياسـي د . كنددازاين بر ديگري را هموار مي

دازاين، به او اجازه داده كه به تنهايي هستي داشـته باشـد و    »خويشيبرون«مطرح كردن 

سـوژه بـه عنـوان    . پذير نيست، همواره آن را توليد كرده استاز آنجايي كه اين امر امكان
نسـان  نـژادي آريـايي تحقـق يافتـه باشـد، چـه در ا       ةبـوده، چـه در اسـطور   غايتي درون

مصـرفي دنيـاي    ةماترياليستي استالينيستي تجلي يافته باشد و چه آن را بتوانيم در سوژ
  . بودگراييدرون: داردواحد  يامروز نشان دهيم، منطق

بودگيِ انسان را بـه اثبـات   تمام تلاش ما در اين مقاله اين بود كه ناممكن بودن درون
ه سياست غرب چگونـه اقـدام بـه ايـن     ماند اين است كالي كه باقي ميؤپس س. برسانيم
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طـرد و وازنـش يـك ديگـري؛     : بوده كرده است؟ و پاسـخ روشـن اسـت   افكني درونطرح
تنهـا در  بـودگي   جمـع در اين تفكـر،  . اي كه برساخته خود تفكر متافيزيكي استديگري

  . قابل بررسي است ،كندغرب از انسان طراحي مي ةارچوب مدلي كه فلسفچ
شود كه بايد خـود را  جا تبديل ميون، پوليس به نهادي ثابت و پابرافلاطوقتي در تفكرات 

هاي اين نهاد ثابـت را در دولـت مطلقـه و حاكميـت     نشانه ،ها نزديك سازد و بعداً هابزبه ايده
بـه ايـن معنـا كـه نـه      . شودبيند، سياست متافيزيكي غرب به فرايند اتمام خود نزديك ميمي

هـايي هـم كـه در آن زنـدگي     شود، بلكه انسـان پايدار محسوب مينهادي ثابت و  ،فقط دولت
هايي ثابت و تغييرناپذير و بـدون حضـور ديگـريِ تسـخيرناپذير وجـود      بايد در جلوه ،كنندمي

مانند دولت ثابت، از سـاختارهاي متنـاهي و   هزيرا بنا بر اين است كه انسان هم . داشته باشند
همين وضـعيت را  . به موجودي جاويدان تغيير شكل دهد گشوده در برابر ديگري فراتر رفته و

  . دكرجو ومفهوم دوستي جست ةغرب دربار ةتوان در انديشمي
ي شايان تقليـد كـه بـه شـهرتي در تـاريخ دسـت يافتـه و        انمونه«را  »دوست« ،سيسرو

در . كنـد تعريف مـي ) Derrida, 2005: 36( »رودموجودي است كه از مرگ خودش فراتر مي

ديدگاه، انساني كه چشم بر يك دوست واقعي دوخته، به عبارتي چشم بر مدل خـويش  اين 
به همـين خـاطر،   . دوخته است، نه اينكه كليت تسخيرناپذير ديگري را به رسميت بشناسد

  . شناختي نيستانسان - شناختيروان ةسياست مدرن چيزي جز سياست سوبژكتيويت

ارائـه شـد، مـا قـرار نيسـت امكانـات       دگي بو جمعطبق تعريفي كه در سطور پيشين از 
»از آن خود سازيم«ديگري را 

1 )Fynsk, 1993: 39(، آنگـاه روي تحقـق    »بـودگي جمـع « بلكه

 »از آنِ خـود سـاختن  «بيند كه ديگري به عنوان ديگري در برابر فرايند يافتن را به خود مي

  . خودسازي است حال آنكه وجه غالب در متافيزيك غرب، فرايند از آنِ. مقاومت كند
  

  

  

  

                                                 
1. Appropriate  
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  نوشت پي

 ةترجم ـ ،هايدگر، هنر و سياسـت، افسـانه امـر سياسـي    ) 1390(لابارت، فيليپ -لاكو :ك.ر. 1
  . داد نومهدي نصر، تهران، رخ

2. »Gegenstand« : عينيــت«ايــن واژه را در زبــان انگليســي و فارســي بــه غلــط/objectivity« 

در «بـه معنـاي    Gegenلكه اين لغت از دو جزء ب. اما چنين دلالتي ندارد. اندترجمه كرده

رو هر آنچه در برابر ما قـرار  از اين. تشكيل شده است »ايستادن«به معناي  Standو  »برابر

گيرد، اعم از هستندگاني كه خودمان هستيم و هستندگاني كه بيرون از ما هستند، يـك  
كند كه در مقابل ذهن ما بيشتر بر موضوعي دلالت مي »عينيت«حال آنكه . برابرايستاست

  . قرار گرفته است
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  29- 48: 1394 تانبهار و تابس، همهفدشماره   
  28/05/1394 :تاريخ دريافت
  18/06/1394: تاريخ پذيرش

  ابعاد عملي و راهبردي زبان در رهبري زبان و سياست؛

  در فرايند انقلاب اسلامي )ره(امام خميني 

  * سيدرضا شاكري

  چكيده

بـا  . ثيرگـذار بـه پيـروزي رسـيد    أر ايران با يك رهبري مذهبي تمي دانقلاب اسلا
اي و امكانات رسانه ةبرد و از هم سر ميه توجه به اينكه رهبري انقلاب در تبعيد ب

قـرار  كمي ميان رهبري انقـلاب و مـردم بر  ارتباطي با مردم محروم بود، پيوند مح
و سياسـت و كوشـش    مبناي بررسـي نسـبت زبـان    ،اين مسئله در اين مقاله. شد

 رانقلاب قرا ةهاي عملي و راهبردي زبان در رهبري امام در دور براي تبيين جنبه
دو رويكرد كلي سياسـت چونـان   ، در مطالعات نسبت زبان و سياست. تگرفته اس

ت و قلمرو عمل جمعي و در جهـت  رامري به معرفت و نظر و سياست به مثابه قد
در اين مقاله بر اسـاس رويكـرد دوم و بـا    . حفظ يا تغيير وضع موجود حاكم است

اي، و كاركردهـاي عملـي، رسـانه    هـا  هايي كه در آن بـر قابليـت   ظريهاستفاده از ن
بخش و عملي اند، ابعاد و كاركردهاي اثر اشتهكيد دأكننده زبان تاي و بسيجشبكه

هـاي ايـن بررسـي نشـان      يافته. بررسي شده است )ره(امام خميني ةزبان در انديش
عرفـان، اخـلاق و    ةبا داشتن تحصيلات تخصصي در سه حـوز  )ره(دهد كه امام مي

گرايي به عنـوان  عملبر  ،بندي خاص خود از علوم اسلاميبه طبقه توجهفقه و با 
و زبان را در راستاي عمـل سياسـي و انقلابـي     كردهكيد أمشترك اين سه حوزه ت

دگري و مخالفت با وضع موجود ، انتقاگريبسيج. گيرد به كار مي حوزهدر اين سه 
از ابعاد كاركردي زبـان در   ،سيس حكومت جديدأو دعوت و برانگيختن مردم به ت

  . استرهبري امام 
  

عمـل   و زبـان، سياسـت، حكومـت اسـلامي    ، )ره(امـام خمينـي   :كليدي هاي هواژ
  .سياسي
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  مقدمه 

در علـوم انسـاني،    يا رشته انيم ةهاي اثباتي و پيدايش انديشه و نظري با افول رويكرد
بـه سياسـت بـا     مربـوط هـاي   و مطالعات و پـژوهش  شد متأثرعلوم سياسي از اين تغيير 

ميـان   ةرابط ـ بـارة زيـادي در  اتموضوع ،در اين ميان. دنبال گرديد يا رشته انيمرويكرد 
 اكنـون  همبراي نمونه . قرار گرفت مدنظرديگر آن با مقولات  يها مؤلفهسياست و ابعاد و 

سيت، سبك زندگي، نسبت سياست با زبان، مذهب، هويت، جن بارةيقات زيادي درما تحق
  . در دسترس داريم... ادبيات، عرفان و

، از منظر متغير است ها انجام شده اين مطالعات جداي از اينكه با كدام نظريه و روش
سياست به معنـاي نظـري و    ،د؛ در دستة نخستگير اصلي جاي مي ةسياست در دو دست

) سياسـي  ةسياسي، نظريه و انديش ةشامل فلسف(ذهني و مربوط به انديشه  صرفاًليتي فعا
و ابعـاد   -گيرد  كه ذيل مفهوم قدرت قرار مي -عملي سياست  ةجنب ،دوم ةدر دست. است

گـري  هاي آنان، اقناع گيري، كنترل منابع، مديريت مردم و ارزش آن شامل قدرت تصميم
و ايـدئولوژيك   يا رسـانه ، مشاركت سياسي با ابزار خطـابي و برانگيختن مردم به بسيج و 

ابعاد عملي و راهبردي زبان و كاربردهـاي آن بـراي    ،در اين رويكرد. شود زبان بررسي مي
  . يابدميرهبران سياسي اهميت 

نقش زبان چونان امري ناگزير، در ساختن و مراقبت از اجتماعـات انسـاني، كردوكـار    
 ناپذيرمداران و نيز زندگي مدني مردم عادي انكارهاي سياست اليتها و نهادها، فع سازمان

ناممكن خواهـد   عملاًناپذير، بلكه سياست بدون زبان نه تنها توضيح ،»فار«به تعبير . ستا

عهـده  نـدگي و سرنوشـت جوامـع امـروز را بر    از ز يا عمدهاز آنجا كه سياست بخش . بود
؛ رهبـران بـه   گـردد  ينم ـاستقلال ملتـي اعـلام    ،بينيم كه بدون زبان دارد، به روشني مي

؛ كننـد  ينم ـ؛ شهروندان بـر ضـد جنـگ اعتـراض     دهند ينمپيروان انقلابي خويش تعليم 
بدون زبان قادر به نقـد سياسـت نيسـتيم و    . كند ينمدادگاه عليه جنايتكاري حكم صادر 

 ,Farr(م كنـيم  اقدا يزن چانهگو و وبه سازوكارهاي سياست مانند مذاكره، گفت ميتوان ينم

1989: 22 .(  
هاي سياسي اجتماعي جديد در قرن بيسـتم مـيلادي    ترين انقلاب بزرگ ،از سوي ديگر

رابطـة   ،اند كه يكـي از وجـوه مهـم هـر انقلابـي      هاي متعدد نشان داده پژوهش. اتفاق افتاد
همـي در  نقش م ،رسانة ارتباطي رهبران و پيروان ةمثاب  رهبران با تودة مردم است و زبان به
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سنگيني مطالعات مربوط بـه   ،با اين وصف. كند و پيروزي انقلاب پيدا مي يريگ شكلفرايند 
هاي انقلاب و پرداختن بـه ابعـاد سـاختاري، حقـوقي و اجتمـاعي       ها به سمت نظريه انقلاب

مقـارن  . قرار نگرفته است مدنظربوده، مفهوم رهبري سياسي و چگونگي بروز و كاميابي آن 
هـاي اساسـي نيـز در قلمـرو رويكردهـا و       دگرگـوني  ،)هـا  انقـلاب (لات اجتماعي با اين تحو

سياسي، علـم سياسـت و روابـط     ةسياست اعم از فلسفه و انديش ةهاي حوز ها و نظريه روش
اي فـراروي پژوهشـگران    هـاي تـازه   ها و امكان فرصت ،ها اين دگرگوني. اتفاق افتادالملل  بين

  . ندكنگري از سياست و رهبري سياسي را تبيين قرار داد تا بتوانند ابعاد دي
در واقـع نـه يـك     ،به پيـروزي رسـيد   1357سال انقلاب اسلامي ايران كه در بهمن  
 ناگهاني، بلكه يك فرايند اجتماعي و سياسي بود كه طي چند دهه به آرامـي آغـاز   ةحادث
دمـي  و سـرنگوني دولـت مر   1332پـس از وقـوع كودتـاي سـال     . و به نتيجه رسـيد  شد

سياسـي،   يهـا  گروهها و  بر رسانه فضاي اختناق ةساواك و سيطر ةمصدق، فعاليت پيچيد
و منتقد وضـع موجـود از ميـان برخاسـت و گـرايش       مخالفهاي سياسي  اميد به فعاليت

 ايـن تمايـل در  . انقلابي سوق يافـت هاي  حركتهاي مخالفان به سمت  اقدامات و حركت
هـاي مسـلحانه و    چريكـي و گـروه   يها ميان جنبشو دانشگاهي، در  يفكر روشنفضاي 

و  برانـداز زبـان انقلابـي، ايـدئولوژيك و     يري ـگ شـكل طيف سنتي و مـذهبي جامعـه بـه    
  . انجاميد خواه آرمان

هاي آن دوره مانند كتاب، مجلات و نشريات، سخنراني، منابر  اين زبان در انواع رسانه
در آثـار  . نسـبي ظهـور يافـت    زي ـوخ تاف ـفيلم و سينما بـا   يحتديني، شعر و داستان و 

فكرانـي ماننـد آل احمـد، شـريعتي، مطهـري، شـعرهاي شـاملو و اخـوان ثالـث و          روشن
توان بـه زبـان انقلابـي دسـت يافـت كـه        هاي كساني چون چوبك يا بهرنگي مي داستان

. آن اسـت  مسـائل هاي مستقيم و يا غير مستقيم بـا سياسـت و    ها و نسبت سرشار از مايه
  . نيز بر كنار از اين وضعيت نيست )ره(ن ظهور زبان سياسي امام خمينيبنابراي

بـا   1350دهـة  هـاي   در سال ويژه زمان با گسترش خويش بهانقلاب اسلامي ايران هم
امــام . شــكل گرفــت و بــه پيــروزي رســيد )ره(محوريــت رهبــري سياســي امــام خمينــي

ي پيشـين انقـلاب در   هـا  بـود كـه بـرخلاف تجربـه    ) دينـي (مـذهبي   يرهبر، )ره(خميني
هـا و كاركردهـاي    ها، بنيادها، دلالت با زمينه ،)روسيه، چين و كوبامانند ( ي ديگركشورها

از سـوي ديگـر، او بسـياري از    . دين، فرآيند مديريت جنبش انقلابي را به سامان رسـانيد 
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يكـي در مخالفـت بـا دولـت و      ،هاي ارتباطي زبـان را در دو جنبـه   كاركردها و توانمندي
و ديگري در دعوت مردم و بسيج آنان در پيوستن به جنـبش  ) شاه و دولت(درت حاكم ق

  . دكرانقلابي احيا و فعال 
. گيـرد  دوم قرار مي ةبا توجه به اين مقدمه و تمهيد نظري، مقاله پيش روي در دست 

هـا و ابعـادي    ظرفيـت ، )ره(امام خميني ةبحث از نسبت زبان و سياست در انديش هر چند
زماني انقـلاب و برجسـتگي وجـه     ة، با توجه به دوررديگ يبرمكه هر دو دسته را در  دارد

. دوم متمركـز خواهـد بـود    ةمقاله بـر دسـت   بررسي ،عملي در اين تحول اجتماعي فراگير
چارچوب نظري نوشتار نيز با همين نگـاه بـه ابعـاد راهبـردي و عملـي زبـان و سياسـت        

 ينخسـت چـارچوب  . قرار گرفته است )ره(م خمينياما ةانتخاب شده و ملاك بررسي انديش
هاي  سپس به تحليل يافته. شود فراهمامكان تبيين موضوع با آن  تا گردد يم ئهنظري ارا

هـا و   يافتـه  ،پردازيم و در پايان چارچوب نظري مي يريگ سمتو  ها مؤلفهمقاله بر اساس 
   .دشو نتايج تحليل مي

  

  نشگرعمل و رسانة ارتباطي و ك سانبزبان 

 يا سـابقه  ،دو نگاه به متغيـر سياسـت   در نسبت زبان و سياست در هر تأملبررسي و 
سياسـي،   ةدر معناي كـلان آن شـامل فلسـف   (از سياست  يا شهياندفهم . قابل اعتنا دارد

ليسـم آلمـاني   آدر سنت ايده عمدتاًو نسبت آن با زبان، ) سياسي ةسياسي و انديش ةنظري
. انـد  ، گادامر، ريكور و دالماير بـه ابعـاد ايـن مسـئله پرداختـه     هايدگر. قابل پيگيري است

كوشد نشان دهد كـه چگونـه زبـان بـا قابليـت       با هرمنوتيك روشي و فلسفي مي »ريكور«

 يري ـگ شـكل فهمـي ديگـر از ابعـاد سياسـت و نيـز       ،هاي فرهنگي بوطيقايي و با ظرفيت
  . بخشد هاي جديد در جوامع به ما مي سياست
سه ديدگاه را در مطالعات موجـود دربـارة    ،»زبان و سياست«نام  هكتابي ب در »دالماير«

  : كند كه به صورت خلاصه عبارتند از مي ررسيزبان و سياست ب
سياسـت كـه بـه كـار فهـم        ةزبان قلمرو وجودي و تجربة زيستة انسان در حـوز  .1

  . آيد سياست از حيث فلسفي مي
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ران سياسي و مردم كه بـه انسـجام   زبان بسان رسانة ارتباطي ميان حكومت، رهب .2

  . انجامد ميو پيوستگي و به مشاركت اجتماعي و سياسي 
   .)، فصل اول1389دالماير، : ك.ر(گري جامعه  زبان ابزار قدرت خطابي، سركوب و اقناع .3

هايي انجام شده است كـه   ها، رويكردها و پژوهش نظريه ،از اين سه ديدگاه يكدر هر 
دالمـاير بـه ايـن سـه      هـر چنـد  . كند آنها را تبيين مي ،دي كتابهاي بع دالماير در فصل

 اسـت،  يا قـاره  ةيـدگر و در سـنت فلسـف   اپردازد، از آنجا كه او خود شـاگرد ه  ديدگاه مي
شـود و بـه دو ديـدگاه ديگـر كمتـر       سنگيني مباحث اثر وي در اين زمينه احسـاس مـي  

  . پرداخته است
مثابه   عمل و زبان به ةعني سياست به مثابكوشد بر اساس رويكرد دوم ي اين مقاله مي

سـاز و  گر، مشاركتكننده، اقناعرسانة ارتباطي ميان دولت و جامعه كه كاركردهاي بسيج
هـاي مختلـف زبـان در قلمـرو      ، به بررسي جنبـه داردبرخوردار از ابعاد راهبردي و عملي 

جتمـاعي سـال   انقلابـي و جنـبش ا   ةمحـدود بـه دور   - )ره(رهبري سياسي امـام خمينـي  
هـاي   هـا و بـا روش   هاي زيادي بر مبنـاي نظريـه   پژوهش ،در اين زمينه. بپردازد -1357

  . كه در اين مقاله از آنها استفاده خواهد شد است  گوناگون انجام شده
ابـزار قـدرت را بـراي     خـود  خودبـه درك سياست چونان عمل و برخاسـته از قـدرت،   

به همين دليـل توجـه   . برد ينمره به جايي  ،زاراب دونقدرت ب. كند پژوهشگران مطرح مي
نـه   ،نخست، اهميت كاركردي و عملـي زبـان اسـت    ةدست برخلافاين تحقيقات به زبان 

هاي انساني زبان در گسـترش روابـط جمعـي و     قابليت. هاي معرفتي و نظري آن ظرفيت
درك و توليـد مشـاركت سياسـي، افـزايش      ياجتمـاع ديني، توسعه و مراقبت از انسجام 

، دسـتيابي بـه حقـوق    دهنـدگان  يرأديگر، شـكل دادن بـه رفتـار    يكاز  روانيو پرهبران 
ر و تعامـل بـا رقيبـان، قـدرت     شهروندي، مديريت نخبگان توسط رهبـران، تنظـيم رفتـا   

رهبـران در باورهـاي مـردم از جملـه ابعـاد       يكـار  دستو  يساز ملتبخشي زبان، رهايي
  . اند هاي مختلف بررسي شده وهشكه در پژ هستند استيسنسبت زبان و 

به اينكـه موضـوع    توجهدر اين نوشتار با  ،گوناگون در اين موضوع يها هينظراز ميان 
انقلاب محـور كـار    يروزيپگسترش و  ةدر دور )ره(هبري امام خمينيرمورد بررسي يعني 

ه سياسـت اسـتفاد   ةكننده مربوط بـه زبـان در حـوز   هاي ارتباطي و بسيج است، از نظريه
 ،سـازنده  - زبـان بـه دليـل داشـتن سرشـت انتقـادي       ،ها نظريه از در اين دسته. شود مي
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كند كه متضـمن   مي برقراررهبران و مردم  ويژهههاي سياسي و ب تازه ميان حوزه يارابطه
انقلاب از سـويي بـه گـذار از سـنت بـه      . انجامد بخشي بوده و به كنش انقلابي ميرهايي
  . دكن شود و زبان در اين فرايند نقش ايفا مي ربوط مياز مدرنيته م يا تجربه

احيــاگري اســلامي و الهيــات . انقــلاب اســت ريناپــذ ييجــداعنصــر  ،بخشــيرهــايي
كه با نقد و نفي وضع موجـود و   است هاي انقلاب از مفاهيم مطرح در نظريه بخش ييرها

انقـلاب   يري ـگ شكلباعث  ،دادن تصويري از جهان آرماني ديني كه در نص و سنت آمده
 .)دوم فصـل : 1391 منوچهري،: ك.ر(شود  فكران مذهبي ميبا محوريت رهبران ديني و روشن

زبان هويتي تازه و انقلابي بر محور مذهب و يا مليت شكل داده و نيروهـاي   ،در اين نگاه
ابتـدا بـا    ،ها در اين جنبش ينهادسازو  يساز ملتفرايند . رساند انقلابي را به پيروزي مي

هاي خارجي يا اسـتبداد داخلـي    سياسي و اقتصادي و فرهنگي قدرت ةزادي از زير سلطآ
گيـرد و در مسـير حاكميـت     و سپس هويتي جديد به كمك زبان شكل ميشود ميآغاز 

  ). Tibar & Gaspankpova, 1994: 42(يابد  جديد تحقق مي
ن سـبات ميـا  نقـش زبـان را در منا   ،ميلادي 1970و  1960 ةدر ده »فرانتس فانون«

در موضوع هويت مردم جوامع زير استعمار  ويژه شده بهكشور استعمارگر و كشور استعمار
بر ايـن   »پوست سياه، نقاب سفيد«و  »دوزخيان روي زمين«وي در دو كتاب . بررسي كرد

كه مناسـبات   نحو نيبد ؛كند گرانه ايجاد مي سلطه يكاركرد ،است كه زبان در اين رابطه
يك سـلطه  اولاً  ،وسيله زبان  ابژه به -ارگر، استعمارشونده با رابطة سوژه كشورهاي استعم

كننـده در كشـور وابسـته     يك هويت مبـارز و مقاومـت    و هژموني به سود استعمارگر و ثانياً
فانون بر آن بود كه استعمار از طريق زبـان بـه گسـترش از خودبيگـانگي در     . كند ايجاد مي
ر حالي كه اصل زبان يك رسانة بـرادري و برابـري اسـت و بـه     د. زند ها دامن مي ميان ملت

هاي قدرتمند آن را به يك رسـانه و   كند، دولت صحبت كردن و در كنار هم بودن دلالت مي
 در مباحث زبـان  ).Kany I keck ukawn, 2014: 149(كنند  افكن بدل مي ابزار ارتباطي تفرقه

  . كند وجوه زبان را تعيين مين و أقدرت و مقاومت است كه ش ،در نزد فانون
نقش ارتباطي زبان در فضـاي   ةيكي از فيلسوفان و متفكران اجتماعي معاصر كه دربار

د روموضـوع م ـ . آلمـاني اسـت   »هابرماس«هاي زيادي دارد،  تأملات و بحث ،كلي مدرنيته

هـاي پايـان قـرن بيسـتم كـه       او در فضـاي دهـه  . زبان و كنش ارتباطي است ،وي ةعلاق
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هابرمـاس پـس از   . به اين موضوع پرداخت ،يبرنتيك ظهور كرداهاي ارتباطات و س نظريه
شناسـي   سياسـي و اجتمـاعي و مسـائل معرفـت     ةاز مباحث فلسف ،»نظريه و عمل«كتاب 

در موضوع زبان و ارتباطات، هابرماس به سـوي توجـه   . آسود و به سمت ارتباطات گراييد
وگوي ميـان دو   شود تا امكان مبادله و گفت ده ميالاذهاني بودن و فهم دوجانبه ران به بين

 در اثـر . جامعـه اسـت   -دال مركزي اين دو طـرف، دولـت  . طرف در جامعه را برقرار كند
هابرماس با نگـاه انتقـادي   . انجامد رابطة برابر اين دو به سلطة دولت مي ،كاهش عقلانيت

وگـو در   ز آثـار گفـت  يكـي ا . كنـد  بخش را مطرح مـي  لة رهاييئمس ،خويش در اين رابطه
   .)8: 1393ويت، ( استهاي زباني است، رهايي  حوزة عمومي كه مبتني بر زبان و درك

 ةهاي توسعه كه نسبت به امر زبان در حوز پردازان سياست ترين نظريه اما يكي از مهم
هـاي   عصـب «وي در دو كتـاب  . اسـت  »كـارل دويـچ  «ارتباطات سياسـي معـروف اسـت،    

1حكومت
«
2يي و ارتباط اجتماعيگرا ملي«و  

 ،بـه نظـر دويـچ   . بـه ايـن موضـوع پرداخـت     »

در  ،سـازي  ترين كاركرد ارتباطي زبان در كشورهاي در حال توسعه در فرآينـد ملـت   مهم
اي در گـذار از سـنت بـه     نقش عمـده  ،ارتباطات. كند بسيج سياسي و اجتماعي ظهور مي

 ـ شود ملت كند و باعث مي مدرنيزاسيون ايفا مي زبـان،   ويـژه  زار ارتبـاطي بـومي بـه   ها با اب
هـاي دولـت بسـيج     شهروندان در پرتو سياست. ديگر را در فضاي جديد به جاي آورنديك

شوند تا از يك وضع راكد به وضعي  آنها بسيج مي. كنند آمادگي تغيير پيدا مي و شوند مي
شـترك را  زبان احساس تعلق به يـك روح م  ،در فرآيند بسيج اجتماعي. بهتر انتقال يابند

د و اين امـر بـه عمـل سياسـي در جنـبش اجتمـاعي و       انانگيز كه همان ملت است، برمي
  . انجامد جنبش انقلابي مي

لة تمثيـل در  ئجـايي در مس ـ  ت كه با تغيير و جابـه وجه كاربردي نظرية دويچ اين اس
 ـ ،)مكـانيكي (به تمثيل حركتـي  ) يكارگاني(وار  ياسي از تمثيل اندامانديشه و نظرية س ه ب

ماننـد   ،ها عمدتاً اندامي بود در قديم تمثيل. كند بسيج اجتماعي كمك مؤثري مي مسئله
زاسـت كـه در آراي هـابز     تمثيل مكانيكي و جنبش ،سياسي مدرن ةاما در انديش ؛ارسطو

   .)www.ensani. ir(شود  ساز انتقال از سنت به مدرنيته مي زمينه و شود ديده مي

                                                 
1. The nerves of government 

2. Nationalism social communication  
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نظـام   ،»لوسـين پـاي  «و  »سيدني وربا«كساني چون نظرية در دويچ و بعدها  ةدر نظري

تلقي شد كه داراي ورودي، يك فرآينـد   شده وضعسياسي همچون يك سيستم رياضي و 
. دش ـايـن سيسـتم تبيـين     بر اساسيعني زبان هم . دروني و سرانجام يك خروجي است

زگشـايي  خروجي، پيام، گيرنـده، فرسـتنده، گـزينش پيـام و رمـز و رم      -اهميت ورودي 
زبـان بـا    ،در ايـن نظريـه  . ارتباطـات سياسـي دارد   ةدلالت بر كانوني بودن زبان در نظري

دالمـاير،  ( آورد يم ـاي يكپارچه از باورها و ديدگاه را در پـي   هم شبكه ،كاركردهاي خويش

قابليت عمل در اين . انگيزد و هم اين شبكه را به عمل سياسي و اجتماعي برمي )8: 1389
تغييـر را در   هـاي  امكـان  ،الاذهـاني  امر بين ةكاركرد زبان است كه با توسع حاصل ،شبكه

اين كاركرد ارتباطي در سطح زيرين زبـان واقـع اسـت؛ در    . كند عاملان انساني ايجاد مي
امـا  . پردازنـد  مـي  دادوسـتد هايي كه عاملان در نگاه اول با زبان به  پس منافع و وابستگي

دارد كه جامعه را به سوي عمـل بـراي اعمـال قـدرت      يك وابستگي و عمق دروني ،زبان
در كـار سـاختن    يدادوستدزبان در پس مناسبات ظاهري  ،به تعبير ديگر. راند جديد مي

  ). Halfin, 2002: 17(جامعه به صورت نامحسوس و آرام است 
از  يا وهيش ـ اساسـاً كـه   گـردد  يبـازم ساز زبان به سرشت زبان قدرت ارتباطي و شبكه

گـري آن مـردم   رهبران سياسي با زبان قدرت اقناع ،در اين حالت. دانسته شده استارتباط 
ايشان با شكل دادن به باور اجتماعي مردم بـه  . خوانند يفرامرا به انتخاب درست و نادرست 

شوند اين انتخاب را به محور ائتلاف يا اتحـاد اجتمـاعي و سياسـي     رسند و قادر مي اين مي
زبـان يـك عمـل اجتمـاعي اسـت و       ،ارتباطي ةدر شبك). Charteris, 2011: 2(تبديل كنند 

نفـي وضـع موجـود و بسـط و فراگيـري       بـراي اين عمـل را   ،رهبران با ويژگي خطابي زبان
كيفيتـي پيچيـده اسـت     ،زبان در اين عمل. بندند جايگزين به كار مي سانبايدئولوژي خود 

انتخـاب   يحت ـاين نگـاه اسـت كـه    در . دهد كه شخصيت و توان رهبر سياسي را نشان مي
  ). Dhal, 2000: 155( يابدميكلمات در سخنان رهبر سياسي و انقلابي اهميت 

  

   گيري زبان و فرآيند شكل )ره(امام خميني

هـا و   در مقام رهبـري انقـلاب و نهضـت مـردم ايـران، در شـكل       )ره(زبان امام خميني
بيـان   درس گفتـار يـا حتـي كتـاب و     هاي پيام، نامه، اعلاميه، سخنراني، تلگـراف و  قالب
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كاركرد راهبردي و عملي در رهـروان  ، »پيام«عنوان   شد كه در اين بررسي همة آنها به مي

از سوي ديگر چون اين زبان برآمده از ديـن اسـلام يعنـي قـرآن،     . دارديا گيرندگان پيام 
هايي براي هها و كارويژ طور طبيعي متضمن و داراي زمينه  حديث و سنت است، به ةسير

بـدين  . ها نيز اشاره خواهـد شـد  باشد كه بدان فهم و شناخت جديدي از سياست نيز مي
 سياسـي  ةدينـي، واجـد نـوعي از انديش ـ    - در مقام رهبر سياسي )ره(معنا كه امام خميني

آينـد و مخاطـب يـا تـودة      ست كه در زبان و بيان مـي ها ها و غايت متضمن اصول، ارزش
  . رسد جديدي از سياست در مقابل سياست حاكم و مرسوم مي مردم به درك و شناخت

سـپس   ؛پـردازيم  مـي  )ره(گيري و كيفيت و ابعاد زبان در نزد امام خميني ابتدا به شكل
هـا بـاز    ارتباطات، ابعاد راهبردي زبان را در اين پـژوهش  ةبا اشاره به جايگاه زبان در حوز

بـان و نقـش آن در   زعاد بـه فهمـي جديـد از    كنيم تا در نهايت بتوانيم در پرتو اين اب مي
   .در دورة انقلاب و جنبش اجتماعي نايل آييم )ره(رهبري امام خميني

با زبان در قالـب گفتـاري و    ،االله خميني از كودكي و نوجواني كه روانة مكتب شد روح
در شـهر خمـين و    ايشانتحصيلات . اي و آموزشي آشنا گرديد نوشتاري به صورت حرفه

تـدريس حـوزوي امـام    . دش ـعلميه اراك و به صورت جدي در قـم طـي    ةه در حوزويژ به
او در تفسـير  . هاي عرفان، فلسفه، اصول فقه و فقه بود  در قم و نجف در زمينه )ره(خميني

و بعدها بـه كتـاب   كردند آوري  جمع وي آنها را داشت كه شاگردان ييها كلاس  همقرآن 
ل و رباعي در ديوان شعري مستقل به چاپ رسـيده  شعرهاي امام در قالب غز. تبديل شد

احمـد و رمـان    مند بود و آثار دهخـدا، آل  امام به خواندن رمان و داستان هم علاقه. است
در ميـان  . را نيـز خوانـده بـود   ) محمـد افغـاني  علـي اثـر  ( »شوهر آهو خانم«پرحجم بلند و 

ها نيز ديـده   ان، تاريخ برخي ملتهاي تاريخي صدر اسلام و اير امام، افزون بر كتاب ةكتابخان
 امـام تـا سـن هجـده    . و مجلد شده نيز هست يبند رازهيش »وقايع اتفاقيه« ةروزنام. شود مي

دايـره تـدريس،    .)94 :1394قـادري،  (شـده بـود    آشنادر اين كتابخانه با وقايع زيادي  سالگي
د زبـان در نـزد وي   گيري قدرتمن خوبي دلالت بر شكل  به )ره(امام خميني ةتحصيل و مطالع

هـاي امـام    هـا و اعلاميـه   هـا، پيـام   كند و ما اين ويژگي را در آثار تأليفي علمي و در نامه مي
  . كنيم مشاهده مي
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زبـان را بايـد در آراي    تـر  ژرفهاي كمي و ظاهري، ابعاد پيچيده و  جداي از اين داده
بـان در نـزد امـام    ز يوسو سمتبراي آگاهي از كيفيت و . دكرفكري و تخصصي او دنبال 

براي اين منظور ابتـدا بـه   . هاي فكري و نظري او شايسته است شناخت ريشه، )ره(خميني
تا در آن به چگونگي پيوند، علم فقـه،   ،پردازيم بندي علوم اسلامي از نظر او مي نوع طبقه

سـوي  از . كند آثار و نتايج خود را در زبان او آشكار مي ،اين پيوند. عرفان و اخلاق برسيم
سياسي امام و شناخت او از اهميت سياست و قدرت و ابعـاد آن،   ةنگاهي به انديش ،ديگر

هاي راهبردي و عملي زبـان را   دهي به زبان او نقش اساسي دارد و در واقع جنبه در شكل
   .كند براي امام برجسته و قابل كاربست مي

ــام خمينــي ــان  اي دارد كــهشناســي هســتي، )ره(ام ــر يــك دوگ و  اســت گيمبتنــي ب
گـذر از  . گيـرد  ق آمدن بـر ايـن وضـعيت دوگانـه شـكل مـي      ئشناسي او درصدد فا انسان
ايـن بنيـاد   . گردد پذير نمي عمل امكان ةمؤلفبدون لحاظ  ،شناسي شناسي به انسان هستي

بـا   »شـرح چهـل حـديث   «كتـاب  . عرفاني و سياسي او اسـت  ةاصلي و سنگ بناي انديش

   .دشو حديث جهاد با نفس آغاز مي
نشـئه ظـاهره   : نشـئه و دو عـالمَ  اي اسـت داراي دو   بدان كه انسان اعجوبه«

ه دنيويه كه آن بدن اوست و نشئه باطنه غيبيه ملكوتيه كـه از عـالم ديگـر    ملك
   .)5: 1378، موسوي خميني( »است و نفس او كه از عالم غيب و ملكوت است

) جهـاد (سـان ناچـار از عمـل    هميشه نزاع و ستيز حاكم است و ان ،در اين وضعيت دوگانه
اين ضرورت هميشـگي عمـل،   . براي كندن از عالم مادي و حركت به سوي عالم معنوي است

 ،پس همـة علـوم و معـارف   : ددهد كه بايد در خدمت آن عمل باش به علم و معرفتي شكل مي
شناسي اسـت كـه امـام     از اين هستي. غايتي جز عمل براي رسيدن به كمال و حقيقت ندارند

  . رسد بندي علوم مي به طبقه )ره(ينيخم
شـرح  «در كتاب  )ص(بر مبناي حديثي از پيامبر )ره(خميني بندي علوم از نظر امام طبقه

در حديث آمده است كه پيامبر وارد مسجدي شد و گروهـي را  . آمده است »چهل حديث

علامـه  : ؟ گفتنـد ]يا او كيسـت [اين چيست : پرسيد. اند ديد كه پيرامون مردي حلقه زده
يـت و اشـعار   لهاي عـرب و وقـايع روزگـار جاه    داناترين مردم است به نسَب ،علامه. است
از جهل بدان ضرر و زياني نرسد و از علـم بـدان   ] كه گفتيد[اين علم : پيامبر گفت. عربي
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ه، فريضـه عادلـه و سـنت    م ـآيـه محك : علم به سه چيز منحصر اسـت . سودي عايد نشود

زايـد اسـت    ،هر علمي به جـز ايـن سـه   . قائمه، نشانة استوار، واجب راست و سنت پابرجا
  ). 387-386: 1378،  موسوي خميني(

انسـان سـه عـالم دارد و در     :شود بندي علم چنين مي ، طبقهيادشدهبر اساس حديث 
  . يازد هر عالم به مقامي دست مي

  روحانيت و عقل عالم آخرت و غيبت يا مقام .1
  . عالم برزخ؛ واسطه ميان عالم آخرت و دنيا كه مقامِ خيال است .2
  شهادتعالم دنيا؛ مقام ملك و  .3

  :متناسب با اين سه عالم، سه علم سودمند داريم
  علم كمالات عقليه و وظايف روح .1
  علم قلبي .2
  علم قالبي .3

علم بـه   ،مود ؛وعلم به ذات حق و معرفت به ااول : شود شامل پنج دسته مي اول،علم 
هـاي   علـم بـه كتـاب    ،چهارم ؛علم به انبيا و اوليا ،سوم ؛هاي غيب، مجردات و ملائكه عالم

هاي اين علوم به حقيقـت   مجموعه شاخه. علم به آخرت و قيامت ،و پنجم ؛وحي آسماني
علم به محاسن اخلاق، نتايج  ،علوم قلبي. دهد رسد و علم توحيد را شكل مي محمديه مي

كه متكفل است هاي رهايي و تنزه از آنها و نيل به محاسن و علوم قالبي  كيفيت اخلاق و
علم فقه و مبادي آن، علم آداب و معاشرت، تـدبير   ،سوم .تربيت ظاهر و ارتياض آن است

   ).387 :همان(منزل و سياست مدن 
دسـت  توان به دو واقعيت  مي )ره(بندي علوم در نزد امام خميني از تحليل و بيان طبقه

غايتي جز رسيدن به علم مرحلة اول يعني توحيد  ،نخست اينكه اصل وحدت علوم :يافت
زبان  ،به تبع اين دو اصل. تواند جداي از عمل باشد و حقيقت ندارد و دوم اينكه علم نمي

نيز كه قلمرو بيان، آموزش و ثبت و ضبط علم است هم بايد معطـوف بـه غايـت وحـدت     
زبان با توجه به . برانگيزاننده به عمل باشد  هم د و حقيقت وعلمي يعني رسيدن به توحي

علـم را   وتناسب بـا آن د مهويت و شكلي خاص و  ،و هدف در دو علم قلبي و قالبيداين 
سياسـت   ،ها در قلمرو علـوم قـالبي   ترين علم يكي از مهم ،از سوي ديگر. گيرد بر خود مي

دولي در واقعيـت   ،ث غايات شريعت استاز حي يبند طبقهوحدت علوم در اين . ن استم



40 
   1394هفدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 هـاي هـر   كه با مقاصـد و محـدوديت   دنها زبان خاص خود را دارنآكدام از  هر ،توليد علم
هـاي زبـان فقـه، زبـان اخـلاق و زبـان عرفـان را         ها و همسـاني  تفاوت. كدام تناسب دارد

اشت و با عـالم و  امام در سنت عرفان ابن عربي قرار د. بررسي كرد )ره(توان در آثار امام مي
شـرح  « ،ها يكي از بهترين كتاب بارهدر اين. منطق رمزي حروف و كلمات در آن آشنا بود

بسـم االله  «در  »ب«، »القلـم «در سـوره   »ن«است كه به تفسير رمزي از حـرف   »دعاي سحر

دلالـت بـر    »الـف «، در تفسـير رمـزي الفبـا   . و اسم اعظم پرداخته اسـت  »الرحمن الرحيم

گـويي كـل هسـتي درون     ،)22: 1386 ،موسوي خميني(بر مخلوق دارد  »ب«و  دالوجو واجب

   .گيرد زبان قرار مي
نظري از علوم، در عمل يك شهروند ايراني بـود كـه    ةدر كنار اين ساز )ره(امام خميني

 بـه همـين دليـل،   . احساس مسئوليت ديني و انساني داشت ،خويش ةبه سرنوشت جامع
توان اراده به تغييـر   ه به عمل برده و از همين نقطه عطف ميسياسي وي را ةعلم و انديش

وقتي نظام معرفتي و انديشة سياسـي امـام   . دكراو پيگيري  ةرا در انديشه و مراحل مبارز
هاي طبيعـي   دهيم، زمينه ايران قرار مي ةهاي سياسي جامع را در كنار واقعيت )ره(خميني

االله  روح. دشـو  يم ـرسمي حـاكم پديـدار    چالش، تنش و سرانجام مخالفت امام با سياست
خميني در كودكي و نوجـواني بـا عمـل مبـارزاتي و مشـاركت در سرنوشـت در فراينـد        

ها و ظالمان كشته شده بودنـد و   نيا و پدر او در مبارزه با خان. خانواده به تجربه پرداخت
كـرد   امضـا مـي  يا فرزند سيدي شهيد  »الشهيد ابن«هاي نخستين خود را با عبارت  او نامه

خواهي و به توپ بسـته شـدن مجلـس     در نوجواني با حوادث مشروطه .)27: 1394قادري، (
كه زني شجاع و مـدير بـود، در فرآينـد     -صاحبه خانم  -عمة امام . دشملي آشنا  شوراي

كودتـاي رضـاخان و   . تأثير جـدي بـر امـام نهـاد     ،ها مبارزة هوشمندانه با راهزنان و خان
 ؛دورة جواني امام رخ داد و امام در اين دوره با مدرس آشنايي پيـدا كـرد  استبداد وي در 

: 1394قـادري،  (نحوي كه بارها براي شنيدن سخنان او به مجلس شوراي ملي رفته بـود   به

هـاي غربـي توسـعة او و سـپس      سقوط رضاشاه، روي كار آمدن پسـرش و سياسـت  . )77
توان گفت كه مراحـل   در مجموع مي. ردرا عملاً وارد سياست ك امام ،1332سال كودتاي 

 ،)ره(در زنـدگي امـام خمينـي   ) نقد، مخالفت و مبارزه(و عملي ) تحصيل و تدريس(علمي 
   .در چفت و بستي كامل با هم پيش رفتند و رهبري وي را تحقق دادند
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شكل  )ره(ه و فعاليت سياسي امام خمينيعآنچه در اين فرآيند به موازات تحولات جام

زبان اوست كه از وضع ابتدايي ساده به زباني اثرگذار، پيچيـده و   ،يابد تكامل ميگرفته و 
به تفكر فطري عميـق   ها انسانزبان از يك سازوكار ارتباطي رايج در ميان . رسد منسجم مي

روح نظـري   ،يندادر همين فر. كند فراروي مي مؤثراي ارتباطي و  به رسانه ،)فلسفه و عرفان(
لابـي را در ظـاهر زبـان    گـر و انق  ظ شده و كاركردهـاي اثـربخش، بسـيج   و عرفاني زبان حف

) ...مـه، اعلاميـه، پيـام، سـخنراني و    نا(گرايي در وجوه مختلـف زبـاني    مخاطب. گستراند مي
 ةدر مكاتبـات دور  ويـژه  كاري، كار تشكيلاتي، نماد رمزنگاري به اصول پنهان. شود رعايت مي

گيرد و  ابزاري تمثيلي بالا مي ةمثاب  كاربرد زبان به. شود از نجف به ايران مشاهده مي ،تبعيد
از نمادهاي مقـدس در مخالفـت بـا شـاه و      ويژه از منابع فرهنگي، ديني و به ،با اين كاركرد

زبان در مجموع به سلاحي تيز و بـراّ و  . آيد گيري وافي و كافي به عمل مي بهره ،بسيج مردم
  . شود نده مخاطبان تبديل ميدر كسوت مبارزه به نيرويي برانگيزان

  

  رهبري انقلابة كاركردها و ابعاد سياسي زبان در دور

 ،عرفـان، اصـول فقـه    ةبيش از چهل و چند اثر به زبان فارسي در حوز )ره(امام خميني
 ـ. فقه و تفسير قرآن كريم دارد . عربـي موجـود اسـت    هچند كتاب و رساله و حاشيه نيز ب

هـا و احكـام امـام در     ها و پيـام  امام دربردارنده سخنرانياي بزرگ با نام صحيفه  مجموعه
: 1394قـادري،  (هاي امام مفقود شـده   بسياري از شعر هر چند. پيش و پس از انقلاب است

هـاي متعـدد رسـيده     در ديوان شعري شامل غزل و رباعي به چاپ ،آنچه باقي مانده ،)91
ايـن  . موجـود اسـت  مكتـوب زيـادي از امـام بـه خـط خـودش        يهـا  سينـو  دست. است

دلالت بر اهميت زبان در نـزد امـام و نيـز زبردسـتي و چيرگـي او در       ،يهاي كم واقعيت
سـبك و محتـواي سـنگين يـا      ،هـدف امـام   ةآثار تأليفي با توجه به خوانند. نوشتن دارد

يـا   ،براي نمونه آداب نماز به زبان روان فارسي براي مخاطب عمـوم اسـت  . تر دارند سبك
   .طلبد خواننده خاص و باسواد مي ،الهدايه ر و مصباحشرح دعاي سح

هايش به قواعد نگـارش   كتاب نخطي خوش و زيبا داشت و در نوشت ،)ره(ينيامام خم
 نثـر شـيوا و بـه   . نويسي و پرهيز از تطويـل پايبنـد بـود    قديم و نظم در نوشتن و خلاصه

گـذار   پايـه  ،ياسي و دينيهاي س كارگيري صنايع ادبي و ابداعات تركيبي دلنشين در پيام 
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بسـياري از واژگـان    .)215: 1373انصـاري،  (د ش ـتحولي در ادبيات مذهبي و سياسي ايران 
بخش و تمايزبخش مانند حـق، باطـل،    بخش، آگاهي قرآني داراي مضامين انساني، تحرك

يشتر در زبان پ ،دشوارد ادبيات سياسي ايران كه  ...استكبار، مستضعفان، الناس، عدالت و
هـا   ها و مكاتبات و اعلاميه افزون بر اين در متون و نامه. به كار رفته بودند )ره(امام خميني

ري از پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بسـيا  ةدر دور... و جوازات گرفتن وجوهات و
از . و مفهوم سياسي دارنـد  د كه مستقيم يا غير مستقيم معناشو واژگان سياسي ديده مي

مملكـت،   ةسياسـت، سياسـت مـدن، ادار    مملكـت،  :هـايي ماننـد   ان به نمونهتو مي جمله
حكومـت طـاغوتي، حكومـت ظـاهر و     نظيـر حكومـت اسـلامي،    (حكومت و مشتقات آن 

 )يهـا  دولـت (سياسي، روابط سياسـي، دول  ) سلطه(مملكت، كشور، تسلط  يقوا ،)باطن
م، مـردم، دسـتگاه   كشور، تشكيلات سياسي، خدمات عمومي، مصـالح مـرد   ةاسلامي، ادار

ايـن واژگـان در آثـار پـيش از انقـلاب      . كرداشاره  ...ي و اجرايي، نمايندگان مجلس وادار
بسـياري از اصـطلاحات و مفـاهيم نيـز     . انـد  عرفاني و اخلاقي آمده فاتيتألاسلامي و در 

 از. كلي جمله، بنـد و مـتن قابـل تبيـين اسـت      روابطهستند كه معناي سياسي آنها در 
هـم در ظـواهر سـخن و هـم درون شـبكه       )ره(اژگان سياسي در زبان امام خمينيو رو نيا

  . معنايي آن قابل ردگيري است
علم توحيد و كمال، علم قلبـي و علـوم   (بندي شده  بر هر سه علم طبقه )ره(تسلط امام

هاي مفاهمه ميان اين سه حوزه بـه زبـاني دسـت     به ضرورت )ره(شد كه امام سبب) قالبي
بـر ايـن    .انقلابي بهره گيرد ةهاي هر سه علم در فرآيند مبارز و قابليت اتامكان يابد كه از

   .پردازيم مي )ره(اساس به تبيين كاركردهاي ارتباطي و سياسي زبان امام
واقـع عـارف    در .عرصة يك دوگانگي بزرگ اسـت  ،عرفان كه در ذيل علوم قلبي است

 -شـر يـا عقـل    -دنيا، خيـر   -، آخرت ظاهر -باطل، باطن  -بر دوگانگي حق  دبايد بكوش
گيـرد، بلكـه    ري آرام شكل نميستمبارزة عارف براي نيل به حقيقت در ب. جهل فايق آيد

همواره اين امر در فرآيند ستيز و منازعه است و براي همين پيوسـته مراقبـت و حركـت    
يكي خاصـي  بردن اين دوگانگي به وضع ديالكتفرا ،در اين عرصه )ره(نوآوري امام. طلبد مي

هاي اين وضعيت دوگانه را در  ها و نمونه است كه افزون بر داشتن همة آن موارد، مصداق
 ،ساز عرفـان  هاي دوگانه گيري از قابليت ترتيب زبان با بهره  كند و بدين جامعه نيز پيدا مي

  . دشو متضمن تأثيرگذاري سياسي و اجتماعي مي
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آشـكار كـردن ايـن     ،هـاي امـام   نرانيهـا و سـخ   هـا، پيـام   يك محور پيوسته در نامـه 

ها با ترسيم شكاف ميان وضع موجود اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي بـا وضـع       دوگانگي
او دو سر اين شكاف و دوگانگي را بـه دو نيـروي عينـي گـره     . مطلوب و آرماني آن است

هـاي صـالح و مبـارز و سـوية شـرّ و       انسـان  وبه پيامبران  ،وضع مطلوب و آرماني: زند مي
غضب كـه   بارةمثلاً در. خورد ، به پادشاهان و حكام پيوند ميموجود و تباهتباهي در وضع 

   :شود ارجاع به پادشاهان مي ،آيد مي »شرح چهل حديث«ضرورت مبارزه با آن در كتاب 

 ،كس منكر است، مراجعه به حال خود كند و به حال اهل اين عالم هر«

وقت خـود مـا را تصـديق     آن .رتاز قبيل سلاطين و متمولين و صاحبان قد
   .)19: 1378، موسوي خميني( »كند مي

 ،اينكه نماد وضع بد و تباهي .انجامد در اينجا جهاد با نفس به يك آگاهي سياسي مي
خود ضرورت مبارزه با آنها از همين وضـعيت   حاكمان و صاحبان قدرت هستند كه خودبه

   .شود ناشي مي
ريشـة  . بخشي اسـت  انجامد و آن رهايي ديگر هم ميآگاهي بر دوگانگي به يك نتيجه 

در . پيوسـتگي دارد  )ره(تا امام خميني يابن عرباين امر در نظرية انسان كامل است كه از 
اوج گرفـت، در   يضـد اسـتعمار  هـاي   دو سه دهه منتهي به پايان قرن بيستم كه جنبش

. گرفتـه شـد  بخشـي   مـذهب و الهيـات كمـك زيـادي در رهـايي      ةبرخي كشورها از حوز
احياگري اسلامي به عنوان مصداقي از جنبش اجتماعي و انقلابي در ايران كه نهايتـاً بـه   

بـر   ،بر تأكيد بر باور درست كه در سـطح انديشـه اسـت    علاوهانقلاب اسلامي منجر شد، 
اينكـه بـا توجـه بـه شـكاف      . شـود  عمل درست كه در سـطح جامعـه اسـت، تأكيـد مـي     

وجـود دارد،  ] مطلوب[با غايت وجودي انسان ] موجود[ني وضع انسا ميانچشمگيري كه 
دلالت بر ضرورت انقلاب هنجاري دارد؛ انقلابي براي رهايي از وضعيت نامطلوب به سوي 

از  )ره(زبـان عرفـاني امـام خمينـي     .)11: 1391منـوچهري،  (خويشتن انسان و كمال مطلوب 
ي به سوي عمـل درسـت در   ها و باورهاي درست در مراحل مختلف جنبش انقلاب انديشه

در بـرانگيختن حركـت از وضـع    خـود را  زبان كاركردهـاي عملـي    .انجامد سطح زبان مي
   .كند موجود به سوي وضع مطلوب ايفا مي
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 )ره(در عرصة سياست، ظهور بسيار پررنگ و مهمي در زبـان امـام خمينـي    ييگرا عمل
عنـوان عمـل     بـه (ه گرايي سياسي حاصل پيوند ضرورت عمـل در فق ـ  ضرورت عمل. دارد

و مشـاركت  ) عمل اخلاقـي در مبـارزه بـا نفـس و مـاده     (عرفان  ،)فردي و تكليف شرعي
پيـام  . اسـت ) مبارزه با وضعيت نامطلوب جامعه و حكومـت مسـتقر نامشـروع   (اجتماعي 

از  ،شـده  يسـاز  نهيزمعرفان و كه دربارة وجوب عمل سياسي است و قبلاً در فقه  )ره(امام
. انجامـد  يابد و به عمل سياسي مـي  هدف انتقال مي ةانة زبان به جامعطريق واسطه و رس

حركـت و  (درست را از طريق سازوكار زبان به عمـل درسـت    ةباور و انديش ،فقه و عرفان
زباني است كه ضرورت عمـل در آن شـفاف، روشـن و     ،فقه. كند منتقل مي) اقدام انقلابي

مكلف از سرگرداني است و فقيه بايد حكـم   بيرون بردن ،بدون ابهام است، زيرا غايت فقه
رد شرعي به نحوي صادر كند كه فـرد مـؤمن بـدون ترديـد بـه انجـام عمـل        ورا در هر م

  . شرعي مبادرت كند
سوي ديگر عرفان به ضرورت عمل چونان تنها راه مبارزه با نفس امـاره مشـروعيت   از 

رورت عمـل سياسـي   ضرورت اخلاقي و ضرورت فقهي در عرصة اجتماعي به ض ـ. دهد مي
اداي تكليف  ،به بيان ديگر. شود ارتباطي زبان انجام مي ةكمك رسان رسد و اين كار به مي

بيان تكليـف شـرعي    ،اساس فقه. موضوعي است كه ريشه در فقه دارد ،يك عبارت زباني
از فقـه بـه جامعـه، آن را در مبـارزه بـا انقـلاب سـفيد و         فيلامام با انتقال اين تك. است

مـن  ! لهـا ابار«: گويـد  كنـد و مـي   استفاده مي ات ارضي به صورت روشن و مشخصاصلاح

به خواست خـدا ادا  ] هم[تكليف بعدي خود را  ،تكليف خود را ادا كردم و اگر زنده ماندم
   .)44: 1373انصاري، ( »خواهم كرد

هـاي   گرايي در زبان كه يك صنعت ادبي اسـت و در داسـتان و شـعر و كتـاب     تمثيل
 ةعرفاني از آن زياد استفاده شده، براي امام نيز ظرفيتـي راهبـردي بـراي حـوز     اخلاقي و

هـا را در زبـان خـويش از     بيشتر تمثيـل  )ره(امام خميني. جنبش اجتماعي و انقلابي دارد
عمل سياسي احيا و فعال  ةگيرد و آنها را در توسع صدر اسلام و تاريخ ايران و اسلام برمي

معـاني  كه بر  اند يليتمثاز جمله مفاهيم  ،...االله ووسوسه، سبيلان، استكبار، شيط. كند مي
. و انقـلاب دلالـت دارنـد    اسـتبداد سياسي متضمن مبارزه، نفي وضع موجود، نقد حكومت، 

وقتي شـيطان در  ) 31: 1370خميني،  موسوي(شود  مايه سلطنت بر ظاهر و باطن مي ،شيطان
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ايشـان بـه    ةوظيف ـ. با ايـن وضـعيت اسـت    مبارزه ،انبيا ةكند، وظيف مملكت حق تصرف مي
 موسـوي ( حكومـت حـق اسـت    سيتأسكومت شيطان و حبراندازي  ،عنوان رهبران سياسي

داند كـه   سبيل االله را نمادي از امور و مصالح مسلمانان مي، )ره(امام .)123: 1ج ،1373 خميني،
 ،1373خمينـي،  ي موسو(شود  ها را شامل مي اصلاح و مرمت راهو  چيزهايي مانند ساختن پل

   .)212:  2ج 
توان ادعا كـرد كـه زبـان     كنندگي بالايي دارد و حتي مي قدرت بسيج ،)ره(زبان امام خميني

جـداي از شخصـيت كاريزماتيـك امـام در ترغيـب       ،ارتبـاطي مسـتقل   ةعنوان يك رسان  او به
در . رداگـري نقـش د   رهروان به عمل سياسي در سـطح مبـارزه، مخالفـت و انقلابـي    پيروان و 

اجتمـاعي و سياسـي امـام صـرفاً از طريـق پيـام        هـاي  انديشه، 1350و  1340هاي دهة  سال
بنـابراين پيـروان و   . نيز اضافه شد) كاست(بعدها قالب صوتي . شد مكتوب به جامعه منتقل مي

در اختيـار  هاي محدودي از رهبر جنبش، چهـرة واقعـي و حضـوري او را     مخاطبان جز عكس
كـاركرد زبـان مكتـوب بسـيار بيشـتر بـود و طبـق سـنت نقـل           ،ن دليـل بـه همـي  . نداشتند

  . گذاشت رفت و اثر خود را مي ترين نقاط ايران مي ها تا دوردست قول اين نقل ،نهيس به نهيس
مـذهبي حكومـت و دولـت     در تقابل با زبان رسمي و غيـر  )ره(چون زبان امام خميني

و آن را در  شـد مـي اسـتقبال   كننـده  ومـت مقابود، در ميان مردم به عنوان زباني ديگر و 
ويژه  استناد امام به آيات قرآن به. كردند قول مي هاي گروهي نقل محافل مذهبي و فعاليت

د، در عدالت و قيام بـراي خـدا دلالـت دار   آياتي كه بر مبارزه، نفي ستم، حق سرنوشت و 
بـا توجـه بـه     )ره(مردم بـا شـنيدن آيـات و خوانـدن پيـام امـام      . كرد ميان مردم نفوذ مي

براي مثـال  . شدند هاي تاريخي به عمل اجتماعي سوق داده مي هاي فرهنگي و داده زمينه
عدالتي بود و حضـرت موسـي نمـاد مبـارزه و قيـام بـراي        فرعون نماد طاغوت، ظلم و بي

سـازي   وضعيت امـروز را معـادل   ،ها در ذهن مردم اين تمثيل. نجات مردم از حكومت وي
  . چيزي جز بسيج سياسي دال بر عمل انقلابي نبود ،آن ةكرد و نتيج مي
  

  گيري نتيجه

هـاي جامعـه    كاركردهاي زبان همواره و در طول تاريخ در نسبت با نيازها و دگرگوني
ها و ابزار رهبـران سياسـي    زبان يكي از قابليت ،هاي بزرگ در انقلاب. اند تحول پيدا كرده
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يج نيروهـاي سياسـي و رهـروان و در نهايـت     هـا، بس ـ  براي بيان اهداف، ترسيم موقعيـت 
   .براندازي يك نظام حكومتي مستقر بوده است

از زبان در دو مرحلة مستقل استفاده كـرده و كاركردهـاي سياسـي آن در     )ره(امام خميني
تـا   1340 ةده ـيكي مرحلة رهبري جنبش انقلابي و مبـارزه كـه از   . جامعه ظهور و بروز كرد

را  1368تـا   1358دورة رهبـري سياسـي كـه از سـال      ،و مرحلة دوم گيرد ميانقلاب را دربر
. كـرده اسـت   كاركردها و ابعاد سياسي زبان را در دورة اول بررسـي  ،اين مقاله. دشو شامل مي

در مرحلـة   )ره(شود اين است كه زبان امـام خمينـي   ها حاصل مي آنچه از نتايج بررسي و يافته
بندي نسبت زبان و سياسـت دالمـاير و نيـز زبـان بـه       قهبه كاركرد دوم از طب ،جنبش انقلابي

گـردد؛   عمل اجتماعي و رسانة ارتباطي ميان رهبران سياسي و مـردم و نخبگـان بـازمي    ةمثاب
   .گيري كنش و عمل سياسي رسانه و ابزار ارتباطي مؤثر در شكل ةمثاب  يعني زبان به

هـاي   پيونـد انديشـه   باعـث  ،عرفان، فقه و مسئوليت انسـاني در سرنوشـت اجتمـاعي   
زبـان كاركردهـاي    ،عملـي  - در اين رويداد نظـري . دشو سياسي امام با عمل سياسي مي

جايگـاه مهمـي    ،گرايـي نمادها و تمثيل ،در زبان عرفان. كند خود را ايفا مي مؤثرمعين و 
. منبـع سرشـاري از مفـاهيم نمـادين و تمثيلـي اسـت       ،نآقـر  ويژههدين اسلام و ب. دارد

كـه در زبـان امـام    . ..االله، استكبار، فرعون، قارون، كنـز، هابيـل و قابيـل و   بيلشيطان، س
هاي خـود را در جامعـه و    ها و مدلول مصداق ،در فرايند ظهور و تكامل انقلاب )ره(خميني

مردم از طريق وجوه تمثيلـي بـه حـق يـا باطـل بـودن       . كنند نظام حكومت شاه پيدا مي
نمـاد   ،)ع(موسيعنوان نمونه  به. رسند به ضرورت تغيير مييابند و با اين آگاهي  آگاهي مي

   .مبارزه با نظام مستقر است
زبان با توجه به مخاطب هدف اعم از عالمان ديني، طلاب علوم ديني، جوانان و عامـة  

حركـت  (گرا، جنبشي  گر، عمل كاركردهاي بسيج ،مردم و نيز در قطب مخالف دولتمردان
رساني از خود نشان  بارزة فردي و گروهي، تبليغاتي و اطلاعم ،)از وضع موجود به مطلوب

انديشه و باور دولـت را در عرفـان و فقـه جسـته و در رفتارهـاي       ،عمل سياسي. دهد مي
  . شود واسطة زبان ظاهر مي  انقلابي به

آنكـه بـه صـورت     كنش ارتباطي هابرماس، بـي  ةبا توجه به نظري )ره(زبان امام خميني
كند؛ يعني تأثيرگـذاري را   كند و بيان آورد، كنش راهبردي توليد مي صريح و رسمي ذكر

عنـوان نماينـده    بـه (مسـتقيم   سياسي غيـر   در اثر فعاليت )ره(امام خميني. مي كندتأمين 
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هــاي ادبــي و  آشــنايي بــا جريــان ،)ميــان حــوزه و دربــاردر رابطــه  بروجــردي االله آيــت
هاي ديني و داشـتن آمـار و    جد و هيئتهاي مذهبي و مسا فكري، آشنايي با تشكل روشن

اطلاعات آنها و آگاهي به قدرت حوزه و علما در مقاومت سياسي، زبان را در وجوه و ابعاد 
  . گوناگون در وحدت بخشيدن به فرآيند مبارزه به كار بست

اصطلاحات عرفان را كه مأخوذ از كلمات سياسـي ماننـد مملكـت، قـدرت، سـلطان،       
تـرين اصـطلاحات    برخي از مهم. سياست به كار گرفت ةجدداً در حوزم ،سپاه بود و كشور

مانند فضاهاي راهبردي، سنگرهاي دشمن، وحدت راهبـردي، مبـارزه    راهبردي -سياسي
و تعبيـر   يري ـگ بهـره . شـود  ها و سخنان او ديده مي خشونت در نامه و با حكومت داخلي

 نيتـر  برجسـته . شود مام ديده ميزبان ا رفقه نيز د ةسياسي از مفاهيم و اصطلاحات حوز
يـك حكومـت    ،منكر نيبدتر ،»لوسيلهاتحرير «در . است از منكرآنها امر به معروف و نهي 

در . حكومت اسلامي اسـت  سيتأس ،طاغوتي و استبدادي و غير اسلامي و بهترين معروف
كوشيد  هاي زباني بالايي در گفتار و نوشتار داشت و مي توانمندي )ره(مجموع امام خميني

ها در راسـتاي بسـيج اجتمـاعي، انتقـاد از      ها و امكان آنها را در نسبت با شرايط، محوريت
  .حكومت، مبارزه و برداشت موانع به كار بندد
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  مقايسة حكومت اقتدارگرا و جايگاه مردم در آن 

 »توماس هابز«و  »امام محمد غزالي«انديشة در 

  * محمدعلي توانا
  ** فرزاد آذركمند

  كيدهچ

حكومـت   ةدربـار  امام محمد غزالـي و تومـاس هـابز    ةحاضر به بررسي نظري ةمقال
حكومت اقتدارگرايي  ةنظري ،رسد هر دو متفكر به نظر مي. است پرداختهاقتدارگرا 

غزالي بـا توجـه بـه    . ندكنمي يزير هيپاخود را بر اساس طبيعت و سرشت انسان 
الهي تربيت كند كه تحـت حاكميـت    يسعي دارد تا انسان انسان ةصفات چهارگان

در مقابـل، هـابز معتقـد اسـت كـه      . حاكم الهي به كنش منفعلانه مبادرت نمايـد 
دارند و در وضعيت اوليـه و طبيعـي بشـر،     طلب قدرتها سرشتي جنگجو و انسان

درصـدد   ،هـا بـه حكـم عقـل    جنگ همه عليه همه در جريان بوده است و انسـان 
خود به تأسـيس حكـومتي    يشيدوراندو بنابراين با رهايي از اين وضعيت هستند 

هر دو متفكر تا حدود زيادي يكسـان   ةمسئلرسد به نظر مي. اندمقتدر حكم داده
بدين معنا كه هر دو متفكـر  . متفاوت است مسئلهپردازش آنان به  ةاست، اما شيو

 شـود هـر دو بـه    كردند و نياز به امنيت سبب مـي اي پرآشوب زندگي مي دوره در
هر دو متفكر بـراي مـردم نقـش     ،از سويي ديگر. حكومت اقتدارگرا متوسل شوند

. عقلـي اسـت   ،شرعي و هـابز  ،استدلال غزالي ةانفعالي قائل هستند؛ هر چند شيو
راه را  -با پذيرش امكان شـورش  -عقلاني هابز  ةرسد نظريبه نظر مي نكهياضمن 

شـرعي   ةنظري ـ كـه  يحـال رد، در گذا براي فراتر رفتن از حكومت اقتدارگرا باز مي
  .انجامدمي اقتدارگرااي حكومت غزالي به بازتوليد گونه

  

 ي ومردم، محمد غزال ـجايگاه ، دولت اقتدارگرا، ياسيس ةشياند :كليدي هاي هواژ
  . توماس هابز
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 مقدمه 

سياسـي غـرب و اسـلام، نقـش و جايگـاه مـردم در        ةيكي از مسـائل مهـم در فلسـف   
تـوان  كمتـر فيلسـوف سياسـي را مـي     كه يطورايي قدرت است، به جهگيري و جاب شكل
بـا ايـن حـال، موضـوع     . كه به نقش مردم و رابطة آنان با حكومت نپرداختـه باشـد   يافت

هـاي حكومـت در اسـلام و غـرب و همچنـين جايگـاه مـردم در آن،        ها و شباهتتفاوت
اسـلام و غـرب    برخـي ايـن تفـاوت را ذاتـي    . اسـت اي عديده ينظرها اختلافدستخوش 

دهنـد و  هاي غربي مـي ها، حكم به الگوبرداري از نسخهدانند، برخي بدون انكار تفاوت مي
سياسـي   ةرسد مقايسة انديشبه نظر مي اين با وجود. اندبرخي نيز راهي ميانه را برگزيده

هاي دو حوزة جغرافيايي و فكـري  ها و شباهتغزالي و هابز بتواند راهي براي درك تفاوت
شناسـي خاصـي از انسـان    نظريات اين دو متفكر بيش از هر چيـز بـر روان  . مختلف باشد

كننـد تـا   استدلال مي يا گونهآيد كه هر دو به مبتني است و از شواهد اوليه چنين برمي
. و تبعي براي مـردم قائـل شـوند    2را بنا نهند و نقشي تكليفي 1رهاي يك دولت مقتدپايه
اي از غزالـي نمونـه  . متفكر، متأثر از فضاي خاص زمانـة آنهاسـت  هاي هر دو  ديدگاه البته

تفكر اقتدارگرايانة متفكران اهل سنت است كه هميشه امنيت را مقدم بر ديگـر مقـولات   
درصـدد پرورانـدن دولتـي     ،هاي داخلـي انگلسـتان  هابز هم با مشاهدة تنش. دانستند مي

  . مقتدر برآمد
هـاي اقتـدارگرا    تا نقاط افتراق و اشتراك حكومت دكنتواند به ما كمك  حاضر مي ةمقال

هـاي فقهـي و عقلـي    هاي استدلال توان شيوه همچنين مي. در عالم اسلام و غرب را دريابيم
بخشـي از تـاريخ متفـاوت ايـن      نكـه ياضمن . دكرحكومت اقتدارگرا را با هم مقايسه  ةدربار

ضـرورت امنيـت و   : مشتركي نظيررسد مقولات  به نظر مي. توان بازيافت قلمرو فكري را مي
تقدم آن بر آزادي و عدالت، نياز به حكومت مقتدر و همچنين نقش تبعي مـردم در مقابـل   

  . آوردحكومت، در انديشة هابز و غزالي وجود دارد كه امكان مقايسة اين دو را فراهم مي
راي چرا از درون حكومت اقتـدارگ : با اين اوصاف، سؤال اصلي تحقيق حاضر اين است

توان راهي به سوي دموكراسي يافت، اما حكومت اقتدارگراي غزالي، همچنـان   هابزي، مي
شود؟ بـر همـين اسـاس، فرضـية     ميهاي اسلامي بازتوليد از گذشته در سرزمين مقتدرتر

                                                 
1. Powerful State 

2. Role Assignment 
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تفاوت عميقي بـا مبـاني   ) حقوق طبيعي(مباني استدلالي هابز : مقاله نيز بدين صورت است

دارد و همـين موضـوع باعـث تفـاوت عميقـي در نتـايج       ) شـرعي  - فقهي(استدلالي غزالي 
در اين تحقيق تلاش شده است بـا اسـتفاده از   . هاي مقتدر در انديشة آنان شده استدولت

تـا   ،دشـو حكومت اين دو انديشمند آشكار  ةاي، نقاط افتراق و اشتراك نظري رويكرد مقايسه
و غزالـي   )تفكـر عقلـي و حقـوق طبيعـي     نماينـدة (هاي هابز  در نهايت تفاوت نتايج انديشه

  . بهتر نمايان شود) عيرش - نمايندة تفكر فقهي(
  

  تحقيق روش

اي يـا همـان تطبيقـي سـود     و نظريات هابز و غزالي از روش مقايسـه  براي بررسي آرا
اساس فكر در زمينة مقايسه اين است كه در ساية آن، موارد مختلـف در كنـار   . ايمجسته

د، زشـتي و زيبـايي در   آي ـ آن در ساية اين عمل به دست ميحقايقي از هم قرار گرفته و 
معلـوم   نيچن ـ ني ـاهاي مزيت و محـدوديت و معايـب آن   كمال و نقص يك پديده، جنبه

هـاي  از امـور، تشـخيص جنبـه   مشي، ارزيابي آدمي در گزينش و انتخاب و خط. گرددمي
. )190: 1380طـاهري،  (ارد رجحان يك امر بـر امـر ديگـري نيـاز بـه مقايسـه و تطبيـق د       

ن چيزهايي كـه اگـر مقايسـه    مياها ها و تفاوتهمچنين مقايسه با برجسته كردن همانندي
كنـد  ها باشـند، كمـك مـي   از واقعيت كننده جيگهايي شدند، ممكن بود صرفاً مجموعهنمي

ر ايـن  د. )40: 1389هيـوود،  (فرق بگذاريم  ،و آنچه چنين نيست است مهمو  بامعنابين آنچه 
تا وجوه تشابه و تفاوت را دريابـد و بـه    ،ها را كنار هم بگذاردمحقق سعي دارد پديده ،روش
البته او در اين راه سعي دارد به تعمق در امـور بپـردازد و    .پي ببرد مسئلههاي ارزشي جنبه

  . )298: 1368قائمي، (هم در ساية آن تجزيه و تحليل، مسائل را مورد نظر قرار دهد 
كردن چند نقطـة مشـترك در    ايم تا با برجستهيروي از همين روش، تلاش كردهبه پ

بـه همـين   . هاي آنان فـراهم آوريـم   اي مناسب ميان انديشههابز و غزالي، مقايسه ةانديش
و منـابع دولـت    ادلهزمانة هر متفكر، طبع انسان از نظر هر كدام، : منظور، در چهار زمينه

اين دو متفكر، به بررسـي انديشـة    ةولت مقتدر در انديشگيري دمقتدر و در نهايت شكل
بـا كاربسـت ايـن روش، نقـاط      ضمن اينكه در پايـان نيـز  . شودمي هابز و غزالي پرداخته

  . بيان شده است راك اين دو انديشمند و نتايج آراافتراق و اشت
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  زمانة غزالي و بحران اقتدار

ن يفرقة شافعي و حنفـي و همچن ـ  دو مياناختلاف  به سببدر زمانة غزالي، خراسان 
در اين دوران، نظـر مؤمنـان نـه بـه      .شيعي و سني با يكديگر، آبستن حوادث خونين بود

هـا  كه در آنجا سامانيان و پس از آن هاي شرقي ايران دوخته شده بودبغداد، بلكه به بخش
را بـه  بوئيان كه حكومت بغـداد   برعكسغزنويان و استيلاگران ترك ايلخاني و سلجوقي، 

دست آورده بودند، بيرق سنت را برافراشته و آرمان اتحاد دولـت و ديـن را زيـر سـيطرة     
اين فرمانروايان در عمل يكسـره اسـتقلال   . فرمانروايان دنيوي در اسلام پديد آورده بودند

لمبتـون،  (ناميدنـد   مي - مقتداي روحاني مسلمانان -داشتند، اما خود را اتباع وفادار خليفه

ورود قبايل و طوايف آسياي مركزي بـه امپراتـوري   همچنين در همين دوره، . )33: 1380
به لحـاظ انديشـه و تفكـر    . ايران، بدون تنش و پيامدهاي مختلف در ساختار قدرت نبود

بـه عبـارت   . نيز جهان اسلام به شكل ديگري در حال عبور از حالتي به حالت ديگـر بـود  
  . )274: 1388زيباكلام، (سي و فكري توأمان بود ديگر عصر غزالي، عصر شدت منازعات سيا

ترين دلايلي بـود كـه   و آشوب در زمانة غزالي از مهم ينظم يبرسد بحرانِ به نظر مي
پـردازي همچـون   نظريه بنابراين. ن دولتي مقتدر سوق دادانديشة وي را به سمت پروراند

رصدد بود تا براي بحران پروراند و هم دغزالي كه هم دغدغة احياي شريعت را در سر مي
در همين . توانست از اين فضاي پرآشوب در امان باشدحل ارائه دهد، نميجامعة خود راه

اي پيش از آن، سستي و رخوتي در اركان دستگاه خلافـت افتـاده بـود    زمان و حتي دهه
در ايـن دوره،  . كـرد كـن مـي  كه رويارويي مستقيم آن را با صـليبيان در بيـرون غيـر مم   

آييني، كه دستگاه خلافت متـولي آن بـود،    -به خطري جدي براي نظم سياسي بيانصلي
  . )127: 1388طباطبايي، (تبديل شده بودند 

همين اوضاع نيز سبب شد تا غزالي، دولتي مقتدر را در انديشة خود بپرورانـد كـه از   
مـردم   به نظر غزالـي، . استنتايج قهري آن، به حاشيه رفتن مردم در منظومة فكري وي 

كننـد و حـاكم   با يكديگر بيعت مي نظمي و فتنهبراي مقابله با بي نيز در چنين وضعيتي،
منظور از اختيـار و انتخـاب   « :گويدغزالي مي هكچنان .ننديگز يبرممقتدري را به رهبري 

 »باشـد شـوكت مـي  بلكه بيعت با شخص واحد ذي، »اعتبار كافه خلق«حاكم، نه انتخاب و 

نظمـي بـه عنـوان تنهـا دلايـل بـراي        اما غزالي به فتنـه، آشـوب و بـي    ).177: تا غزالي، بي(
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جـوي  بسنده نكرد و براي توجيه اين دولت مقتدر به طبع سلطه دولت مقتدر يگذار هيپا

  .كندانسان هم اشاره مي
  

  طبع انسان از نظر غزالي

ي معتقـد  در ديدگاه غزالي بسيار دشـوار اسـت، امـا و    يشناس روانپيدا كردن اصولي 
ايـن  . دانسـت خالي و ساده بود و از عوالم چيزي نمـي  ،گوهر انسان در اصل فطرت :است

: خداونـد فرمـوده اسـت   . تواند آنها را بشماردكس نمي ،عوالم بسيارند و جز خداي تعالي
در ايـن   كه يزمانانسان تا . )51-50: 1362غزالي، (داند شمارة لشكريان را جز او كسي نمي

استيلاي شهوت و بازگشت آن در امان نيست و بازگشت آن پـس از قهـر آن    از ،دنياست
دعوت به مخالفت با شرع جز در طلب . بود حذر برناپذير است و بايد همواره از آن امكان
و آسايش و يا بر اثر نوعي شهوت و يا كسالت متصور نيست و ايـن از اخـلاق    گريرفاهي

  . )79: 1382محمدي وايقاني، (دارد  گيرد كه چنين تقاضاييبدي سرچشمه مي
شود تا وي راه شـرع را در  ميدر نظرية غزالي باعث  هاو نياز به تعليم آن 1همين غرايز

خداونـد  . را تـرميم كنـد   هـا  يو كاسـت ها گيرد تا بتواند از طريق شرع، اين نارساييپيش 
تركيب شده است  يكي مادة تاريك كه از عوامل طبيعي: انسان را از دو چيز آفريده است

و خصوصيات ماده را دارد، يعني مدام در حال تغييـر و دگرگـوني اسـت؛ و ديگـري روح     
  . )29-21: 1361، غزالي(بسيط كه محرك تمام حركات است 

تواند آدمي را وجود غريزة غضب كه انسان را از آن گريزي نيست و ميبه نظر غزالي، 
حـس   ،اين غريـزه  بر اساس. امامت است ةليوس  بههمخانة سباع گرداند، خود رهنمودي 

طلبي در انسان وجود دارد و امكان ريشه كـردن آن نيـز ميسـر نيسـت،     تفوق و استخدام
تا با پرهيز  ،گيردايد تحت زعامت و تربيت دين قرار بلكه اين غريزه همچون ديگر غرايز ب

الت به نحو احسـن  هاي منفي آن بتوان در انتظام بخشيدن به اجتماع و ايجاد عد از جنبه
با توجه به احكـام شـرع يعنـي     كه امام و سلطان نجاستيدر ا. از اين غريزه استفاده كرد

  . )157-156: 1370قادري، (يابند ضرورت مي ،فقه
غزالي با برشمردن اين غرايز سعي دارد طبـع انسـان را تحـت تسـلط حـاكم درآورد،      

                                                 
1. Instincts 
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 راهـي اسـت تـا    ،)حـاكم (مـام  حاكمي كه صاحب دنيا و آخـرت مؤمنـان اسـت و ايـن ا    
وي در . هاي منفي غرايز انسان را به وسـيلة اطاعـت از حـاكم مقتـدر اصـلاح كنـد       جنبه

 زيـرا . زندجوي آدمي را با نياز وي به داشتن دولت و حاكم پيوند ميسلطهنهايت اين طبع 
اني در هر انس ـ. ها هم معتقد است انسان 1الطبع بودنغزالي به مدنيبه نظر هنري لائوست، 

اعم از آنكه حوزه و قلمروي اجراي آن به مسـائل   ،، صاحب سياست استتشيموقعرابطه با 
  ).103: 1354لائوست، (شخصي و فردي منحصر باشد و يا به رهبري دولت و حكومت 

  

  ادله و منابع حاكم مقتدر در انديشة غزالي

از . شـود  سل ميفقهي و شرعي متو ةادلغزالي براي توجيه حكومت مورد نظر خود به 
بـه  . نظر غزالي، هدف حكومت اسلامي، فـراهم آوردن موجبـات اطاعـت از شـريعت اسـت     

هدف از تشكيل حكومت اسلامي، خير و صلاح مسلمانان است، امـت   هر چند، گريعبارت د
بنـابراين غزالـي در نـوع    . )258- 257: 1365شـريف،  (دارد ناصولاً در امور سياسي، نقش فعالي 

شود و خير و صلاح مسلمين را در ايـن  نقشي براي مردم قائل نمي ،ر خودحكومت مورد نظ
   :گويد مي غزالي. داند كه حكومتي مقتدر تشكيل دهند و مردم از آن تبعيت كنندمي

و ايـن  . دو گروه را برگزيد ،آدمبدان و آگاه باش كه خداي تعالي از بني«

امـا  . ديگـر ملـوك  و  ديگـران فضـل نهـاد؛ يكـي پيغـامبران      دو گروه را بـر 
 ـ   و . وي راه نماينـد ه پيغامبران را بفرستاد به بندگان خويش، تـا ايشـان را ب

پادشاهان را برگزيد، تا ايشان را از يكديگر نگـاه دارنـد و مصـلحت زنـدگي     
 ؛و محلـي بـزرگ نهـاد ايشـان را     خـويش  به حكمتايشان در ايشان بست 

، سلطان سـاية  »الارضفياالله  السلطان ظل«شنوي كه كه در اخبار ميچنان

ست بر خلق ا ست بر روي زمين، يعني كه بزرگ و برگماشتة خدايا خداي
پس ببايد دانستن كه كسـي را كـه او پادشـاهي و فـر ايـزدي داد،      . خويش

؛ و پادشاهان را متابع بايـد بـودن و بـا ملـوك منازعـت      دوست ببايد داشتن
  . )82-81: 1367ي، غزال( »و دشمن نبايد داشتن نشايد كردن

رسد غزالي با تركيب اين مقولات، درصدد است تا ديدگاه اقتداري خـود را  به نظر مي

                                                 
1. Aggresseve Nature   
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  :آوردوي در ادامه مي. داري بيان دارددر زمينة حكومت

و نيكوترين چيـزي كـه پادشـاه را ببايـد، ديـنِ      : الدين و الملك توأمان«

كم مـادر  يـك ش ـ درست است، زيرا كه دين و پادشاهي چون دو برادرنـد از  
 ـ آمده؛ بايد كه تيمار وقـت  ه دارندة مهم در كارِ دين بود و گزارندة فـرايض ب

ها و ناشايست و آنچـه در شـريعت نقصـان    خويش و از هوا و بدعت و شبهه
  . )106: 1367ي، غزال( »آورد، دور باشد

ي كنـد كـه پيونـد وثيق ـ   ديدگاه متشرعانة غزالي را بيان مـي  ،به بهترين نحو اين عبارت
وي با تركيب دين و دولت و بركشيدن حـاكم بـه عنـوان    . دكنان دين و دولت برقرار ميمي

  . سازد مي دستورات حاكم را ممنوع نپذيرفتنگونه ترديد دربارة روي زمين، هرنمايندة خدا 
وجود خليفه يـا امـام را    و ابتدا ضرورت عقلي، طبيعي و شرعي رسد غزاليبه نظر مي

تفـويض قـدرت، منبـع     بـر اسـاس  مقام خلافـت   و همچنين دهددر رأس امت نشان مي
زيـرا  . هرگونه مشروعيتي است و مقامات عمومي تنها به اعتبار ارادة خليفه معتبر هستند

مراقبـت ديـن و رياسـت بـر ادارة دنياسـت       ،جانشين پيغمبر است و مـأموريتش  ،خليفه
ي است كه حاكم مقتـدر  شرعي و فقهي غزال ةادلچند در نهايت  هر. )115: 1354لائوست، (

دهد و از ضرورت عقلي و طبيعـي، خبـر چنـداني    را در رأس هرم قدرت جامعه نشان مي
رجـاع دادنـي را بـه فلسـفه رد     هاي غزالي، به طور قطعـي هرگونـه ا  استدلال زيرانيست، 

  :گويدغزالي مي. )moosa, 2006: 252(د كن مي
رسيد و ايشان ائمه  بدان كه پس از پيغامبر، خلافت به خلفاي راشدين«

و  او مسـتقل بـه فتـو    و علما بودند در معرفت حق تعالي و فقها در احكام او
كـه در آن از   ييهـا  واقعـه مگـر نـادر و در    ،و از فقها ياري نخواستندي. قضا

جـردّ  تپس علما به علم آخرت پرداختند و آن را به م .مشاورت چاره نبودي
از دنيا از خود دفع كردنـد   ،خلق داردو فتاوي و آنچه تعلق به احكام . شدند

  . )103: 1364غزالي، ( »آوردند - عزوجل -و به غايت مجاهده روي به خداي

هـا   شناسـي انسـان  تركيب اوضاع زمانة غزالي با تلقي خاصي كـه از روان  ترتيب بدين
  . دشوگذار دولتي مقتدر ميلي، پايهفقهي غزا -شرعي ةادلدارد، به همراه 
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  غزالي ةر در انديشحاكم مقتد

سـعي دارد تـا    ،مسـتحكم ببخشـد   ييها هيپاغزالي براي اينكه حكومت مقتدر خود را 
اهميت نظم و امنيت را در منظومة فكري خود هرچه بيشتر برجسـته كنـد و بـراي ايـن     

بـه همـين   . شـود كند كه در زمانة وي به فراوانـي مشـاهده مـي   كار به حوادثي اشاره مي
نظم دنيا و امنيـت در جـان و مـال جـز بـا سـلطان مطـاع حـاكم         ي، به نظر غزال منظور

اگـر  . شـود است كه با مرگ شاهان و امامان ظاهر مي ييها فتنه ،شود و دليل اين امر نمي
شـود، از هـر سـويي    و سلطان جديد ظهور نكند، آشوب همگاني مـي  يابداين وضع ادامه 

شـود و  پايـان منقـرض مـي   كنـد، نسـل چهار  گردد، قحطي روي مـي شمشيرها آخته مي
حتي اگر كسي زنده بماند، هيچ مجالي براي پرداختن به علـم و   .رودصناعات از ميان مي

: 1388طباطبـايي،  (شـوند  يابد و بيشترين مردمان به دم تيز شمشير سپرده ميعبادت نمي

136-137( .  
. نجـات دهـد  نظمـي  امنـي و بـي  دولتي مقتدر لازم است تا كافة خلق را از نا بنابراين

بينـد تـا پيونـدي    غزالي براي مقتدر كردن حكومت مورد نظر خود، چاره را در ايـن مـي  
اي ديرينـه در تـاريخ    كـه ريشـه   يا دهي ـعق. دكن ـناگسستني ميان دين و سياست برقـرار  

 كـرد  در اسلام نيز پذيرفته شده بود و غزالي از اين نظريه پيروي مـي  داشت و نيزم رانيا
 .»ن پادگاني فـرض شـود، دولـت نگاهبـان و پاسـدار آن خواهـد بـود       اگر دين همچو« كه

و مـدام در معـرض    ند و يا ناگزير بودنـد زنـدگي كننـد   كردها در جامعه زندگي مي انسان
آنها نيازمنـد سـلطاني بودنـد كـه هدايتشـان كنـد و در        .ها بودند ها و درگيريكشمكش

بهتـر   ،اين سلطان اگر پاسدار دين باشد. )194: 1380لمبتون، (ميانشان داوري كند  ،ها نزاع
  .را سامان دهد ها و كشمكشها  درگيري دتوان مي

نخسـت آنكـه سـلاطين از    : كندبا اين اوصاف، غزالي براي حاكم، دو صفت تعيين مي
باشند تا مسلمانان بتوانند در صلح و امان زيست كنند، و دوم آنكـه   مند بهرهقدرت كافي 

باشند و اين وفاداري را با ذكر نام خليفه و ضرب سكه به نـام او  سلاطين به خليفه وفادار 
مسلمانان بايد از فرمـان   ،حتي اگر سلطان ستمگر باشد ،با احراز اين دو شرط. ابراز دارند

  . )156: 1385، عنايت(خواهد شد  ومرج هرجخلع او موجب آشوب و  وگرنه ،او پيروي كنند
را بـر هـر   سـتمگر   ي هر چنـد وجود سلطان ،مرجو هرجشوب و براي مقابله با آ ،غزالي
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ايـن حـاكم    .داردبنيان حكومتي قوي را اعلام مـي  بيترت نيبددهد و مي ترجيحچيزي 

   :زيرا به نظر غزالي. هم باشد، مسلمانان بايد تابع رأي و عقيدة او باشند حتي اگر ستمگر
ه سـلطان  ند و با سياست بود، زيرا كواجب كند پادشاه را كه سياست ك«

 ،هيبت او چنان بايد كه چون رعيـت او را از دور ببينـد   .ستا خليفه خداي
قـوت  و نعوذ باالله اگر سلطان اندر ميان ايشان ضعيف و بـي . نيارند برخاستن

و جـور   .ويراني جهان بود و به دين و دنيا زيـان و خلـل رسـد    شك يببود، 
سال جـور رعيـت بـر    صدسال، چندان زيان ندارد كه يك  المثل يفسلطان 
   .)131: 1367غزالي، ( »يكديگر

 هكند و هر وظيف ـهرگونه قدرت قانوني و شرعي را امام تفويض ميتر، به عبارتي ساده
پاسـداري از   ،امام، جانشين پيامبر و مأموريت او. اعتبار استكه از او سرچشمه نگيرد، بي

هـا و   ، مبتنـي بـر ويژگـي   بنـابراين ادامـة حيـات ديـن    . دين و رياست بر امـور دنياسـت  
غزالـي  . )197: 1380لمبتـون،  ( خصوصيات شخصي او و چگـونگي تعيـين و نصـب اوسـت    

داند كـه هـم رياسـت دينـي و هـم       مي) سلطان( قدرت ديني و دنيوي را مجتمع در امام
  . مالك جان و مال مردم است و فقط بايد از او پيروي كرددنيوي مردم را بر عهده دارد و 

  

  اس هابز و بحران اقتدارزمانة توم

رسد زمانة هابز، شباهت زيادي بـا زمانـة غزالـي در بـلاد اسـلام دارد و در      به نظر مي
هـر دو   ومـرج  هـرج هاي مقايسه كه در واقع همـان فضـاي پرآشـوب و    اينجا يكي از پايه

 ـابـا  . شـود متفكر بوده، بهتر نشان داده مـي  ، بـه بررسـي وضـعيت زمانـة هـابز      حـال  ني
ن هواداران حق مقاومت مردم و آنهـا كـه بـر    ميادر زمان هابز، بحث و جدل . مپردازي مي

يافـت و  كردنـد، شـدت مـي   هاي استبدادي اصـرار مـي   حقوق الهي شاهان يا برخي آموزه
 هـاي سياسـي انگلسـتان بـه مرحلـة رويـارويي      جريـان  كـه  يحـال شد، و در گسترده مي

شـد  سياسي هموار مـي  اسر تاريخ انديشةهاي سرترين نظامرسيد، راه يكي از نامعمول مي
  . )225: 1388عالم، (

پيرايـي  كه در آغازهاي جنـبش ديـن   مذهبي زمانة توماس هابز، تندباد ستيزهايدر 
ور شـدن  اما براي شعله. بدون آسيب گذاشت تاًنسبسراسر اروپا را درنورديد، انگلستان را 
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لستان سدة شـانزدهم آمـاده بـود    آتش اختلافات مذهبي، همه نوع مواد سوختني در انگ
هابز هم به عنوان كسي كه دغدغة بازگشت آرامش به جامعة خـود   بنابراين. )225 :همان(

آشـكار اسـت كـه    . توانست جداي از فضـاي زمانـة خـود بينديشـد    را در سر داشت، نمي
و  نظمـي اسـت   ثبـاتي و بـي   هاي زياد او از خطرهاي بي دهندة نگرانينظريات هابز، نشان

كه خود او طي جنگ داخلي انگلستان تجربـه كـرد، برآمـده     ايايد اين ترس، از ناامنيش
اي را طراحي كنـد  به همين منظور، وي درصدد برآمد تا نظريه. )300: 1383هيوود، (است 

دهد و ناامني برهاند و حاكمي مقتدر و يگانه را پيشنهاد مي يثبات يبكه جامعة خود را از 
 زي ـچ چيه ـاز اين نظر، براي هابز . نوان قابل تقسيم با ديگري نيستكه قدرتش به هيچ ع

بنابراين فلسفة سياسي هابز براي پاسـخگويي بـه   . بدتر و ناگوارتر از جنگ داخلي نيست
نظمـي در  اي واقعي طراحي شده است و آن اين است كه چگونه بايـد جلـوي بـي   مسئله

  . )44: 1384جهانبگلو، (سيد اي باثبات رجامعه را گرفت و كوشيد تا به جامعه
توماس هابز نيز براي اينكه نشان دهد طبع مردم همواره پـذيراي   كه رسدبه نظر مي

شود تا از اين طريق، طبع آدمـي  شناسانه متوسل ميحاكمي مقتدر است، به اصولي روان
  . طلب و پذيراي حاكمي مقتدر نشان دهدرا سلطه

  

  طبع انسان از نظر هابز

ها گذاري دولت مقتدر، از طبع انسانهاي خود به مانند غزالي براي پايهريههابز در نظ
 ؛كنـد  و آشوب حكايت مي ومرج هرجو تمايل آنان به داشتن حكومت قوي و جلوگيري از 

وضـع  . داردبيـان مـي   1اما برخلاف غزالي، طبيعت بشـر را بـا تعريفـي از وضـع طبيعـي     
 اسـت و انسـان تـلاش    ومـرج  هـرج ر و سرشـار از  بااي كه به نظر هابز، بسيار اسفطبيعي

، طبيعـت  پرآشوباما علاوه بر وضع طبيعي . كند تا خود را از اين وضعيت نجات دهد مي
از نظر هابز، در طبيعت انسان سـه   زيرا. زندانسان نيز به اين وضعيت ددمنشانه دامن مي

بـراي بـه   ] انگيـزه [ين نخسـت . رقابت، عدم اعتماد و شأن و مقام وجود دارد: انگيزة اصلي
آوري و و سـومي بـراي نـام   ) جـان و مـال  (دست آوردن سود بيشتر، دومي براي ايمنـي  

   .)121: 1358جونز، (نوع خود بتازد كه به هم دارد يم واآبرومندي، انسان را 

                                                 
1. State Of Nature 
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بـه گفتـة وي، دو نـوع از    . اسـت  1طلـب موجودي قدرت انسان ،همچنين به نظر هابز

قدرت طبيعي، قدرتي است كه در يـك بـدن سـالم،    . و ابزاريطبيعي : قدرت وجود دارد
قدرت ابزاري كـه از جامعـة خـاص و طبقـة اجتمـاعي      . هوش و توانايي انسان وجود دارد

ت خيزد و شامل ثروت، شـهرت، روابـط دوسـتانه، ارتباطـات سياسـي و دانـش اس ـ      برمي
)Grcic, 2007: 373 .(شود، نزاع بر سر مي هابا اين حال، آنچه باعث كشمكش ميان انسان

اين نزاع كه در رقابت و عدم اعتمـاد، بـيش از   . طلبي استقدرت شهرت، افتخار و برتري
هابز،  ةنظري توان گفتمي. دهدروي هم قرار ميها را رو در شود، انسان نمايان مي جا همه

 دولت وي هم مبتنـي بـر   ةشناسي قدرت انساني مبتني است و نظريبيشتر بر اصول روان
شناسـي  در روان. نـد اه قدرتهاست كه هميشـه طالـب و هواخـو   شناسي انساناصول روان

لـيكن رقابـت و تـلاش    . شوندجو معرفي ميطلب و برتريموجوداتي قدرت هاانسان ،هابز
گرفتن از ساير همنوعان خود، وضع را بـه رقابـت و جنـگ و نـاامني     ها براي پيشي انسان

  . دهدسوق مي
 ،دهـد اي كه هابز از وضع طبيعـي ارائـه مـي   توصيف ددمنشانه كه بسيار روشن است

2جنگ همه عليه همه«
وضع طبيعي، قابل نفـس كشـيدن نيسـت و     خلاصه اينكه. است »

هـابز،   بنـابراين . لطة حاكمي مقتدر باشـند كند كه تحت سها ايجاب ميطبع شرور انسان
تمـايلات عمـومي همـة     وي. كنـد بشر را به عنوان موجودي مكانيكي و عام تعريـف مـي  

دانـد كـه   ديگـر مـي   3آدميان را خواست و آرزوي مداوم براي كسب قدرت پس از قـدرت 
ها با شور و حرص و آز براي رسـيدن بـه قـدرت در     انسان. رسدفقط با مرگ به پايان مي

آيـد و در  رسد كه حالت كميـاب پـيش مـي   تا اينكه بشر به موقعيتي مي ،پي هم هستند
  . )Negretto, 2001: 180(همه عليه همه در جريان است جنگ  ،اين حالت

تـا  « :گويـد هابز مـي . تعريف هابز از دنياي آدميان هم دنيايي پر از ترس و دلهره است

زنـدگي   از آرامش خاطر دائمي نيست؛ زيـرا  خبري ،كنيم وقتي ما در اين دنيا زندگي مي
ه خالي كيا ترس باشد، چنان تواند خالي از خواهشنمي گاه چيهخود تنها حركت است و 

وي با ارائة اين وصف از وضع طبيعي و دنياي آدميـان،  . )113: 1384هابز، ( »از حس نيست

                                                 
1. Power Demand 

2. War Of All Against All 
3. Power And Power 
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ترتيـب   دهـد تـا بـدين   ها را در ذهن خود پرورش مـي مقدمات يكي از مقتدرترين دولت
ر اميـال  بيشت بنابراين. همه عليه همه نجات دهدثباتي و جنگ  ها را از ناامني و بيانسان

. در جهت پيكار با همنوعـانش اسـت   -حداقل در نظر هابز - هاي فطري انسانو خواست
، »چند همه بر اين اتفاق نظر دارند كه صـلح خـوب اسـت    هر«زيرا حقيقت اين است كه 

شود كه ميل بـه قـدرت در وجـود او    ليكن خودخواهي اساسي و بنيادي انسان سبب مي
  . )123: 1358جونز، (صلح و امنيت ناسازگار است پديد آيد و اين با ميل او به 

  

  ادله و منابع حاكم مقتدر در انديشة هابز

. كند مطرح مي »لوياتان«ايدة اصلي خود را دربارة دولت مقتدر در اثر ماندگارش  ،هابز

البته هابز . است - لوياتان - گرو خوانش دقيق شاهكار نظري فهم نظرية هابز در رواز اين
كند و جالب است كه بدانيم هـابز، نظريـة   ان به ندرت به آثار ديگران مراجعه ميدر لويات
كنـد   را در ارتباط با زمانة خودش و به سـبك و سـياق خـاص خـود دنبـال مـي       1قرارداد

)Lemetti, 2006: 3-4( .ها در وضعيت طبيعي، اوضـاع نامناسـبي   طبق اين نظريه، انسان
و آن ميـل ايشـان بـه     كننددرت حاكمه اقدام ميسيس يك ق، به تأيك دليلبه  .داشتند

 مقصـود ، بايد براي رسيدن به اين گمارند يبرمحكمراني كه  رواز اين. است صلح و امنيت
  . )151: 1358جونز، (برخوردار باشد ] قدرت[به حد كافي از منابع 
د بـه  ها به حكم عقل و دور انديشي، اين اقتدار را براي خوانسان كه هابز معتقد است

دارد كـه  به وضوح بيان مي هابز. اشنددر امان ب يثبات يبوجود آوردند تا از خطرات ناامني و 
نـد، نـاامني   چند طبعاً با يكديگر در رقابت غايت سياست، مصلحت افراد است؛ افرادي كه هر

تواند آدمي را به سـوي مصـلحت   عقلي كه مي ؛آوردو ترس از مرگ، آنان را بر سر عقل مي
  . )220: 1380خاتمي، (رهنمون شود كه چيزي جز ايمني در زندگي دنيا نيست خودش 

وي براي توجيه نظرية خود، سعي دارد وضع طبيعي را هرچه بيشتر تيره و تار نشـان  
 هـا بـراي رهـايي از آن، از عقـل خـود اسـتمداد      دهد؛ وضعي چنان اسـفناك كـه انسـان   

كنـد،  ثباتي هدايت مـي از ناامني و بي رفت ونبرها را براي  آنچه انسان بنابراين. طلبند مي
هابز بر آن شد كه از مقصود عقلاني دولت دفاع كند و نشان دهـد كـه   . عقل بشري است

                                                 
1. Contract Teory 
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در ايـن حكومـت منفعـل     هـا در نـزد هـابز، انسـان   . نـي دارد توجيه عقلا ،اقتدار و اطاعت

يعنـي دولـت    با عقل و اختيار خود، حقوق شخصي خود را به شخص ثـالثي  زيرا ،نيستند
 هـا از روي عقـل و اختيـار خـود صـورت     عملي كـه انسـان   رواز اين .مقتدر واگذار كردند

تعريـف  . دخور ادي در اينجا با هم پيوند ميبنابراين عقل و آز. عين آزادي است ،دهند مي
 .اسـت هـا در تحقيـق هـابز    بحـث  برخيدهندة ادامه ،هابز و استفادة وي از مفهوم آزادي

  . )curran, 2010: 85-87(اعتقاد به آزادي است  ،ماية نظرية سياسي هابزبن: توان گفت مي
بـراي مثـال، اگـر آزادي را    . است آزادي نيز حائز اهميتبارة هاي هابز درچينيمقدمه
توان ثابـت كـرد كـه نـه     گيريم، پس ميفعاليت در نظر  برايمانع خارجي  نبودبه عنوان 

و شـهروندان بـه    شـوند ادي محسوب نميدوديتي براي آزترس و نه قوانين بازدارنده، مح
در حكومـت سـلطنتي نيـز بـه      ،همان اندازه كه در يك حكومت دموكراتيك آزادي دارند

هابز، وجود آزادي بيشتر  بيترت نيهمبه  ).blau, 2008: 6( همان اندازه از آن برخوردارند
 احتمـالاً  اي كـه بـه گونـه   ؛كنددر يك دموكراسي را نسبت به حكومت سلطنتي انكار مي

 ,Waldron( شفافيت بيشتري نيز وجـود دارد  ،منكر آن است كه در حكومت دموكراتيك

2001: 464 .(  
. يـه حكومـت مقتـدر اسـت    اي بـراي توج مقدمـه  ،بنابراين معناي آزادي در نزد هابز

به دليل پذيرش مباني عقلي براي دولت، قـوانين حكومـت خـود را از دل     همچنين هابز
به بيان ساده، هابز دولت مقتـدر خـود را بـر مبـاني عقلانـي و      . كند ينمهب استخراج مذ
مذهب و كليسا هم بايد تابع دولت باشند و نه حاكم بر  رواز اين. كولاريستي بنيان نهادس

كـه مـذهب بايـد     اسـت و معتقد  رديپذ ينمجمع شدن قدرت عرفي و ديني را  ،هابز. آن
توان اصول سياسي و حكمرانـي  و از دل احكام مذهبي نميتابع سياست و حكمران باشد 

 و نـه  -هـا بـه حكـم عقـل و آزادي     انسـان  كه به بيان ساده، هابز معتقد است. را درآورد
زيرا هابز، وضعيتي را ترسـيم  . دندهبه تأسيس دولتي مطلقه حكم مي - هاي دينيآموزه

بندنـد كـه حـاكمي را    عهد مـي شوند و با يكديگر همه مردم جمع مي ،كند كه در آنمي
عقـل و   بنـابراين . )32: 1388ميلـر،  (بر آنها فرمانروايي كنـد   ،مشخص كنند كه از آن پس

ي و آسماني است كه آنهـا را بـه تشـكيل دولـت     يايت خود مردم و نه هيچ حكم ماورارض
  . كندوادار مي
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  هابز ةحاكم مقتدر در انديش

از معـدود متفكـران مـدافع دولتـي مسـتبد      شايد كمي عجيب به نظر برسد، اما هابز 
عنصر اساسي در نظرية هابز، باور او به برابري ميان . پذيردها را مياست كه برابري انسان

اين برابري، برابري جسمي و ذهني است كه هـابز آن را بـه وضـوح نشـان     . هاستانسان
بـه  . اسـت  نيتـر  يقوترين فرد به دنبال از بين بردن تحت اين شرايط، ضعيف. داده است

بـراي   ياني ـپا يب ـهمـة آنهـا تمايـل     .همة افراد در اين مفهوم با هم برابرنـد  كه ليدلاين 
با توجه به كمبـود كالاهـا و خـدمات در جهـت بـرآورده       .هاي خود دارندارضاي خواسته

 ناپذير اسـت ها، رقابت و كشمكش براي كسب قدرت و تعارض، اجتنابشدن اين خواسته
)Grcic, 2007: 373.(   

اما رقابت و كشمكش بر سـر منـابع    ،ها معتقد است، هابز به برابري انسانمعنا نيابه 
طلـب و  گرفتن از ديگري بـه دليـل سرشـت قـدرت    ناياب و تلاش نوع انسان براي پيشي

علاوه بر رقابت بـراي قـدرت،   . كشاندآنان را به جنگ عليه يكديگر مي ،هاخودخواه انسان
گيري و كشمكش، ترس از مرگ و آسـيب ديـدن و ميـل بـه شـكوه      علت عمدة ديگر در

 آيـد دولـت پديـد مـي    نبـود چنين تجزيه و تحليلي از طبيعـت انسـان در صـورت    . است
)Grcic, 2007: 373.( كه بيان شد، تنها راه براي خروج از اين وضعيت اسـفناك   طور همان

ها، حكـم بـه   خود انسان است كه ياريالاخت تامو ايجاد امنيت، تشكيل يك دولت قوي و 
  . اندتأسيس آن را داده

درصـدد بيـرون آمـدن از وضـع طبيعـي       هـا نيني را كه به موجب آن، انسانهابز، قوا
1حقوق طبيعي«هستند، 

ة حقـوق  هـا بـا تعقـل و دورانديشـي، هم ـ    اما انسـان . ناميدمي »

مـن باشـند و   تا در پنـاه آن اي  ،يعني دولت واگذار كردند ثالث يطبيعي خود را به شخص
نظرية قرارداد اجتماعي هـابز در واقـع   . قراردادي را ميان خود وضع كردند ،براي اين كار

شـهروندان ملـزم بـه     هـر چنـد   گفتهابز مي. هاستهمين دورانديشي انسان ةكنند انيب
. تكاليف و الزامات متقابلي نيسـت  گونه چيهاطاعت از دولت خود هستند، خود دولت تابع 

ف نكردن دولت اين است كه وجود دولت، هرقدر هم لكابز براي محدود و مدليل اصلي ه
شـود،   گري مـي و وحشي ومرج هرجدر  فرورفتندولت كه سبب  نبودگر باشد، بر سركوب

                                                 
1. Laws Of Nature 
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  . )300: 1383هيوود، (ترجيح دارد 

وقتي اكثريت مردم با توافـق و اجمـاع حـاكم را معـين كـرده      « كه كندهابز اعلام مي

با بقيه موافقـت كنـد؛    بايداكنون  ،باشند، هركس كه در اين امر اختلاف نظر داشته باشد
به حق به وسـيلة بقيـة مـردم نـابود      وگرنه ،يعني همة اعمال شخص حاكم را تأييد كند

يگـر، يعنـي داوري دربـارة    هـاي د هـا و دولـت   به ملت و صلحپس حق اعلان جنگ . شود
بـدين  و چـه ميـزان نيـرو بايـد      اعلام جنگ در چه زماني به مصلحت عموم اسـت  اينكه

و نيز چه ميـزان پـول از اتبـاع بـراي     د، از نظر مالي تأمين شو مسلح و گردآوري، منظور،
 .)198-197: 1384هـابز،  (» پرداخت مخارج جنگ اخذ گردد، ملحق به حق حاكميت است

شود تا در قبال واگـذاري اختيـارات    تمامي اختيارات به پادشاهي مطلق اعطا ميبنابراين 

 البته به اين نكته بايد توجه داشت كه هابز اصرار دارد. اتباع، نظم و امنيت را برقرار سازد

تخلفي از سـوي آنـان در وضـعيت طبيعـي صـورت       گونه چيهبراي اينكه  »پادشاهان«كه 

ول هستند، هرچند از نظر قوانين طبيعي نبايد در برابر افـراد  در برابر خداوند مسئ ،نگيرد
   ).Lioyd, 2013: 5( دنتحت سلطة خود پاسخگو باش

امـا   ،كـردن اميـال آينـدگان را نـدارد    همچنين دولت مقتدر هابز، صرفاً توانايي راضي
هابز با . )clark, 1995: 1(سر ديگران قرار داشته باشد ) بالاي( توانايي اين را دارد كه فراي

هـاي   اين توصيف از دولت، درصدد مقابله با عقايد قرون وسـطايي و جلـوگيري از جنـگ   
بنابراين به دنبال پاسخي براي حل بحران جامعه است و بـه همـين دليـل     .مذهبي است

جنبة قدسي و فرابشـري نـدارد و    گونه چيهاما سلطنتي كه  ؛طرفدار سلطنت مطلقه است
در هـر  . كـاملاً در تعـارض اسـت   بز با حقوق الهـي پادشـاهان   نظريات ها ،به همين دليل

اي داشـته  چـه عقيـده   نكهيااز  نظر صرفافراد جامعه،  كه فيلسوف ما معتقد است صورت
 ئـت يههـا، قـدرت   هابز مدعي است كه انسـان . باشند، تحت تسلط قدرت حاكمه هستند

هاست ز عقلانيت خود انساندولت، ناشي ا اريالاخت تامحاكمه را پديد آوردند و اين قدرت 
اين قدرت در اختيار حاكم اسـت و امكـان تغييـر    . كه حقوق خود را يكسره واگذار كردند

بـدون رضـايت او بـه ديگـري      تـوان  ينم ـقدرت حاكم را  «: گويدهابز مي. آن وجود ندارد

تواند قدرت خويش را به عنوان غرامـت و تـاوان بـه ديگـري     حاكم خود نمي .واگذار كرد
حـق   .تواند وي را به ارتكـاب ظلـم و سـتم مـتهم كنـد     از اتباع نمي كي چيه .تقال دهدان
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). 211: 1384هـابز،  ( »اسـت  گـذار  قـانون او تنهـا   .آنِ اوست قضاوت دربارة عقايد و افكار از

  . دعاوي، حكومت است و افراد جامعه در آن نقشي ندارند وفصل حلبنابراين تنها مرجع 
  

  هاي هابز و غزاليديدگاه ي در بررسياكاربست روش مقايسه

توانـد در  اي مـي شناسي تحقيق نيز بيان كرديم، روش مقايسـه در روش طور كههمان
به همين . اني به ما كندها، كمك فراوكردن نقاط افتراق و اشتراك انديشهزمينة برجسته

هـا و  شـابهت اين روش در زمينة م به كار بردنندگان درصدد هستند تا با ويسن سياق نيز
ابتدا بهتـر  . هاي آنان را نشان دهندها در انديشة هابز و غزالي، تفاوت نتايج ديدگاهتفاوت

  . هاي ديدگاه اين دو متفكر بپردازيماست به شباهت
مقتـدر و   يدولت ـ زيستند كه نياز بـه پـرورش   اي ميههم هابز و هم غزالي در زمان -1
گلستان زنـدگي  دوران ستيزهاي مذهبي در ان هابز در .شداحساس مي شيازپ شيبيگانه 

نيـز در   غزالـي  ،در مقابـل . اين تحولات اسـت  اش نيز آغشته بهفلسفه روكرد و از اينمي
-شـرعي، فلسـفي   -سني، عقلـي  -زيست كه تندباد ناشي از ستيزهاي شيعياي ميدوره

   .ق دادشوكت سوبه شدت انديشة وي را به سمت پروراندن يك سلطان ذي... كلامي و
هر دو متفكر، طبع رواني انسـان را خواهـان و هـوادار سـتيزه و جنـگ بـا ديگـر         -2
كردنـد كـه طبـع    كنند و از اين جهت نياز بـه قـدرتي را احسـاس مـي    ها تلقي مي انسان

براي رام كردن اين طبـع خودخواهانـه، لوياتـان را     هابز. فرونشاندخودخواهانه و شرور را 
 ـ يزن كند و غزاليپيشنهاد مي را بـا  ) آنهـا  زياقتـدارآم البتـه وجـوه   (شـرعي   -فقهـي  ةادل

را ) دو لوياتان ميينگواگر (شوكت و مقتدر آميزد و سلطاني ذيهم ميسلطنت اسلامي در
   .دهدپيشنهاد مي

و بـه   »گنجندگاه دو پادشاه در يك اقليم نميهيچ«فكري هر دو متفكر،  در قاموس. 3

بـر درياهـا و    لوياتـان هـابز  . شناسـد و حصـاري نمـي  مـرز   ،اقتدار حاكم همين دليل نيز
در سـوي  . تابع هيچ اقتدار ديگري نيست روو زمان مسلط است و از اين ها، زمينخشكي

هاي مقتدر خليفـه بـه انضـمام فقـه و شـرع در نـزد غزالـي، در حـال سـايه          ديگر، پنجه
   .اجتماعي مسلمانان است -هاي سياسيگستراندن بر تمامي آموزه

تنها در مراحل آغازين و تأسيس دولت است  ،در تأسيس حكومتمشاركت مردم  -4
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هـيچ اقتـداري فروتـر و فراتـر از حـاكم       رواز اين. به دنبال حاكم بدوند و پس از آن بايد

لوياتان هابز براي نجات انسان از ناامني بايد مقتدر . وجود ندارد كه قدرتش را تهديد كند
 نيبـد . مدار قـدرت و مركزيـت حكومـت اسـت     ريداغزالي نيز شوكت باشد و سلطان ذي

 ،ن حاكم و محكوم و شرايطي هم براي حاكم وضـع شـده باشـد   مياقراردادي  اگر بيترت
  .»يياحصا«نه  ،هستند »تمثيلي«

گـر   توماس هابز از نزديك نظـاره . بودند و دغدغة مشروعيت داشتند گرا واقعهر دو . 5
زيسـت كـه خلفـاي    اي مـي ستان بود و غزالـي در زمانـه  هاي داخلي انگلها و تنشجنگ

 بنابراين. اندلخلافه مواجه بودهعباسي با بحران مشروعيت و ظهور سلاطين در اطراف دارا
  .دغدغة فكري هر دو انديشمند بوده است ،دولت مقتدرپردازي حول محور نظريه

و غزالي وجود دارد،  هايي كه ميان انديشة هابزرغم شباهتبايد گفت علي با اين حال
گيـري  شود كه همين نقاط افتراق، بيش از همه باعث شكل نقاط افتراقي نيز مشاهده مي

هـابز، تنهـا   كـه  ابتـدا بايـد گفـت    . مسيرها و نتايج متفاوتي در انديشة آنان شـده اسـت  
رود رو به دنبال اقتداري مـي ثباتي سياسي و اجتماعي است و از اينناامني و بي نگران دل

دغدغـة ثبـات و    اما غزالي، عـلاوه بـر  . بازگرداند كه ثبات سياسي و اجتماعي را به جامعه
هاي بيشـتري  غزالي با نزاع زيراپروراند؛ احياي شريعت را هم در ذهن مي ةامنيت، دغدغ

گونـه  هاي فلسفي، فكري، سياسي و امنيتي با نگاهي حسرتدرگير است و براي حل نزاع
هـا را پـي   توان تفـاوت كه مي جاست نيهماز . گردد يبرمصحابه  اسلام و عمل ةبه گذشت

هـاي غزالـي   د، ولي استدلال، نسبت چنداني با دين و شرع ندارهاي هابزاستدلال. گرفت
سـپارد  هابز، اختيار مردم را به دست لوياتان مي. آميخته با سنت اقتدارآميز اسلامي است

تر از هابز، هم اقتدار بخشد، اما غزالي دلسوزانهتا اوضاع سياسي و اجتماعي آنها را سامان 
تا ضامن دين و دنياي مسـلمين   ،دهدسياسي و هم مرجعيت ديني را به دست حاكم مي

 ،زيرا اساس نظرية سياسي غزالي بر اين اصل استوار است كه حيات و مقاصد خلـق . باشد
فيرحـي،  (يابـد  نمـي  مجموع در دين و دنياست و نظام دين جز از طريق نظام دنيا سـامان 

1388 :96 .(  

از  مطلقشـان رغم اطاعت علي(جايگاه اتباع در انديشة اين دو متفكر  بيترت نيهمبه 
ثابتي برهاند، هابز براي اينكه اتباع را از ناامني و بي. دهاي زيادي با هم دارتفاوت ،)حاكم
) سـاية لوياتـان  ( و مطلوب) وضع طبيعي(دهد تا بين وضعيت نامطلوب ها آزادي ميبه آن
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رو است كه به نظر هابز، در چنـين حـالتي هـر يـك از     دست به انتخاب بزنند و از همين
اتباع به موجب تأسيس دولت بدين شيوه، فاعل اصلي همة اعمال و احكام شخص حـاكم  

از اتبـاعش برسـاند؛ و    كي چيهتواند آسيبي به يك از اعمال او نميپس هيچ .مستقر است
. )195: 1384ز، هـاب (د عـدالتي مـتهم كن ـ  و را بـه ظلـم و بـي   ز اتباعش نبايد اا كي چيهنيز 

ي از يبنابراين حاكم، نگهبان امنيت اتباع است كه به حكم رضايت خود اتباع و براي رهـا 
نظـر غزالـي آزادي    امـا در مقابـل، اتبـاع مـورد    . بدان رضـايت دادنـد   ومرج هرجوضعيت 

يين شده است و ضرورتي ندارد كه آزاد باشـند تـا   مخصوصي ندارند؛ حاكم آنها از قبل تع
وجود داشته و ) خلفاي راشدين( هحكومت مطلوب در گذشت زيراحكومت تأسيس كنند، 

ن االي حتي اجماع را محدود بـه مجتهـد  غز. بايست به شيوة پيشينيان عمل كردتنها مي
اتبـاع واگـذار    داند و آزادي عمل را در عرصة تأسيس حكومت، به كساني غير ازديني مي

ن اسـت  اتعريف نهايي غزالي اين است كه اجماع، توافق مجتهـد تر، به بيان ساده. كندمي
بنـابراين مـردم عـادي بـه طـور صـريح و       . كه به صراحت در فتاواي آنان بيان شده است

نـوعي بـدگماني بـه     ،در واقع در سراسر آثار غزالي. افتندضمني از دايرة اجماع بيرون مي
بـا  . توان ديـد اجتهاد مي تقليد و دربارةم وجود دارد و انعكاس آن را در بحث او تودة مرد
  . )216: 1380لمبتون، (او معتقد است كه فرد عامي بايد به تقليد پناه برد  اين حال

ان س ـناشناسـي  ، ناشي از رويكرد متفـاوت آنـان بـه روان   زيهر چاين موضوع بيش از 
داند و به همين دليل نيـاز بـه   فهم دين و سياست ميغزالي، عقل بشر را ناقص در  .است

بـه آنهـا    زيـرا تر اسـت،  بيناما هابز به طبع انسان خوش ؛خليفه دارند شيازپ شيبالتفات 
اعتماد دارد كه با عقل خودشان، مسـير خـود را تعيـين كننـد و بـا ارادة خـود تشـكيل        

مقدم بر رأي و  ،يعت آمدهاما فشردة كلام غزالي اين است كه آنچه در شر. حكومت دهند
  .نظر مردم است

كنـد و   بيـان مـي   تـر  واضـح تفاوت بعدي اين است كه غزالي اصول سياست عملـي را  
ا از دل منـابع  ي حكمرانـي ر ي ـپردازد و حتي اصـول جز ها مي نسانشناسي اكمتر به روان

 ـدر مقابل، هـابز بـه   . كندفقهي بيان مي  فلسـفي بـراي توجيـه دولـت مقتـدر خـود       ةادل
 شناسـي و طبـع  پردازد و بـه همـين دليـل، بخـش عمـدة نظريـات خـود را بـه روان         مي

هابز به دليل مطالعه  ،گويدمي هرتگنكه  گونه همان. سازدها درگير مي طلب انسان قدرت
و درگير بودن با ساختار بشر، دشوار است به همان انـدازه سياسـت را مـورد توجـه قـرار      
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را  دهنـدة سياسـت  ترين عناصر تشكيلند سادهتواييم نميآميز نيست اگر بگواغراق .دهد

هاي هـابز در  به همين دليل است كه استدلال. )Hurtgen, 1979: 56(حل و بازسازي كند 
توجيهـات فلسـفي و   به د، اما غزالي بدون نياز شوي از توجيهات فلسفي پيچيده ميحرير

  .سياست عملي را پياده كند كند تااستناد مي انينيشيپداري عقلي، به شيوة حكومت
د كه براي نبرد با دانهمچنين هابز، كارگزاران سياسي و اجتماعي را همان كساني مي

، كسـاني  لي ـدل نيهم ـاند و به و بنا بر اختيار آنان به رهبري برگزيده شده دشمنانِ اتباع
از  يبـردار  فرمـان دهند تا شيوة اطاعـت و  كه خود اختيار دارند و يا به ديگران اختيار مي

قدرت حاكمه را به مردم بياموزند و به آنها دربارة آنچه روا يا نارواسـت آمـوزش دهنـد و    
و براي مقاومت در برابر  زيآم صلحخداپسند و  يا وهيشايشان را براي زندگي به  سان نيبد

بـا   هـابز . )239: 1384هـابز،  (تر سـازند، كـارگزاران عمـومي هسـتند     دشمن عمومي آماده
راند تا اختيـارات حـاكم را مقتـدر و مطلـق     نقش مردم را به حاشيه مي ،عقلاني توجيهي

از نظر هابز، براي جلوگيري از اين وضعيت هميشگي، افراد بايد حقـوق خـود   . نشان دهد
تـر، هـابز بـه دفـاع و ايجـاد      به عبارتي ساده. را واگذار كنند و فقط از دولت تبعيت كنند

 تفاوتي نـدارد كـه آنهـا در بـاطن     روانديشد و از اين ع ميراي اتباامنيت جسمي و جاني ب
  . تندهايي هسچگونه انسان) حوزة خصوصي(

پيمايـد، زيـرا از نظـر غزالـي، انسـان      مسير متفاوتي مي شناسي غزاليدر مقابل، روان
-مـي  بدن او و ظواهر آن است، يعني آنچه از طريق چشـم  ،يك بعد: داراي دو بعد است

گوينـد و بـا   و ديگري باطن او است، كه آن را نفـس، جـان و دل مـي    توان مشاهده كرد
شرف و ارزش انسان وابسـته بـه   . نه با چشم ظاهر ،توان آنها را شناختچشم بصيرت مي

بعـد   نگـران  دلبه همين دليـل اسـت كـه غزالـي،     . )15: 1354غزالـي،  (بعد باطني او است 
هنگـام   رومردمانش بينديشد و از ايـن  اطنحاكم بايد به اصلاح ب. استباطني اتباع خود 

مواجهه با مردم و يا به اصطلاح عوام، غزالي سعي بر آن دارد كه مـانع بيمـار شـدن ايـن     
براي مردم عادي، تنهـا تأسـي بـر    . بشود ،هايي كه سر راه آنها كمين كردهافراد و بيماري

   ).192: 1370قادري، ( پيشينيان و صحابي در تدبير امور خويش كافي است
ندگان اگر اين ايدة غزالي را ادامه دهيم، منجر بـه تسـخير حـريم اتبـاع     ويسبه عقيدة ن

حاكم، هم رهبر معنوي و هم رهبر سياسي مردمان است و از اين جهـت حـد    زيرا ؛شودمي
كـه لوياتـان هـابز در زمينـة      افزودالبته اين را هم بايد . و مرزي براي دخالت او وجود ندارد
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شناسد، با اين تفاوت كـه لوياتـان   اهري و بيروني اتباع خود حد و مرزي نميهاي ظدخالت
  . شودمي هابز نه تخصصي در امور شرعي دارد و نه چنين رسالتي را براي خود قائل

زيرا بـر  . پذيردها در تأسيس حكومت را ميهابز، برابري انسان كه در ادامه بايد گفت
فلسفة  رواز اين. اندبرابر آفريده شدهها  بشري، انسانشناسي هابز از طبع مبناي نظر روان

تأسيس دولت اين است كه جلوي تجاوز يكي به ديگري را بگيرد، زيرا در نظـم طبيعـي،   
هابز در ايـن حالـت، بـه    . شودبه دليل نبود اقتدار، تجاوز به همنوعان به راحتي ديده مي

همنوعان خود، تشـكيل  حقوق خود و  دهد كه براي رهايي از تجاوز بهها آزادي ميانسان
رابطة  ،بر همين اساس در انديشه هابز. تا جلوي اين تجاوز را بگيرند ،دهنددولتي مقتدر 

يكـي از نخسـتين وظـايف     ،از نظر وي. ميان قدرت دولت و آزادي اتباع آن اهميت يافت
 دارد؛ يعنـي تجـاوز بـه حقـوق عمـل همشـهريانش بـاز      اين است كه شـخص را از   دولت

اي كه با تحميل قدرت قهري قانون، به صورت مساوي، نسبت به همـة شـهروندان    وظيفه
  . )25-24: 1390اسكينر، (شود ادا مي

ن است كه هابز، به خاطر ايجـاد امنيـت و جلـوگيري از تعـدي و     آاين ديدگاه بيانگر 
ولت اما وي توجيهي عقلاني و سكولار نسبت به د. دهدتجاوز، حكم به تأسيس دولت مي

هـاي دولـت خـود    سعي نكرده از دين براي مقوم ساختن پايه گاه چيهمقتدر خود دارد و 
يك دسته  :تخم دين را آبياري كردند ،دو گروه كه دين معتقد است بارةهابز در. بهره برد

اند؛ دستة ديگر آن تخم را طبـق  كساني كه آن را طبق عقايد ساختگي خود پرورش داده
تخم دين را بدين منظور پرورش  ،اما هر دو گروه. انداوند رشد دادهفرمان و راهنمايي خد

، رعايـت قـوانين، حفـظ صـلح، احسـان و      يبـردار  فرمـان اند تا پيروان خود را بـراي  داده
هـابز بـا    بنـابراين . )147: 1384، هـابز (سـازند   تـر  آمـاده و جامعة مدني هرچـه   يدوست نوع

تـوان گفـت از   مي. كندت و منابع ديني جدا ميراه خود را از سن ،ديني هاي غيراستدلال
هاي سياسـي يونـان باسـتان و    هاي فلسفة سياسي هابز، شكاف عميق وي از نظريهنشانه

  ).Grcic, 2007: 371( قرون وسطايي است
جهـت،   كند كه از ايـن دولت مقتدر خود را بر اساس دين بنا مي اما در مقابل، غزالي

سياستي كامل است، هـم   از نظر غزالي، سياست انبيا. داردز اي با ديدگاه هابتفاوت عمده
 ـ     توجـه بـه   . اطني انسـان از نظر عامل آن و هم از نظـر دربرگيرنـدگي ابعـاد ظـاهري و ب

اما در مرتبة بعد كه سياسـت   .دهدمتشرعانة غزالي را نشان مي فرض شيپ ،سياست انبيا
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وجـه وي نسـبت بـه امـر واقـع      گيـرد، ت برمـي عم از سلاطين، خلفا و ملوك را درحكام، ا

در . )91: 1388قـادري،  (سـازد   هاي عمومي اهل سنت را يادآور مي سياسي، اساس پذيرش
راه شريعت و فقـه   زيراتوانست به اتباع خود آزادي اعطا كند؛ ، غزالي نمييچنين وضعيت

رو دهـد و از ايـن   ترين شكل، مسير رسيدن به حاكم شرعي و ديني را نشان مـي به ساده
رسد در انديشة غزالي به اتباع نمي »اجماع«حتي . شودنيازي به آزادي اتباع احساس نمي

ن مجتهـدين و اتبـاع، انـدك آزادي نهفتـه در     ميـا رو ديوار آهنينِ اوليگارشـيك  و از اين
در انديشة امام غزالي، اجماع امت تا آن انـدازه  به اين دليل كه . بردرا از بين مي »اجماع«

با اين همـه اجمـاع امـت، در واقـع     . ها شودنتواند شامل اجماع ساير نسل مبهم است كه
گذاري نيست، بلكه فقط گواه بر اين واقعيت است كه آنچـه بـه وسـيلة    يك جريان قانون

شـريف،  (امت تصويب شده است، همان است كه عمـلاً در شـريعت مقـرر گرديـده اسـت      

1365 :260( .  
هـا از منظـر   بيشتر بـه تكـاليف انسـان    ،ف هابزتفاوت ديگر اين است كه غزالي برخلا

البتـه بايـد   . ها باوري عميق داردنگرد، اما توماس هابز به حقوق طبيعي انسانشرعي مي
حـث از حقـوق   گفت ايدة حقوق طبيعي، چيزي نبود كه هـابز آن را كشـف كنـد، زيـرا ب    

هـا  زه كه همة انساناما اين آمو. در يونان باستان نيز رواج داشت ها پيشطبيعي، از مدت
هـاي مربـوط بـه    در قرن هفدهم به عنوان بخشي از بحث ،برخوردارند »طبيعي«از حقوق 

هاي قدرت پادشـاه انگلسـتان، كـه هـابز و لاك در آن سـهيم بودنـد، قـوت و        محدوديت
  . )107: 1392تنسي و جكسون، (اهميت زيادي پيدا كرد 

يان باور به اصول حقـوق طبيعـي و   ندگان اين است كه مويساستدلال ن در هر صورت
شود و چنـين پيونـدي   ها و پيوندهايي يافت ميهميشه نزديكي ،مخالفت با قدرت حاكم

در سرشت حقوق طبيعـي اسـت كـه در بـالاي قـدرت و حاكميـت بـوده و بازدارنـده و         
نظرية حقوق طبيعـي  به  توان اينگونه استدلال كرد كهمي .اين قدرت است ةمحدودكنند

توان انتقـاد كـرد و بـه مـرور زمـان آن را نقـد و        اي عقلاني دارد، ميدليل كه پايهبه اين 
هـاي فـردي و جامعـة مـدني از دل آن     بنابراين با گذشت زمان، بنيان آزادي. اصلاح كرد

انتخاب دين، خود يكي از حقوق اولية آدمـي اسـت كـه بـه رسـميت       رواز اين. ديآ يدرم
طبيعي وقتي مطرح است كه به لحاظ مرتبه هنوز  يعني بحث حقوق. شناخته شده است
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از اينكه آدمي دين خاصي  پيش ؛يك اختصاص مطرح نيست بحث دين داشتن به عنوان
به هر گونه وصف فرهنگي، اجتماعي و عقيدتي و جز آن متصف شـود، يـك    و را برگزيند

  . )186: 1389مرديها، (سلسله حقوق بر او مترتب است 
 ـاقتدارگراينتـايج مسـير    به همين دليل اسـت كـه   هـابز و غزالـي متفـاوت از آب     هان

اورهاي مـذهبي او اعتقـاد   نظر از دين، مسلك و بصرف ق هر انسانهابز به حقو .ديآ يدرم
كه به آزادي افراد در انتخاب حاكم مقتدر و آن هم از روي عقل و اختيـار   چنانهم. دارد

تكليـف   ،گيرد و هرچه هسـت  نظر نميولي ايدة غزالي چنين حقوقي را در  ؛كندحكم مي
  . و اطاعت از اوامر حاكم و شرع است، بدون اينكه حقوقي براي اتباع منظور شود

هـاي نسـبتاً مطلـوبي در    ارزش ،)اشرغم شـكل عريـان اوليـه   علي(ايدة هابز  بنابراين
 يهـا  دگاهي ـدهابز با طرح چنـين نظريـاتي، سـخت بـه      اول اينكه. داردمقايسه با غزالي 

چند نظريات او به يك حكومـت اقتـدارگرا    كرد و هرليسايي و قرون وسطايي حمله ميك
در . دادبه دخالت دولت در امور خصوصـي شـهروندان رضـايت نمـي     گاه چيهانجاميد، مي

يعنـي  . باشـند نظر هابز، نه تنها خوب و بد چيزهاي ذهني هستند، بلكه خصوصي نيز مي
هر انـدازه مـن   . كنندهايي هستند كه ما را جذب ميچيز ،ناميمچيزهايي را كه خوب مي

كـنم،   خير شخصي خود را فداي چيز ديگـري مـي   گاهيعقيدة استواري داشته باشم كه 
  . )119: 1358جونز، (اي جز خطا و باطل چيز ديگري نيست چنين عقيده

تـوان بـر اعتقـادات خصوصـي مـردم نظـارت كـرد و        دوم اينكه او معتقد بود كه نمي
 ،او بـا خـدا   ةاعتقاد شخصي انسان بـه خداونـد و رابط ـ  . فايده استدر اين راه بيكوشش 

  . )261: 1388عالم، (موضوعي نيست كه به حكمران مربوط باشد 
سوم اينكه از نظر هابز، ما به اقتدار سياسي نياز داريم، زيرا امنيتي را برايمـان فـراهم   

در فضاي اعتماد، مردم قادرند بـا  . د كنيمدهد به ديگران اعتماآورد كه به ما اجازه ميمي
به نقصان آنها اشـاره   »وضع طبيعي«در  تمام مزايايي را كه هابزيكديگر همكاري كنند تا 

رسد اعتمـاد هـابز، اعتمـادي بـه عقـل       به نظر مي. )31: 1388ميلـر،  (كند، فراهم آورند  مي
ه از منظـر ايـن   انسان است كه منشأ آن در باور وي به همـان حقـوق طبيعـي اسـت ك ـ    

تـر، جـنس لوياتـان    به عبارت ساده. بعدي انجاميد يها سدهدر  مسئولنوشتار، به دولتي 
هـاي سـخت آن از بـين    د، پنجهشوهابز همانند كوه يخي است كه به مرور زمان آب مي
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تر شـد و در نهايـت   توان به آن نزديك و نزديكشود و به تعبيري ميد، فرسوده ميرومي

گـاه سرشـتي قدسـي نـدارد، پـس تـرس و       لوياتان هيچ. ا به نظاره نشستفرسايش آن ر
شوكت غزالي را جرأت نزديـك شـدن   اما حاكم ذي. عذاب براي انتقاد از آن معنايي ندارد

اسـت كـه نـه تنهـا فرسـايش       سـخت هاي شوكت از صخرهجنس حاكم ذي. بدان نيست
نماينده  ،حاكم. تر شده استو سخت سخت ،نيافتند، بلكه در برخورد با حوادث مسلمين

  .عقوبت اخروي و دنيوي دارد ،شريعت است و انتقاد از او
حقوق طبيعي از سوي هابز  ةتوان بيان كرد مسئلدر نهايت اينكه در مقام مقايسه مي

توجيه دولتي قوي بوده است، بعدها همين حقوق و درخواست اين حقـوق   برايچند  هر
هـاي   طبيعـي بشـر، آزادي   حقـوق  ح مسـائلي همچـون  ساز طردان، زمينهاز سوي شهرون
اما . گرديدهاي دموكراتيك غربي گذار فكري نظامد كه در نهايت پايهش... و مدني، برابري

 ،جايگاه چنداني ندارند و انكار حقـوق طبيعـي   فلسفة سياسي غزالي، چنين مفاهيميدر 
بتوانـد  مقرراتـي كـه    قـانون و  هرگونههاي قدرت حاكم يعني دولت را در گذاشتن  دست

گرايـد  بـه خودكـامگي مطلـق مـي     نـاخواه  خـواه گـذارد و  ميقدرتش را افزايش دهد، بـاز 
  . )268: 1384ابوالحمد، (

توان گفت انتهـاي لوياتـان هـابز، اميدواركننـده اسـت، امـا فرجـام ايـدة غزالـي،          مي
اري دنيـايي  ، وظيفـة حـاكم را نـه تنهـا رسـتگ     غزاليزيرا . بازگشتي به لوياتان هابز است

بنابراين در حكـومتي كـه حـاكم    . داندمردم، بلكه رستگاري معنوي و اخروي آنها هم مي
جايي براي طـرح مسـائلي    ،گيردهم مسئوليت امور اخروي و هم دنيوي را در اختيار مي

دولـت   يانـداز  دسـت آزادي انتخاب، حقوق طبيعي و حقوق شهرونديِ مصون از  همچون
همچون رشـتة ناپيـدايي اسـت كـه از      »حقوق طبيعي«بحث  بيرتت نيبد. ماندباقي نمي

هـاي  آور آزادي و برابري شهروندان در برابـر دولـت  تا پيام ،دوران هابز به ارث رسيده بود
اما نظريـات غزالـي در    ؛خواهي كمك كند مطلقه شود و ناخواسته به گسترش دموكراسي

 حـاكم كـه   ميينگـو اگـر   ،تر پيدا كردسرشتي مقتدرانه ،پيوند با حوادث روزگار مسلمانان
  . تربا قدرتي مخفيانه و سلاحي پنهان ،غزالي همان لوياتان هابز است
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  گيري نتيجه
شود، هاي غزالي و هابز مشاهده ميتوان گفت تشابه ظاهري كه در انديشهدر آخر مي

اي در لفافـه  الـي فلسفة غز. ان دچار اشتباه كندآن يهاي نتايج آرانبايد ما را از فهم تفاوت
فقه و حـاكم مقتـدر پيچيـده شـده اسـت كـه حـاكم برخاسـته از آن،          - از تركيب شرع

انتقـاد از   رواز ايـن . دنياي اتباع خود است ول سعادت دين وئرو مسنمايندة خدا و از اين
شود كه هم دين و هم دنيـاي مـردم را بـه خطـر     آن به منزلة مقابله با شريعت تلقي مي

در انديشة غزالي، تفكيك كاركردي ميان شـريعت و اصـول حكومـت مشـاهده     . اندازدمي
حاكميـت خـدا، رسـول و     اينكه اول: داردنتايج نظري گوناگوني  ،شود و اين موضوعنمي

دوم، دسـت حـاكم بـراي بيـان هـر حكـم و       . كنندحاكم در يك رابطة متداخل عمل مي
ر يكجـا در اختيـا   ،يـه حكـومتي  سوم، حق تفسـير شـريعت و اقتـدار عال   . قانوني باز است

ــد اصــول ديــن رابــه هــر نحــوي مــي روشــوكت اســت و از ايــنســلطان ذي ــابع توان  ت
چهارم، آزادي عمل مردم و قبض و بسط تئوريـك شـريعت،   . طلبي سياسي كند مصلحت

پـنجم، امكـان جـرح و    . كنـد اي است كه حاكم اندازة آن را ترسيم مـي محصور در دايره
ه مرور زمان پيدا نشده است، زيرا پيونـد اصـول سياسـي بـا اصـول      تعديل اين نظريات ب

ديني، نقد را به اطاعت، تكليف را به حقوق و استدلال را به استطاعت تبديل كرده اسـت  
عملي اين نظريات، بازتوليد اقتدارگرايي در جامعـة پسـاغزالي اسـت كـه اقتـدار       ةو نتيج

  . وجه مشخصة آن است ،سياسي
كنـد، ولـي   مقتدر و بي حد و حصر عمـل مـي   ولية هابز نيز در ابتدادر مقابل، دولت ا

از . آيـد نتايج عملي و نظري آن متفاوت از چيزي است كه از انديشـة غزالـي بيـرون مـي    
رضـايت   ،اصلي تشكيل دولت مقتدر ةهابز اين است كه پاي ةترين نتايج نظري انديشمهم

ال آن امنيـت  تا در قب ،را واگذار كردند اراتشانياختمردم بنا بر رضايت خود،  .مردم است
وضع قرارداد از سوي مردم و خروج از نـاامني در وضـع طبيعـي،     دوم اينكه. حاصل شود

بدون عقلانيت، انسـان تـوان تشـخيص وضـع      زيرامستلزم پذيرش عقلانيت مردمان است، 
الهـي تشـكيل   هاي دولت از حقوق طبيعي و نه پايه سوم اينكه. از نامطلوب را ندارد مطلوب

چهـارم،  . ، ارتبـاطي بـا موضـوع ديـن نـدارد     هـا بنابراين نقد و جرح و تعـديل آن  .است شده
دهد كه اقدام به تشكيل آن، تنها بـراي خـروج از   گيري لوياتان اين پيام ضمني را مي شكل
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 توانند به مسائل ديگـري نظيـر   ن ميوضع طبيعي است و در صورت تأمين امنيت، شهروندا

  . مدني، حقوق خود در برابر دولت و امكان گذر از لوياتان بينديشندهاي آزادي
هـاي فكـري   شود كه انديشة غزالي و هابز، به دليل تفاوت در بنيان بنابراين معلوم مي

جنس اسـتدلال  . انجامدهاي صوري به نتايج كاملاً متفاوتي ميرغم شباهتمتفاوت، علي
اين دو مسـير را از هـم    زيچ همه، بيش از )ابزه( با استدلال عقلي) غزالي( فقهي -شرعي

   .كندجدا مي
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 »سياست نظريپژوهش «  ـپژوهشي  فصلنامه علميدو 

  77- 100: 1394 تانبهار و تابس، همهفدشماره   
  05/11/1392 :تاريخ دريافت
 18/06/1394: تاريخ پذيرش

  :از تضاد طبقاتي تا شكاف گفتماني

  »موفه«و  »لاكلائو«بازخواني ماركسيسم كلاسيك از منظر پساماركسيسم 

  

  * سيد حسين اطهري
  ** را حسينيسيد صد

  

  چكيده

 .ه اسـت يافت ـتحـولات و تطـورات گونـاگون     ،هر نظام انديشـگي در طـول تـاريخ   
هاي جديد را بر آن داشت تا به  داري متأخر، ماركسيستپيچيدگي جوامع سرمايه

از  »موفـه «و  »لاكلائـو «. داري بپردازنـد مخالفين نظام سـرمايه  ةتجديد حيات جبه

نقـادي آنهـا از   . كننـد  ه تلاش مياين را كه در هايي هستند جمله پساماركسيست
آن  ةجانب ـهـاي يـك   هاي متصـلب و تحليـل   به علت ويژگي ،ماركسيسم كلاسيك

هـاي سـيال،    بنـدي، هويـت  ها با طرح مفـاهيمي چـون گفتمـان، مفصـل    نآ .است
ماركسيسـم   ةگرايـي انديش ـ جانبـه يك هاي گفتماني سعي دارند شكاف و هژموني

 هـاي طبقـاتي، منازعـات طبقـاتي و     هويـت  ن اقتصـادي، تعـي  كـه در  كلاسيك را
 بـراي ايـن تحـولات    .به نحوي جبـران كننـد   ،شد خلاصه مي هاي طبقاتي شكاف

. اسـت متأخر  يدار هيسرما ةجوامع پيچيد ليدر تحلماركسيسم  يكارآمدافزايش 
نگي تطـور ماركسيسـم ارتـدكس بـه     چرايـي و چگـو   ،پرسش اصـلي ايـن مقالـه   

 ةقصــد داريــم تحــولات انديشــ رو نيــااز . اســتئــو و موفــه ماركسيســم لاكلاپسا
براي . ماركسيسم لاكلائو و موفه را بررسي كنيمماركسيسم كلاسيك به سوي پسا

بـه ايـن   . اي مفاهيم سود خواهيم جست نيل به اين هدف از روش تحليل مقايسه
ماركسيسـم خـواهيم   پسا ةزدايي از جامعه در انديش ـمركز دربارةمنظور به بحثي 

. شده استنظم اجتماعي  يريگ شكلپرداخت كه جايگزين موجبيت اقتصادي در 

                                                 
                         athari@um.ac.ir   دانشگاه فردوسي مشهد ،علوم سياسيگروه دانشيار : نويسنده مسئول *

  seyedsadra.hosseini@gmail.com          دانشگاه فردوسي مشهد ،علوم سياسيگروه  كارشناسي ارشد **
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دو ديـدگاه   شـترك هـر  م ةتضـاد خـواهيم پرداخـت كـه نقط ـ     ةدر ادامه بـه ايـد  
تضاد  ةسياست را در ايد ،ماركسيسم كلاسيك. استماركسيسم ماركسيسم و پسا

ك د و ي ـش ـ نگريست كه در كمونيسم نهايي، نزاع طبقاتي مرتفـع مـي   طبقاتي مي
ماركسيسـم لاكلائـو و موفـه بـا اشـاره بـه       امـا پسا . شد طبقه حاصل ميبي ةجامع

د و دان ـ هميشگي جامعه مـي  را عنصرهاي سياسي، تضاد  نزاع ةبودن عرص انيپا يب
   .دده ل را در حفظ اين تضاد نشان ميتلاش سياست دموكراتيك راديكا

  
، شـكاف  يبنـد  مفصـل موجبيـت اقتصـادي، طبقـه، گفتمـان،      :كليدي هاي هواژ

   .شكاف گفتماني و طبقاتي
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 مقدمه 

گذرد و در ايـن مـدت تغييراتـي     مي »كارل ماركس« ةبيش از يك قرن از ظهور انديش

بنـاي   ،متضـادي  گـاه تفاسـير مختلـف و   . بسيار در نظام انديشگي او شكل گرفتـه اسـت  
و  يدار هيسـرما مـاركس در نقـد نظـام     ة، امـا پـروژ  است كردهماركس را متحول  ةانديش

در كانون بحث انديشمندان مختلفي است كـه   هاست مدت ،انديشيدن به رهايي نوع بشر
كـه در   انـد  شـمندان ياندلاكلائو و موفه از جمله ايـن  . اند گرفتهبه نحوي از ماركس الهام 

نظـري در  هـاي   چـرخش . انـد  پرداختـه ماركسيسم  ةپروژ يشيبازانداواخر قرن بيستم به 
ايـن   بـراي بودند كه ايـن دو متفكـر    يجديد، ابزارهايي  ظهور انديشهطول قرن بيستم و 

امروز كه پيچيدگي آن هر روز بيشـتر از   ةجهان پيچيد. سود جستندآنها  فكري از ةپروژ
  . سازد مي ريناپذ اجتنابماركس را  ةدر انديش دنظريتجدگردد،  مي ديروز
سـان را موجـودي منتـزع از    كـه او ان  دي ـآ يبرم ـماركس چنين  ةانديش يها هيما بناز 

گـوهر   ،از ديد ماركس. بود كرد و در تلاش براي تعريف او درون جامعه نمي جامعه فرض
در واقع خود گـوهر انسـان    .انسان امري تجريدي نيست كه در هر فرد انسان نهفته باشد

 انسان در شرايط ،در نظر ماركس. )777: 1379، احمـدي ( مجموعه مناسبات اجتماعي است
 ربنايززندگي انسان را در جامعه به دو ساحت  ،ماركس. شود مي ماعي خويش تعريفاجت
كليـت  . شـامل نيروهـاي توليـد و مناسـبات توليـد بودنـد       ربنايز. كرد مي تقسيم روبناو 

هـاي   سـاختار  ،كه بـر ايـن مبنـا    ساختار اقتصادي جامعه است ةسازند ،مناسبات توليدي
نسبت به روبنا، سياسـت را در سـطح    ربنايز يكنندگ نييتع. شود مي سياسي و حقوقي بنا

طبقـاتي بـراي تغييـر در مناسـبات توليـد را پيكـاري        ةمنازع ،ماركس. داد مي روبنا قرار
 ،كنـد  مـي  را تعيين هانيست كه وجود آنها  از نظر او اين آگاهي انسان. دانست مي سياسي

  .)786: همان( كند يم را تعيين هااجتماعي آنهاست كه آگاهي انسانوجود  كهبل
آنهـا   .كردنـد ماركس انتقاد  ةزيربنا در انديش يكنندگ نييتعاز  ،»آلتوسر«و  »گرامشي«

البتـه در تحليـل نهـايي بـاز هـم      . اعتقـاد داشـتند   روبنابه حدي از استقلال نسبي براي 
 ةاهميت يافتن مبارزه در روبنا، جامع. است كننده نييتععنصر آنها  اقتصاد بود كه در نظر

  .تعيين يافته توسط عوامل زيربنايي را تا حدودي مورد ترديد قرار داد
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بسط يافته، ايـن سـاحت    »فوكو« ةلاكلائو و موفه با طرح مفهوم گفتمان كه در انديش

گفتمـان شـرايط    ،آنهـا  از نظـر . دهنـد  مـي  را به سطح گفتمان ارجاع) روبنا /زيربنا( دوگانه
 كننـده  نيـي تع ،درون هر گفتمـان  شده ساختهعناي پيشيني وجود هر نوع معنايي است و م

شــده اســت كــه از عمــل  يســاختاردهكليــت  ،گفتمــان. انســان اســتهــاي  تمــام كــنش
آنهـا   معنـايي هسـتند كـه در   هاي  در واقع منظومهها  گفتمان. شود مي ساخته يبند مفصل
معنـا و فهـم    نيبنـابرا . يابنـد  مـي  هويت و معنـا  ،با توجه به تمايزي كه با هم دارندها  نشانه

 ،آنهـا  از ايـن طريـق و بـه اذعـان    . )202 :1388هوارث، ( انسان همواره گفتماني و نسبي است
 ةبا استفاده از همين مفاهيم، سياست در انديش ـ. كنند مي درون گفتمان وجود پيداها  انسان
  .ستمختلف براي كسب هژموني و توقف موقت معناهاي  نشانه يبند مفصلبه معناي آنها 

يگانه و متصلب انسـان در انديشـه مـاركس را     يابي تيهو ،با طرح مفهوم گفتمانها آن
 گفتمـان در نظـر  . نهنـد  مـي  متكثر گفتمان بنا ةكنند و آن را بر شالود مي زداييمركزيت

. بـراي هميشـه مشـخص كـرد     بـار  كي ـكه ساختار آن را بتوان  ستينامري متصلب آنها 
كند  مي پيدااي  هويت تازه ،يبند مفصلحت عمل ست كه تها سيال نشانه ةعرص ،گفتمان

هـا   عرصه معنا و درگيري ،اين ديدگاه. آورد مي به دستو در عمل هژموني معنايي موقت 
 ـااز . دانـد  مـي  بر سر تثبيت معنا را سياسـي  عنصـر   ،تخاصـم : موفـه معتقـد اسـت    رو ني

كه امـر سياسـي    يابد مي زيستي بشر در زمينه تضادي سازمانهم. جامعه است بخش قوام
در  هـا كـه در آن سـوژه  اي  منازعـه  ؛اسـت  انيپا يبمنازعه  ةسياست عرص. كند مي فراهم

  .)16: 1391موفه، ( پردازند مي به توليد و بسط معنا ،مختلفهاي  تلاش براي كسب هويت
 ةبنيـادي در انديش ـ  گـاه همچون لاكلائو و موفـه بـا تغييراتـي    هايي  ماركسيستپسا 

در اين مقاله قصد داريـم  . و شرايط روز دارندها  نطبق كردن آن با نيازسعي در م ،ماركس
سـؤال اصـلي   . بيان كنيم ،كنند مي ماركس ايجاد ةكه لاكلائو و موفه در نظريرا تغييراتي 

ماركسيسـم بـه سـوي     ةنظـري انديش ـ هـاي   اين پژوهش حول بررسي چگونگي چرخش
ح مفهـوم گفتمـان و نقـش آن در    طـر لاكلائو و موفـه بـا   . گيرد مي پساماركسيسم شكل

مـاركس را   ةجامعه در انديش ةجانب كي يكنندگ نييتعسازندگي امور اجتماعي، ديدگاه بر
بخشي بـه سياسـت بـه جـاي سـاختار اقتصـادي،       لويتوبا اآنها  .كنند مي زداييمركزيت

همچنـين مفهـوم شـكاف از    . داننـد  مـي  رقيـب هـاي   يافته گفتمانتعيين ةجامعه را عرص
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ماركسيستي قابـل   ةنظري برخلافكه  است عنصر ذاتي هر جامعه ،اه لاكلائو و موفهديدگ

  .رفع نيست
  

  ماركس، جامعه و موجبيت اقتصادي

در  او راكرد، بلكـه موجوديـت    نمي انسان را موجودي منتزع از جامعه فرض ،ماركس
يش بـه  در توليـد اجتمـاعي وجـود خـو    هـا   انسـان  ،از نظر او. پنداشت مي تعلق به جامعه

ايـن   .آنهاست ةشوند كه مستقل از خواست و اراد مي ناگزير به روابط معيني وارداي  گونه
معينـي از تكامـل نيروهـاي مـادي      ةبـا مرحل ـ  منطبقكه  هستند مناسبات توليد ،روابط

اين  .ساختار اقتصادي جامعه است ةسازند ،كليت اين مناسبات توليدي. ستآنهاتوليدي 
شود و بـه ايـن    مي حقوقي و سياسي استوار فراساختاره بر رويش مبناي راستيني است ك

توليـد زنـدگي    ةشـيو . دشـو  مـي  معيني از آگاهي اجتماعي مـرتبط هاي  شكل فراساختار
 كنـد  مي ]تعيين[گرايانه را مشروط و انديشه فراشد كلي زندگي اجتماعي، سياسي ،مادي

  .)784: 1379احمدي، (
گـوهر انسـان    ،است آمده) 1854( فوئرباخ ةيي درباركه در تز ششم از تزها طور همان

 ،در واقـع خـود گـوهر انسـان     .امري تجريدي نيست كه در هر فرد انسـان نهفتـه باشـد   
اينكـه انسـان درون اجتمـاع و مناسـبات     . )776: همـان ( مجموعه مناسبات اجتماعي است

فراتـاريخي و   اب كساني كه انسان را موجوديتوليدي قرار دارد، حساب ماركس را از حس
بـورژوا، رابينسـون    اقتصـاددانان  ،در نظـر مـاركس  . گيرند جـدا كـرد   مي مادي در نظرفرا

  .اند كردهجانشين انسان اجتماعي  ،برد مي به سر وتنها تكاي  كه در جزيره ئه راكروزو
كـار يـا   . فعاليت انساني است نيرتريفراگو هم  نيتر ياساستوليد هم  ،از نظر ماركس

زيـرا   ؛زندگي ساير حيوانات متمايز باشـد هاي  در نظر ماركس بايد از فعاليت توليد انسان
وود، ( متضمن نوع خاصي از آگاهي و هدفمندي است كـه رفتـار حيـواني فاقـد آن اسـت     

اسـتفاده از ابـزار يـا وسـايل توليـد       ،ويژگي متمايز ديگر كار يا توليد انساني. )106: 1387
و  دهـد  مـي  كه كارگر ميـان خـود و هـدف كـار قـرار     از چيزها اي  چيز يا مجموعه؛ است
 تواننـد  يم رسد كه تنها آدميان مي به نظر. فعاليت او در جهت هدفش است ةكنند تيهدا

 ـاو از  دركي از مفهوم ابزار داشته باشندبه درستي  ابـزار بسـازند يـا از آن اسـتفاده      رو ني
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مفهـومي از فعاليـت    ،ط آدميانزيرا فق ؛كنند در حالي كه آگاهي واضحي از اين كار دارند
 رايندهاي طبيعي ديگر متمايز كننـد توانند آن را از ف مي كه از طريق آن كاري خود دارند

  ).108: 1387وود، ( قياس كنندها  و آگاهانه آن را با ديگر فرايند
گويـد كـه در فراينـد كـار و توليـد، فرديتشـان يـا ذات         مـي  ماركس سخن از مردمي

 از آنجا كه قواي ذاتـي انسـاني  . كنند مي و آن را اثبات هم بخشند مي را فعليت شان ينوع
 ـ  باارزشاين فعاليت معنادار و  نكهيابا اطلاع آگاهانه از تواند  مي بـه   ،داست، گسـترش ياب

تواند حكم ابراز اتكا به نفس مردان  مي يافتن اين قواد، فعليتيت يابد و فعلكار گرفته شو
بـه ايـن    گاهدر واقع اين عملي است كه براي آنان معني دارد،  .و زنان را هم داشته باشد

و انسانيتشـان را    يزنـدگ و ارزش  منزلت خود به عنوان افراد ،دليل كه آنان از اين طريق
  .)110: همان( كنند مي هم به خود و هم به ديگران اثبات

 ـ  برتأكيد ماركس  را  عنصـري كـه موجوديـت انسـان     ةكار و توليد اجتماعي بـه مثاب
 ةشـيو . انسان اجتماعي و هستي اوست بارةديدگاه ماركس در ةدهند نشانكند،  مي تعيين

توليد  شيوهافراد تلقي گردد، بلكه بايد دانست كه بازتوليد هستي مادي  صرفاًتوليد نبايد 
بـه  آنهـا   شكل معيني از فعاليت اين افراد، شكل معيني از ابراز وجودشان و شيوه زندگي

بـا  آنها  چيستي نيبنابرا. دهد نشان مي شان يندگزاند كه افراد آنگونه. تشكل معيني اس
 ـااز . مطابقت دارد ،كنند مي كنند و چگونه توليد مي اينكه چه توليد چيسـتي افـراد    رو ني

  ).288: 1389ماركس، ( ستآنها وابسته به شرايط توليد مادي
. دن ـده مي و آن را بروز بندياميدر فرايند توليد جمعي به هويت خود دست ها  انسان 

خـارج  هـا   دهد كـه از اختيـار انسـان    مي اما اين كار تحت شرايط يا مناسبات توليدي رخ
ماركس قائل به اين نظر بود كه نظـام اقتصـادي   . كنند نمي آن را انتخابها  است و انسان

 كلاسـيك آن را طبيعـي و نـاگزير    يهـا  اقتصـاددان ، يعني همان نظامي كه يدار هيسرما
كـه   يگـانگ يب خـود  ازاصطلاح . از زندگي انسان است يگانگيب خود ازدانستند، شكلي  مي
وجـود   انسـان  ،يدار هيسرما ةدر جامع بدين معناست كه ،هگل است ةآن در انديش ةريش

، آرون( شـود  مـي  و نسبت به خودش بيگانه شناسد يبازنمخويش را در فعاليت و آثار خود 

1370 :187(.  
يعنـي چيـزي را كـه مـاركس      - مجبورند كار خـود را  يدار هيسرماام كارگران در نظ
را بـه خـدمت    هـا آن كار ،دار هيسرما و بفروشند دار هيسرمابه  - داند مي جوهر وجود آدمي
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. شـود  مي بر كارگران بيشتر دارها هيسرمادر نتيجه تسلط . گيرد مي انباشت بيشتر سرمايه

بـه حـداقل لازم بـراي زنـده     هـا   تي كه دسـتمزد شوند، در صور مي ثروتمند دارها هيسرما
عظيمـي   ةبا به فلاكت كشاندن طبق ـ يدار هيسرمااما . يابدميكارگران كاهش  داشتن نگه

  ). 90: 1389سينگر، ( كند مي از مردم، نيروي مادي لازم براي سرنگوني خود را فراهم

  

  جايگاه تضاد طبقاتي در ماركسيسم كلاسيك

مالكيـت   ،از ديـد مـاركس  . مـاركس اسـت   ةنظـام انديش ـ  عنصر اساسـي در  ،مالكيت
اين از خود بيگـانگي  . انجامد مي به از خود بيگانگي انسان يدار هيسرماخصوصي در نظام 

بخـش   ،بـا مالكيـت ابـزار توليـد     دار هيسـرما . اسـت  مبين تخريب هويت و هستي انسـان 
. نقشـي نداشـته اسـت   توليدي كه در آن هيچ . زند مي از توليد كارگر را به جيب عظيمي

كـه برسـازنده    شـود  مي اين مازاد توليد، به توليد مازاد ارزش يا همان ارزش افزوده منجر
 ةنكت ـ. آيـد  مـي  كار اضافي پديد ةارزش اضافي در نتيج. طبقات و منازعات طبقاتي است

ايجاد ارزشي است بيش از ارزشي كه در فرايند توليد، هزينـه   ،مورد نظر در ارزش اضافي
 ةاضافي مستوجب پديد آمدن مفهـومي ديگـر در انديش ـ   مفهوم ارزش. شود مي صرفو م

مناسبات اجتمـاعي   تحقق يا شكل ظهور ،استثمار. گردد كه استثمار نام دارد مي ماركس
القـاي   ،هـدف مـاركس  . )28-23: 1388احمـدي،  ( آميز در قلمرو توليد مـادي اسـت  سلطه

كـه بـه    ارزش افزوده ،تا از اين طريق ،د بودو اجتماعي كردن ابزار تولي مالكيت خصوصي
  . موجب استثمار و تسلط طبقاتي نشود ،گيرد مي مالك ابزار توليد تعلق

كه ماركس در بحث از طبقه پيش كشيد ايـن اسـت كـه شـكاف     اي  اصلي فرض شيپ
به دنبال افزايش . توليد استهاي  از رشد نيرواي  مرحله ةنتيج ،انساني ةطبقاتي هر جامع

 ةانساني در عمـل بـه دو رد  هاي  و با پيشرفت تقسيم كار اجتماعي، جامعه اد اجتماعيماز
 استثمارشـونده را اسـتثمارگر و  آنهـا   تـوان  مي بيان نيتر يكل، كه با اند شدهاصلي تقسيم 

ضـرورت تـام دارد، در   ابزار توليد را كه براي توليد بـه معنـاي كلـي     ،گراناستثمار. ناميد
برنـد، در صـورتي    مي بيشترين سهم را از توليد مازاد مواد ،همين دليلو به  اختيار دارند

كننـد و   مـي  بيشتر كـار  استثمارشوندگان. كه در اين توليد نقش مستقيم و مهمي ندارند
ماركس بـراي بازيـافتن هويـت اصـيل انسـان در      . )411: 1379، همان( برند مي كمتر سهم
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 قلمـداد  ريناپذ اجتنابرا  استثمارشوندگانو كنندگان امعه، پيكار طبقاتي ميان استثمارج
اي  پيكـار طبقـاتي، جامعـه    ةاو اميد داشت كه با خلع مالكيت خصوصي در نتيج. كرد مي
  .طبقه حاصل گردد كه ديگر روابط توليدي نابرابر در آن حاكم نيستبي

 ،نيـروي كـار و توليـد پرولتاريـايي     ،يابـد گسـترش   كـاملاً وقتي خصلت جمعي توليد 
تفـاوت  . شـكند  مـي  هـم ه مالكيت خصوصي و ايـدئولوژي فردانگـار بـورژوازي را در   تپوس

وحـدت عـين و ذهـن     ،طبقات گذشـته  طبقات خلاق گذشته در اين است كهپرولتاريا و 
شـود،   مـي  كـاذب آن رفـع   يدئولوژي ـو ا رسـد  مي يخودآگاهوقتي پرولتاريا به . نداشتند

اسـت و سـهم خـود را در ايـن صـناعت      مصـنوع  اي  پديده ،كه جهان اجتماعي ابدي يدرم
 ةدكننـد يتولزيـرا پرولتاريـا    ،يابد مي ذهن و عين وحدت ،پرولتاريا ةدر طبق. شناسد يبازم

  ).32 -30: 1385بشيريه، ( محصولات عيني و ذهني جامعه خواهد بود
  

  سياست و تضاد طبقاتي

د را، تاريخ موجو تاكنونتاريخ تمام جوامع  ،زماني كه ماركس در مانيفست كمونيست
 ، وجه سياسـي آن را از قلـم  )276: 1386ماركس و انگلس، ( كند مي مبارزات طبقاتي قلمداد

دهنـد كـه نبـرد     مي را تشكيلاي  طبقه جاييافراد جداگانه تا  ،از ديد ماركس. اندازد نمي
تا سرحد دشـمني بـا   آنها  برند، در عين حال كه مي ديگر به پيش ةمشتركي را عليه طبق

وجـود   ،از سوي ديگر، طبقه به نـوع خـود در مقابـل افـراد    . پردازند مي به رقابت يكديگر
يابنـد و   مـي  يافتـه را از پيش تعيـين  شان يزندگ، طوري كه افراد شرايط يابدميمستقلي 

 بنـابراين تـابع آن   .خـود دارنـد   ةرا از طبق ـ شـان  يشخصبدين صورت موقعيت و تكامل 
  ).351: 1389، ماركس( شوند مي

سياسـي  هـاي   نه مقـولات اقتصـادي صـرف، بلكـه نيـرو      ،طبقه به معناي دقيقپس  
 ،موضـوع ايـن كشـمكش   . كشمكش سياسي اسـت  ،آنها كشمكش ميان رو نيااز . هستند

 ـتعيين روابط كلي توليد است و چنين كشمكشـي    ةهـر مبـارز  . سياسـي اسـت   شـك  يب
 طبقـاتي اسـت  اي  سياسـي عمـده، مبـارزه    ةسياسي است و هر مبـارز اي  مبارزه ،طبقاتي

جا كارگران همچون يك طبقه، بـا شـناخت خـود همچـون يـك       هر ).38: 1385بشيريه، (
كننـد،   ينينش عقبحاكم را وادار به هاي  بكوشند طبقه طبقه و با آگاهي از نيروهاي خود

  . )424: 1379احمدي، ( جنبش آنان سياسي است
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 ةبـودن هـر مبـارز    بخـش  ييرهـا سياسي، نشـان از   ةطبقاتي و مبارز ةهمگوني مبارز

كارگر بـه   ةجنبش سياسي طبقكه ماركس معتقد است . طبقاتي و به طبع سياسي است
هـر  . بـردارد البته تسخير قدرت سياسي توسـط كـارگران را در    ،عنوان هدف نهايي خود
شـود   مـي  حاكم ظاهرهاي  كارگر به عنوان يك طبقه عليه طبقه ةجنبشي كه در آن طبق

مـاركس  . )74: 1388احمدي، ( تحت فشار قرار دهد، جنبشي سياسي استرا آنها  و بكوشد
گويد و بين پيكار طبقـاتي   مي در جاي ديگر از همبستگي پيكار طبقاتي و سياسي سخن

همـان امـري اسـت كـه      ،زيرا پيكار طبقـاتي . شود مي نزديك متصوراي  رابطه ،و سياسي
 كـه  ماركس معتقـد بـود  . دهد مي مرموزكند و به آن شكل نا مي سياست را دقيق تعريف

 اش سرچشـمه توان يافت كه در عين حال اجتماعي نباشـد و   نمي سياسي يهرگز جنبش
 مانيفست هر پيكار طبقاتي، سياسـي اسـت   ،به بيان مشهور. در پيكار طبقاتي يافت نشود

  ).287: 1386و انگلس، ماركس (
شـكاف   ةر نتيج ـشـود و د  مـي  سياست از شكاف طبقـاتي ناشـي   ،ماركس دگاهيددر 

ايـن  . يابنـد ميعه به سمت تضاد و درگيري سوق طبقاتي است كه نيروهاي متعارض جام
ماركس و هگل  ةاشاره به ارتباط وثيق انديش ،شود مي ديدگاه كه سياست از شكاف ناشي

تضـاد  . مد نظر دارد ،عامل حركت است ،مبني بر اينكه تضادرا فرض هگل  ،ماركس. دارد
زيرا در واقع جنـبش  ؛ هر نوع حيات است ةمه هر نوع حركت و ريشدر نظر هگل سرچش

  ). 233: 1354يتر، پي( و زندگي هر چيزي به همان اندازه است كه در خود تضاد دارد

گر و ايدئولوژيك سياسـت  سياست در وجه سركوب ةدربارديگر ديدگاه ماركس  ةجنب
 ثابـه پايـان سياسـت سـخن    آنجا كه ماركس از پايان جامعـه طبقـاتي بـه م   . نهفته است

وجـود دولـت و مـأموران     ،طبقـه بـي  ةكمونيسم يـا جامع ـ  كند كه در مي گويد، اشاره مي
آنجا قدرت سياسي در ميان نخواهد بود، زيـرا  . سياسي ديگر هيچ ضرورتي نخواهد داشت

مـدني اسـت و بـه كـار      ةرسمي تضـادها در جامع ـ  ةچكيد ،قدرت سياسي به طور خاص
  ).116: 1388احمدي، ( آيد مي حاكم ةرز عليه طبقمبااي  سركوب طبقه

نويسندگان آغاز قرن نـوزدهم آن بـود كـه سياسـت يـا دولـت را نسـبت بـه         گرايش 
ايـن   ءماركس هم جز. ، نمودي فرعي بداننداند ياجتماعتصادي يا نمودهاي اساسي، كه اق

خـود   او نيز معتقد است كه سياست يا دولت، نسـبت بـه آنچـه در   . جنبش عمومي است
 ـااز . انـد  يفرع ـگذرد، نمودهـاي   مي جامعه كـه وي قـدرت سياسـي را مظهـر      روسـت  ني
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مسلط بـه يـاري آن    ةاست كه طبقاي  قدرت سياست وسيله. داند مي اختلافات اجتماعي
   ).162 :1370آرون، ( كند مي تسلط و استثمارگري خويش را حفظ

  
  سياست و رفع تضاد طبقاتي

موضـوع  وجـود دولـت نيـز بلا    ،تثمار وجود نداشته باشـد كه اساي  طبقهبي ةدر جامع
شـود كـه شـايد بتـوان آن را نقـادي       مـي  نقادي سياست از ايدئولوژي آلماني آغاز. است

سياسي و فلسفي كه استوار بـر اسـتقلال سياسـت    هاي  پندار نجايا. ناميد شناسانه جامعه
 ـ اين نقـادي در چـارچوب نقـادي    . دشو مي مورد انتقاد واقع است،  ةاز ايـدئولوژي و نظري

در سـطح هسـتند و در   هـايي   واقعيـت  ،نهادهاي سياسي. يافت تاريخ معنا ةدربارماركس 
تحليـل  هـاي   در نتيجه روش. مناسباتي مادي جاي دارند كه بايد كشف شوندآنها  ژرفاي

سياسـي،   ينهادهـا  پـس سياسي در توضيح جامعه ناتوان است و بايد روشي يافت كه در 
  ).119: 1388احمدي، ( يابد مي ي در حال تكامل رانيروهاي ماد

بـه همـين جهـت در    . شكاف طبقاتي عامل تحرك سياسي اسـت ، در ديدگاه ماركس
پرولتاريا براي برقراري روابط عادلانه در توليـد  . نيازي به سياست نيست ،طبقهبي ةجامع

. تفـع كنـد  زنـد، تـا شـكاف طبقـاتي را مر     مـي  به پيكار طبقاتي و به طبع سياسي دست
 ةهمگوني شكاف طبقاتي و پيكار سياسي، عنصري اساسي در تعريف سياسـت در انديش ـ 

  . ماركس است
  

  زدايي از جامعه ماركسيسم لاكلائو و موفه و مركزيتپسا

كنند، به دركي جديد از  مي ماركسيسم ايجاد ةلاكلائو و موفه با تغييراتي كه در نظري
زيربنـا يـا    ة؛ وضعيتي كه ديگـر در آن مسـئل  ابنديميجامعه دست  ةافتيساختاروضعيت 

فـرض  . رود مـي  گفتمان نـام دارد كنـار   ،همان اقتصاد به نفع مفهومي كه به تبع از فوكو
گفتماني اين است كه صرف امكـان تصـور، دريافـت حسـي، انديشـه و       كرديرواصلي هر 

نـه  معينـي بسـتگي دارد كـه پـيش از هرگو     معنـادار  ةحـوز  عمل، بـر سـاختمند شـدن   
   ).42 :1377، لاكلائو( عيني، حضور دارد يواسطگ يب
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گفتمـان قـرار    ةمبتنـي بـر همـين فـرض نظري ـ     يشناس نهيريد ةديدگاه فوكو در دور

و دانشـي   نهـان معرفـت  هـاي   تفحصي در سـاختار  يشناس نهيريداز ديدگاه فوكو، . داشت
 كنـد  مـي  تعيـين ما در جامعه و در نهايت، نقش و هويت انسـان را   ةتجرب ةاست كه شيو

ساختمند است كه بـه  اي  ، مجموعهيا دورهنظام كلي معرفت در هر . )341 :1386، بشيريه(
سـاختاري   ،معرفتي در هر عصري يبند صورتبه سخن ديگر . بخشد مي معنا امور و اشيا

 علمي مختلف را از پيش تعيينهاي  نهاني است كه ساختارهاي آشكار آگاهي در گفتمان
  . )342 :همان( كند مي

اجتماعي برداشتي گفتمـاني   امور ةهمگفتمان لاكلائو و موفه بر آن است تا از  ةنظري
 .گفتماني قابل فهـم هسـتند  هاي  ساخت ةامور اجتماعي به مثاب ،از اين ديدگاه. ارائه دهد

تحليـل گفتمـاني، تحليـل و بررسـي      رتوان با ابزا مي اجتماعي راهاي  پديده ةدر واقع هم
در هـا   سازي است كه تمام كـنش گفتمان حوزه معنادهي و معنا. )70 :1387، سلطاني( كرد

معناي اجتماعي كلمات، گفتارها، اعمال و نهادهـا را بـا توجـه بـه     . دياب مي داخل آن معنا
هر معنايي را تنها با توجه بـه  . توان فهميد مي است،بافت كلي كه اين خود، بخشي از آن 

ت و هر عملي را با توجـه بـه گفتمـان خاصـي كـه آن      كه در حال وقوع اساي  عمل كلي
  ).202 :1388، هوارث( بايد شناخت ،قرار دارد عمل در آن

 فوكو پيشاپيش وجود شرايط توليد معنا را كه قابل تقليل به معنا نيست، مسلم فرض
انجامـد كـه او آن را    هـا مـي   از پديـده اي  اين حركت به جدا شدن لايه يا طبقـه . كند مي

 در معنـادار گفتمان به بررسـي نقـش اعمـال و عقايـد اجتمـاعي       ةنظري .نامد مي گفتمان
يـافتن  معنـايي طـرز آگـاهي   هاي  روشي را كه نظام ،اين نظريه. پردازد مي زندگي سياسي

كند و بـه تجزيـه و تحليـل     مي بررسي ،دهند مي در جامعه را شكل شانيها نقشمردم از 
. پـردازد  مـي  سياسـي هاي  بر فعاليتها  يا گفتمان معناييهاي  اين نظام يرگذاريتأث ةشيو

و هـا   انواع اعمال سياسي و اجتماعي است؛ از جمله نهـاد  ةهم رندهيدربرگمفهوم گفتمان 
  .)195 :1392 ،و موفهلاكلائو (ها  سازمان

و يا تقليل واقعيـت  ها  البته رويكرد گفتمان بر انكار واقعيت مادي و بيروني امور و پديده
واقعيـات عينـي، جامعـه،     طبعـاً آليستي مبتني نيست، بلكـه  ايدهاي  آن، به شيوهبه مفهوم 

گفتمـان بـر ايـن     ةدر واقع تأكيد نظري. وجود دارند واقعاًآن، كنشگران و سياست هاي  نيرو



88 
   1394ستان بهار و تاب، همهفدشماره ، سياست نظريپژوهش  /

 مشـخص هـا   است كه به هر حال معناي واقعيات اجتماعي و انساني در چـارچوب گفتمـان  
   .وجود نداردها  گفتمان ةاداري در خارج از عرصشود و هيچ معنا و واقعيت معن مي

 ةسوسـور بـه تشـريح نظري ـ    يشناس ـ زبـان از اصـطلاحات   يريگ واملاكلائو و موفه با 
 ةكـه در آن رابط ـ  هاسـت  نشـانه نظـامي از   ،از نظر سوسورزبان . پردازند مي گفتمان خود

اوت با ديگـر واژگـان   معناي خود را از تفها  تمام واژه. تفاوت، مبين معناي هر نشانه است
هر نشـانه  . براي فهم معناي پدر بايد به معناي مادر، خواهر و برادر پي برد. كنند مي اخذ

دال و . متشكل از يك صورت آوايي به نام دال و يك صورت مفهومي به نام مدلول اسـت 
مانند كه با پاره شدن هر قسمتي از كاغـذ، دال و مـدلول    مي دو روي يك كاغذبه مدلول 

آنهـا   را از طريـق قـرار دادن  هـا   معناي نشـانه  ،سوسور. دهند نمي رايط خود را از دستش
. دهـد  مـي  دهند، به دسـت  مي يك نظام را تشكيل مجموعاًكه ها  از نشانهاي  درون شبكه

گرايانـه بـه   تقليـل هاي  از اين نگرش سوسوري، با ديدگاه يريگ بهرهلاكلائو و موفه هم با 
اي  وجـه رابطـه   ،اجتمـاعي  -سياسـي هـاي   كه هويت اند كردهادعا  و اند برخاستهمخالفت 

سياسـي،   امـور  ةهم ـماننـد ماركسيسـم كلاسـيك،     اني ـگرا ليتقلبر اساس نگرش . دارند
بنـا بـر چنـين    . يابنـد مـي به طبقه و در نهايت به ابزار توليد تقليـل   اجتماعي و فرهنگي

هـاي   پديـده  ةبنـايي هم ـ زيرمشترك معنـايي و   ةهست ،توان گفت كه اقتصاد مي نگرشي
است كـه لاكلائـو و موفـه بـا      ييگرا ليتقلاين، نوعي . سياسي، اجتماعي و فرهنگي است

نگـرش  آنهـا   در حقيقـت . زنديخ يبرممخالفت به سوسور با آن هاي  از انديشه يريگ بهره
بدين معنا كه ديگـر هـيچ اصـل پيشـيني يـا هـيچ        ،كنند مي زداييماركسيستي را مركز

 در. كنـد  نمـي  و بـراي هميشـه مشـخص    كجايموجوديت جامعه را  ،تام و تماميزيربناي 
 ديگـر هويـت و معنـا   هـاي   پديـده  ةهم ـبـه  واقع لاكلائو و موفه آن مركز مشترك را كه 

  ).73: 1387سلطاني، ( برند مي بخشد، از بين مي
گرايي سـاختار را بـا ديـدگاه پسا   يشناس زبان بارةديدگاه سوسور در ،اما لاكلائو و موفه

 ـ ،به اعتقـاد لاكلائـو   .تابند يبرنمزنند و اشكالات ديدگاه ساختارگرايي را  مي پيوند  ةنظري
زيرا اگر بـين نظـم دال و نظـم    . است ناهماهنگاي  در نهايت نظريه ،نشانه ةسوسور دربار

، در آن صـورت از  )بنا بر تعبير دو روي كاغـذ ( همساني محض وجود داشته باشد ،مدلول
توان قائـل بـه    نمي پس .دشو مي از يكديگر غير قابل تمييز ي، اين دو نظمديدگاهي صور
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از يكـديگر  ) دلولدال و م( اگر دو وجه نشانه. )44: 1377لاكلائو، ( بودن نشانه بود يدووجه

  . د، پس اشاره به دو وجهي بودن آن هم محلي از اعراب نداردقابل تمييز نباش
هر چند  آنكهنخست . كنند مي يبند صورتنكته سوسور را در سه  ةايرادات نظريها آن

كل سيستم زبـان بسـتگي دارد،   هاي  كند كه هويت به تفاوت مي سوسور چنين استدلال
 ةتوضـيحي دربـار   گونـه  چيه ـ نيبنـابرا . دهـد  نمي هويت خود سيستم ارائه ةمطلبي دربار

مـدل سوسـور بـر     دوم اينكـه . يا زبـان وجـود نـدارد    يشناس زبانساختار هاي  محدوديت
توضـيح او   رو نيااز . دكن مي تمركز يشناس زبانزماني هويت زماني و نه درهمهاي  ويژگي

سوم اينكـه مـدل   . به جاي اينكه پويا و تاريخي باشد، غير پويا و غير متحول شونده است
 ،در مقابل. مبهم و متكثر باشديك مفهوم،  يشناس زباندهد كه معناي  نمي سوسور اجازه

از  هـا  كننـده  دلالـت معتقدند كه چنين امكاني وجود دارد كه در زبـان،   انيگرا ساختپسا
  . )204: 1388هوارث، ( يك مدلول خاص جدا باشند

  

  تضاد درون ماندگار جامعه و سياست

 زاد درونجامعه ديگر تماميتي نيست كـه قسـمي منطـق زيربنـايي و      ،از ديد لاكلائو
شـونده اعمـال نهـاد    بـه خصـلت امكـاني و حـادث     ت بخشيده باشد و با توجهبدان وحد

 وچرا چون يبسياسي، هيچ جايگاه بريني وجود ندارد كه از آنجا يك حكم مطلق يا فرمان 
مـبهم و متكثـر بـودن معنـا، بـه امكـان سـاخت        . )114: 1385 لاكلائـو، ( بتواند صادر شود
 ي لاكلائو و موفـه سياس ةاساس نظري ،انجامد و همين معناهاي متكثر مي معناهاي متكثر

سـاختارگراياني همچـون   لات ديدگاه سوسور، به نظريات پسالاكلائو براي حل مشك. است
با طرح مفهوم متن متكثـر يـا    اين مسئله را »بارت«. جويد مي دريدا و بارت تمسك ،لكان

هـايي   به مدلول دائماًتوان  نمي راها  دال ،كه در آناي  نظريه. كرد يبند صورتمتنيت بينا
 ةهم بـا طـرح مسـئل    »لكان«. شوند مي جا جابهدر تمام متون ها  اص ارجاع داد، زيرا دالخ

و در . برخاسـت بـه مخالفـت بـا سوسـور      ،منطق دال، يعني لغزش دائمي مدلول زير دال
ده، بر آن است تا نشـان دهـد كـه    كرابداع  »ژاك دريدا«، كه يساختارشكننهايت جنبش 

او نشـان داد  . دكرتوان در تمام ترتيبات ساختاري پيدا  مي عناصر عدم قطعيت راديكال را
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مورد اخير مستلزم  طبعاً. تواند مبناي انسجام خود را درون خود پيدا كند نمي كه ساختار
  . )46: 1377لاكلائو، ( از خارج از ساختار عمل نمايد دوجهي از نيروست كه باي

ز مفهـومي دقيـق سوسـور    سوسور با واسازي تمـاي  ةنظريهاي  رفع ضعف ،هدف دريدا
بين نوشته و گفتار و دال و مدلول و همچنين نقد كاربرد ساختارگرايي سوسور در علـوم  

براي تعريف ماهيت ضـروري اسـت، پـس     طردشده از نظر دريدا اگر غيرِ. تاجتماعي اس
 مفـاهيم بـا غيـر خـود معنـا      نيبنابرا. بخشي از هويت آن را تشكيل داده است ،خود غير

هـاي   نظـام هـا   گفتمـان  ،در نظر دريدا. شود مي تلقيآنها  ي از هويتيو غير، جزيابند  مي
و نقش واسـطه را   كنند مي توليد آنها را هستند كه نمايش يا بازي تمايزات يناتمامزباني 

بـراي  ها  در عين حال بايد توجه داشت كه گفتمان. دهند مي براي فهم ما از جهان سامان
تاريخي و وابسته به موقعيت و  ،ها نشانه. رو هستندهروبهايي  بازنمايي جهان با محدوديت

روابط ميـان   رواز اينو ها  تواند هويت نشانه نمي متن هستند و به همين دليل نظام زباني
تثبيت كامل معنا و رسيدن به يـك نظـام    نيبنابرا. را تثبيت كند اشيا و ، كلماتها هينظر
دريدا بر لزوم وجود يك غير يا بيرون سـازنده   نيابرابن. نيست ريپذ امكان ،گفتماني ةبست

هر ساختار گفتماني براي ايجاد خود نيازمند يـك  . كند مي هويت تأكيد يريگ شكلبراي 
هـا   غيريت از نظر دريدا هم شـرط امكـان و هـم شـرط عـدم امكـان گفتمـان       . غير است
كنـد،   مـي  ايفا ساختار گفتماني نقش اصلي يريگ شكلدر  هر چندغير . شود مي محسوب

ناشي از ايـن غيـر    ،بنابراين هم انسجام و هم فروپاشي .تواند آن را متحول نمايد مي خود
  . )185: 1383زاده، حسيني( است

 از بـيش  ياسـي شـدن  تحليل گفتمان به سمت س ةبا طرح همين مسئله بود كه نظري
ر سوسـور، دال و  سنتي مبتني بر آثـا  ييساختارگرا ةزيرا مطابق نظري. برداشت گام  شيپ

امـا زمـاني كـه فيلسـوفان     . اسـت  مدلول مطابقت دارند و تكليـف معنـا مشـخص شـده    
اد كردنـد، سـاختار از   قلمـد  يپرنشدنشكاف ميان دال و مدلول را شكافي  ،گرا ساختپسا

توان گفت هـيچ   مي با توجه به همين نكته. و معنا شروع به تكثير كرد شد تماميت خارج
ذكر اين نكتـه بـه   . گفتمان همراهي كند ةندارد كه دال را در عرصبرتريني وجود  مدلول

مري سياسـي  كه در آن درگيري بر سر معنا ااي  عرصه ؛معنا انجاميد ةگشوده شدن عرص
كردن آن شكاف ذاتي جامعـه و  اي پردر مقام كوششي ناكام بر دموكراسي راديكال. است
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هـاي   سياسـي بـدون تـنش    ةمعيك جا. است آن داشتن نگهدر عين حال همواره گشوده 

  ).133: 1392لاكلائو و موفه، ( سازنده و برطرف ناشدني، ممكن نيست
اميت ساختار توسط انديشـمندان  شدن تممعنا يا شكسته ةاما آيا گشوده شدن عرص 
كشـاند؟   نمـي  ومـرج  هـرج تماميـت، يعنـي    ةبه سمت روي ديگر سك ما را، گرا ساختپسا

كننـد و بـا    مي ين مسئله، مفهوم هژموني را از گرامشي اخذلاكلائو و موفه براي پاسخ بد
تثبيـت   بـراي هژموني عملي . ورزند مي جديد آن به حل اين مسئله مبادرت يبند صورت

  .موقت معنا درون گفتمان است
مشخص ساختن اين موضوع است كه چه چيـزي   ،محوري در تحليل گفتمان ةمسئل

 نظـم گفتمـان را  . دهـد  مـي  اني را تشكيلگفتم يبند صورتوحدت و مباني انسجام يك 
توان به كمك خود گفتمان تبيين كرد، بلكه اين كار بايد به كمـك نيرويـي صـورت     نمي

هژمـوني   ،از نظر لاكلائـو و موفـه  . گيرد كه نسبت به ساختار آن تا حدودي بيروني است
. دگـرد  مـي  اتخاذ يريگ ميتصمغير قابل اي  تصميماتي كه در عرصه بارةاست دراي  نظريه

 دهي ـتن درهـم دهد، عينيـت و قـدرت چنـان     مي نشان يساختارشكندر نتيجه، آنگونه كه 
در قالب همين تعـابير بـود كـه قـدرت را     . توان آن دو را از هم جدا كرد نمي د كهشو مي

  . )49 :1377لاكلائو، ( شده درون ساختار نام نهادندپايي حادثردنشانه و 
 ،گذارند، به اين معنا كه عمل هژمونيك مي متقابل أثيرديگر تيكهژموني و گفتمان بر 

 يبنـد  مفصـل شود و گفتمان نيـز در مقابـل، امكـان     مي مجدد گفتمان يده شكلمنجر به 
يك گفتمـان خـاص بـه وسـيله دفـع عناصـر       هاي  حدود و مرز. كند مي هژمونيك را فراهم

دفع چنين نيـروي  . گردد مي كنند، تعيين مي خارج گفتماني كه گفتمان مورد نظر را تهديد
  ). 173: الف1382، تورفينگ( است يبند مفصلشرط ضروري اعمال هژمونيك  ،گريستيزه

  

  ابقا و تداوم شكاف گفتماني ةسياست به مثاب

 در واقع لاكلائـو و موفـه از شـكاف ميـان دال و مـدلول بـه سـود سياسـت اسـتفاده         
 آورد يدرم ـعنا را به حالت تعليق م ةاين شكاف ميان دال و مدلول است كه حوز. كنند مي

 ـ. انگارد مي بازي زباني را گشوده تينها يبو امكان  ميـان دال و   ،سوسـور  ةاگر طبق نظري
اي  امـا نكتـه  . هاي جديد ممكن نبودمدلول همساني وجود داشت، ديگر امكان خلق معنا
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پرشـدني   گـاه  چيه ـايـن شـكاف    ،كه بايد بدان افزود اين است كه در نظر لاكلائو و موفه
ناشـدني   ايـن شـكاف پـر   . يان سياست و معناستشدن اين شكاف به معناي پاپر. نيست

 ـ. مبين امتناع جامعه است كه به آنتاگونيسم جامعه مشهور است گفتمـان،   ةمطابق نظري
 يك نوع هويـت كامـل و بالفعـل موجـود    افتد كه كسب  مي گونيسم بدين علت اتفاقاآنت

اين بدين علت است كـه حضـور دشـمن    . ممكن استناي امر ،ها توسط كارگزاران و گروه
: 1388هـوارث،  ( كنـد  مـي  خصمانه، از كسب هويت توسط دوست جلوگيري ةدر يك رابط

از شناسـايي و مشـروعيت منازعـه و     عبارت اسـت ويژگي مهم دموكراسي راديكال . )205
  .)36 :1392لاكلائو و موفه، ( مقتدرانه مپرهيز از سركوب آن به وسيله تحميل نظ

نبايـد از  . اعمال سياسي هستند ،انتساب معنا ةتوليد معنا و تغيير نحوبه طور كلي باز 
تعريف محدودي مانند سياسـت بـه صـورت حزبـي آن ارائـه       ،گفتمان ةسياست در نظري

 ،است و به رفتاري اشاره دارد كه طـي آن اي  سياست مفهوم گسترده ،برعكسكرد؛ بلكه 
هـاي   كنش. كند مي را طردها  سازيم كه ساير شيوه اي مي گونه پيوسته امر اجتماعي را به

از معناهايي كه به شكل موقت در قلمروي  ندعبارت، يعني اند يتصادف ييها يبند مفصلما 
 دي ـبازتولجامعـه را  هـاي   و در نتيجه ساختار موجودهاي  و گفتمان اند شدهنامعين تثبيت 

جامعـه از طريـق اعمـال     يده ـ سـازمان را  سياسـت  ،فـه لاكلائـو و مو . دهنـد  مي يا تغيير
 كنـد  مـي  ممكن ديگر را طـرد هاي  دانند كه تمامي شكل مي هژمونيك، به ترتيب خاصي

  ).72: 1389، فيليپس و يورگنسن(
توانـد   نمـي  سياست دموكراتيك راديكال، هرگز ژهيو بهسياست، كه موفه معتقد است 

د، كن ـمـي  اتيك راديكال را متمـايز آنچه سياست دموكر. تعارض و اختلاف را برطرف كند
 متفـاوتي اسـت كـه ايـن تقابـل را پـيش       ةنيست، بلكه شيوها آن /فائق آمدن بر تقابل ما

بدين دليل كه فهم سياست دموكراتيك راديكال نيازمند شكلي از كنار آمدن با . كشد مي
  .)49: 1385موفه، ( است كه درون جامعه حضور دارد يزيآم تعارضبعد 

  

  ها ينيبازبنظري و هاي  ماركسيسم؛ چرخشماركسيسم به پساگذار از 

ماركسيسـم را  پسا گذار از ماركسيسم كلاسيك بـه  ةكنيم نحو مي در اين بخش سعي
فهـم چگـونگي   . را بسـنجيم آنهـا   وجـوه افتـراق و اشـتراك    روشـن كنـيم و   شيازپ شيب

و معرفتي اجتماعي هاي  ماركسيسم، بدون در نظر داشتن چرخشپسا ةانديش يريگ شكل
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چرخش . نامند مي مدرنرا چرخش پسا هاتغييراتي كه آن ؛بيستم ممكن نيستپايان قرن 

هـاي   اجتماعي جديد و جنـبش هاي  اصطلاحي است كه به دنبال وقوع جنبش ،مدرنپسا
ا بيشــتر از فرانســه، كــه در آن مطــرح شــد و در هــيچ كجــ 1960 ةدهــدانشــجويي در 

 مـي  دانشـجويي هـاي   طـي جنـبش  . و شديد نبودساختارگرايي رشد يافت، تماشايي پسا
را اشـغال كردنـد و    و اداراتها  ، كارخانهها دانشگاهفرانسه، دانشجويان و كارگران،  1968 

 ةامـا جنب ـ  ،بـود  برجسـته طبقاتي ايـن جنـبش    ةصبغ. دولت فرانسه را فلج نمودند عملاً
چگـونگي پايـان    بـارة جديد زنـدگي و بحـث در  هاي  تلاش براي ترسيم شيوه، آن تر مهم

باشـيد و غيـر ممكـن را     گـرا  واقع«بخشيدن به انطباق با نظام بود كه در شعارهايي نظير 

  .)21: 1388، نش( يافت مي تجلي ،»طلب كنيد

همچـون موجبيـت اقتصـادي و تحليـل      كلاسـيك  يدر اين راستا شكسـت مفـاهيم  
يمـه دوم قـرن   پسامدرن نهاي  جنبش ةزماني كه در ادام. روشن شد شيازپ شيبطبقاتي 

اشكال مختلفي از ظهـور هويـت اجتمـاعي ظـاهر شـد، تحليلگـران ماركسيسـم         ،بيستم
طبقـاتي   ناهمساناجتماعي رنگارنگ در پرتو تعلقات هاي  هويت. شدند درماندهارتدكس 

بازبيني  رواز اين. زدند كه هيچ مشابهتي با نظريات ماركس نداشتهايي  دست به شورش
گـران اجتمـاعي   تحليلهـاي   برنامـه  تياولولاسيك ماركسيسم در و بازنگري در نظريات ك

اجتماعي هاي  همسويي سوژه ةبايست پاسخ روشني به نحو مي كه اييبازنگر ؛قرار گرفت
  .داد مي فارغ از تعلقات طبقاتي
كه بتواند آخرين مأواي  را بنيادين يشناس يهستامكان ايجاد يك  ،چرخش پسامدرن
اين بدان معني نيست كه معنا و كنش اجتماعي . برد مي سؤال زير، حيات اجتماعي باشد

 يده ـ سـازمان و تـا حـدي    ثبات يب ،خود اين پايه يعنيندارد، بلكه اي  هيچ اساس و پايه
 ـكـه   دي ـآ يدرمو در نهايت به شكل مغاكي  م استنشده و منقس  در آنبـازي   تي ـنها يب

 مـوقتي تبـديل  هـاي   عي، به شـيوه براي ايجاد هويت اجتماها  افتد و تمام تلاش مي اتفاق
ايـن  . سياست پرورده را عيني و يا طبيعي جلـوه دهـد  هاي  هويت درصددندشوند كه  مي

ئـو  لاكلا. خود قرار دهند فرض شيپبايد آن را ها  و تمام دلالت داردبازي  تينها يب ،مغاك
 مغاك را همان عـدم قطعيـت سـاختاري مسـائل     ،شكنانهو موفه نيز با يك روش ساختار

  . )61: ب1382تورفينگ، ( گيرند مي اجتماعي در نظر
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گـران  غيـر طبقـاتي داشـتند، تحليل   هـايي   مختلف كه داعيههاي  سياسي شدن هويت
 ـ    روبنـا و  ربنـا يزسياسي را هر چه بيشـتر بـه مفهـوم     تنهـا   ةو تعـين اقتصـادي بـه مثاب

ك از مفهـومي ماركسيسـم كلاسـي     ابـزار . حيات انساني، مشـكوك كـرد   يها يبند صورت
هـاي   ، ديگـر برنـدگي سـال   روبنـا و  ربنـا يزطبقاتي،  ةجمله طبقه، شكاف طبقاتي، منازع

مفـاهيم ماركسيسـت    يناكارآمـد فروپاشي شوروي، ديگر تأييدي بر . نخستين را نداشت
از فروپاشي ديوار برلين نـداي   پسها  كه ليبرالاي  در اين ميان و در لحظه. كلاسيك بود

از مفـاهيم نظـري    يري ـگ بهرهبا ها  ماركسيستادند، گروهي از پساد مي پايان تاريخ را سر
ــدا، : همچــون ــهيريدواســازي دري ــو، روان يشناســ ن ــاوي لكــان، فوك ــانك و  يشناســ زب

ماركسيسـم كلاسـيك    ةسوسور و بارتز، دست به بازسازي مفـاهيم نابسـند   يشناس نشانه
  ). 30: 1385تاجيك، ( زدند

  

  از جامعه زدايياز موجبيت اقتصادي تا مركز

لويت ومفهوم زيربنا و روبنا و ا يناكارآمدشده غير طبقاتي، سياسيهاي  بررسي هويت
سوسياليسـتي   ةبه اعتقاد لاكلائو و موفه، واقعيت تـاريخي پـروژ  . داد مي سياست را نشان

بـا واقعيـت تـاريخي چنـد دهـه پـيش        ،متفاوت بروز و ظهور يافتهاي  كه امروزه با چهره
بـه عنـوان يـك متفكـر و      توان تعهد و رسـالت خـود   مي رد و تنها زمانيتفاوت زيادي دا

بـر ايـن اسـاس    . )27: همـان ( سوسياليست را به انجام رساند كه از همه تغييرات آگاه بـود 
كنند و بـا هرگونـه    مي خود تأكيدهاي  لاكلائو و موفه بر خصلت ضد كاپيتاليستي انديشه

و همچنـان از   نـد مخالف شـدن  يجهـان چـون  ايي ه ـ به بهانه يدار هيسرماتسليم در مقابل 
تشكيل يـك جبهـه جديـد    آنها  به عبارت ديگر هدف. كنند مي سوسيال دموكراسي دفاع

  .داري است عليه سرمايه
مناسـبات توليـدي و سـاختار     يكننـدگ  نيـي تعجايگزيني مفهوم گفتمان بـه جـاي    

 سوسياليستي را شـامل  ةيكي از تغييراتي بود كه اساس پروژ ،ماركس ةدر نظري اقتصادي
هـاي   هيچ قانون عيني وجود ندارد كه جامعـه را بـه گـروه    ،از نظر لاكلائو و موفه. شد مي

سياسـي و  هـاي   موجود در جامعه همواره محصـول فراينـد  هاي  گروه. خاصي تقسيم كند
ه ك ـاي  و روبنا در حـوزه  ربنايز ةبا تلفيق دو مقول شان ياجتماع ةدر نظريآنها  .اند يگفتمان
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آن را  يـي گرا لي ـتقلماركسيستي و  ييگرا ذاتگفتماني واحدي است، هاي  محصول فرايند

يـا طبقـاتي   هـا   تعيين كرد كه چه گـروه  شيشاپيپتوان  آنها نمي از نظر. كنند مي تعديل
تصـادفي و  هـاي   افـراد محصـول فراينـد   هـاي   هويـت . اهميت سياسي پيدا خواهند كـرد 

فيليـپس،   و يورگنسن( اند يگفتمانهاي  ي از كشمكشيجز ،گفتماني و به معناي دقيق كلمه

1389 :67 .(  

ــه ــه    ييجــا جاب ــا توجــه ب ــه جــاي مفهــوم زيربنــا و ســاختار اقتصــادي ب گفتمــان ب
در ماركسيسـم كلاسـيك،   . آيـد  مـي  ريناپـذ  اجتنـاب عصر جديد، بـه نظـر   هاي  پيچيدگي

منطـق تحـولات   و  اجتماعي استهاي  تمام حوزه بخش وحدتاقتصادي اصل  ييگرا ذات
از طرفي اقتصاد يك حوزه همگن و متجانس اسـت كـه   . كند مي را مشخصها  تمام حوزه

 يـي گرا ذاتايـن  . )166: الـف 1382تورفينگ، ( شود مي دروني خود ادارههاي  پويايي لهيوس به
 روبنـا  ةو سياست را بـه حـوز   است شناختي طبقات بنياديهستيهاي  برتري ةكنند انيب

  .دهد مي دارد ارجاع كه اهميت ثانوي
  

  سياست طبقاتي و سياست گفتماني

تـلاش ماركسيسـم سـاختاري بـراي محـدود كـردن        ،لاكلائو و موفه ةبر اساس نظري
، برداشـت سـنتي از اقتصـاد را    روبنـا تأثيرات جبر اقتصادي با معرفـي ديـدگاه اسـتقلال    

خـاص   شـده  نيـي تعتركيب عناصـر   برحسب صرفاًاقتصاد . باقي نگاه داشت نخورده دست
اقتصـادي، واقعـي درك و   هـاي   تجريد كامل از رژيم ،شود و از آن روي مي توليد، توصيف

بـا برداشـت    ،گرايـان و بـه تبـع لاكلائـو و موفـه     اما برداشـت پساسـاخت  . شود مي تصور
گرايش به فهم سياست بـه عنـوان    ،گرايانساختپسا. از اقتصاد ناسازگار است ييگرا ذات

اقتصاد يك سپهر اجتماعي همگن كـه فاقـد    رو نيااز . ر اجتماعي دارندفراگيرترين بعد ام
سياسي هاي  براي كشمكش ناهمگناي  هر نوع آثار سياسي باشد نيست، بلكه خود عرصه

، هسـتند  گرايانه از اقتصـاد ر تلاش براي كسب فهمي غيـر اقتصـاد  لاكلائو و موفه د. است
  .)167: همان( كند مي حفهمي كه تقدم سياست در سطح خود روبنا را مطر

ديدگاه مسلط در باب امـر سياسـي در قـرن نـوزدهم، كـه از      كه  لاكلائو معتقد است 
مختلف تا قرن بيستم تداوم پيدا كرد، امـر سياسـي را    يشناخت جامعههاي  طريق گرايش

. آمـد  مي يا روساخت كرده بود كه تابع قوانين ضروري جامعه به شمار ستميرسيزبدل به 
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بيش از يك قـرن   شدهبه پيروزي رسيد و نتايج متزايد و رسوب اه با پوزيتويسماين ديدگ
امر اجتمـاعي  هاي  امروز به عكس، ما به زدودن رسوب. سياسي را تأكيد كرد زوال فلسفه

 .سياسـي تأسـيس آن نيازمنـديم    ةآن به سوي بازگرداندنو از نو فعال كردن آن از طريق 
 زدايـي از امـر اجتمـاعي اسـت    ال نوعي فرايند تماميتدر عين ح ييزدا رسوباين فرايند 

بخشــي بــه لويــتوو ا گفتمــاني از اقتصــاد و ســاخت جامعــه درك ).114: 1385لاكلائــو، (
  .جامعه رهانيد ةجانب كي ييگرا نيتعو  ييگرا ذاتغلتيدن به دام از در راآنها  ،سياست

 ،دانسـت  مـي  وژيمفهوم گفتمان با آن چيزي كـه مـاركس آن را ايـدئول   هاي  شباهت
 ةدر انديش ـ ربنـا يزبنا را جـايگزين  رو ،كه لاكلائو و موفه ندازديببه اين اشتباه  ما رانبايد 

كـه  اي  و روبنا در حوزه ربنايز ةبا تلفيق دو مقول شان هينظردر آنها  بلكه. اند كردهماركس 
و سـن  يورگن( كننـد  مـي  ماركسيسـتي را رد  ييگرا ذاتمحصول فرايندهاي گفتماني است، 

  ).67: 1389فيليپس، 

  

  شكاف طبقاتي و شكاف گفتماني

جامعه از نظر ماركس و گفتمـان از نظـر لاكلائـو و موفـه      بارةديگر كه دراي  اما نكته
 حفـظ به نظر مفهوم شكاف با تغييري اساسي، همچنـان  . شكاف است ةمسئل ،وجود دارد

تني بر رفـع ايـن شـكاف،    طبقاتي مب ةشكاف طبقاتي و منازع ،از نظر ماركس. است شده 
. همين شكاف مبناي شـناخت سياسـت در نظـر مـاركس بـود     . است موتور محرك تاريخ

جالب اينجاست كه شكاف طبقاتي در نظر ماركس، به مفهوم شكاف ميـان دال و مـدلول   
در بخش قبل عنوان كرديم كه شكاف ميان دال . شود مي لاكلائو و موفه تبديل ةدر نظري

ايـن شـكاف بـه امتنـاع     . به سياست و منازعات سياسي است دهنده شكلو مدلول عامل 
از امتناع جامعه اين است كه جامعـه  آنها  منظور. انجامد مي جامعه در نظر لاكلائو و موفه

  . است ناتمامو  نشده ليتكميك هستي عيني، همواره  ةبه منزل
در سـنت  مفهـوم سـاختار   از  اني ـگرا سـاخت ش از اين شرح داديم كه چگونـه پسا پي

داراي اي  سوسوري كه مدعي بود ساختار امري تمـام و كمـال اسـت و در آن هـر نشـانه     
مفهوم گفتمان در عين اينكه . كردنداست، انتقاد  روشن ميان دال و مدلول خوداي  رابطه

 ، تأكيـد افتراقـي داشـت  اي  رابطـه  بود كه با يكـديگر ها  حاكي از وجود ساختاري از نشانه
تمـامي حـالات ممكـن در انتسـاب معنـا را       توانـد نمـي هرگـز   يندسـاختارب كرد كه  مي
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ديگـري   يها يبند مفصلهمواره اين امكان وجود دارد كه يك گفتمان را . كند ينيبازآفر

بـه   - متفـاوت بـين دال و مـدلول   اي  در قالـب رابطـه   -را به شكل متفـاوتي ها  كه نشانه
 ئـو و موفـه بـر ماركسيسـم وارد    انتقادي كـه لاكلا . كنند، تضعيف كند مي يكديگر مرتبط

دانـد كـه در آن    مـي  جامعه را كليتـي عينـي   ،ماركس. به همين معناست قاًيدق ،كنند مي
 يا شده تيتثبكه روابط هايي  گروه ؛كند مي عامل اقتصاد، طبقات متمايز و متخاصم ايجاد

يني كـه هـر   يك كليت ع ةجامعه به منزلكه اما لاكلائو و موفه معتقدند . با يكديگر دارند
جامعه همـواره تـا حـدي سـاختار     . چيزي در آن موقعيتي ثابت داشته باشد وجود ندارد

به عنوان مثال اگر مردم بـه طبقـات   . موقت بوده است صرفاًاما اين ساختار  ،داشته است
به اين دليل نيست كه جامعه به نحوي عينـي و قطعـي از ايـن     ،شوند مي مختلف تقسيم

، بلكه به اين دليل است كه يك بسـت موقـت وجـود دارد كـه     طبقات ساخته شده است
 ماننـد جنسـي و قـومي را بـه حاشـيه رانـده اسـت        يبنـد  ميتقسممكن هاي  ساير شيوه

  ).76: 1389و فيليپس، يورگنسن (

شـدني  مفهـوم شـكاف، رفـع    دربـارة تفاوت ديگر در نگرش ماركس و لاكلائو و موفه  
 بـه تعبيـري  . آن در نظر لاكلائو و موفه اسـت  بودن آن در نظر ماركس و هميشگي بودن

در . توان گفت شكاف ميان دال و مدلول در نظر لاكلائو و موفـه بسـيار حيـاتي اسـت     مي
تمـام و  نااي  مسئله ،سياست است و سياست ةشكاف ميان دال و مدلول، برسازندآنها  نظر

ن فرماسـيون  كـه آخـري   - در كمونيسـم نهـايي  كـه  اما ماركس معتقد بود . امري گشوده
ت، زيـرا جامعـه از طبقـات عـاري     ديگر نيازي به سياست نيس - اجتماعي در تاريخ است

آن هـم بـا ابـزار دولـت و      ،ابزاري براي سركوب طبقـات  هطبقه نيازي ببي ةو جامع شده
، شـمول  جهانباور به امكان اجماع عقلاني عام و «كه  اما موفه معتقد است. سياست ندارد

مـدارن  و سياسـت  پردازان هينظر ةوظيف. را به مسير غلطي كشانده استتفكر دموكراتيك 
 ـ ظاهراًهاي  به جاي اينكه بكوشند تا از طريق رويه - دموكراتيك ، نهادهـايي را  طـرف  يب

اين اسـت كـه    - متعارض آشتي ايجاد كندهاي  طراحي كنند تا ميان همه منافع و ارزش
هـاي   انـواع پـروژه   در آنايجـاد كننـد تـا     عمومي پيكارگرايانه و متخاصـمي را هاي  حوزه

اين تنها شرط دموكراسـي راديكـال   . سياسي هژمونيك مختلف بتوانند با هم پيكار كنند
  ).11: 1391موفه، ( »است



98 
   1394ستان بهار و تاب، همهفدشماره ، سياست نظريپژوهش  /

  گيري نتيجه

. متأخر نبود يدار هيسرماهاي  گرايي ماركسيسم كلاسيك، پاسخگوي پيچيدگي تقليل
تغييراتـي را كـه    اقتصـادي نتوانسـت   يكننـدگ  نييتعبا تأكيد بر  ييگرا جانبه كيديدگاه 

غير طبقـاتي اعـم از نـژادي، جنسـي، نسـلي،      هاي  به سمت خصلتآنها  خصلت طبقاتي
موفـه بـا در نظـر گـرفتن خصـلت       لاكلائـو و . تحليـل كنـد   ،رفـت  مي فرهنگي و هويتي

و  روشي جديـد در تحليـل جامعـه    ةسيال و پوياي جوامع متأخر، سعي در ارائ العاده فوق
مفهوم گفتمـان را  آنها  .دارند يدار هيسرمامخالفين نظام  ةبنياني جديد براي احياي جبه

 ةتا از اين طريق بر خصلت پويـاي نظري ـ  ،دهند مي متشكل از طبقات قرار ةبه جاي جامع
اجتمـاعي فـرد را    ديگـر  فرض تشكيل جامعه تنهـا از طبقـات، اشـكال   . نديفزايبخويش 

  . انگارد مي ناديده
ايشـان اسـت؛ سياسـتي كـه در      ةساختن سياست از ديگر دستاوردهاي نظريتهبرجس

جامعه . و جايگاهي فرعي تنزل پيدا كرده بود روبناماركسيسم كلاسيك به سطح  ةانديش
رقيبـي اسـت كـه در تـلاش     هاي  تضاد و رويارويي گفتمان ةعرص ،در نظر لاكلائو و موفه

مبتنـي اسـت بـر    آنهـا   اين تلاش، از نظر. تاس شناور و سيالهاي  دهي به دالبراي معنا
معنا همـواره گشـوده اسـت و تـلاش بـراي       ةعرصآنها  از نظر. شكاف ميان دال و مدلول

هاي  رفع تضادها و شكاف ةدربارماركس  ينيب شيپ. امري سياسي است ،بست موقت معنا
ن بلشويك شوروي را بر آن داشـت كـه جش ـ  هاي  طبقاتي در كمونيسم نهايي، كمونيست

طبقـه و بـدون   بـي اي  خـويش را جامعـه   ةراه برگزار كنند و جامع ةپايان تاريخ را در ميان
كه بدون تضـاد  اي  فروپاشي شوروي و برخاستن تضادهاي جامعه. شكاف و تضاد بخوانند

، حتي در كمونيسم نهايي مشـكوك  تضادهاشد، لاكلائو و موفه را نسبت به رفع  مي فرض
 را غير ممكنها  و شكافها  اد را شرط اصلي هر جامعه و رفع تضادآنان، تض رو نيااز . كرد
سياست در جهـت   ةهر جامعه، امري حياتي براي گشوده ماندن عرصهاي  تضاد. دانند مي

تنها به صورت هويت طبقـاتي،  آنها  كه تقليلهايي  هويت. مختلف استهاي  كسب هويت
   .متعارض است گاهمتعدد و اي ه انسان در جهت كسب هويتهاي  ناديده انگاشتن تلاش
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  )ره(سياسي امام خميني ةشناسي و انديش معرفت ةبررسي رابط

  كيد بر اصل ولايت فقيهأبا ت 
  * مسعود بيات

  ** د بياتوداو

  چكيده

د كـه بـدون   دار ييهـا  چـارچوب برخـي مبـاني و    ،هـاي سياسـي  رديد انديشهت بي
سياسـي   ةانديش ـ. هـا ممكـن نخواهـد بـود    فهم درست آن انديشـه  ،شناخت آنها
ندگان در ايـن مقالـه   ويسن نيبنابرا. نيز از اين قاعده مستثني نيست )ره(حضرت امام

سياسـي امـام كـه     ةيش ـآنها را در اند راتيتأثشناسي آن مباني، كوشند ضمن باز مي
به عنوان فرضـيه،  . كنندولايت فقيه ايشان تجلي يافته، بررسي  ةتبلور آن در انديش

شناسـي خـود و بـه     اشراقي معرفـت  - رسد امام با توجه به مبناي عرفاني  به نظر مي
 كوشـد  يم ـو  دانـد مـي  منـدرج  را، سياست را در ذيل و ظلّ ديانتتبعيت از ملاصد

را همچون بخشـي   دارد كه سياستهاي آن عرضه ت و كارويژهانچنان تعريفي از دي
سياسـت   ةعملي اين تركيب، واگذاري حوز ةنتيج. پوشش دهد از شرح وظايف خود

حـاكم   ،از نظـر امـام  . است »ولايت فقيه«در قالب  فقهاو  عملي و كشورداري به علما

لت شـرط لازم  عدا زيرا ،دكنشكل ممكن رعايت  نيتر يقوعدالت را در  داسلامي باي
ايشـان   رو نيااز  .و كافي حاكميت و ولايت بوده و استبداد موجب سقوط از آن است

و بر ضرورت پاسخگويي حـاكم در برابـر آحـاد     كندمي استبداد و ديكتاتوري را نفي
اي در  كتابخانـه  ةو مطالع ـ يبـردار  شيفدر اين نوشـتار، روش . دينما يمملت تأكيد 

طبـق   شـه ياند ريتفس ـشناسانه و  توصيف و تبيين معرفت و روش ها داده يآور جمع
، بـه عنـوان روش      ساختار و الزامات منطقي آن، كه بخشي از رهيافت عقلاني اسـت 

   .است گرفته شدهكار ه پژوهش ب

 و ، ولايت فقيه)ره(سياسي، امام خميني ةشناسي، انديش معرفت :كليدي هاي هواژ

   .عدالت

                                                 
  masoud.bayat@znu.ac.ir                                دانشگاه زنجان ،دانشيار گروه تاريخ: نويسنده مسئول *

  d.bayat-50@hotmail.com                               دانشگاه مفيد ،دانشجوي دوره دكتري مسائل ايران **
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 مقدمه 

شناسـانه،   شناسانه، هسـتي  اي از مباني معرفت مبتني بر مجموعههاي سياسي  انديشه

به نحوي كه بدون شناخت آن مباني امكان فهـم   ،هستندشناسانه  شناسانه و انسان جامعه

 ةشود كليـت انديش ـ در اين مقاله كوشش مي. ميسر شودمشكل و شايد نا ها شهيانددقيق 

ختي ايشـان تبيـين، و تعامـل و تلائـم     شنا در پرتو مبناي معرفت )ره(سياسي امام خميني

  . شناسي در ديدگاه ايشان تشريح شود سياست و معرفت

مجـادلات و   يري ـگ اوجدو دهه اخير، شاهد  ويژههپس از انقلاب و ب يها سالدر طول 

در  يري ـگ اوجكـه ايـن    ميا بودهشناسانه در ميان حوزويان و دانشگاهيان  مناظرات معرفت

در  نكته مهم و اساسي است و آن اينكـه متضمن يك  ،ز انقلابپيش و پس اة هر دو دور

شناسانه، خاستگاهي سياسـي و ايـدئولوژيك داشـته     هر دو دوره، ورود به مباحث معرفت

پـيش از انقـلاب، فراگيـر شـدن گفتمـان ماركسيسـتي بـا مبنـاي          ةدر دور يعنـي است؛ 

توجه و تأمـل   ةمي، زميناسلا يها شهياندو به عنوان رقيب جدي  »ماترياليسم ديالكتيك«

: 1367مطهـري،  (شناسانه را براي نقد و رد مدعيات حريف فراهم سـاخت   در مباني معرفت

گرايانه و نوگرايانه از اسـلام و   و در دوره پس از انقلاب، رويارويي دو قرائت اصول. )12-13

  . است شناسانه بوده ليبرالي، خاستگاه توجه به مباحث معرفت ةمواجهه با انديش ةنحو

پـردازي  شناسانه در تاريخ فلسـفه و انديشـه   هاي معرفت ، بحثميدان يمكه  گونه همان

امـا ايـن    است؛ مباحث ديگر مطرح شده يلا لابهاي نداشته و در  اسلامي، جايگاه بالاصاله

. شناسـي در تـاريخ فكـر اسـلامي سـخن گفـت       توان از معرفـت  بدان معنا نيست كه نمي

بنـدي متفكـران و    بندي فكـري در جهـان اسـلام، تقسـيم     تقسيم نيتر مهمو  نيتر بزرگ

شـناختي اسـت    بنـدي معرفـت   فلاسفه به مشائيون و اشراقيون است كه مبتني بر تقسيم

مشائيون، عقـل و برهـان يقينـي و اشـراقيون دل و شـهود       يعني. )57: 1375، دوست قيرف(

بـا توجـه بـه مجمـوع مباحـث      را  )ره(امـام . داننـد  يمعرفاني را راه نيل به حقيقت ديانت 

نوع نگاه اشراقي امام هم بر كلام، هم فلسفه و . دكر يبند ردهاشراقيون  ةدر دست توان يم

طـراز اول و مدرسـان    يدر حالي كـه در ميـان علمـا   . هم فقه ايشان سايه گسترده است

و  ، كساني بودند كه عرفان و فلسـفه ...علميه قم و نجف و مشهد و ةمعاصر حوز مقام يعال

  . دندكر يمبه تعبيري، عقل و شهود را انكار و بر حجيت ظواهر تأكيد 
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اشراقي بوده و در پرتو حكمت  - عرفاني ،شناختي امام مبناي معرفت با توجه به اينكه

 ـااز  ،پـردازد  يممتعاليه ملاصدرا به تحليل هستي و به تبع آن انسان و جامعه  درك  رو ني

 ةريفي از ساحت معرفتي آدمي، كليد شناخت انديش ـمعناي نبوت و امامت ذيل چنان تع

به تبعيت از ملاصدرا، سياسـت را ذيـل و ظـل ديانـت      )ره(امام. شود يمسياسي امام تلقي 

دارد كـه  هـاي آن عرضـه    چنان تعريفـي از ديانـت و كـارويژه    كوشد يمو  داندمي مندرج

اين مقاله ابتـدا   در رواز اين. پوشش دهد را همچون بخشي از شرح وظايف خود سياست

 ةانديش ـ يري ـگ شـكل آن الزامـات بـر    ريتـأث معرفتي امام و الزامات آن و سـپس   ةمنظوم

  .شدتئوري ولايت فقيه بررسي خواهد  ژهيو بهسياسي امام و 

هاي دانش، قدرت و  كتاب آثار متعددي نظير تاكنون ،گرفتهمطالعات صورت بر اساس

، )1381توحـدي،  (از سياسـت   )ره(امـام خمينـي   ، قرائت)1378فيرحي، (مشروعيت در اسلام 

، بنيـان  )1379دلشاد تهرانـي،  ( )ره(سياسي امام خميني ةشيبر انداي مقدمه ،عارض خورشيد

سياسـي   ة، گذري بـر انديش ـ )1375جوادي آملي، ( )ره(مرصوص در بيان و بنان امام خميني

سـير تطـور    )1384فـوزي،  ( )ره(سياسي امام خميني ة، انديش)1379صادقي، ( )ره(امام خميني

جمشـيدي،  ( )ره(سياسي امـام خمينـي   ةانديش )1383زايي، لك( )ره(تفكر سياسي امام خميني

، رويكـرد مـد   آنـان  تقديردرخور  هايكه ضمن تلاش است امام نوشته شدهبارة در) 1384

ي ، اشاراتي به برخي وجوه نظـر يادشدهدر آثار . شود نظر اين نوشتار در آنها مشاهده نمي

ارتباط ميـان   گام به گامايشان صورت گرفته، ولي رهگيري  ةشناختي انديش و ابعاد معرفت

در حـالي كـه ايـن تحقيـق     . شـده اسـت  ن انجامسياسي  ةشناسي و انديش ساحت معرفت

امـام را مـدنظر    شناسـي  اين اصول در مبحث درجه دومي مانند معرفت ةرديابي سرچشم

  . بررسي وجود داشته باشد خلأزه يك رسد در اين حو داشته كه به نظر مي

  

  مباني نظري 

دانند و چه آناني  چه آناني كه انديشه را عامل و فاعل كليدي تحولات و ساختارها مي

گرايــان،  ماننــد تــاريخ(شــمارند  كــه انديشــه را اســير ســاختارها و عناصــر ديگــري مــي

شناسانه ابـراز   ي معرفتضعموهمگي  واقعدر ، )گرايان شناسي روان  و گرايانشناسي جامعه

اي است و تاريخ مجادلات و تأملات فلسفي و  پيچيده ةرابط ،ذهن و عين ةرابط. اند داشته



104 
   1394هفدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 

موضـوع تفكـر تـاريخ فلسـفه و فكـر،       نيتـر  مهمترين و  فكري، گواه آن است كه محوري

مـا بـر ايـن بـاوريم كـه ميـان       . بررسي چگونگي ارتباط ميان ذهـن و عـين بـوده اسـت    

معرفـت   ةاي معنادار وجود دارد و نوع نگاه به حوزرابطه ،سياسي ةي و انديششناس معرفت

  . سياسي را به تبع خود تحت تأثير قرار دهد ةتواند انديشو ساحت شناخت آدمي، مي

كسـاني كـه   «با اشاره به اينكـه   ،»ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام«كتاب  ةنويسند

منطقـي و طبيعـي آن را نيـز     ةنتيج ـ ،كنند ميبه تفاوت مراتب عقل در اشخاص اعتراف 

ترديدي نيست كه وقتي تفـاوت  . نمايند پذيرند و مردم را به عوام و خواص تقسيم مي مي

مراتب عقل در اشخاص پذيرفته شود، تقسيم مردم بـه اهـل ظـاهر و اصـحاب تأويـل بـا       

بحثـي   »عقـول  اوتتف«از اين رو  ،)113: 1379دينـاني،  ابراهيمي ( »رو نخواهد شدهمشكل روب

اي  مسـئله  »تقسيم آدميان به عوام و خـواص «و  ،شناسي و فلسفه است در ساحت معرفت

اين دو لايه از ساحت انديشـه و  . ها است مربوط به زندگي جمعي و حيات سياسي انسان

اند كه عموماً لايه زبرين همواره بروز داشـته و   هايي زبرين و زيرين بوده حيات آدمي، لايه

تابعيـت در طـول تـاريخ،     -آمريـت  ةواقع رابط ـدر . زيرين پنهان و مستتر بوده است لايه

بـراي  ) حـاكم  ةو يا طبق ـ(حاكمان . شناسانه خاص است همواره متكي بر نوع نگاه معرفت

كننـد؛   مـي  يكـار  دستو شناختي محكومان را  ياستمرار حاكميت خويش، توانايي ذهن

پيگيـري  « ،بـه تعبيـر اسـپريگنز    .شـوند  توسـل مـي  ها م به اسطوره و سازند يمايدئولوژي 

از  .)129: 1382اسـپريگنز،  ( »مـري عميقـاً شـناختي و معرفتـي اسـت     ا ،هاي سياسي نظريه

سياسي سقراط و افلاطون، به بحران  ةگيري فلسف كه بايد براي فهم علل شكل روست نيا

يدن عقل از عالم و يان كه به برياز جانب سوفسطا »لوگوس«يا  »عقل«به وجود آمده براي 

بـه تعبيـر ديگـر     كـه سياسي اين بحـران   ةنتيج و د؛كرحقيقت متعالي منجر شد، توجه 

 ،بـود  »ارتكاب يك جنايـت بـزرگ  « و »انحطاط لوگوس و تعقل و توجه به جدل و خطابه«

   .)39: 1376عبدالكريمي، (يعني مرگ سقراط 

ــوپر« ــت  ،»پ ــدبيني معرف ــأثير ب ــان ت  ــ ةشناس ــون در مقايس ــوش افلاط ــا خ ــي  ه ب بين

   :دهد هاي مختلف حكومت را چنين توضيح مي كارت در تكوين فلسفهدشناختي  معرفت

ــف  « ــب، فلس ــن ترتي ــه اي ــا را از     ةب ــار م ــتين ب ــراي نخس ــون ب افلاط
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هر يك از . رساند شناسي بدبينانه مي بينانه به شناخت شناسي خوش شناخت

اجتمـاعي را بنـا   حكومـت و دولـت    ةاين دو مفهوم، اساس يكي از دو فلسف

گـرا، ضـد    فردگرايي ضـد سـنت   سوكيدر : نهد كه كاملاً مغاير يكديگرند مي

 »گرايـي اقتـدارگرا   اقتدارگرا، انقلابي و آرماني دكارت و در سوي ديگر سنت

   .)34: 1379پوپر، (

  هاي سياسي، به معنايي همان تاريخ ها و انديشه گفت كه تاريخ نظام توان يمبنابراين 

، البته نه بـه صـورت عريـان و    يشناخت معرفتهاي  نظام. هاي معرفت است نظامشناسايي 

. انـد  كردههاي سياسي بازتوليد  واضح، بلكه به شكل مكنون و مخفي خود را در قالب نظام

بـر ايـن   . هاي سياسي يافته انديشهمگر صورت عملي ي نيستندچيز هاي سياسي هم نظام

يافته، فهـم مبنـاي   هـاي سياسـي اسـتقرار    امهـم شـناخت نظ ـ  م يهـا  راهاساس، يكـي از  

  . هاست نظامهاي سياسي بانيان آن  شناختي انديشه معرفت

 ةارتبـاط وثيقـي بـا انديش ـ    ،شناسـي  نظري كه معرفـت  ةبا پذيرش اين آموز رواز اين

و تحليـل الزامـات    )ره(امام ةشناسان توانيم با بررسي دقيق رويكرد معرفتسياسي دارد، مي

سياسـي ايشـان را واكـاوي و     ةمعرفـت، انديش ـ  ةويكردي نسبت به حـوز منطقي چنان ر

  . نيمدر نگاه امام حلاجي ك را از معرفت بشري ارتباط اين دو حوزه

  

   )ره(معرفتي حضرت امام ةمنظوم

. دكـر مطالعه  شناسي امام را بايد ذيل مكتب معرفتي حكمت متعاليه ملاصدرا معرفت

خـود،  كـه  (ت كه محصول شهود متكـي بـر وحـي    معرفت برتر، معرفتي اس از اين حيث

شناسـايي آدمـي،     وحي نه به عنوان رقيـب قـواي  . باشد) شهود متعالي انسان كامل است

معرفتـي   و جهالتنقص و ضعف  كوشد يمكه  شود يمبلكه به عنوان مكمل آنها شناخته 

طريـق  خداوند براي تكميل فيض و لطف خويش بـر آدميـان، از   . آدميان را مرتفع نمايد

 ـ، )وحـي و نبـوت  (ارسال رسل و انزال كتب  از وسـعت عـالم وجـود و     را آنهـا  يخبـر  يب

مبنــاي . كنــد يمــاي ديگــر گوشــزد  بــه نشــئه و تعلقشــانغفلتشــان از ســاحت علــوي 

چـون   ييهـا  مقولـه از نوع نگاه ايشان به  توان يماشراقي امام را  - شناختي عرفاني معرفت

  . منابع ادراك آدمي دريافت چيستي علم، حقيقت، مراتب شناخت و
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  )مجمل و نامكفي بودن معرفت حسي و عقلي( نقص ساختاري معرفت آدمي

آن مرد « :گويد مي )ره(توصيف مقام حكمي و عرفاني امام آشتياني در نيالد جلالسيد 

بزرگ، استاد مسلم در حكمت متعاليه و از اساتيد مسـلم در كتـب عاليـه سـطوح علـوم      

الحق در صاحب ذوق يك نـوع اهتـراز روحـاني و طـرب قدسـي و       ]كه[ )1(معقول بودند

يگانـه مشـعل فـروزان    «وي همچنين امام را . )4: 1368آشتياني، ( »نمود ايجاد مي... ملكوتي

علـم   ،...علم توحيد و معرفت ربوبي و استاد وحيد در علم عرفان يعني معرفـت اسـماءاالله  

 بـارة را در از امـام او در ادامه، قـولي  . داند مي )همان( »توحيد و ولايت و نبوت و شئون آن

نمايد كه از زاويه ديـد ايـن    را گوشزد مي يا نكتهو  كندمي شناسي و درجات آن نقل خدا

يك درجه از معرفت، تحصيل علم بـه خداونـد اسـت از طريـق     «: نوشتار، قابل تأمل است

اگـر  . ت استعجايب خلقاي كه جزء عجايب خلقت هستند و شتر از موجودات محسوسه

و  الخلقـه  بيعجمنحصر شود به معرفت به حق از طريق حيوان  العمر مادام معرفت انسان

از طور محسوس به اطوار معقولات تجاوز ننمايد و از عقال عقل خلاص نشود و مخاطـب  

او شترشـناس  ، »اولم يكف بربك انه علي كل شـئ شـهيد  «به اين خطاب مبرم نگردد كه 

  . )انهم( »شناس است نه خدا

شناسـانه شـده و حـظ معرفتـي      صراحتاً متعـرض مباحـث معرفـت    در اين فقره، امام

در ايـن قـول، قضـاوتي    . كنـد و منبع ادراك آنهـا مـي   حد شناخترا محدود به  ها انسان

سـطح   نيتـر  نييپـا نقص و كمال منابع معرفت انجـام شـده و معرفـت حسـي در      بارةدر

مبتنـي   ها انسانن نتيجه گرفت كه حد وجودي توا بنابراين مي. معرفتي جاي گرفته است

از ايـن مقدمـه بسـيار    . بر حظّ معرفتي آنها و آن نيز متكي به اعتبار منبع معرفتي اسـت 

  . دكرسياسي استنتاج  تر مهمتوان نكات  مي يشناخت معرفتمهم 

 ـ گونهنياتوضيح مطلب از منظر امام  امـري متعلـق بـه     ةاست كه اگر سياست به مثاب

ت عملي كه متأخر و مبتني بر حكمت نظـري اسـت، معطـوف بـه زنـدگي      ساحت حكم

ميان آدميان در زنـدگي جمعـي و تشـريع قواعـد و      ةانسان در اجتماع است، تنظيم رابط

از آنجايي . قوانين مربوطه، مستلزم شناخت و احاطه بر كليت وجود انسان و اجتماع است

ي انسـان و مصـالح و مفاسـد او را در    كه قانون كامل، قانوني است كه تمامي ابعاد وجـود 
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و چون صرف احاطه بر علوم تجربـي و   ابعاد او را مغفول نگذارد ازهيچ بعدي  ،نظر گرفته

 ،آن مقصـود اعلـي نيسـت    يسـو   بـه طبيعي و حتي علوم عقلي و فلسفي، راهبـر انسـان   

اسـرار و  بنابراين داشتن بينش برتر منبعث از شهود متكي بر وحي الهي، لازمه آگاهي از 

  . و نيز اجراي آن در سطح اجتماع است يگذار قانوناطوار وجودي انسان و به تبع، 

آغـاز   ةآغاز سياست در ايـن نـوع نگـاه، نقط ـ    ةشود، نقط كه ملاحظه ميي طور همان

نقـص سـاختاري معرفتـي    «عنـوان   بااي است  و مركز اتصال اين دو سر آغاز، نكته ،نبوت

ناآگاهي و اشـراف   ةبه واسط ها انسانآن است كه  )ره(نظر اماملب كلام در تحليل . »انسان

مصالح و مفاسد نوعيه خويش، محتـاج هـدايت و دسـتگيري از جانـب خداونـد      بر نداشتن 

را آزاد و مختـار آفريـده اسـت و نـه      هـا  انسـان بنا بر نظر متكلمين شيعه، خداونـد  . هستند

يفي نيـز مقـرر كـرده و توسـط     و تكـال  مجبور، اما در برابـر ايـن آزادي و اختيـار، تعهـدات    

بـراي كاسـتن از احتمـال    «بـه ايـن ترتيـب    . ثواب و عقاب آنها را خبر داده است )ص(پيامبر

، بـر خداونـد واجـب بـود كـه رهبـران       هـا  انسانگونه خطا و فراموشي و عصيان از طرف هر

خطـا، جهـل و   «نوع نگاه به مسـئله   ).102: 1378فيرحي، ( »قرار دهدمعصومي را در بين آنها 

 ةتوانـد انديش ـ  مـرتبط بـا نبـوت قـرار دارد، مـي      يهـا  استدلالآدمي كه در كانون  »عصيان

  . متأثر كند شدت  بهسياسي را 

، مبتنـي بـر نـوعي نگـاه     هـا  انسـان نقص معرفتـي   ةاز مسئل يا يتلقگفتيم كه چنين 

و حجيت مطلق معرفتـي نداشـته    ،است كه طبق آن، حس و عقل آدمي يشناخت معرفت

اع ، شـع يو عقل ـمنابع معرفت حسـي  . استاز نور خويش  يتر ينورانمحتاج نور معرفتي 

بـر ابعـاد متعـالي وجـود را      ينورافشـان ي يتوانـا  طبعاًد و كن خاصي از هستي را نوراني مي

به اين نتيجه رسيد كه به تناسب اطوار وجودي انسان، ما انـواع و   توان يم رو نيااز . دندار

طـولي   يا رابطـه كه اطوار وجـودي آدمـي،    گونه همان. را خواهيم داشت ها استيساطوار 

ي بـه  يولي دارند كه گذر از مراحـل ابتـدا  ط ةمختلف سياست نيز رابط يها ساحتدارند، 

چنين  يريگ شكلشايد بتوان . است يتر يمتعالابعاد عالي، مستلزم اتكا به منبع معرفتي 

بـا تفكيـك    ،ر از حكمت متعاليه صـدرايي اسـت  امام كه متأث ةي را در انديشانگريتعالي

  . ميان وجود و ماهيت مرتبط ساخته و توضيح داد
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كند؛ اما نگـرش   را اصيل فرض مي ها نيتعو  ها يستيچنگاه ماهيتي به جهان هستي، 

در پـس تنـوع   . دانـد  را فرع، و اصـل هسـتي را اصـيل مـي     ها يستيچو  ها نيتعوجودي، 

نچه جريان دارد، وجـود اسـت كـه مشـترك ميـان تمـامي       حاصل از ماهيات و تعينات، آ

داند و دومي، هسـتي را   اولي، چيستي را حقيقي و هستي را اعتباري مي. موجودات است

 توانـد  يماين تفاوت، در نگاه معرفتي اينگونه . كند حقيقي و چيستي را اعتباري فرض مي

از قـواي معرفتـي حـس و    و با اسـتفاده   ها انسانتوسط تمامي  ها يستيچتحرير شود كه 

شناسـايي    اما وجود، آن امري است كه وراي قـواي . شناسايي و دريافت هستند عقل قابل

اگر قابليت شـناخت   زيرا. حسي و عقلي بشري است و با ابزار اين قوا قابل حصول نيست

كـر  تف. شـد  يعنـي حـس مـي    را داشت، محدود و مميز به مشخصاتتوسط حس و عقل 

 الواقـع  يف ـيـات و تعينـات موجـود در عـالم خـارج،      يمصاديق و جز گويد كه وجودي مي

كه به اشـكال مختلـف و الـوان     )236: 1376مطهري، (اعتباري هستند و وجود اصالت دارد 

  . شود متعدد ظاهر مي

ظل بـر ظـل احاطـه و    ظل، لاجرم ذيظل است و وجود ذي ،به اينكه ماهيت با توجه

امري متعالي  ةمثاب  بهيز در جهان، حاكميت وجود اشراف و تسلط دارد و حكومت اصلي ن

سياسي، به اثبات وجود برتـر   ةدر انديش ت حاكميت و قاهريت وجود بر ماهيتاثبا. است

  . شود آدمي در زندگي اجتماعي بر مختصات ماهيتي او منجر مي

بـا اتصـال بـه منبـع      توانـد  يموجودي خويش  ةطبق نظر امام، انسان با توجه به سع

علمـي بـر ذوات،    ةو به سبب ايـن احاط ـ  آيد ي، به شهود حقايق و بواطن امور نايلوحيان

در چنين نگرشي كـه مبتنـي بـر نگـرش     . تسلط وجودي نيز بر موجودات به دست آورد

بـين ذات و پديـدار تفكيـك    كه  - ديدگاه معرفتي كانت برخلافمعرفتي ملاصدرا است، 

و شـناخت را محـدود و محصـور بـه پديـدار      شناسايي ذات را ناميسر   امكان - قايل شده

مندي از شهود عرفـاني و   شناسايي امر متعالي با بهره . )246-244: 1364زاده، نقيب(داند  مي

كـه   شـود  يم ـكه در تعريف حكمت گفتـه   روست نيااز . استفيض رباني ممكن و ميسر 

  . )7: 1382نصر، ( »وجودصيرورتها عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني و مشابهاً لنظام ال«

. توان به راز اين سخن پي برد كه اذا فسد العالم فسد العـالم  با تأمل در اين دقيقه مي

هـا را  شناسي امام اين نكته حائز اهميت است كه ايشان ادراك و معرفت انسان در معرفت
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شدن در محسوسات، ناقص دانسته و بر ايـن بـاور اسـت كـه تـا علـم و        ور غوطهبه علت 

ادراك به روئيت و ايمان مبدل نشود، آن علم، تأثيري در نورانيت انسان نخواهـد داشـت   

 الانـوار  نورغير از تجلي  كه وجود گونه هماندر اين طرز تلقي، . )349-348: 1385اردبيلي، (

. چيز ديگري نيست، بنابراين محظوظ شدن از معرفت برتر، منوط به فـيض الهـي اسـت   

ي اشراف و احاطه بر يفت حظّ بيشتري از علم است، تواناو درياعالمي كه مستعد پذيرش 

اين اشراف و تسلط، اعتباري و قراردادي نيسـت،  . مادون را كسب خواهد كرد يها يهست

سياسـت و   ةيافتن چنين عـالمي در صـحن  حاكميت هر چند. بلكه حقيقي و ثبوتي است

حـاكميتش را معتبـر    هـا  انسـان مديريت، منوط به پذيرش و اقبال آدميـان اسـت و اگـر    

  . ندانند، او حظيّ از قدت و حكومت نخواهد برد

عقل آدمي در طي طريق كمال و سعادت، اگـر در   يو حتاطميناني به قواي حسي بي

سياست به برتـري   ةانجامد، در حوز عالم نظر به اثبات ضرورت شناخت شهود روحاني مي

زير، صـدق ايـن    يها گفتهت در مضمون دق. شود منتهي مي ها انسانعالمان دين بر ساير 

  : كند مي تر روشنمدعا را 

كنيـد و   تحصيل مي ها حوزهشما كه امروز در اين ] خطاب به طلاب[« -

 موسـوي ( »...عهـده بگيريـد  ت جامعـه را بر خواهيد فـردا رهبـري و هـداي    مي

  . )12: الف1372خميني، 

   ).16: همان( »كند امتي را منحرف مي ،اگر عالم منحرف شد« -

رهبري ملتي را بر  ،گاه كه از حوزه بيرون رفتيد و در شهر يا محليآن« -

  . )21: همان( »...عهده گرفتيد

  . )15: همان( »اسلامي خيلي ضرر دارد ةگناه عالم براي اسلام و جامع« -

كه پـس از طـي مراحـل     داند يمعلميه را رهبراني  يها حوزهامام، طلاب و روحانيون 

اهـل علـم    ةوظيف رو نيااز . شوند ، ثبوتاً به مقام هدايت و رهبري نايل ميعلمي و تهذيبي

تهـذيب نفـس و    ةو تحصيل علوم را مقدم )14: الف1372خميني،  موسوي(را خيلي سنگين 

ايشان ضمن نقد علـم بـدون   . )20: همان(شناسد  تحصيل فضايل، آداب و معارف الهيه مي

معـارف الهـي را گوشـزد كـرده و      خـلأ ختـه و  پردا هـا  حـوزه تهذيب، به نقد علوم رسمي 



110 
   1394هفدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 

را  اهتمام داشـته كـه انبيـا    قدر آنچنين علمي كه خداوند متعال نسبت به آن « :گويد مي

از . )24: الف1372خميني،  موسوي( »ما رواجي ندارد يها حوزهاكنون در  ،مبعوث كرده است

  . تمعنايي جز نقد عالمان رسمي نخواهد داش ،اين نظر نقد علوم رسمي

  

  وحي و نبوت معرفت برتر 

 يشـناخت  معرفـت  يهـا  انيبناز جمله موضوعات مهمي كه فهم آن مستلزم آگاهي از 

نهـد، بحـث از    سياسـي ايشـان مـي    ةامام بوده و تأثير جدي و مستقيمي بر تكوين انديش

امـام در سـخنراني مـورخ    . معرفتي و سياسي ايشان اسـت  ةنبوت و جايگاه آن در منظوم

را  بعثـت انبيـا   ةد شـده، ضـرورت و فلسـف   و در جمع ايرانيان ايـرا در پاريس  كه 6/8/57

تفـاوت   دربـارة و پـس از توضـيحاتي    )2(موكول و موقوف به بحث از حد ادراك انسان كرده

تمـام قـواي بشـر را روي هـم     «: گويـد  مـي  سان و حيوان و شرح حـد ادراك آدمـي  ميان ان

آن چيـز را كـه بشـر    ... توانـد بفهمـد   مـي  همين طبيعت را و خاصيت طبيعـت را  ،بگذاريد

ايـن اسـت كـه عـالم طبيعـت را       ،تواند ادراك كند و حد ادراك طبيعي خودش هسـت  مي

سپس با استناد به اين جهل و خطاي ذاتي طبـع  . )226-225: 2ج ،1361، همان( »كشف كند

حكومـت   ةدانيم كه انديش ـ مي. )112: 1378، همان(گيرد كه وحي لازم است  بشر، نتيجه مي

است؛ يعنـي جانشـيني از   و جانشيني  »نيابت« ةاسلامي در قالب ولايت فقيه، مبتني بر آموز

  . در امر حكومت و سياست )ص(، به تبع جانشيني از نبي خاتم)ع(امام معصوم

پيش از ورود به مباحث بعدي، ذكر اين نكته ضروري است كه امام نيز همچـون سـلف   

دهـد   قرآن قرار مي در خدمتفت يعني برهان و عرفان را معر ةدوگانخويش ملاصدرا، طرق 

وجـودي   يهـا  قـت يحق نيتـر  لياصاز اين حيث، وحي بيانگر برترين و . )5: الف1381، همان(

سرچشمه علـم رحمـاني و فـيض    «قرآن را  ،امام. شود وحي بازگو مي ةآورنداست كه از زبان

و  هـا  عرفـان  ةو مركز هم »طانيش ديلپتصرف هوا و نفس اماره و ديو «و به دور از  »سبحاني

 ـدر ميان منابع معرفت، از نظر امام . داند مي ها معرفتمبدأ همه  ، همـان ( )3(وحـي  دي ـترد يب

چنـين مقـامي    ،چـرا وحـي   اينكـه  .را داردجايگاه  نيتر يمتعالو  نيتر محكم ،)426: ب1372

نيازمنـد   ،سـترانيده مطلق خويش را بر ساير منـابع معرفتـي گ   ةرفيع و منيع يافته و سيطر

  . توضيحاتي است كه خواهد آمد
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  قدرت الهي  ةمظهر اتم معرفت و خليف ،)نبي(انسان كامل 

حقايقي را كه در هويت غيبـي نهـان اسـت، بـر     «: از عبارت استنبوت  ،)ره(نظر اماماز 

استعدادشـان از   برحسبدارند كه وجه غيبي در آنها  آن راصيقلي كه استعداد  يها نهييآ

 »ت غيب نازل شده، به واسطه اين فيض اقـدس در آنهـا ظهـور يابـد، اظهـار شـود      حضر

اسـم اعظـم االله يعنـي مقـام     « :نمايد كه و در ادامه تصريح مي. )73: 1360خميني،  موسوي(

: همان( »كبري و ولي مطلق همان نبي مطلق است ةظهور در حضرت فيض اقدس و خليف

همانـا  « :فرمايـد  مـي كه ح حديث سي و هشتم و در شر »چهل حديث«امام در كتاب  .)83

  : گويد مي ،)631: ب1372، همان( »خداوند آفريد آدم را بر صورت خود

بدان كه ارباب معرفت و اصحاب قلـوب فرماينـد از بـراي هـر يـك از      « 

صورتي است تابع تجلي به فيض اقدس در  ،اسماء الهيه در حضرت واحديت

 لب مفاتيح غيب اللتي لايعلمهـا الا حضرت علميه، به واسطه حب ذاتي و ط

و اول اسمي كه ... در اصطلاح اهل االله گويند »عين ثابت«هو و آن صورت را 

به تجلي احديت و فيض اقدس در حضـرت علميـه و احديـه ظهـور يابـد و      

و ... اسـت  »االله«مرآت آن تجلي گردد، اسم اعظم جامع الهي و مقام مسماي 

حقيقـت  «ت از عين ثابت انسـان كامـل و   تعين اسم جامع و صورت آن عبار

)ص(محمديه
  . )635-634: همان( »است »

از  ،از نظـر ايشـان  . ، توضيح بيشتر مطلب ارائـه شـده اسـت   »مصباح الهدايه«در كتاب 

براي پس به ناچار از  ،ش ظهوري نيستقيقتحقيقت غيبي اطلاقي برحسب ح كه ييآنجا

عكس شـود، پـس تعينـات صـفاتي و     مـن  هن ـييآبايد تـا عكـس او در آن    يا نهييآ ،ظهورش

: 1360، همـان (باشـند   انعكاس آن نور عظيم و محل ظهـور او مـي   يها نهييآهمگي  ،يياسما

اسم اعظم االله بود كه پروردگار و مربـي   ،نخستين اسمي كه اقتضاي لازم كرد«بنابراين  .)54

در نشـئه  پس عـين ثابـت انسـان كامـل نخسـتين       .عين ثابت محمدي در نشئه علمي بود

حب ذاتي كه در حضرت الوهي بود؛ عين ثابت انسـان كامـل سـر     ةواسطه اعيان ثابته بود ب

   ).60: همان( »پنهاني بود يها نهيگنجكليدهاي ديگر خزائن الهي و  ةسلسل
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احكـام  « دانسان كامل يا حقيقت محمديه مظهر اتم اسم اعظم است، باي كه ييآنجااز 

دارد و عـين ثابـت    اسـما  گـر يبـر د كومتي را كه اسم اعظم ربوبي را به ظهور رسانده و ح

پس هر كس كه . انسان كامل بر ديگران دارد، آن مظهر نيز بر اعيان خارجي داشته باشد

خمينـي،   موسـوي ( »بر اين صفت باشد، يعني صفت الهي ذاتي، او خليفه در اين عالم اسـت 

دت و رياسـت متعلـق بـه اسـم     و صفات، سيا كه در عالم اسما سان همانبه . )192: 1360

، )جهـان محسـوس  (كشد، در عالم اعيـان خـارجي    اعظم بوده و خلافت الهي را يدك مي

پيـامبر  « :گويد امام مي به همين سبب. حكومت و سلطنت دارد ،)نبي و ولي(انسان كامل 

سـبب شـرافت و   . )85: همـان ( دي ـنما يم ـ »كسي است كه با دو اسم الحكم و العدل ظهور

)4(تعليم اسـما «يا انسان كامل بر ساير موجودات، آن است كه خداوند به او  »دمآ«برتري 
« 

. شـده اسـت   »خود خـدا «و به قول مرحوم مطهري  )5(نموده و از روح خويش بر او دميده

مطهـري،  ( »رسـد  شود و به خداوند مـي  از خود فاني مي ،شود هر انساني كه كامل مي« زيرا

و كنـد  مياعلاي وجود نايل  ةكه انسان كامل را به درج گونگي استاين خدا. )126: 1367

انسـان   ابن عربي نيز همچنان كه. رساند هستي مي ةبر تمام عرص »ولايت مطلقه«ثبوتاً به 

 »تجلـي الهـي   ةدليـل معرفـت حـق و واسـط    «و  »نايـب حـق در زمـين   «را  ينب ـ ايكامل 

عالم «لي از هستي منقطع و فيض باري تعا ،كه بدون او )443: 1375جهانگيري، (دانست  مي

  . )همان( »شود تباه و خالي از معاني و كلمات مي

و اگـر حكومـت تشـكيل     اند شيخوذ يحريص و پيرو منافع و لذا ها انساناز نظر امام، 

به حريم ديگران براي تأمين لذت و نفـع   يانداز دست«و  »تجاوز به حقوق ديگران«نشود، 

جهـل و خطـاي زايـل ناشـدني     . تداوم خواهد يافت )38: ج1381خميني،  موسوي( »شخصي

د شد كه آنان به وضعيتي منجر خواه ييجو لذتپرستي و آدميان به علاوه بروز حس نفع

و البته آنان واجد چنان ظرفيتي نيز نيستند كه بتوانند بـر   دعدالت و سعادت منتفي گرد

و عـدالت داشـته    جهل و عصيان و نسيان فائق آمده و زندگاني تـوأم بـا صـلح، سـعادت    

سـيادت و  . سـازد  ظهـور نبـي را فـراهم مـي     ةبه ايـن فضـايل، زمين ـ   ها انساننياز . باشند

. حاكميت نبي در اين عالم، جلوه و ظهور سلطنت انسان كامل در سراسر دار وجود اسـت 
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ظهور نبي با دو اسم الحكم و العدل، به معناي تسخير عالم سياسـت و مـديريت زنـدگي    

  . هدايت آدميان به سمت سعادت و كمال است برايو و اجتماعي توسط ا

 يشناس ـ بـر انسـان  شناسـي و هـم    هم بر جهـان  ديترد يب امام يشناخت معرفتنوع نگاه 

ايـن تـأثير و تـأثر در شـكل نـوعي      . ايشان تأثيرگذارده و در ضمن از آنها متأثر شده اسـت 

 دوگانـه كـه اخـلاق از    ونـه گ همـان . شود امام مشاهده مي يها نگرشبيني در سراسر دوگانه

به نوعي خود را در تمـامي   يگذار ارزشبد سخن گفته و بار كاملاً ارزشي دارد، اين  -  خوب

 موسـوي (ايمان  - ادراك دوگانهشناسي،  اگر در معرفت. گذارد يمايشان به نمايش  يها آموزه

 -  انـه علـم  و گاه بـه شـكل دوگ  (دل است  -  كه مبتني بر دوگانه عقل )87: الف1381خميني، 

گيـرد،   خـويش مـي   ةشناسي امام را تحـت سـيطر   كل ساحت شناخت ،)نمايد شهود رخ مي

جسـم   - ي روح اله(بيني ذات آدمي انسان حيواني كه متكي بر دوگانه -  انسان الهي ةدوگان

 -  غيـب  ةدوگانشناسي نيز  در ساحت هستي. كند شناسي او را متأثر مي است، انسان) مادي

، يكي از طرفين، متعـالي و  ييدوتا يها تقابلدر . طبيعت را داريم -  بيعتط يشهود و ماورا

بينـي، گـاه خـود را در     دوگانه اين. متعالي و واجد اخس اعتبارنا ،ديگر و طرفمقدس است 

  . گذارد به نمايش مي )غرب -  شرق(ظلمت  -  شكل تقابل دوتايي نور

غـرب   - بيني را ميان شـرق گانهتوان اين نوع دو در برخي از كلمات و عبارات امام مي

سـفارش  ] عـالم شـرق  [ هـا  ييبوداحتي  ها انسانايشان در جايي به تمامي . ملاحظه كرد

يـا  و  ).384: 1، ج1361، همان(نباشند  زده غربكند كه مجتمعاً در برابر غرب بايستند و  مي

 شـدن  تكـه  تكـه شـده از سـوي غـرب يعنـي اسـتعمار و      در جايي ديگر از نيرنگ سرازير

همچنين در تعبيري فلسفي . )377: همـان (گويد  سخن مي] عالم شرق[كشورهاي اسلامي 

و  طبيعـت نيسـت   يدانـد كـه ملتفـت مـاورا     و صريح، غرب را غرق در طبيعت دنيا مـي 

در جايي ديگر، قرآن و روحانيـت  . )10: 4همـان، ج (رساند  بشر را به نيستي مي ،پيشرفت او

ايشـان در يكـي از   . )215: 4همـان، ج (شناسـد   مـي  را سد راه غـرب و مـانع منـافع غـرب    

 آفتـابي اسـت و غـرب    شـرق آفتـاب دارد، كشـورهاي   « :گويـد  مي اظهارنظرها نيتر حيصر

توان رد پاي نگـرش حكمـاي پـارس و     مي عبيردر اين ت. )325: 5ج ،همان( »آفتاب است بي

تمايز شرق از غرب  منشأ نور و پاكي و عامل عنوان  بهاشراقيون را ديد كه بر نقش آفتاب 

مستند به سخن جلال آل  آن رابهره برده و  يزدگ غربحتي امام از تعبير . كند تأكيد مي
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: 4، ج1361خمينـي،   موسوي( »شديم زده غرببه اصطلاح آن آقا، « :گويد كند و مي احمد مي

مغز ما را گرفتند و جـايش مغـز ديگـري    «داند كه  را آن مي يزدگ غربو نتيجه اين . )10

 »آورد حيوان بـار مـي  «غرب  زيرا ).7: 9همان، ج( »كرد گذاشتند كه از همان غرب ارتزاق مي

  . )80: همان( »برد اخلاق را از بين مي«و  ).95: 8همان، ج(

در ايـن سـخنان امـام     »طبيعـت «و  »ظلمت«غرب با  ةتعبير امام در مقايس نيتر حيصر

تمام  ؛ظلمت است ها يافتادگ عقبمام ت ؛ظلمت است ها يينارواتمام «: قابل ملاحظه است

اينهـا كـه    .ظلمـت اسـت   يزدگ ـ غـرب همـه   ؛هاي به عالم طبيعـت، ظلمـت اسـت    توجه

غرب است و به غرب توجـه   شان قبلهتوجهشان به اجانب است،  ،توجهشان به غرب است

در حـالي   .)460: 9، جهمان( »شان هم طاغوت استياوليا .اند فرورفتهاينها در ظلمت . دارند

شرق بايد خود را «، )108: همان( »ما شرقي هستيم « كند كه كه امام در چند جا تأكيد مي

 ةن هم محتـاج ايـن هسـتند كـه از فلاسـف     غرب الآ ةفلاسف«و اينكه . )463: همان( »ابديباز

   ).394 :همان( »شرق ياد بگيرند

. ردبينـي را مشـاهده ك ـ  دوگانـه ايـن   تـوان  يم ـدر زندگي جمعي و حيات سياسي نيـز  

وحـدت بـر كثـرت،    كه مجردات بر محسوسات، غيب بر شهادت، نور بر ظلمـت،   گونه همان

 ـ       سان هماند، به سيطره و سلطنت دار  دروح آدمـي بـر جسـمش و قلـب او بـر نفسـش باي

آن اسـت   ،اجتمـاع و سياسـت   ةطبيعي چنين سيادتي در عرص ةنتيج. سيادت داشته باشد

نور علم و عدالت حاكم الهي بر تـاريكي جهـل و   وحدت حكومت بر كثرت مردمان،  دكه باي

مـادي و نفسـاني غلبـه و اسـتيلا      اسـت يبـر س عصيان آدميان و سياست متعالي و اخلاقي 

 ،و شـأن او  هاسـت  دوگانـه يا انسان كامل حلقه اتصال اين  نبي و ،با اين اوصاف. داشته باشد

  ). 17: 1372و  85: 1360 ،همان(است  »محافظت از حدود الهي و پيشگيري از اطلاق طبيعت«

 ةشـناختي انديش ـ و هسـتي  يشـناخت  و انسـان  يشناخت معرفتبدين ترتيب مقدمات  

تـأثير خـود را بـر     ،...سياسي مبتني بـر ضـرورت حاكميـت انسـان كامـل، نبـي، ولـي و       

پـس از اينكـه آخـرين پيـامبر      ،بر جاي نهاده و به موجـب آن  )ره(امام ةانديش يريگ شكل

ديـن و   ياز سوي وي كـه اوليـا   شده يمعرف يها انسانرا ترك گفت، حيات  ةالهي، صحن
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و هـدايت   كننـد مـي  الامر هستند، به نيابت از او، اين نزاع ميان خير و شر را رهبرياولي

آخرين ولي الهي، تكليف اين نبـرد مهمـل   غيبت در زمان . گيرند را بر دوش مي ها انسان

زينـد، مـديريت ايـن     كامـل مـي   يهـا  انسانن نمانده و عالمان عادل كه بر نهج و روش آ

تنها كساني صـلاحيت جلـوس بـر مسـند حكومـت و      . مبارزه را در دست خواهند گرفت

. را دارند كه مؤيد به فيض الهي و منصور به لطف رباني بوده باشند ها انسانقضاوت ميان 

پـالايش   قدرت در معرض رياضت و تهذيب نفس قرار گرفتـه و  دست كه بايارو اين از آن

»ان الانسـان ليطغـي، ان راه اسـتغني   « :وگرنه منشأ فساد و طغيان خواهـد شـد   ،شود
)6( .

خصـال آدميـان    ريناپذ ييجدابه برتري و تفوق بر ديگران، جزء  ليو م يطلب جاهقدرت و 

  . ددار يم واد، آدمي را به طغيان گر به مهميز عقل و تزكيه مهار نشواست كه ا

و  )343: الـف 1381خمينـي،   موسـوي ( كنـد انتقاد مي علم غير مهذباز  شدت  به )ره(امام

و به طريق اولي، صـاحب قـدرت نيـز اگـر      طبعاً .)7(داند عالم مي ةكنندعالم فاسد را فاسد

جامعـه نيـز    ،با اين تفاسـير . مهذب و مزكي نباشد، فساد و تباهي در پيش خواهد گرفت

اش تحت مهار عقل و در ظـلّ تزكيـه   همچون انساني است كه اگر قواي غضبيه و شهويه

در رأس مدينـه، انسـاني    دبنابراين باي. واقع نشود، به فساد و طغيان گرايش خواهد يافت

كه همچون مغز و قلب، قواي ديگر را تحت تابعيت و اطاعـت خـويش آورده و    رديقرار گ

 اًمطلق ـ كـه ور بود كه اين انسان، كسي اسـت  فارابي نيز بر اين با. تحت هدايت الهي باشد

يات و نه در ينه در كليات، نه در جز ،يسي ديگر نيست كه بر او رياست كندينيازمند به ر

و در هيچ امري نيازمند به كسي ديگر كه او را راهبري و هدايت كند ... هيچ امري از امور

نفس وي به عقـل فعـال پيوسـته و فيوضـات     ] شخصي است كه ،چنين انساني... [نباشد

  . )192: 1371فارابي، ( رديگ يماسطه لازم را بلاو

ي كه عقـل بـر حـس    ياز آنجا. برتري و اشراف دارد ،يتيامام، كليت بر جز ةدر انديش

انسان  نيبنابرا. برتري دارند) ياتيجز( بر محسوسات) كليات(پس معقولات  ،برتري دارد

در . اردبر ديگران شـرافت و سـيادت د   ،ي استيجز يها انسانيافته كامل كه شكل كليت

توان و ظرفيت انعكاس نور ذات، صفات  ،وجود انسان كامل ةنييآ كه ييآنجااين تلقي، از 

الهي را دارد، بنابراين قدرت كه يكي از صفات جلال خداوندي است، در اختيـار   يو اسما

. سـازد  صفت قدرت او را متجلي مي ،گيرد و به نمايندگي از خداوند چنين انساني قرار مي
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مشـروط و   هم  آندرياي وجود برده و  او ازحظّ كاملي است كه  واسطه  بهنيز اين قدرت 

فيض رحماني  صورت  بهصفاي باطن و پاكي نفس و  ةواسط  بهمسبوق به علمي است كه 

  . دريافت داشته است

سياسي، توجه به اين مطلب است كه در ديدگاه امـام،   ةنگاه انديش ةاز زاوي مهم ةنكت

دار خلافت و سلطنت الهـي در  نهييآ )ص(ل و مصداق اتم آن، نبي خاتمن كامانسا هر چند

در . شـود  ينم ـميان مردمان است، اين سلطنت و حكمراني با قهر و غلبه و استيلا محقق 

ت و ي ـجبار ةامام، جواز توسل به خشـونت و اتخـاذ شـيو    يها گفتهو  ها نوشتهاز  كي چيه

خشـونت و غلبـه بـراي تأسـيس حكومـت،      بنابراين وقتي نفي . قهاريت صادر نشده است

طريقيت يافت، به طريق اولي، اين طريقيت در زمـان اسـتقرار حكومـت و تثبيـت نظـام      

سياسي كلاسيك اهل سنت، اسـتيلا و   ةدر حالي كه در انديش. يابدميسياسي نيز تداوم 

. هاي انعقاد خلافت و امارت به رسميت شناخته شـده اسـت   يكي از شيوه عنوان  بهتغلب 

انواع امـارت را بـه امـارت     القضات بغداد و فقيه شافعي نامدار،اقضي ،»ماوردي«براي مثال 

شناسـد كـه    و امارت استيلا را آن نوع از امارت ميكند ميو امارت استيلا تقسيم  استكفا

: 1374لمبتـون،  ( »كـرد  يم ـزور به قدرت رسيده بود، تنفيذ  حكم شخصي را كه با ،خليفه«

  ). 29: 1387ل، روزنتا و 178

  

   جانشين نبوت ،امامت

ر شهود نبوي، در تداوم معرفت برتر متكي ب ژهيو بهمعرفت و  ةاي امام به مقولنگاه ريشه

. مـايز ميـان اهـل سـنت و تشـيع اسـت      تشود كه مـرز  اي منتهي ميبه نقطه منطقي خود

ز دين نيسـت؛  جانشيني امام، صرف جانشيني در امر مديريت و توليت جامعه و يا حفاظت ا

اين موضوع، تداوم منطقي خطي از معرفت است كه از آسمان وحي شروع شده و از طريـق  

در مركـز   »امامـت « ،دانـيم كـه مـي   گونـه  همـان . دل پيامبر به قلب امام متجلي شده اسـت 

امامـت   واقـع در . گفتمان شيعه و در كانون توجهات متفكران سياسي شيعه واقع شده است

   .)98- 97: 1378خميني،  موسوي(ما در فرايندي ديگر تداوم نبوت است ا

يعنـي قـرآن و اهـل     بهـا  گران، پيامبر دو چيز »حديث ثقلين«طبق حديث معروف به 
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البته از نظـر  . است يجداناشدنبيت را در ميان مسلمانان به يادگار گذاشته كه از يكديگر 

كردنـد بـراي    يا لهيوس ـم را خواهان و طاغوتيان، قـرآن كـري  خود«در طول تاريخ  ،)ره(امام

كه سراسر قـرآن  ضد قرآني، و مفسران حقيقي قرآن و آشنايان به حقايق را  يها حكومت

در گوششـان   »اني تارك فـيكم الثقلـين  «دريافت كرده بودند و نداي  )ص(را از پيامبر اكرم

رآن، در آنان را عقب زده و بـا ق ـ  ،شده هيتهاز پيش  يها توطئهمختلف و  يها بهانهبا  ،بود

و  دسـتور زنـدگاني مـادي    نيتر بزرگحقيقت قرآن را كه براي بشريت تا ورود به حوض 

خـط بطـلان   ... عـدل الهـي   بـر حكومـت  از صحنه خـارج كردنـد و    ،معنوي بود و هست

 »كـربن « ةسخنان امام، تأييـد ايـن گفت ـ   .)170-169: 21، ج1361خميني،  موسوي( »كشيدند

دارد، ريعت و تأويل قرآن هر دو را دربـر قيقت است كه شدار حامام حامل و نگه«است كه 

زيرا مفتاح كتاب در دست امامان است و در غياب پيامبر تنها آنان از معنا و باطن كتـاب  

  . )153: 1371شايگان، ( »خبر دارند

در ايـن   )ره(شيعه با برداشـت امـام   ةدر انديش »امامت«تفاوت برداشت كربن از جايگاه 

گويد و امام خميني علاوه بر  از شأن مفتاحيت و تأويليت امام سخن مي است كه او صرفاً

امامـت را   ،)ره(همچنين، امام خمينـي . دهد آن، مقام سياسي امامت را نيز مد نظر قرار مي

  . داند و بر اين نظر است كه مخالفان، قرآن را با قرآن از صحنه خارج كردند عين قرآن مي

 ةتا شـيوه و چگـونگي اسـتخراج انديش ـ    ،است يتر ونافزاين بحث نيازمند موشكافي 

بـراي تحليـل موضـوع،    . سياسي مبتني بر امامت از درون مباني معرفتي آن تبيين شـود 

دانـيم كـه طبـق     مي. و سپس تركيب آنها ضروري خواهد بود آن به عناصر و اجزا ةتجزي

قع ثقل بودن اهل در وا .ثقل اصغر ،و اهل بيت متواتر ثقلين، قرآن ثقل اكبر استحديث 

حـال  . روست كه حامل و كاشف سر الهي و تـأويلگر آيـات خداونـدي هسـتند    بيت از آن

رطـب و لا يـابس الا فـي كتـاب      ولا«كه مگر خود قـرآن نفرمـوده كـه     اين استپرسش 

»مبين
از اصـول   يا مجموعـه كـه شـامل    )ص(ت كـه شـريعت محمـدي   و مگر نه آن اس )8(

احكام عملي زندگي است كه در قرآن بيان شـده و مگـر نـه     ويژههاعتقادي، اخلاقيات و ب

 يا عـده آن است كه قرآن براي همه نازل شده، پس چه نيازي به تفسير و تأويل توسـط  

گرايانـه ديانـت و قـرآن و    كوشد با تفسـير بـاطني   ؟ و آيا شيعه مياستخاص و برگزيده 
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  ؟براي امامان خويش باز كندجا را  ،هاآندادن وجوه مرموز به 

تشيع، علم امام نه از سنخ علوم رسمي و كسبي، بلكه محصول الهـام   يها آموزهطبق 

امامان علاوه بر علم لدني و رباني از ويژگي عصمت نيز  ،از سوي ديگر. و فيض الهي است

يي انسـاني و علـوم كسـبي، توانـا    در اين طرز تلقي، باور اين است كه معارف . برخوردارند

 ةكننـد توان كشف و فهـم آن نيـز از جانـب نـازل     دفهم رموز آيات الهي را ندارند و بايباز

قبلـي   يها بحثكه ما را مجدداً به  وجود دارد يا نكتهدر اينجا . شريعت به فرد عطا شود

 ـ يم ـ. دهد شناسي سوق مي شناسي و هستي و ارتباط ميان معرفت كـه علـم انسـان     ميدان

و فراگيـري   از سنخ و جنس شهود و الهام و نه از جـنس تحصـيل  كامل، معرفت كامل و 

در سير معنوي و عروج روحاني خود به شهود تمامي حقـايق   )ص(پيامبر. اصطلاحات است

امام در جاهاي مختلف و بـه  . شود ، نايل ميعاجزندكه عقول آدميان از فهم و دريافت آن 

 ،نـدارد  آن راان باريـابي بـه درگـاه    تو ،آدميان) حتي فحول(اين نكته كه عقول بر كرات، 

  : استكرده تأكيد 

كيفيت وحي از اموري است كه غير از خود رسول خدا و كساني كه در «

كيفيت نـزول وحـي    ،اند گرفتهخلوت با رسول خدا بودند يا اينكه از او الهام 

   ).52: 17، ج1361خميني،  موسوي( »بفهمد تواند ينمرا كسي 

نكتـه   ،ود كه مفاهيم قرآني فراتر از تعابير و معارف انساني استشو براي اينكه اثبات 

  : دكنزير را مطرح مي

عرفـاني در عـالم ايجـاد كـرد كـه آن       - يك تحول علمي ،بعثت ةمسئل«

تحقق پيدا كـرده و ارزش   ها يونانيخشك يوناني را كه به دست  يها فلسفه

شـهود واقعـي    لكن مبدل كرد به يك عرفان عيني و يك ،هم داشت و دارد

منكشـف نشـده    تـاكنون قرآن در اين بعدش براي كسي . براي ارباب شهود

  . )250: همان( »است

 ـ ،ن در دسـت ماسـت  قرآني كه الآ«گويد كه  ديگر به تصريح مي يا جملهامام در   ةنازل

بعـد از  «ست كـه  روو اين از آن. )251: همان( »بعثت است از بركاتهفتم قرآن است و اين 

كه قابـل   يا اندازه، به آن ضيمبدأ فل پيدا كرد مقام مقدس نبوي ولي اعظم با آنكه اتصا
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و بـا نـزول بـه     كسب كرد، در قلب مباركش جلوه كـرد اتصال بود، قرآن را نازلتاً و منزلتاً 

اين بـدان   ).251: 17، ج1361خميني،  موسوي( »به زبان مباركش جاري شد گانه هفتمراتب 

شأني و مقـامي دارد و بـه    ،رآن در هر يك از عوالم علوي و غيبيتواند باشد كه ق معنا مي

تناسب سعه وجودي و حظّ شـهودي نبـي، امكـان دسترسـي بـه مقامـات بـالاتر ميسـر         

در معـرض فهـم آدميـان     توان دانست كه قرآن براي اينكه ينكته را م نيا زينو . شود مي

  . متوقف شود ها انساناز مقامات فوقاني متنزل و در سطح درك  دباي ،قرار گيرد

 يانبيـا «مهم پرداخت كه طبق نظـر امـام،    ةبه اين نكت دمباحث پيشين، باي ةدر ادام

امـا كشـف و بسـط آنهـا اطـلاق       ).253-252: همـان ( »سلف هم كشف داشتند و هم بسط

كشف و بسط تمـام و تـام   « ،)ص(مبران بزرگ الهي، تنها حضرت محمداز ميان پيا. نداشت

ت حقيقـت  يعني به آن نحو كه ممكـن اس ـ  ؛شد و خاتم پيامبران گرديدخاتم  ]و[ داشت

لذا ديگر ممكن نيست كشف و بسط اتم ... كشف بود )ص(كشف شود، براي حضرت محمد

  . )253: همان( »حاصل آيد يگريداز اين باشد تا نبوت 

با اين توضيحات معلوم شد كه ماجراي وحي و نزول قرآن، محصول كشف تامي است 

حاصل شده و بالاتر از آن براي كسي ميسـر و  ) انسان كامل(ي آخرين پيامبر الهي كه برا

و در جريـان ابـلاغ آن،   شـد  اخـذ   )ص(حقايق غيبي در جريان كشف پيامبر .ممكن نيست

از . جـاري شـده اسـت    )ص(زل و به زبان پيامبرپس از تنزل از اطوار علوي به طور ملكي نا

 هـر ، )ص(شده بـر زبـان پيـامبر اكـرم    ت و عبارات جاريتوان پي برد كه كلما اين نكته مي

، )ص(چـون كشـف تـام پيـامبر اكـرم     . هسـتند  از يك دنيا معنا و حقيقت ييها نشانهكدام 

 جملـه  از (پس معيار و ميزان شهود ديگران و نيـز فهـم آدميـان     ؛شهود است نيتر كامل

شـهود تـام    ةقرآن كه نتيج توان فهميد كه فهم و افهام از اينجا مي. است) فقهافلاسفه و 

 توانـد  ينم، مستلزم طي طريقي است كه پيامبر پيموده و چون هيچ انساني است )ص(نبي

كه توسط خود او به آن حقـايق   يمگر كسانبرسد كه كشف تام را درك كند  يا مرتبهبه 

ز مختار و برگزيده باشـند تـا بـا الهـام ا     ييها انسانآيد كه  لازم مي ، پساند شدهرهنمون 

فيض نبوي و با اتصال به منبع معرفتي او، تـوان دريافـت شـهود او را حـائز و حـافظ آن      

  . اسرار ملكوتي در عالم ملك باشند
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روست كه امام، منصـب خلافـت و امامـت پـس از پيـامبر را منصـبي الهـي        از همين

و  )83: 1384بهشـتي،   و 92: 1382، يسـعيد (دانـد   بر پيامبر واجب مي آن راشمرده و اظهار 

گـرفتن آن موجـب   كـه ناديـده   داردكند كه معرفي اين خلافت، چنان اهميتي  تأكيد مي

 ،شـود  گسست نظام اجتماعي و اختلال در بنياد نبوت و از دست رفتن آثار شـريعت مـي  

بنابراين علم خاصـي  . )92: 1382سعيدي، ( هاست زشت نيتر زشتكه ترك اين تنصيص از 

حاصل كرده، او را داير مدار ماجراي تفسير نصوص حاصـل  فيض رباني  واسطه  بهكه امام 

توانـد مـدعي باشـد كـه      كنـد و اوسـت كـه صـرفاً و انحصـاراً مـي       مي )ص(از شهود پيامبر

  : شناس است اسلام

فقيـه،  . شناسـم  جز علـي بگويـد كـه مـن اسـلام     ه ب تواند ينم كس چيه«

كومت شناس، ح شناس است، فيلسوف، معقولات را درك كرده، حكومت فقه

   ).531: 9، ج1361خميني،  موسوي( »...اسلامي را فهميده

گـذاردن در مسـيري اسـت كـه     جانشين نبـوت، گـام   ةجايگاه امامت به مثاب بنابراين

همچون نبي اسلام با الهام از فيض الهي، هم موفق به كشف حقايق بـاطني شـود و هـم    

قـانون برتـر   (شـريعت   بتواند در غياب نبـي، بـا توسـل بـه آن نـوع از معرفـت متعـالي،       

  . دكنرا در جامعه مستقر ) خداوندي

  

  حامل شريعت عامل ولايت  ،فقه

 ةعلم فقه، مقدمه عمل است و اعمـال عبـادي خـود مقدم ـ   «امام بر اين باور است كه 

و آن شعبه از علـم فقـه كـه در سياسـت      ل توحيد و تجريد استحصول معارف و تحصي

است نيز مقدمه آن اعمال اسـت كـه آنهـا     نظيم عبادمدن و تدبير منزل و تعمير بلاد و ت

از ايـن فقـره   . )10: الـف 1381، همـان ( »دخالت تام و تمام در حصول توحيد و معارف دارند

يگانـه راه حضـور اسـلام و معـارف اسـلامي در       ،)فقه(دانست كه دانش شريعت  توان يم

غيبـت معصـوم    ةدورجامعه مسلمين بوده و عالمان شريعت، حاكمان بر امت اسلامي در 

شـناس در   ديني بدين معناست كه دانشمندان فقـه  يها دانشتقدم فقه بر ساير . هستند

از . نسبت به ديگر علما خواهنـد داشـت   يتر پررنگزندگي جمعي مسلمانان نقش بسيار 
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بـراي تمـامي   ) شريعت(، پس قواعد فقهي استآنجايي كه ذات وجود آدمي همواره ثابت 

دانـان،  ؛ و اجتهاد معنايي جز اين ندارد كه مجتهـدين و شـرع  دارند يياكاراعصار و امصار 

و مصاديق منطبق و احكـام جزيـي را    ها موضوعاز سوي شارع را بر  شده اعلاماصول كلي 

 ،از اين ديـدگاه در شـريعت اسـلامي   . )291: الف1378فيرحي، (نمايند  كشف و استخراج مي

انسـان   ةتئوري واقعي و كامـل ادار  ،فقه« ،ر امامهمه نيازهاي انساني لحاظ شده و به تعبي

از ايـن مقدمـه، نتـايج    . )98: 21، ج1361خمينـي،   موسوي( »و اجتماع از گهواره تا گور است

  : آيد مهم سياسي زير به دست مي

حكومـت، مشـاركت سياسـي، جنـگ و صـلح و وضـع       (حيات سياسي مسلمانان  .1

ي است كه فقه متكفل بيان آنهاست و تابعي از قواعد و احكام) ...مقررات و اجرا و

صـفر   ةغيبـت از نقط ـ  ةتأسيس نظـام سياسـي اسـلامي در دور    ،به عبارت ديگر

 يهـا  آمـوزه ، بلكه مسلمانان با منبعي سرشار از اصـول، احكـام و   شود ينمشروع 

  . اند مواجه شده نييتعرفتاري از پيش 

د و نـه صـرفاً   گوي ـ سـخن مـي   »انسان خوب«و  »انسان ديني«حكومت اسلامي از  .2

 مـدنظر  »انسـان اخلاقـي  «اخلاقي امام، متكفل تبيين  يها كتاب. »شهروند خوب«

كه رفتارهاي اخلاقي را با اتكاي به نيات و حالات دروني  ييها انسان ؛اسلام است

توجه به پرهيـز از نفـاق و   ( دهند صد اخلاقي و ديني انجام مياخلاقي و براي مقا

خمينـي،   موسـوي : ك.ر() گيـرد  مي منظر صورتز اين ا... حسد كبر وريا و عجب و 

  .)ب 1372

از آنجايي كه قانون خوب نيازمند مجري خوب بوده و او نيز بايد كسي باشد كـه   .3

انسـان   ةتئوري واقعي و كامل ادار«قانون را به تمام و كمال بشناسد، پس مجري 

ن و عالمـان  ن كارشناسـا بـه عنـوا   فقهـا . شناسـان هسـتند   فقه، »از گهواره تا گور

حيـات سياسـي و اجتمـاعي     ةنبـوت و امامـت را در عرص ـ   يها ژهيوشريعت، كار

مقلد را در زندگي فـردي   - مجتهد ةاين نيابت، رابط. بخشند و تداوم مي استمرار

 . كند زندگي سياسي تبديل مي ةتابعيت در عرص - به رابطه آمريت
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مبتنـي بـر تقسـيم    مقلـد كـه    - مكتوم و مضمر در تئـوري مجتهـد   ييگرا نخبه .4

 عـالم  ةدوگانو تفكيك ايشان به ) 287: الـف 1378فيرحي، (عمودي عقول مسلمانان 

تنظيم زندگي سياسي مسلمانان بـر   ةخود را بر شيو بلافصلعامي است، اثرات  -

 . گذارد جاي مي

در ايـن نگـاه   . است يادشدهديگر مباحث  ةدين و سياست، نتيج يهمان نيا ةآموز .5

اگر سياسـت در معنـاي كلـي هـدايت      .غير ديني باشد تواند يمنسياست ماهيتاً 

، اتحـاد و  هاست انساناكمال نفوس  اش يينهاآدميان است، پس با دين كه هدف 

 . نمايد عينيت مي

احكـام و قواعـد    نشيو آفرچونان دستگاهي به توليد  است كه يا ژهيوگفتمان  ،اجتهاد 

نوعي فرايند فكري است كه بـا گـذر از   ] و[؛ پردازد زندگي و طبعاً زندگي سياسي شيعه مي

كنـد   براي زندگي سياسي شيعه توليد مي آور الزامنظام معنايي ايجاد شده، احكام مشروع و 

 خـلأ  كوشـد  يم ـ ،)ع(غيبـت معصـوم   ةمحصـول دور  عنـوان   بهبنابراين اجتهاد . )291: همان(

) ائمـه (معرفت الهـي   ريپذنا زوالو  ريخطاناپذبه منابع  نداشتن وجودي و دسترسي مستقيم

در زنـدگي سياسـي مسـلمانان نقـش محـوري      ) فقها(از نظر امام، مجتهدان . دكنرا جبران 

دارند و اين محوريت به سبب دانشي است كه آنان پس از طـي مراحـل دشـوار، موفـق بـه      

خمينـي،   موسـوي (قوانين بـوده   نيتر يغناز نظر ايشان فقه اسلامي واجد . اند شده لشيتحص

بـه همـان صـورتي كـه      ديو با )14: 6ج همان، (حفظ كرده  تاكنوناسلام را  ،)238: 3، ج1361

فقـه در رأس دروس   زيـرا  ،را صـرف فقـه نماينـد    وقتشانبيشتر  ها حوزهبوده باقي بماند و 

امام به دانشمندان علوم ديني و حتي فقها هشـدار   كه يحالدر عين . )72: 18همان، ج (است 

آنـي كـه از همـه بهتـر     «كنـد كـه    ليكن تأكيد مي ،شناس هستند اسلامدهد كه نگويند  مي

  ).531: 8، جهمان( »داند همان است كه فقه اسلام را مي ،داند مي

دانش مجتهد، دانـش   اول اينكه: دو تفاوت اساسي دارد )ع(مجتهد با امام ،با وجود اين

نيسـت و محتمـل   و دوم آنكه مجتهد معصوم  است؛ ريخطاپذكسبي و تحصيلي و لاجرم 

  . است كه دچار عصيان و نسيان و طغيان شود

فقهي معتقد به  انيگرا سنتصلاحيت ثبوتي فقيه براي مديريت سياسي، هم از سوي 

فكـران دينـي و هـم جريانـات     عدم بسط يد فقيه در امور حكومتي و هم از سوي روشـن 



   123 / ... سياسي امام خميني ةشناسي و انديش معرفت ةبررسي رابط

 

 ـ كـلام منتقـدان   ةشايد بتوان عصـار . سكولار به چالش كشيده شده است  ةرا در دو مقول

از اين منظر، فقيه به صـرف فقاهـت، صـلاحيت و    . دكرخلاصه  »مشروعيت«و  »كارآمدي«

؛ نـدارد  مـدرن امـروزي   ةبراي مديريت امور پيچيده و مسايل متغير جامع ـ را كارايي لازم

اشاراتي به آنها نشده تا حكمي بـر آنهـا    ،مسايلي كه مسبوق به سابقه نبوده و در نصوص

و حـق حاكميـت    يسـالار  مـردم ، با موازين فقهانيز حصر حق حكومت به . اشدبار شده ب

امام در پاسخ به اين نـوع  . استملي تنافر داشته و بنيان مشروعيت آن زير پرسش جدي 

ديـن و سياسـت كشـانيده و بـر اسـاس       ةرابط تر فراخ ةاز اشكالات، نزاع فكري را به عرص

ر اسلام، ضرورت حكومت مبتنـي بـر فقاهـت را    اعتقاد به تلازم و تلائم دين و سياست د

  . هاي آتي به آن خواهيم پرداخت كه در بخش دكن يماثبات 

  

  سياست و ديانت 

مقـولاتي نظيـر سياسـت،     بارةهاي امام در ها و نوشته مروري هر چند اجمالي بر گفته

عريـف و  آنگونه ت ،كلامي امام مفرداتيد اين نكته است كه ؤ، م...حكومت، قدرت، قانون و

ه و ي ـتداوم نبوت در قالب امامـت و ولايـت فقيـه را توج    ةاند كه بتواند نظري چينش شده

شـود   هاي آن، چنان ارائه مـي  ويژهكاربراي مثال، تعريف از سياست و تبيين . دكنتكميل 

بـه عبـارت   . ميسر و ممكن گردد) اسلام(آن در ذيل مفهوم دين  اندراجكه منطقاً امكان 

 زيرا. سازد به سهولت فراهم مي تصديقيه امام، زمينه را براي مبادي يورديگر، مبادي تص

اگر غير از اين بود، پررنگ كردن ابعاد سياسي اسلام در برابر ابعاد فـردي و اخلاقـي آن،   

اي اسـت كـه بـراي     گزاره، »سياست ما عين ديانت ماست«حكم به اينكه . شد حاصل نمي

در . و مقدمات بسياري را طي كرده اسـت  هذاشتمراحلي چند را پشت سر گ ،اثبات شدن

ي از آن يتواند جز قدرت مي .اين تعبير، سياست علم كسب، حفظ و افزايش قدرت نيست

سياست خدعه نيست، يك حقيقتـي اسـت،   «. نيست كليت مفهومي باشد، اما تماميت آن

اينهـا   .كنـد؛ خدعـه و فريـب نيسـت     سياست يك چيزي است كـه مملكـت را اداره مـي   

 »اسلام سياست است، حقيقت سياست اسـت، خدعـه و فريـب نيسـت     .خطاست اش مهه

   ).125: 10، ج 1361خميني،  موسوي(
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ايـن    زنـدگي آدمـي در صـحنه    ريناپـذ  ييجـدا سياست در اين معنا، جزء  نكته ديگر اينكه

ي يو از آنجـا  ارشادندتاج هدايت و حو چه فردي، م جمعيها چه به صورت  انسان. جهان است

پس سياسـت نيـز بخـش گريزناپـذير زنـدگي       كنند،زندگي مي جمعيها به صورت  انسان كه

، كنـد  با تعريفي كه امام از چيسـتي و چرايـي سياسـت ارائـه مـي     . ها خواهد بود انسان معيج

  . دار چنان مسئوليتي باشد تواند عهده نمي كس ديگري ،لاجرم غير از پيامبران و اوليا

را هدايت كنـد و راه ببـرد، تمـام مصـالح     سياست اين است كه جامعه «

هـا  جامعه را در نظر بگيرد و اينو  جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان

را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست، صلاح ملت هسـت،  

توانند  ديگران اين سياست را نمي. است صلاح افراد است و اين مختص انبيا

هـا بـه علمـاي بيـدار     است و بـه تبـع آن   انبيا و اوليااين مختص . اداره كنند

  . )44: 13، ج 1361خميني،  موسوي( »اسلام

  

  سياسي ايشان  ةبر انديش )ره(فكري امام ةمنظوم ريتأث

  ولايت فقيه  ةبر انديش ديتأكبا 

ولـي   .سياسي حضرت امام در موضوع ولايت فقيه متبلـور اسـت   ةترديد اوج انديش بي

فارغ از مصداق عيني آن بـا چـارچوب ترسـيمي     هيفق يول ،ر اشاره شدكه پيشت طور همان

توانـد جايگـاه مجتهـد را     داشت كه اين دو تفاوت مي ييها تفاوتايشان از مراتب پيشين 

كـه   ستا يااين همان نكته. و ابهام قرار دهداز ترديد  يا هالهدر  )ع(اس با شأن امامدر قي

نـوعي تنـاقض بـه شـمار آورده      آن راان پرداختـه و  جدي بد طور بهبا زبان ديگر و  كربن

توانـد   چگونـه مـي   ،از اين زاويه، تشيع كه بر محور معناي باطني كتاب نهاده شـده . است

فقـط سـرگرم مسـايل     شيازپ ـ شيب«شريعتي ظاهري و مستقر داشته باشد؛ شريعتي كه 

 ـعملي موازين تشريعي و موارد اختلاف فقهي است و نسبت به هـر چيـزي كـه     ة از مقول

 ييجـو  مبـارزه  ،از نظر كربن. )145: 1371شـايگان،  ( »فلسفه و حكمت عرفاني باشد بدگمان

كـه تشـيع بـه     گردد يبرم يا دورهبه  ديترد يبفقهاي تشيع و افزون شدن مدعاهاي آنان، 

چسـبيدن بـه قـدرت، وظـايف تشـريعي و       به خاطرمذهب رسمي و دولتي تبديل شد و 
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  . حقوقي برعهده گرفت

 يشـناخت  معرفـت  ةصورت گرفـت كـه نكت ـ   رو نيااز سخنان كربن، از  هاييبخشقل ن

 ييشـهودگرا گرايي را به همـان  توان اصطلاح باطني مي. عيان شود ها بحثمستتر در اين 

 ةبراي ارائ )ره(فكري فقهايي چون امام يها تلاشد كه كرحمل كرد و به اين مطلب اشاره 

در نهايـت   ،شناسي عرفاني است ه مبتني بر نگاه معرفتاز نبوت و امامت ك يعرفان ريتفس

با توجه به اين امر كـه محـل اخـتلاف    . شود به تفسيري كاملاً شرعي و فقهي منتهي مي

، تفسـير و  )ص(ت كه طبق نظر تشيع، پـس از پيـامبر  شيعه با اهل سنت و جماعت آن اس

 )ص(هم از جانب نبـي معصوم و مل يها انسانتبيين آيات الهي و سنت نبوي محتاج حضور 

غيبت معصوم، عطاي تفسـير   ةتوان در دور پس چگونه مي ،ستو آگاه به رموز نهاني آنها

تأويـل حقيقـي آنهـا     و ريتفس ـباطني از قرآن را به لقايش بخشيد و جامعه را محتاج بـه  

ايشان وجـود دارد؟   نبودچه تفاوتي ميان دوران حضور معصوم و  ،ندانست؟ با اين اوصاف

كنـد؟ اگـر    بت معصوم، نياز حقيقي و واقعي به تأويل آيات و وحي الهي را رفع مـي آيا غي

پس چه نيازي به حضور مفسـران   ،كافي باشد تشبث به شريعت و اجتهاد از اصولصرف 

از منظـر   كـه  است ييها پرسشرباني است؟ اينها  و لطفاز فيض نبوي  و ملهمانمعنوي 

  . است يابي پاسخد بررسي و شناسي امام قابل طرح و نيازمن معرفت

 معرفتـي  يك گسست ،كه امام در گذر از امامت به ولايت فقيه رسد يمچنين به نظر 

آن، جايگاه دينـي و سياسـي مجتهـدان در زنـدگي      واسطه  بهكند تا  وجودي ايجاد مي -

انسـان  / وجودي بر مدار عبـور از علـم اعلـي     - اين گسست معرفتي. سياسي تبيين شود

توانـد موقعيـت واقعـي و     اين گسست مي. يابد انسان ناقص جريان مي/ علم ادنيكامل به 

در  فقهـا ايشان بر اهميت نقش  رو نيااز . دكنو مجتهدان را تثبيت و تحكيم  فقهاموجود 

معلـوم نبـود    ،اگر فقهـاي عزيـز نبودنـد   « :گويد جامعه و در طول تاريخ تأكيد نموده و مي

 »داده بودنـد  ها تودهبه خورد  )ع(م قرآن و اسلام و اهل بيتعلو عنوان  بهامروز چه علومي 

عمر  ةعلماي بزرگ اسلام در هم«كه  كند يمو يا تأكيد  )274: 21، ج1361خميني،  موسوي(

 »تا مسايل حلال و حرام الهي را بدون دخل و تصرف تـرويج نماينـد   اند نمودهخود تلاش 

اسـلامي و   يهـا  بحـث طالعه و تحقيـق در  م«ويژه روحانيت را ايشان همچنين كار .)همان(
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فقـه  «و از اعتقاد خـويش بـه    )408: 5ج، 1361خميني،  موسوي(دانسته  »شناختن فقه شيعه

سخن گفته و تخلف از آن را غير مجاز و اجتهـاد را بـه همـان     »سنتي و اجتهاد جواهري

  .)289: 21، جهمان(شناسد  سبك به رسميت مي

نگريسـتن   يبعد كياشتغال به يك علم باعث  كه ويدگمي در جاي ديگر با وجود اين

در ايـن صـورت صـاحبان چنـين معـارفي، نـه        شود كـه  و عدم ادراك چيزهاي ديگر مي

، همـان ( »ظـاهر  يعلمـا «امام چنين عالماني را . هستند »اصحاب بيان«اصحاب برهان بلكه 

طاقـت   زيـرا  ،كننـد  و معرفت حقايق احتراز مي »علوم الهيه«نامد كه از  مي )323: الف1381

و يكسـره   »لب را از قشر، حقيقت را از صورت و معنا را از لفظ جدا كنند«ندارند كه  آن را

ــب   ــل مطل ــا اص ــارف (ب ــايق و مع ــت ) حق ــمخالف ــد يم ــان . كنن ــرايش ــر حيص و  نيت

  : كند اينگونه بيان مي يا جملهرا در  فقهاترين نقد بر فقه و  شناسانه روش

ف آورد، احكامي غير از اينها كه ما با اين تشري )عـج (وقتي حضرت حجت«

مـا   كـه است  ييها اصل نيا ريغآورد و  مي ميا كردهاجتهادات ناقصه درست 

كنيم و غير اين چيزهايي است كه بـا ظنـون مجتهـدين درسـت      جاري مي

: ب1381، همـان ( »ديگو ينم فقهاچون به روش  »يأتي بكتاب جديد«. شود مي

395.(   

 زيـرا  ،مدعي كشف حقيقت اسلام شود تواند ينموان دانست كه فقه ت از اين جملات مي

غيبـت،   ةبا اين اوصـاف، دور . اعتباري است شيها اصلو  »ناقص«، اجتهادش »ظني«علم آن 

 ةاز رابط ـ يبـاطن  ريتفسبه همين سبب . و قدر مقدورهاست ها حداقلدوره رضايت دادن به 

 ةجـاي خـويش را بـه تبيينـي فقهـي از رابط ـ     ، )ع(و امام )ص(حضور نبي ةامام در دور -  امت

، يـي گرا واقـع به اين  ييگرا آرمانگذر از آن . دهد مي )ع(فقيه در دوره غيبت معصوم -  جامعه

  . آن به بحث نشست دربارةجدي  طور  به دالبته خود حديث مفصلي است كه باي

، مشابه چنـين  ديگر يا هيزاو، البته از »در حقيقت انقلاب«جباري در مقاله خود با نام 

پـس  (از نظر وي، روي آوردن حضرت امام به تأليف كتب فقهي . بحثي را پي گرفته است

اسـرار  «آن  ةتواند بدين معنا باشد كه ايشان پس از شـهود و مكاشـف   مي) از كتب عرفاني

ج و مشـكلات ايشـان   ي، روي به خلق آوردند تا رفـع حـوا  »ازلي و دريافت حقايق لم يزلي
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امام، با سـفر چهـارم كـه مشـاهده      ةبر اين اساس، اسفار اربع ).109: 1382 جباري،(نمايند 

انتخـاب  «با هدايت مردم از ظلمات به جانب نور و از طريق  ،توأمان وحدت و كثرت است

   ).112: همان(شود  تكميل مي »زباني متناسب با فهم عامه

امـام، عالمـان علـم    غيبت، به اين معنا نيست كه  ةجايگزيني فقه با علم الهي در دور

و نقـدهايي   هـا  هيكناو  ها ضيتعر. كند فقه و ساير علوم مرتبط را بدون هيچ نقدي رها مي

شـود، بيـانگر    در كتـب عرفـاني و اخلاقـي امـام مشـاهده مـي       )ظاهر( كه نسبت به علما

در چهـل حـديث   . علميـه بـوده اسـت    يهـا  حـوزه ايشـان از فضـاي رسـمي     يناخرسند

گفت كه بـه   فلان حكيم، يا فلان عارف، يا فلان مرتاض چيزي ميتا شنيدي «خوانيم  مي

شـايد  . نيست، حمل به باطل و خيال مكن شما گوارا ة، با ذائقديآ ينمشما درست  ةسليق

 »ديآن مطلب منشأ داشته باشد از كتـاب و سـنت و عقـل و شـما بـه آن برنخـورده باش ـ      

  . )13: الف1372خميني،  موسوي(

خـود را برتـر از تمـامي     »علم ظاهر«عليه علمايي است كه  امهادعاناين سخنان نوعي 

تـوان گفـت درد    نـد و يـا مـي   كن علوم خفيه را لعـن و تكفيـر مـي   علوم دانسته و عالمان 

از . است كه از زبان شخص در معرض تهمت علمـاي ظـاهر خـارج شـده اسـت      ييها دل

يكـي از مكاشـفات كشـف    گويد كـه در   امام با استناد به شهود يكي از شاهدان مي رو نيا

است  »مجادله اهل علم و حديث« ،دهد شد كه تخاصم اهل نار كه خداي تعالي اطلاع مي

عجـب   ،)48: همـان (امام در شرح و توضيح احاديث مربـوط بـه ريـا     همچنين). 26: همان(

و  146: همـان (عصـبيت   ،)112: همـان (، حسـد  )92-82و  83-80: همان(، كبر )76و  63: همان(

، نقدهاي تندي را عليه عالمـان و متعلمـاني كـه علمشـان     )162-161: همان(و نفاق  ،)151

  . كند وارد مي ،مخلصانه نبوده و مشوب به انواع رذايل و مفاسد اخلاقي است

مستتر  ييگرا واقعبه  ييگرا آرمانبنابراين براي تفسير چگونگي و يا دليل گذار امام از 

 )ص(اولاً شـريعت محمـدي   )ره(ت كـه از نظـر امـام   تـوان گف ـ ولايـت فقيـه، مـي    ةدر نظري

كامل زندگي فردي و سياسـي مسـلمانان در آن موجـود     ةشرايع است و برنام نيتر كامل

سـعادت انسـاني، مسـتلزم عبـور از      ةگذر از ظاهر به باطن و رسيدن به مرتب ـ ثانياً ؛است

 ـاند و از و مجتهـدان هسـت   فقهاشاهراه شريعت است؛ ثالثاً عالم به علم شريعت،  در  رو ني
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اصناف عالمـان   گريبر داجراي احكام و قوانين و اعمال قدرت سياسي و كنترل حكومت، 

ن قيـد  دكوشد با افـزو  امام مي. )60: ج1381خميني،  موسوي( )9(ديني برتري و اولويت دارند

عدالت و پرهيز از استبداد به صفات فقيه، خلأ سير معنوي و عرفـاني عالمـان شـريعت را    

در قسمت بعد، جايگاه اين دو عنصر به عنوان متمم معرفت در ساختار وجـودي  . كند پر

  . شودميحاكم بررسي  - فقيه

  

  عدالت و حاكميت 

علـم  : از نظر امام، امامت متكـي بـر دو ركـن بنيـادي اسـت      ،كه گفته شد طور همان

رايطي اين دو ويژگي مكمل يكديگرنـد و بـه همـراه هـم ش ـ    . الهام الهي و عصمت -لدني

آنها، صلاحيت اتصاف به صفت انسان كامل و نيز هادي و حاكم  ةآورند كه دارند پديد مي

 ييهـا  انسان، )ع(محروميت از فيض حضور معصوم ةدر دور. ها را خواهد داشتبودن انسان

از . دارنـد، متصـف بـه آن اوصـاف خواهنـد بـود       )ع(كه بيشترين شباهت را به معصـومين 

كسـاني   ،امت اسلامي يسرپرست برايجانشينان ائمه  عنوان  بهادل ع يفقهاديدگاه امام، 

آنهايي كه از دنيا اعراض دارند، آنهايي كه توجـه بـه زرق و بـرق     ،زهد دارند«هستند كه 

  . )174: 10، ج 1361، همان( »براي ملت] اند[آنهايي كه دلسوز ،دنيا ندارند

چـه  . م عيني معارف ذهنـي باشـد  تجس دروحي و رفتاري باي يا ملكه عنوان  بهعدالت 

: 1384جمشـيدي،  (عدالت را حد وسط بدانيم، چه صراط مستقيم و چه وضع انـدر موضـع   

در ديدگاه سياسـي امـام، چـون    . در هر صورت عدالت مبتني بر معرفت خواهد بود ،)305

توجـه   رو نيااز  ،يابد امر سياسي از رأس هرم نظام سياسي يعني شخص حاكم جريان مي

عدالت در فرد حاكم، لاجرم به عدالت سياسي و اجتماعي منجـر   ةوين و تثبيت ملكبه تك

 يخودسازرسيدن به وضعيت مطلوب عدالت، مستلزم عبور از فرايند طولاني . خواهد شد

 موسـوي ( »حـب دنيـا  « ،در ايـن ديـدگاه  الامـراض  ام. كشي اسـت و تهذيب نفس و رياضت

زوال  يهـا  نـه يزمشـده باشـد،    راسـخ حـاكم  است كه اگر در نفس ) 120: ب1372خميني، 

تواند مانند عصمت، اسـتمرار و دوام داشـته    عدالت نمي. عدالت او را فراهم خواهد ساخت

عـدالتي قـرار   بـي  عالم و حاكم، هر آن در معرض سقوط به چـاه ظلـم و   رو نياباشد و از 
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خمينـي،   موسـوي ( »حجـاب ظلمـاني اسـت    ،علـم « ،اگر عدالت و تهذيب نفس نباشد. دارند

، »تقوي و تهـذيب نفـس  «بدون  »اصطلاحات خشك«انباشته شدن  ةو نتيج. )17: الف1372

در روايـت آمـده   «گويد كـه   به همين سبب امام مي. خواهد بود) 20: همان( »كبر و نخوت«

پيش از آنكه يك گنـاه از عـالم مـورد آمـرزش      ،شود كه هفتاد گناه از جاهل آمرزيده مي

 ،اهل جهنم از بوي تعفن عالمي كه به علـم خـود عمـل نكـرده    «و  )15: همـان ( »قرار گيرد

زه كـه رهبـري و   حـو  كردگـان  ليتحصبه طلاب و روحانيون و  و )همان( »شوند متأذي مي

از شما توقع است كه وقتي «كند كه  عهده خواهند گرفت، سفارش ميهدايت جامعه را بر

داند كه در  امام نيك مي. )12: همـان ( »شده باشيداز مركز فقه رفتيد، خود مهذب و ساخته

نقـش كليـدي    ،هـاي علميـه   حـوزه  كردگـان  ليتحصو  فقهانظام سياسي مد نظر ايشان، 

فقـه و  «يعني  »علم و عمل« يريناپذ ييجداكوشد  و بدين سبب مي تخواهند داشعهده بر

  . مختلف گوشزد كند يانحا هرا ب »عدالت

  

  نفي خودكامگي 

كند كه در ايـن صـورت    گويد و تأكيد مي سخن مي »و متكبر عالم جبار«وقتي امام از 

مـردم  «داند كه  مي »علم و معارف«به  »خيانت نيتر بزرگ« آن راو  »شود علمش باطل مي«

توان چنين استنباط  مي ،)350-349: الف1381، همان( »كند را از حق و حقيقت منصرف مي

از نظر ايشـان،  . خواهد بود »حاكم جائر«و  »فقيه ناعادل«همان ، »عالم غير مهذبّ«كرد كه 

شود، صلاحيت ولايت و حاكميت  ارتكاب صغيره از عدالت ساقط مي ةفقيهي كه به واسط

از نظر امام چون احكام اسلامي عادلانه و حكيمانه اسـت، وجـود مجـري    . نخواهد داشت

رت را در حاكم اسـلامي عـادل، قـد    زيراعادل، نظام سياسي عادلانه را ايجاد خواهد كرد؛ 

از آنجايي كه منشأ ظلم، قـدرت فاسـد   . جهت ايجاد عدالت اعمال خواهد كرد نه استبداد

عـدالت فـردي و اجتمـاعي را مهيـا خواهـد       ةزمين ـ ،است، بنابراين حاكم مصلح و عـادل 

 هـا  اسـتحقاق رعايت عدالت از جانب حاكم اسلامي به معناي رعايت تعادل و نيز . ساخت

  . منزلت خواهد بود در توزيع قدرت، ثروت و
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 ةن ـيزم شيپ ـاستقبال امام از آزادي افكـار و عقايـد و احـزاب و مطبوعـات بـا همـين       

اختيـار   ،آن ةمبنا متكي است كه منشأ عدل، حسن و قبح عقلي و ريش ـ نيبر امعرفتي و 

معرفـت و   ينينش ـ هـم اعتقاد به ايـن نـوع از هـم ارزي و    . گر آدمي استو عقل تشخيص

و  »جنـود عقـل  «امام است كه عدل را از  ةشناسان ون نگاه خاص معرفتفضيلت، قطعاً مدي

تلازم ميان عقل و عـدل و  . داند مي) 147: الف1381خميني،  موسوي( »جنود جهل«جور را از 

ستيزي و اسـتبداد منجـر   نيز ظلم و جهل، در ساحت انديشه به تلازم علم و آزادي و علم

امامـت و ولايـت   (ادي نبودن حكومـت اسـلامي   تلاش امام براي اثبات استبد. خواهد شد

عـالم، او را از علـم    يعدالت يبدر اين رويكرد، . ريشه در همين نگرش معرفتي دارد ،)فقيه

  . كشد كند و به تبع، عالم حاكم را از مسند ولايت و حكومت به زير مي ساقط مي

  

   گيرينتيجه

 ةنظري ـ كوشد يماست كه  شناسي سياسي امام مبتني بر نوع خاصي از معرفت ةانديش

 ةنبوت و امامت و در تعامل با نگرش ويژه به حـوز  ةولايت فقيه را در تداوم منطقي انديش

از نظـر امـام، معرفـت    . دكن ـمعرفت و حقيقت و شيوه كشف و توليد آن تبيين و تحليل 

البته وحي نـه بـه   . است) شهود متعالي انسان كامل(برتر، محصول شهود متكي بر وحي 

كـه   شـود  يم ـشـناخته   ي آدمي، بلكه بـه عنـوان مكمـل آنهـا    شناساي  ن رقيب قوايعنوا

كه به جهـت ناكـافي بـودن و اجمـالي بـودن      ( را نقص ساختاري معرفتي آدميان كوشد يم

كه نيرويـي   كند يمايجاب  ها انساننقص معرفتي . مرتفع نمايد) معرفت حسي و عقلي است

نيز هدايت و اكمال نفوس آنها را برعهده گيرد كـه   خارج از اين دايره، مسئوليت رفع خطا و

 ةانديش ـ. سياسـي امـام اسـت    ةگفتيم اين نقطه، محل تلاقـي نبـوت و سياسـت در انديش ـ   

شناسـانه، صـرفاً    مبناي معرفـت  ديدگاهسياسي امام كه در قالب ولايت فقيه عرضه شده، از 

  . شودمطالعه و پيگيري  تواندمي) انسان كامل(حثي از نبوت و امامت در چارچوب چنان ب

شأني از شئون نبوت و امامت بوده و انفكاك ايـن دو از يكـديگر    از نظر امام،سياست 

در اين طرز تلقي، اصلاح آدميـان و هـدايت آنـان بـه سـوي      معناي سياست . ستمعنا يب

 ةبه همين دليل، جدايي حـوز  .مد نظر بوده است در خلقتشانمقاصد و اغراضي است كه 

ل سكولاريسم تاريخي غرب در شك ةكه در تجرب) نبوت و امامت(ديانت  ةحوزسياست از 
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امـام نيـز بـه    . جدايي امر واحدي است كه وحدت نفس الامـري دارد  نمود يافته، در واقع

چنـان   كوشـد  يم ـو  دانـد مـي  ذيل و ظل ديانـت منـدرج  تبعيت از ملاصدرا، سياست را 

را همچـون بخشـي از شـرح     كه سياسـت  داردهاي آن عرضه  تعريفي از ديانت و كارويژه

 ةنتيجه عيني و عملـي ايـن تلفيـق و تركيـب، واگـذاري حـوز      . پوشش دهد وظايف خود

. كند يمتجلي  »ولايت فقيه«كه در قالب  است فقهاو  اسياست عملي و كشورداري به علم

تفقه مجتهدان البته معناي ديگر و ضمني واگذاري سرنوشت دين و سياست به اجتهاد و 

بـا اسـتمداد از وحـي و     توانـد  يم، آن است كه عقل بشري )ع(غيبت معصوم ةدر دور فقها و

 ةاگـر در دور . دكن ـاستنباط از كتاب و سنت، امور عمومي و حاكميتي را توليت و مـديريت  

هاي نبوت در فهم و تفسير و تبيين معاني باطني آيات، مسـتلزم   ويژهاستمرار كار ،)ع(معصوم

نـه  «و  »عقل مستمد از وحي« ،غيبت ة، در دوراستعصمت  ةالهي و ملكمندي از فيض  بهره

اقتضائات زمـاني  «و به تناسب  »يت عصريعقلا«و  »مباني ديني«، در چارچوب »منفصل از آن

  . بخشد يمرا تداوم  ها ژهيو، آن كار»و مكاني

در  »حكمــت عملــي بــر حكمــت نظــري«و  »عمــل بــر نظـر «اصـل اولويــت و برتــري  

مندي از دانش دينـي، بـدون محظـوظ     ي امام بدين معناست كه صرف بهرهشناس معرفت

در سـاحت سياسـي    رو نيااز  .روح، ضامن رستگاري نيست ةشدن از تهذيب نفس و تزكي

. دكن ـوضـعيت رعايـت    نيتـر  شـكننده و  نيتر فيظرعدالت را در  دنيز حاكم اسلامي باي

سبب سـقوط   ت شمرده و زوال آن راكميت و ولاي، عدالت را شرط لازم و كافي حا)ره(امام

استبداد و ديكتاتوري و زورمندسالاري را نفي و بر ضـرورت   رو نيااز . داند يماز حاكميت 

  . دكن پاسخگويي حاكم در برابر آحاد ملت تأكيد مي

سياسي امـام، مفهـوم    ةدر انديش »پذيرش مردمي«و  »اجتهاد«توجه به دو عنصر مهم 

حكومـت   ةكه گام بزرگي در نزديـك سـاختن ايـد    كند يميد را تول »مصلحت«قابل تأمل 

به عنوان شكل نظـام سياسـي    را »جمهوريت«اينكه امام، . است سالار مردمديني به دولت 

 - حتي اگر از سر اضطرار و جبر زمانه بوده باشـد  -پذيرفته است  غيبت ةاسلامي در دور

عرفتي امـام، اجتهـاد مسـتمر    طبق مبناي م زيراباز هم نافي اصالت و حجيت آن نيست؛ 
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شوكت، در توليت مطابق با مقتضيات زمان و مكان، معنايي غير از اين ندارد كه فقيه ذي

  . رفتار كند ه تناسب اقتضائات عصرزندگي سياسي مسلمان، ب

شناسـي   شـري، ريشـه در معرفـت   اين اهتمام و انعطاف نسبت به دستاوردهاي عقل ب

مسـتلزم گـذر از ظـاهر،     آن مبنـا، نيـل بـه بـاطن     طبق يراز؛ اشراقي امام دارد - عرفاني

مقام كشف و شهود حقيقت، مبتني  و حصولرسيدن به حقيقت، محتاج عبور از شريعت 

 يهـا  حجـاب در اين طـرز گفتـار، علـوم و معـارف اصـطلاحي،      . بر ادراك عقلي آن است

آنها، ميسر  و آشنايي با در حجبمعرفت و حقيقت هستند، اما شهود حقيقت بدون ورود 

خاصيت مانعيت  كه يحالظلماني و نوراني، در عين  يها حجاببدين ترتيب . نخواهد بود

بـدون آنهـا، گـذر بـه شـاهراه       كـه  اعتبار دارندنوعي اصالت و  دارند، در ضمناز حقيقت 

 ،شـريعت و طريقـت و حقيقـت    ينينش ـ هـم توجـه امـام بـه    . ممتنع خواهد بود حقيقت

، عرفان و برهان و قرآن را در كنار در آنت متعاليه است كه معرفتي حكم ةمحصول آموز

، بـه رسـميت   يشـناخت  معرفـت مهـم   ةترجمان سياسي ايـن نكت ـ . بيند و خدمت هم مي

حكومـت، و آزادي افكـار و بيـان صـاحبان      ةو مجتهدان در عرص فقهاشناختن حاكميت 

  . اجتماع است ةدر عرص) ...و عرفاو  حكما(معرفت 

  

  نوشت  پي

: ديگو يمجعفر سبحاني نيز در توصيف جايگاه بالاي عرفان نظري و عملي امام  االله تيآ .1

و از  زد يم ـپرداخـت و بـه اصـطلاح در وحـدت قـدم       اگر اين مرد به ديگر مسائل نمي«

ي افكـار و آرا  توانسـت  يم ـكه  شد يميكي از اساتيد بزرگ عرفان  ،كرد يمكثرت پرهيز 

 ةذوق سرشار و انديش ـ ،زيرا در اين علم. فان گردداساتيد عر نيتر بزرگسنگ ايشان هم

  .)9 :1369 سبحاني،( »باخبرندبلندي داشت كه تنها آگاهان اين فن، از لطافت فكر وي 

بشـري بـه فـرض     يها ميرژ«: بحث حد ادراكات انسان را ديد توان يمزير  هايبخشدر  .2

، آنجـا كـه   برنـد  يم ـتا حدودي كه ديدشان هست، انسان را پـيش  ... اينكه صالح باشند

تمـام آن چيزهـايي كـه دسـت بشـر بـه آن       «و  »توانند پيش ببرند دانند، ديگر نمي نمي

و بـا ادراك   ننـد يب يم ـهمين حدود طبيعـت و چيزهـايي كـه بـا چشمشـان       ،رسد يم

  . )110 :1378 خميني، موسوي( »كنند يمناقصشان درك 
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ادق معـاني  « ،)ع(و معصـومين  )ص(م عـلاوه بـر وحـي، در كلمـات پيـامبر     البته از نظر اما .3

  .)426: ب1372خميني،  موسوي( گنجانيده شده است »فلسفيه و غايت معارف اهل معرفت

  .)31 /بقره( »و علم آدم الاسماء كلها« .4

  .)72 /ص و 219 /حجر( »و نفخت فيه من روحي« .5

 .7 و 6سوره مباركه علق، آيات  .6

7. م فسد اذا فَسداسـت كـه هـر مقـداري كـه سـعه       اين يك مطلـب واضـحي    .العالمَ العال

 .)24: 2، ج1361خميني،  موسوي(كند  وجودي اين عالم است، همان مقدار فاسد مي

  .59سوره مباركه انعام، آيه  .8

 كي چيهمثلاً علم به ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالي داراي چه اوصافي است،  .9

طبيعي را بداند و تمـامي   كه اگر كسي همه علومچنان. در موضوع امامت دخالت ندارد

شايسـتگي خلافـت را پيـدا     ،موسيقي را خوب بلـد باشـد   ايكند قواي طبيعي را كشف 

نسـبت بـه    ،انـد  عادلو  دانند يمنه به اين وسيله بر كساني كه قانون اسلام را . كند نمي

  .)60: 1384خميني،  موسوي( كند يمتصدي حكومت اولويت پيدا 
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  .دوم، چاپ دوم

  .روج، تهران، ع)ره(امام خميني ةتقريرات فلسف) 1385(اردبيلي، عبدالغني 

  .فرهنگ رجايي، تهران، آگه: فهم نظريه هاي سياسي، ترجمه) 1382(اسپريگنز، توماس

   .، قم، بوستان كتاب)ره(وحيانيت و عقلانيت عرفان از ديدگاه امام خميني) 1384(بهشتي، سيد احمد 

  .عباس باقري، تهران، ني ترجمةهاي دانايي و ناداني،  سرچشمه )1379( پوپر، كارل ريموند

ــ  ي ن ي م خ  ام ام  ت رائ ق )1381( ر غ اصــ ي ل ع ،دي حو ت ــ ي از س ــي ام ام  ده ك شــ ژوه پ،  ت اس   لاب ق و ان)  ره(خمين

  . ي لام اس

هاي اخلاقي  انديشه ة، چكيده مقالات كنگر15در حقيقت انقلاب، مجموعه آثار ) 1382(جباري، اكبر 

  .آثار امام خمينيو عرفاني امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر 

، تهران، پژوهشـكده امـام خمينـي و    )ره(سياسي امام خميني ةانديش) 1384( نيمحمدحسجمشيدي، 

  .انقلاب اسلامي

  .قم، اسراء بنيان مرصوص در بيان و بنان امام خميني )1375(، عبداالله جوادي آملي

تهـران، دانشـگاه    ،يبرجسـته عرفـان اسـلام    ةچهر ،الدين ابن عربي محي) 1375(جهانگيري، محسن 

  .تهران

  .عارض خورشيد، تهران، خانه انديشه جوان )1379( دلشاد تهراني، مصطفي

  . فصول الحكمه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي) 1375(رفيق دوست، سعيد 

علـي اردسـتاني،    ترجمـة هـاي ميانـه،    سياسي اسلام در سده ةانديش) 1387. (جي. اي روزنتال، اروين

  .تهران، قومس

، فروردين و 29 مارة، كيهان انديشه، ش»جامعيت علمي و عملي امام خميني«) 1369(جعفر  ،سبحاني

   .14-3، صصارديبهشت

نامـه متـين،   ، پژوهش»نبوت و ولايت از منظر امام خميني اسرارها و  ساحت«) 1382(سعيدي، حسن 

  .94-75، صص18سال پنجم، شماره 

باقر پرهام، تهـران،   ةآفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني، ترجم ،هانري كربن) 1371(شايگان، داريوش 

  .آگه

  .، قم، عصمتگذري بر انديشه سياسي امام خميني )1379( االله حجت، صادقي
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  .علمي و فرهنگي تفكر و سياست، تهران،) 1376( عبدالكريمي، بيژن

رت فرهنـگ و ارشـاد   سـجادي، تهـران، وزا   جعفر ديس ةسياست مدنيه، ترجم) 1371( ابونصرفارابي، 

  .اسلامي

   .دفتر نشر معارف ، تهران،يانديشه سياسي امام خمين )1384( يحيي ،فوزي

 .قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، تهران، ني) الف1378(د وفيرحي، داو

تحـزب و  مجموعه مقالات ، در كتاب »كلامي حزب در شيعه مباني فقهي و«) ب1378( -----------

  .سوم، اسلام و تحزب، تهران، همشهري جلدسياسي،  ةتوسع

پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه     ،تهـران  ،سير تطور تفكر سياسي امام خمينـي ) 1383( زايي، نجف لك

   .اسلامي

 يمحمدمهـد سيد عباس صالحي و  ةترجم ،دولت و حكومت در اسلام) 1374(اس . كي. لمتبون، آن

  .فقيهي، تهران، عروج

  .مل، تهران، صدراانسان كا) 1367(مطهري، مرتضي 

  .مقالات فلسفي، تهران، صدرا) 1376( -------------

سيد احمد فهري، تهران،  ةمصباح الهدايه الي الخلافه والولايه، ترجم) 1360( االله، روحخميني موسوي

   .پيام آزادي

ــدهاي  ةصــحيف) 1361( ------------------- ــور، جل ، 21، 18، 17، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1ن

  .تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي

جهاد اكبر يا مبارزه با نفس، تهران، مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار    ) الف1372( -------------------

  .امام خميني

  .چهل حديث، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني) ب1372( -------------------

، )ره(امـام خمينـي   ياي از انديشه و آرا گزيده ،ب اسلاميين انقلايآ) 1378( -------------------

   .خميني تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام

شرح حديث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسـه تنظـيم و نشـر    ) الف1381( -------------------

   .آثار امام خميني

ل و دوم، تهـران، مؤسسـه   امامت و انسان كامل، تبيان، دفتر چه ـ) ب1381( -------------------

  .تنظيم و نشر آثار امام خميني

تهـران،   ،دفتر چهل و پنجم ،حكومت اسلامي و ولايت فقيه، تبيان) ج1381( -------------------

  .خميني مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام

حسين سوزنچي، تهران،  ةترجم ،المتألهين شيرازي و حكمت متعاليهصدر ) 1382(نصر، سيد حسين 

  .دفتر پژوهش نشر سهروردي

  .كانت بيداري از خواب دگماتيسم، تهران، آگه ةفلسف) 1364(زاده، مير عبدالحسين نقيب



 



 »سياست نظريپژوهش «  ـپژوهشي  فصلنامه علميدو 

  137- 163: 1394 تانبهار و تابس، همهفدشماره   
  07/04/1393 :تاريخ دريافت
 18/06/1394: تاريخ پذيرش

  :گرايي پيوند ميان حجيت معنوي و اقتدار دنيوي در تفكر سنت

  هاي سيدحسين نصر دربارة حكومت ديني نقد و بررسي ديدگاه

  

  * آبادي حسين خندق

  چكيده

هاي اجرايي سيدحسين نصر به عنوان يك دولتمرد سبب شده اسـت   سابقة فعاليت
اما بررسي سابقة وي در اين زمينه جدا . كه انديشة او با سكولاريسم پيوند زده شود

از . گـرايش ريشـه دارد نيسـت    هاي اسـلاف سـنت   از مباني فكري وي كه در انديشه
رايي ارتباط وثيـق ميـان حجيـت معنـوي و اقتـدار      گ هاي انديشة سنت جمله مؤلفه

بـه اعتقـاد نصـر،    . دنيوي است كه پشتوانة انديشة نصر دربارة حكومت دينـي اسـت  
تـوان دسـت ديـن،     هـاي غربـي، نمـي    هاي ديني و مخالف با انديشـه  مطابق با آموزه

در اين مقالـه كوشـيده شـده    . خصوص دين اسلام، را از عرصة حكومت كوتاه كرد به
دلايل نظري مخالفت نصر با سكولاريسم، بـه معنـاي جـدايي ديـن از عرصـة       است

حكومت، مطرح و بررسي شود و در عين حال نشـان داده شـود كـه چگونـه نحـوة      
هـايي   تقرير اين موضوع از جانب نصر موجب شده است كه در ايران كساني محمـل 

  .دبراي نفوذ سكولاريسم در انديشة او بيابند و با وي مخالفت كنن
  

و  سكولاريسـم  ،حسين نصر، حكومت دينـي  گرايي، سيد سنت :كليدي هاي هواژ
  .اسلام

                                                 
  h.khandaqabadi@gmail.com                        دانشگاه اديان و مذاهب قم ،پژوهي دانشجوي دكتري دين *
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 مقدمه 

هاي فكـري وي   بدون ارجاع به زمينه »حسين نصر سيد«هاي  هر گونه بررسي انديشه

بـه ايـن    دكتـر نصـر خـود   . كامل و دقيق نخواهـد بـود  ، )1(خردباوري  جاوداندر انديشة 
 علـم ، فيلسـوف  »يانـا  سـانتي  جورجيـو دي «اه كه با راهنمـايي  گكند، آن آشنايي تصريح مي

آشـنا شـد و    »رنـه گنـون  «هاي  ، با انديشهتي. آي. يايي و استاد دانشگاه امسرشناس ايتال

. )72-64: الف1385، نصر(پس از آن تمام عمر و فعاليت علمي خود را وقف اين جريان كرد 
 .داشت ريان فكري و جايگاه نصر در آن خواهيماي به اين ج اشاره اجمالاً در آغاز  بنابراين

گرايـي و مبـاني فكـري    اي كوتاه به جريان سنت كوشيم پس از اشاره در اين مقاله مي
سه بحث معناي سنت، نظرية وحدت متعالي اديان و نقـد تجـدد از نظـر    آن، با تأكيد بر 

. دهنـد  ان مـي گرايان، نشان دهيم كه آنان از چه موضعي به سكولاريسم واكنش نش سنت
نسبت مرجعيت معنوي و اقتـدار   ،با مراجعه به آثار مكتوب نصر پس از آن به طور خاص

ي وي دربارة ساختار حكومـت اسـلامي،   أكنيم و ر دنيوي در اسلام را از نظر وي بيان مي
حكومت ولايت فقيه در ايران و انـواع واكـنش در برابـر سكولاريسـم و جـدايي حجيـت       

كوشـيم بـا    در پايان مي. كنيم يوي در كشورهاي اسلامي را بررسي ميمعنوي از اقتدار دن
اجتماعي ايران و مواضـع منتقـدان    -برابر هم نهادن سخنان دكتر نصر و شرايط سياسي 

ديدگاه وي را وضوح بخشيم و نشان دهيم كه در واقع آنچه باعث شده منتقدان وي  ،وي
 ،مخالفت كنندآن  انديشة نصر بيابند و باريسم در هايي براي نفوذ سكولا محمل ،در ايران

 .نه مباني فكري او ،نحوة تقرير اين موضوع از جانب نصر بوده است
زيـرا بـر اسـاس     ؛تاريخ بشـري اسـت   ةبه سابق يگرايي، به اعتبار تاريخي سنت ةسابق

 حقايقي اسـت كـه شـمول    ةمجموع ،گرايي مدعيات اصلي سنت ،گرايان ادعاي خود سنت
ة مقـاطع تـاريخي و هم ـ   ةها در هم ـ انسان ةيعني همد؛ گير دار افيايي همهتاريخي و جغر

يـا   گرايـي  امـا سـنت  . اند، دارنـد و خواهنـد داشـت    ها باور داشتهمناطق جغرافيايي بدان
-1877( 2سـوامي ركوم انداو آن) 1947-1886( 1با مساعي رنه گنون يخردباور يدانجاو

ــوان ) 1947 ــوف ش ــت ) 1998-1907( 3و فريتي ــت و   هوي ــتقلي ياف ــت مس و موجودي

                                                 
1. René Guénon  

2. Ananda Coomaraswamy 

3. Frithjof Schuon 
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  . )2()392-391: 1381، ملكيان(انديشمندان بسياري را به خود جذب كرد 

ة محقـق و خبـر  ، كومرسـوامي و  و مفسر اصلي تعاليم مابعدالطبيعيشارح  ،گنون اگر
شرقي بود كه شرح و بيان خويش از مابعدالطبيعه را با توسل به زبـان صـور    بديل هنر بي

تعاليم سـنتي در دنيـاي معاصـر     ة تكميل روند احيا و شرح و بيانوظيف ،هنري آغاز كرد
 ـ سـنت  ة مكتوبـات مجموع ـ ،گذاشته شد، كسي كه آثـار وي  شوان ةبه عهد  ة دورانگرايان

از آن پس، كسان ديگـري در تـرويج ايـن    . )194: 1380، نصر(رساند  معاصر را به اوج خود 
انديشـمنداني ماننـد    ؛ري پيشگام شـدند هاي گوناگون ديني، علمي و هن انديشه در حوزه

اينان ادبياتي را شكل  .)3(4و ويتال پِري 3، مارتين لينگز2، ماركو پاليس1تيتوس بوركهارت
پـيش گسـترش يافـت و بـه محافـل       از بـيش  ،حسـين نصـر   دادند كه با پيوستن سـيد 

  . )4(آكادميك معرفي شد
از انقلاب و در ايـران و پـس    هاي دكتر نصر در اين زمينه را به دو بخش پيش فعاليت

پيش از انقـلاب، وي ضـمن بـه عهـده     . توان تقسيم كرد از انقلاب و در خارج از ايران مي
 ،)صـنعتي شـريف كنـوني   (هايي در دانشگاه تهران و دانشـگاه آريـامهر   گرفتن مسئوليت

 بيشترين فعاليت خود را در اين زمينه در انجمن شاهنشاهي فلسفة ايران كـه بـه ابتكـار   
 انـدازي ايـن انجمـن را    هـدف اصـلي از راه   ،نصر. پي گرفت ،در تهران تأسيس شد )5(وي
اين اقدامات را مدنظر  ،داند و براي اين كار مي »احياي حيات فكري سنتي ايران اسلامي«

از اسـلام؛ شناسـاندن    پسو  پيشانتشار متون و تحقيقات مربوط به ايران «: دهد قرار مي

ني در قلمرو فلسفه، عرفـان و ماننـد آن بـه جهـان خـارج؛ ميسـر       هاي فكري ايرا گنجينه
هاي گسـترده و جـامع در فلسـفة تطبيقـي؛ مطلـع سـاختن ايرانيـان از         ساختن پژوهش

ها هم در شرق و هم در غـرب؛ ترغيـب و تشـويق رويـارويي      هاي فكري ساير تمدنسنت
نسـان متجـدد از   فكري با دنياي متجدد؛ و بالأخره بحث از مسـائل مختلـف پـيش روي ا   

   ).4-3: 1354نصر، ( »گاه سنتديد

هاي تمپل، جورج  ها را در خارج از ايران در دانشگاه پس از انقلاب، نصر همين فعاليت

                                                 
1. Titus Burckhardt   

2. Marco Palis  

3. Martin Lings  

4. Withal Perry  



140 
   1394تان سبهار و تاب، همهفدشماره ، سياست نظريپژوهش  /

را بـه راه انـداخت و    »بنيـاد مطالعـات سـنتي   « ،وي. دهـد  واشينگتن و هاروارد ادامه مـي 

منتشـر   »جاويـدان خـرد  «نـام   اي كه در ايـران بـا   ، همچون نشريه»سوفيا«اي با نام  نشريه

پـردازد و قريـب بـه     كرد، بنا نهاد و در سراسر دنيا به ايراد سـخنراني پرداخـت و مـي    مي
  .)6(پنجاه كتاب و صدها مقاله نوشته است

  

  گرايي مباني فكري سنت

ديـن در پرتـو   : رايـي گسـنت «بهتر از همه در كتاب  ،گرايي مباني فكري انديشة سنت

از امتيازات آن ايـن اسـت    .يكجا مطرح شده است هري اولدمدونوشتة  »حكمت جاويدان

بـه همـراه    را تـرين انديشـمندان ايـن جريـان     ، از شاخص»فريتيوف شوان«كه نظر تأييد 

اما براي آنكه چندان از مبحـث اصـلي   . دهيم داشته است، كه خواننده را به آن ارجاع مي
نصـر غافـل    سيد حسيني انديشة هاي فكر اين مقاله دور نشويم و در عين حال از ريشه

نشويم، در ادامه اشارة كوتاهي به سه بحث مرتبط با موضوع ايـن مقالـه، شـامل معنـاي     
  .)7(خواهيم داشتگرايان  سنت، نظرية وحدت متعالي اديان و نقد تجدد از نظر سنت

زمان و تغييرناپذيري است كه در دل همة تعاليم  حكمت بي ،گرايان نزد سنت »سنت«

شأن علت نخستين يـا نـوعي واقعيـت مصـدري را      ،ديني نهفته است و بدين معناعظيم 
بدين لحاظ، سنت اصلي اسـت بـديهي   . )8(ستدارد كه در تار و پود كل عالم تنيده شده ا

ايـن  . تنها فهم يا عدم فهم آن ممكـن اسـت   ،خود معتبر كه در مواجهه با آنو به خودي
زمان تجسم صوري نيز پيدا كـرده اسـت و در    صورت البته در طول زمان و بي حكمت بي

بـه قـول   . )155-150: 1389، اولدمـدو (اي يا ديني خاصي منتقل شده اسـت   ت اسطورهئهي
هرجا يك سنت كامل وجـود داشـته باشـد لازمـة آن وجـود چهـار چيـز        «ماركو پاليس، 

ه كـه از آن منبـع سرچشـم    »فـيض «؛ يك جريان تأثير يـا  »وحي«... يك منبع: خواهد بود

 »تحقـق «شـود؛ يـك راه    وقفه از طريق مجراها و بسترهاي متنوع منتقل مي گيرد و بي مي

درپـي راه   هـاي پـي   فاعل انساني را به مقام ،كه وقتي صادقانه و با ايمان كامل دنبال شود
فعليـت  «كنـد   ابـلاغ مـي   »وحـي «وي قادر است حقايقي را كـه   ،ها برد كه در آن مقام مي
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سم صوري سنت در تعاليم، هنرها، علوم و ديگر عناصر كه همه بـا  ؛ و سرانجام تج»بخشد

  .)9()56 :1389، اولدمدو( »اند هم در تعيين خصوصيت يك تمدن بهنجار دخيل

اين همه شـكل متكثـر بـه خـود      ،زمان و ثابت اما چگونه ممكن است كه حقيقتي بي
. )10(شـود  ميما را به آموزة مهم و كليدي وحدت متعالي اديان رهنمون  ،بگيرد؟ اين نكته

هـاي گونـاگون    صورت در طـي زمـان در قالـب صـورت     حقيقت بي ،طور كه گفتيم همان
نـوعي   ،شـود و چـون ايـن وحـي     انجـام مـي   »وحـي «يابد و اين كار از طريـق   تجسم مي

بنـابراين بـه    .تواند با آن يكي باشد نمي ،صورت است آن حقيقت بي »بندي كردن صورت«

در عـين حـال هـر    . ي استيناقص و جز ،كند را طرد ميدليل آنكه امكانات صوري ديگر 
آنچه را براي رستگاري انسـان ضـروري    خودبسنده است و هر ،آييني دين اصيل و راست

ديني است كه اولاً واجد تعليمي باشد  ،آيين منظور از دين اصيل و راست. است دربر دارد
ه و روشـي بـراي تمسـك بـه     تمايزي اساسي برقرار سازد و ثانياً را ،كه ميان حق و باطل

دين به اين معني بـا ظهـور اسـلام خاتمـه      .حق و زيستن طبق ارادة خداوند عرضه كند
  ).1380نصر،  و 1389 اولدمدو،: ك.ر(يافته است 

 ،دانند آيين مي آنها را اصيل و راست ،گرايان توان شد كه ادياني كه سنت اما منكر نمي
اين امـر از آنجاسـت    ،گرايان از نظر سنت. كنند ميعنوان بدعت طرد   گاه دين ديگر را به
 .يكي ذاتي و ديگـري صـوري   :شود گر مي آييني به دو شكل اصلي جلوه كه هر دين راست

انطباق با حقيقـت   ،انطباق با يك صورت وحياني است و شكل ذاتي آن ،ي آنرشكل صو
اينجاسـت كـه   . نـد گير و اين دو شكل است كه گاه از بيرون مقابل هم قرار مي ؛صورت بي
هاي ديني متمـايز و جـدا    شاهد سنت ،در قلمرو ظاهر. آيد لة ظاهر و باطن پيش ميئمس
 »وحـي «گرفته از يـك   هاي صوري نشأت اي از مؤلفه هم هستيم كه هر يك به مجموعه از

مانند (هاي مختلف از ابزار گوناگون وراي قلمرو ظاهر، در قلمرو باطن، سنت. پايبند است
هـم    بـه  »صـورت  حقيقـت بـي  «در ) اطني، تشرف معنوي، سلوك معنوي و كشفتعاليم ب

 زيـرا شـود،   هاي صوري اديان كاملاً محترم دانسته مـي  تفاوت ،گاهديددر اين . پيوندند مي
  ).196-180: 1380نصر، (رسيدن به قلمرو باطن تنها از طريق قلمرو ظاهر ميسر است 

ست در حد يك بيماري معنوي كه ماننـد  گرايان چيزي ا اما تجددگرايي در نظر سنت
يابـد و   پيوسـته در سراسـر كـرة خـاكي گسـترش مـي       ،نوعي بيمـاري مهلـك و مسـري   
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گرايـان بـه تجـدد از منظـر اصـول       نقـد سـنت  . بـرد  هـاي سـنتي را از بـين مـي     فرهنگ
به تعبيري، نقدي اسـت از منظـر كيفـي بـر منظـر       .مابعدالطبيعيِ برگرفته از وحي است

 شـناختي مشـروع و حقـاني اسـت در     ،شناخت هر مرتبـه از واقعيـت  . ييكمي تجددگرا
ارچوب حدود و ثغوري كه روش و موضوع پـژوهشِ خـود   صورتي كه به آن مرتبه و در چ

مقيد بماند و اين امر به نوبـة خـود مسـتلزم قبـول      ،آن معرفت برايش تعيين كرده است
بيعة سنتي، كه چـون مـاهيتي   يعني مابعدالط ؛معرفتي ديگر با شيوة شناختي ديگر است

طـور صـحيح در    توانـد بـه   كند كه آن معرفـت مـي   حد و مرزهايي وضع مي ،تر دارد جامع
امـا تجـدد و علـم منتسـب بـه آن بـا اعـلان اسـتقلال خـود از          . محدودة آنها عمل كند

سـر   ،دهـد  از قبول مرجعي كه حد و مرزي براي فعاليت مشروعش قرار مي ،مابعدالطبيعه
ت از مراتب بـالاتر وجـود و   لفتوان در غ هاي علم جديد را مي يتاين محدود. ستزده ا باز

كه گويي يك نظام مستقل واقعيت است  چنان ،مشاهده كرد بحث آن دربارة جهان مادي
  . )191-136 :1384 نصري،: ك.نيز ر و 349-347: 1380نصر، (

 و جـدايي معنـي  گرايان دقيقاً در اشـاره بـه همـين غفلـت      سكولاريسم در نظر سنت
 نصر عقيده دارند كه نـه  نيحس ديس ،گرايان و در پي آنان روست كه سنت از اين. يابد مي

بـه   او عقيده داشت كه. اعتبار دانست هاي تمدن مدرن را بايد بي بلكه شالوده ،تنها اثرات 
آميـز مسـلمانان    خبرانة روحـانيون نسـبت بـه غـرب و انتقادهـاي فريـب       علت نگرش بي

شـمارند، بايـد انتقـاد     هاي غـرب را بـد مـي    از افراد يا ويژگي رخياي كه تنها ب شده مدرن
هر چيـزي كمتـر از نقـد كـاملاً جـامع       ،به باور او. تري را عليه غرب طرح كردبسيار مهم

كنـد، يـك اسـتراتژي     تجدد و سكولاريسـم، كـه دژ اسـلام را از هـر جهـت تهديـد مـي       
  .)198: 1386، بروجردي(آميز است  اشتباه

دهد كـه بـر    ها را ارائه مي به اين معناي عام كه نظامي از انديشه گرايي بنابراين سنت
، خود نـوعي  رخيكند، به اعتقاد ب برنامة سياسي يا اجتماعي خاصي توصيه مي ،اساس آن

هـا در ايـن اسـت كـه آنهـا بـر        گرايي با ساير ايدئولوژي البته فرق سنت. ايدئولوژي است
گرايـي بـر مابعدالطبيعـه متمركـز اسـت و       امـا سـنت   ،شـوند  مي فعاليت سياسي متمركز

بـا ايـن حـال و بـا دقـت      . شـود  فعاليتي فرعي محسوب مي ،هاي سياسي آن گيري موضع
گرايي يك ايدئولوژي است، بدان معنا كه متضمن نظرية كم و بيش جـامعي   بيشتر، سنت

گيـري و مسـير    رة جهـت دربارة جهان و جايگاه انسان در آن است؛ برنامة عـامي را دربـا  
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 ،شـود  هايي كـه عليـه آن مـي    كند؛ خود را در ميان يورش سياسي و اجتماعي تدوين مي

صـدد جـذب   متقاعد كردن پيـروان خـود، بلكـه در   صدد تنها در  بيند؛ نه زنده و پايدار مي
طرفداران باوفا و صادق است و خواسـتار چيـزي اسـت كـه گـاه از آن بـه تعهـد تعبيـر         

غالباً نقش خـاص رهبـري را    ،داند و علاوه بر آن ن خود را همة افراد ميشود؛ مخاطبا مي
  ).251: 1382لگنهاوزن، (بخشد  به برگزيدگان مي

  

  نسبت مرجعيت معنوي و اقتدار دنيوي در اسلام از نظر نصر

دنيايي بود كه در آن مرجعيت معنوي از اقتدار  ،گرايان سكولار در نگاه سنت دنياي غير
در واقع حاكم بر امـور دنيـاي    .يافت د و اين دو همواره در يك فرد تجلي ميدنيوي جدا نبو

حق حكومت بر آنان را داشت و ايـن حـق را    ،چون از نوعي فرةّ معنوي برخوردار بود ،مردم
تـرين كسـاني كـه در     مهـم . داشـت  مراتب از حاكم مطلق الهي دريافت مي با رعايت سلسله

 رنه گنون و آناندا كوماراسـوامي  ،اند باره صحبت كردهينگرايان پيش از نصر در ا ميان سنت
كه هر دو در دو كتاب مستقل امـا بـا عنـاويني تقريبـاً مشـابه از پيونـد مرجعيـت         هستند

طـور عـام بررسـي     له را بـه ئجز اينكه گنون اين مس ـ. اند معنوي و اقتدار دنيوي سخن گفته
بررسـي مضـامين ايـن    . )11(اده اسـت دآن را در آراي هنـدوان نشـان    ،كرده و كوماراسوامي

  .كنيم اين مطلب را در آراي نصر بررسي مي ،گذاريم و در ادامه ها را به خواننده واميكتاب
دشوارترين مشكلي كه مسلمانان بـه لحـاظ زنـدگي عملـي خـود بـا آن        ،به نظر نصر

ي سنتي مربوط به حوزة سياست است، كه در نتيجة از ميان رفتن اكثر نهادها ،اند مواجه
انواع نهادهاي حكـومتي از غـرب كـه بـا تعـاليم      از سياسي اسلامي و رخنه كردن برخي 

تـرين جلـوة    مهـم . )354-352: 1384، نصر(پديد آمده است  ،شريعت اسلام سازگاري ندارد
بـه   زيـرا زيستي جهان اسلام با سكولاريسم است، چالش نحوة مواجهه يا هم ،لهئاين مس

و  تـرين ايـدئولوژي بسـته، طردكننـده     دگماتيست ،سكولاريسمعقيدة وي در حال حاضر 
در واقع دو نگرش هسـت،  . كند بدون تسامح است كه همه چيز را در مسير خود نابود مي

يكي معتقد به وجود جهان معنويت در وراي جهان مـادي و ديگـري معتقـد بـه ماديـت      
  .)26: تا بي ،نصر(گذارد  است كه جايي براي هيچ سنت ديني باقي نمي
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لسـفي،  اعـم از شـكاكيت ف   هـاي آن را  همة شكل ،سكولاريسمي كه مدنظر نصر است
در اين باب اولين بحثي كه . )371: ب1383نصـر،  (گيرد  دربر مي گرايي گرايي و ماده طبيعت

ن ديـن و  ميا ةتوان رابط بر اساس تعيين قلمرو دين مي. قلمرو دين است ،شود مطرح مي
اگر قلمرو دين محـدود بـه حـوزة خصوصـي     . آنها را بررسي كردسياست و ميزان ارتباط 

هـم   ديـن و سياسـت ارتبـاطي بـا     - كند گونه كه جريان سكولار مطرح مي همان - باشد
به  ،داوت ديني و دنيوي وجود داشته باشدو مرجع متف در واقع اما اينكه .نخواهند داشت

امپراتور چين تـا  . داشته استهاي ديگر سابقه ن نظر وي جز در مسيحيت در بيشتر تمدن
او هـم رهبـر ديـن     .پلـي ميـان آسـمان و زمـين بـود      ،»چينـگ «پيش از سقوط سلسلة 

به تدوين قانون  »مك آرتور«امپراتور ژاپن تا زماني كه . كنفوسيوس و هم رهبر دولت بود

فرزند خداي خورشيد آيين شينتو و ركن اصلي ايـن ديـن    ،اساسي اين كشور كمك كرد
هاي ديگر تنها يك مرجع واحد وجود داشت و فقط در غرب بـود كـه    تمام تمدندر . بود

  .)434: الف1385نصر، (دو مرجع در كار بود 
پوشي از دنيـا و  كه به سبب چشم ن مسيحيتفرق مهمي است ميان دي ،دومين نكته

كـه در آن، بنـا بـه     دهد و دين اسلام اش به جولان سكولاريسم مجال مي گريزي شريعت
دكتر . يابد كه هم به دنيا دارد و هم به آخرت، سكولاريسم مجال ظهور و بروز نمي نظري

) شـريعت (ماية قانوني  بهره بودن اين دين از درون ترين آسيب مسيحيت را بي بزرگ ،نصر
داند و اين درست همان نقطة افتراق مسيحيت از اسلام است؛ يكي دين دنياگريزي و  مي

همـين تفـاوت در   . مدار و متوجه زندگي روزمرة آدميان استرهبانيت و ديگري دين دنيا
ها و اختلافات در شرايط تاريخي و اجتماعي، عملكردها و نتايج مختلفي را بـه بـار    انگيزه

آنچـه در يـك    ،بسا در صحنة عمل و در واقعيت اجتمـاعي   طوري كه چه  به؛ آورده است
در جامعـة ديگـر    ،ر تضاد بداننـد جامعه ممكن است آن را با اصل سكولار بودن جامعه د

  . )193-192: الف1383نصر، (ممكن است سكولار انگاشته شود 
هنگامي كه معرفـت دينـي در بـاب حقيقـت      بنابراين. ت اساساً دين محبت استمسيحي

) مخصوصاً پـس از محاكمـة گاليلـه   (مسيحيت  ،مورد تهديد علوم و فلسفة متجدد قرار گرفت
اين دين، دين محبت است و امور آن به وجـدان مربـوط   : و گفتنشيني كرد  سادگي عقب  به

به ما ربطـي   ،اينكه جهان از چه چيز ساخته شده و طبيعت جهان فيزيكي از چيست. شود مي
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طبيعـي ترسـيم     اما در مقابل، اسلام مرزبندي قـاطعي ميـان امـر طبيعـي و امـر فـوق      . ندارد
توانـد در برابـر تهديـدهاي     نمـي  ،ر نظـر دارد اي كه براي خود د بر رسالت علمي كند و بنا نمي

  ).217- 216: ب1382 و 54- 53: ب1386نصر، (توجه باشد و به آنها پاسخ ندهد  فكري بي
نصر معتقد است كه ساختار و شاكلة دين اسلام چنان است كه هيچ مجـالي   رو از اين

سـي و  داري در فار دهد و جالب اينجاسـت كـه هـيچ اصـطلاح ريشـه      به سكولاريسم نمي
به نظر وي، اين امر خود گواهي اسـت بـر اينكـه در    . عربي براي سكولاريسم وجود ندارد

شـريعت   زيـرا  ؛هيچ جدايي ميان ساحت دين و دنيا در كـار نبـود   ،تمدن سنتي اسلامي
طوري كـه از    گيرد، به مير دارد و كل زندگي انسان را دربراسلامي كيفيتي جامع و فراگي

چنـد تحقـق كامـل چنـين      هـر  .اي بيرون از آن وجود نـدارد  وزههيچ ح ،گاه اسلاميديد
هدفي در جامعة بشري، به دليل ضعف و نقصان اموري كه همة آنها بشري است، آسان و 

  . )208: الف1383و  434: الف1385، نصر(شدني نيست 
قانون الهي است كه انسان بايد در زندگي خصوصي و اجتمـاعي خـود    ،شريعت اسلام

راهنماي عمل آدمي اسـت كـه همـة ابعـاد آن را در حـوزة       ،شريعت. كند طبق آن عمل
بـه  . )192: الـف 1383، نصـر (گيـرد   ميي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دربرها فردي و حوزه

، بلكـه از يـك حكومـت    )تئوكراسـي (تر، اسلام نه از يـك حكومـت خداسـالار     تعبير فني
اي كه تحت حكومت شريعت الهـي   عهگويد، يعني جام سخن مي) نوموكراسي(سالار  قانون
  ). 211: همان(است 

اي نيسـت   عرصه ،كه به نظر نصر گري در شريعت اسلام استدامنة اصلاح ،نكتة سوم
دروازة ، »مقتضـيات زمانـه  «به اصطلاحاً  با توجهدرازي كند و  كه آدمي بتواند در آن دست

 ،كنـد كـه شـريعت    تأكيد مـي  نصر. آن را بر دخالت انسان و بنابراين سكولاريسم باز كند
هـر  . بسـت  بـه كـار  تـوان   اي فراتر از زمان و تاريخ است كه آن را در هر وضعي مي پديده

هاي شـريعت باشـد و    نسلي از جامعة اسلامي در هر وضعي بايد در پي به كار بردن آموزه
ة هـا و جامع ـ  ها نه به معناي بازسازي شريعت، بلكه به معناي اصـلاح انسـان   نوآوري نسل

انسان بايد خـود را بـا خـدا هماهنـگ      بنابراين. همسو شدن با شريعت استانساني براي  
و از آنـان كـه بـه دنبـال همسـويي شـريعت اسـلامي بـا          ،نه خدا خود را با انسان ،سازد

پـاي چـه چيـزي جلـو رود؟ چـه       زمان بايـد پابـه   اند بايد پرسيد كه خود  اقتضائات زمانه
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كننـد؟   مجبور به تغيير مـي ها را همچون خود  كه زمان د دارندوجو  هايي ها يا نظام قدرت

كنندة جوامـع   ها و هماهنگ اسلام اعتقاد دارد كه شريعت بايد عامل سازندة زمان در واقع
گونه كه در شـريعت  آن - ها بايد به دنبال زندگي بر طبق ارادة خداوند انسان. بشري باشد
اساس الگوهاي متغير جوامـع و طبيعـت ناپايـدار    باشند و قوانين الهي را بر  -وجود دارد 

بله البتـه  . اصلاح پيام آسماني است ،ترين كارها از ديد نصر نابودكننده. بشر تغيير ندهند
بر دستور قرآن، با هر  بنا ن آن عصر بايد بازگو كرد وپيام دين را در هر روزگار بر پاية زبا

 ،تازه گفتن دربارة حقيقـت جاويـدان   اما سخن .آن امت بايد سخن گفت »لسان«متي به ا

نصـر،  (چيـزي ديگـر    ،هاي مـردم زمانـه   چيزي است و دگرگون كردن آن بر پاية خواسته

  ).10فصل : ب1383 :ك.و ر 227-226، 196: الف1383

به نظر نصر، محدود كردن اسلام به قلمرو خصوصي و سـكولار كـردن هرچـه بيشـتر     
چون بايد پرسيد كـه در ايـن    .ت عملي شودعرصة اجتماع در جوامع اسلامي ممكن نيس

نظـر نصـر، بـراي      اجتماع را بر پاية چه اصولي اداره خواهنـد كـرد؟ در واقـع بـه     ،صورت
كاري كـه   .دجايگزين شواي غير از مباني اسلامي  سكولار شدن عرصة اجتماع بايد مباني

و مشكلات  مسيحيت اتفاق افتاد و پايبندي به اخلاق مسيحي سست شد بارةدر غرب در
امـا  . جدي دربارة دليل اخلاقي عمل كردن بدون توجه به توجيهات مسيحي پـيش آمـد  

 رو از ايـن . پذيرنـد  يدگاهي را نميچنين د ،جوامع اسلامي هر اندازه هم كه سكولار باشند
رونـد و بتـوان   ارد روحانيون از مسند قدرت كنار درست است كه امكان د«: نويسد وي مي

صداي ملت بنيان گذاشت، امـا بـه سـبب نفـوذ فـراوان اسـلام در ميـان        دولت را بر پاية 
  . )442: الف1385، نصر( »هم دولت بازتابندة واقعيت اسلامي خواهد بود باز ،ها توده

جـدايي ميـان حجيـت معنـوي و اقتـدار       ميسر نبـودن كنون دربارة اي كه تا سه نكته
اما  ؛مربوط به مقام نظر بود ،فتيمدنيوي و در واقع سكولار شدن دين اسلام از نظر نصر گ
توانـد محـل نفـوذ     گويـد كـه مـي    دكتر نصر از عامل ديگري در مقـام عمـل سـخن مـي    

دشـوارترين و   ،به نظر نصـر . سكولاريسم شود و آن تغيير در شيوة زيست مسلمانان است
شـيوة زيسـتي اسـت كـه روزي      بـارة در ،ترين جايي كه بايد در باب آن تأمل شود عميق
وي ابراز . گشت و اكنون چه بسيار سكولار شده است بر مدار امر و نهي شريعت مي تماماً
كـه بـا    - كشورهايي همچون برخي كشـورهاي عربـي  در كند از اينكه چطور  ي ميشگفت
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مفهوم قانون سكولار يا زنـدگي   - اينكه قوانيني جز قوانين شريعت به آنها راه يافته است

اي بـا فكـر اكثريـت وسـيع آنهـا، بـه        العـاده  طرز خـارق   سكولار در مقام نظر همچنان به
حـال در مقـام    اند، همچنان بيگانه اسـت و در عـين   استثناي افراد اندكي كه سراپا غربي

اي هستيم كـه   سرانه شان شاهد تعدي شيوة زيست مبتذل و خيرهعمل در شهرهاي بزرگ
چـه بيشـتر طـي    مشخصة زندگي جوامع صنعتي سكولار است و اين گرايش با شدت هر

  . )203-202: ب1383نصر، (چند دهة اخير ادامه يافته است 
و اگر كسي آنان را  -دانند  كساني در كشورهاي عربي هستند كه خود را مسلمان مي

شاهد نقض قوانين شـريعت   بارهااما  -كنند  شديداً اعتراض مي ،مسلمان قلمداد كند غير
فاصـله گـرفتن    ،به نظر نصر. ز جانب آنها هستيمدر مسائلي مانند زنا يا مشروبات الكلي ا

عرب متجدد از دين، همانند همتاي ايراني يا ترك او، بيشتر در اثر وسوسة ايجاد بهشتي 
تا در اثر تلاش بـراي ايفـاي نقـش الوهيـت،      ،زميني و دروغين در اطراف خود بوده است

نصـر تصـريح    ).203: نهمـا (شـود   يك فيلسوف لاادري غربي ديده مي بارةهمانند آنچه در
خطري كه متوجه اسلام است بيشتر از ناحية كساني است كه چنـان مسـتغرق   «: كند مي

كلـي از    دهد، به كه دين تعليم مي اند كه جنبة قدسي حيات را مبتذل در حيات حسي و
وحـدت عـالم    ،گرايـي كـه در دوران رنسـانس    اند، نـه از ناحيـة فيلسـوفان عقـل     ياد برده

  .)همان( »ها را تضعيف كردند ميان بردند و اقتدار ايمان براي انسان مسيحيت را از

  

  ساختار حكومت اسلامي

له ايـن  ئد باشد؟ به نظر نصر، در اسـلام مس ـ اما نوع و ساختار اين حكومت چگونه باي
در اسـلام   زيـرا  - بيِ جدايي دين از دولت الگو گرفـت نيست كه چگونه بايد از انديشة غر

طور كه  همان چون ؛اي ديني است لهئاي سياسي نيست، بلكه مس لهئمس ،لة حكومتئمس
از مرجعيـت  ، »كار قيصر را به قيصـر واگـذار  «گفتيم، در اسلام دين هرگز به اين معنا كه 

له اين است كـه دولـت چگونـه و بـه چـه طريـق       ئبلكه مس - سياسي منفك نبوده است
به نظر نصر، در قـرآن  . )350: مانه(هاي اسلامي باشد  تواند آيينة تجلي اسلام و ارزش مي

اي اصـول زيربنـايي بـراي حكومـت      هيچ ساختار سياسي خاصي ارائه نشده و تنهـا پـاره  
 ،محور همة افكار و اعمـال سياسـي در اسـلام    در واقع. شده است، مثل اصل شورا عرضه
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در  اي بـه شـكل خاصـي از حكومـت     حكومت پيامبر در مدينه است، كه در آن نيز اشاره
فقط چيزي كه قرآن و سنت بـر آن تأكيـد دارنـد ايـن اسـت كـه       . يابيم نبود پيامبر نمي

  ).186-185: د1383نصر، (توان از قلمرو دين جدا كرد  قلمرو سياست را نمي
تـوان بـر    وي معتقد است كه هيچ كدام از الگوهاي حكومت دينـي در غـرب را نمـي   

. ن اسلام نيز شباهتي به نظام پاپي نداردجهان اسلام اطلاق كرد و خلافت سنتي در جها
حكومت ديني به معناي حكومت طبقة روحاني در اسلام وجـود نـدارد، چـون اساسـاً در     

شـود وجـود    روحاني به معنايي كه در مسيحيت، آيين هندو يا آيين بودا يافت مي ،اسلام
گاهـان بـه   علمـا هسـتند كـه آ    ،ترين طبقه به روحانيون در جهان اسـلام  ندارد و نزديك

سازماني به نام كليسا وجود  ،در اسلام. روند شريعت و حافظان و مفسران آن به شمار مي
چـون همـه    ؛انـد  رتبـة روحـاني   مراتب دينـي نيسـت و همـه هـم     ندارد و خبري از سلسه

توانند زن و مردي را تزويج كنند، در گوش كودكي شهادتين بخوانند و مراسم تدفين  مي
   ).435: الف1385، مانه(بجا آورند 

آرمان اسلامي در واقع حاكميت شريعت الهي است كه بـر مبنـاي آن هـر قـدرتي، از     
گـاه  در عـين حـال، در طـول تـاريخ اسـلام هـيچ      . جمله قدرت سياسي، از آن خداسـت 

جز در مورد ايران كه در ادامـه بـه    -حكومت خدا با حكومت طبقة روحاني همراه نبوده 
آنچـه در طـول تـاريخ اسـلام     . ت مجري شريعت بوده اسـت بلكه حكوم -پردازيم  آن مي

اما . پيدايي ابتدا نهاد خلافت و سپس نهاد سلطنت نزد اهل سنت بوده است ،اتفاق افتاده
چـون   -به نظر نصر، سلطنت را ولي ؛شيعيان خلافت را در مقام نهادي سياسي نپذيرفتند

- نقـص را دارد  شكلي از حكومت است كـه در دوران غيبـت حضـرت مهـدي كمتـرين     
اش به پاسداري آن از شريعت بـوده اسـت    پذيرفتند و مشروعيت سلطان در شكل آرماني

بررسي اين نكته در پايـان مقالـه    ؛ به211-210: الف1383 و 243: ب1383؛ 187-186: د1383 ،نصر(

هاي اصـلي مثـل عـدالت،     به اعتقاد نصر، حكومت نقش پررنگي در حوزه. )خواهيم پرداخت
 نداشته و ايـن امـور   هاي جديد اسلامي يش از ظهور دولتو تعليم و تربيت، تا پ بهداشت

، شـريعت اصـطكاك پـيش نيايـد    تا جـايي كـه بـا     به بخش خصوصي وانهاده شده بود و
-188: د1383نصـر،  (گسترة پهناوري براي مردم وجود داشت كه به ميل خود رفتار كننـد  

  ).35-34: الف1386 و 189
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رگز استبداد دنيوي حاكمـان را بـا آنچـه فيلسـوفان لاادري غربـي      در جهان اسلام، ه

دهد كه به صـرف وجـود اقليـت     نصر زنهار مي. يكي ندانستند ،ناميدند استبداد ديني مي
خوانند و حقوق سياسي را بـه   ناچيز در كشورهاي مختلف اسلامي كه خود را سكولار مي

ي سكولاريسم به معناي غربـي آن  معناي آزادي از حكومت استبدادي و نيز رفتن به سو
. آميخـت نبايد وضعيت كنوني جهان اسلام را با آنچه در تاريخ غـرب رخ داد در  ،دانند مي

ترين اشتباهاتي كه انديشة سياسي غرب دربـارة جهـان اسـلام     به نظر نصر، يكي از بزرگ
ع ايـن  هـايي اسـت كـه در واق ـ    دقيقاً همين اطلاق مقولة سكولار بر حوزه ،دچار آن شده

  . )438: الف1385نصر، (مقوله بر آنها قابل اطلاق نيست 
كند كه امروزه حكومت بيشتر كشورهاي اسلامي به دست  وي اعتراف مي با اين حال

معمـولاً بـراي    ،زنند سالاري دم مي رژيم ديكتاتوري است و در عين اينكه يكسره از مردم
دهند و مردم  ملت خويش ترجيح ميمنافع غرب را بر منافع  ،برخورداري از حمايت غرب

اي براي محافظـت   مسلمانان كشورشان، همچون دوران گذشته، همچنان اسلام را وسيله
نصـر، پـيش از وقـايع اخيـر در      رو از ايـن . داننـد  از خويش عليه اين استبداد دنيوي مـي 

اگـر در جهـان   «كـرد كـه    بيني مي كشورهاي اسلامي كه بيداري اسلامي نام گرفت، پيش

كردند،  هاي اسلامي سقوط مي تقريباً همة دولت ،سالاري راستيني حاكم بود مردم ،سلاما
هاي مسـلماني   هاي غربي كه بر توده بيشتر آنها بازماندگان دورة استعمارند با ديدگاه زيرا

  ).442-441: همان( »بيني متفاوتي دارند كنند كه جهان حكومت مي

  

  حكومت ولايت فقيه در ايران

نوني ايران به نظر نصر تنها حكومتي اسـت كـه در طـول تـاريخ اسـلام در آن      حكومت ك
امـا ايرانيـان نبايـد از ايـن موضـوع      . حكومت خدا با حكومت طبقة روحاني همراه بوده اسـت 

ديـن و سياسـت بـاهم     ،بـار اسـت كـه در ايـن كشـور     چنان سخن بگويند كه گويي نخستين
دينـي نبودنـد،    هـاي بـي   ش از انقلاب يكسره انسـان پادشاهان ايران پي ،به نظر وي. آميزند مي

در قانون اساسـي  . ناميدند مي »االله ظل«بلكه نگاهبانان دين بودند و حتي تا دورة پهلوي آنها را 

از انقلاب هم چنان نبود كـه   حتي پيش. موهبتي خداداد است ،آمده است كه سلطنت 1906
  . )436- 435: مانه(د جدا باشن علما بسان كليسا، از پادشاه بسان دولت
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و اقتدار دنيـوي يـا    لة جدايي حجيت معنويئدر ايران هم مثل كل جهان اسلام، مس
له اين است كه چه كسي بايد قدرت سياسـي را بـه   ئدين و دولت مطرح نيست، بلكه مس

اي است كـه   به نظر نصر، حكومت روحانيون در ايران پديدة تازه با اين حال. ست بگيردد
حكومت طوايـف   ،در گذشته. يش از اين در تاريخ اسلام چنين چيزي پيشينه نداشتتا پ

اما هرگز در گذشته چـه   .مثلاً صفويه در ايران و سنوسيه در ليبي ؛متصوفه وجود داشت
در عالم تسنن و چه در عالم تشيع ديده نشده است كه روحـانيون در مقـام يـك طبقـه     

  ).187: د1383 و 437: الف1385نصر، (ند مستقيماً حكومت را به دست گرفته باش

در ايران بسياري از مردم خواهان جدايي حجيـت   اينكهبه اعتقاد نصر،  از سوي ديگر
الزاماً به معناي آن نيست كه آنهـا خواهـان    ،اند معنوي و اقتدار دنيوي يا دين از حكومت

از . انـد  حكومـت  ون از مسـند گيري روحاني ، بلكه بيشتر خواهان كنارههستند سكولاريسم
پاكستان نيز جمهوري اسلامي است كه در آن حكومت به دست نظاميـان اسـت و    رو اين

حتي در تركيـه   .توان گفت كه در اين كشور دين از حكومت جداست نه روحانيان و نمي
 بيشتر مردم هنوز هـم عميقـاً دينـدار    ،نيز كه سردمداران آن مدعي ايدئولوژي سكولارند

شـان، بلكـه همچنـين بـا      تنها با زندگي خصوصي  شان نهدين ،و در مقام مسلمان هستند
سكولاريسـمِ تحميلـي از    ،رو كل جامعـه زندگي در عرصة اجتماعي سروكار دارد و از اين

  ).440-439: الف1385، مانه(سوي دولت را نپذيرفته است 

ني در ايـران  نصر در دفاع از شيوة حكومت سلطنتي و تعريض به حكومت طبقة روحا
ترين نكته در اينجا نيز همان است كـه تعـاليم سـنتي اسـلام را در بـاب       مهم«: نويسد مي

بـين نباشـيم كـه     واقـع  گـرا و غيـر   هم آنچنان زياده آرمـان  سلطة سياسي بشناسيم و باز
به اميد دستيابي بـه يـك بـديل كامـل      ،خوب است آنچه را كه نيمه ،همچون اغلب موارد

دست آخر چيزي را به جاي آن بنشانيم كـه خيلـي كمتـر از آن مـورد      ويران كنيم، ولي
هاي سـنتي اسـلامي سـازگاري     كامل است و بسيار كمتر از آن با ارزش ،خوبِ سابق نيمه
   ).354-352: 1384، مانه( »دارد

عرفان نظرى و تصوف علمى و اهميـت  «با اين حال، نصر مقالة بلندي نوشت با عنوان 

االله خمينـى را در   ت انقـلاب آيـت  و در آن كوشـيد حرك ـ  )1385( »ىآنها در دوران كنون

اى مختصـر بـه    ضـمن اشـاره   قالـه، نصـر  در ايـن م . ارچوب عرفان اسلامى توضيح دهدچ
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االله خميني در حوزة عرفان نظري و جمعـي كـه وي    تاريخچة سنت عرفان نظرى، به آثار آيت

هد و كليـد معمـاي ورود يـك انسـان     د توجه مي ،عربي كرده  ميان عرفان شيعي و عرفان ابن
بيش از هر چيز در مراحل سـلوك معنـوى و سـفر آدمـى از      ،اهل عرفان را به عرصة سياست

خلق به سوى حق و رجعت وى از حق به سوى خلق، كه ملاصدرا در آغاز اسفار اربعـه بـه آن   
 »البنـا  حسـن «هـاى   وي در ادامه ايـن تلقـي را در فعاليـت   . كند وجو مي پرداخته است، جست

گـذار جماعـت    بنيـان ( »مـودودى  ابـوالعلا «و در عملكرد ) گذار جنبش اخوان المسلمين بنيان(

وي اهميـت سـنت عرفـانى را در     سـان  بـدين . دانـد  ز قابل ردگيـرى مـي  ني) اسلامى پاكستان
   .كند برجسته مي ايران ويژههشناخت تحولات گوناگون جوامع اسلامى، ب

فاصله گرفتن نصر از آراي خـود در بـاب حكومـت ولايـت     انگر بيگروهي اين مقاله را 
اي از جانب نصر براي بازگشت به ايـران   فقيه تلقي كردند و گروهي نيز آن را عذر و بهانه

هاي صـوفيه در   به تنگناهايي كه براي ادامة فعاليت گروه با توجهاند و گروه ديگر،  دانسته
 هاي صوفيه به كمك حمايتي از جريانشهر مذهبي قم پيش آمده بود، آن را در راستاي 

امـا  . گذار حكومـت ولايـت فقيـه تفسـير كردنـد      هاي عرفاني بنيان توجه دادن به گرايش
طبقـة  «مقصود اصلي از اين مقاله هرچه بود، به هر حـال موضـع نصـر دربـارة حكومـت      

  .ظاهراً همچنان پابرجاست) و نه يك روحاني( »روحانيان

 

  م و جدايي حجيت معنوي از اقتدار دنيويواكنش در برابر سكولاريس

توان انكار كرد اين اسـت كـه بـه هـر حـال مـوج سكولاريسـم وارد         واقعيتي كه نمي
گيري در مواضـعي و  لامي شده است و نصر معتقد است كه چه به قصد پيشكشورهاي اس

در ايـن زمينـه    بـا ايـن حـال   . اي انديشـيد  ايد چارهچه به قصد درمان در مواضع ديگر، ب
هـاي   راهنمـايي  ،توان براي واكنش در مقابـل آنهـا   هايي هست كه نمي آنچنان پيچيدگي

به اين دليل كه مسلمان امروزي به كشورهايي با نهادهـاي   ويژه به ؛ساده و كلي ارائه كرد
هـاي سياسـي    سياسي بسيار متفاوت تعلق دارد و در اكثـر ايـن كشـورها نهادهـا و روش    

ترين نكته در اينجا اين است كه تعـاليم   قد است كه مهمنصر معت. اسلامي معمول نيست
گرايـي بشناسـيم    بيني و بـه دور از آرمـان   مرجعيت سياسي را با واقع بارةسنتي اسلام در

  . )354-352: 1384نصر، (
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نخست بايد تعاليم معتبر اسلامي را از عادات و آداب و رسومي كه مربوط  ،در اين راه
بسـياري از حمـلات متجـددان در     در واقع. است تمييز دادو فرهنگ  به هر كشور و قوم

جديـدي اسـت كـه آنهـا را بـا       حمله به نهادهاي غيـر  ،غرب به نهادهاي اجتماعي اسلام
كنند نيـز   مسلماناني كه در جوامع اسلامي زندگي مي دانند، كه ضمناً غير اسلام يگانه مي

مي نبايد بار دفاع از اين نهادهـا را،  اما انديشمند اسلا. هستند  در اين تصور با آنان شريك
هاي اجتماعي و فرهنگي ظهـور تـاريخي تعـاليم اسـلامي ايجـاد يـا        كه به اقتضاي زمينه

مثلاً از جمله مسـائلي  . عنوان تعاليم ثابت و معتبر اسلامي بر دوش گيرد  اند، به شكوفا شده
شـك يـك عمـل يـا      هاست، كه بيلة پوشاندن موي زنئمس ،كه در اين زمينه مطرح است

عرف اسلامي است، ولي در عين حال يك عرف اجتماعي نيز هست كه در ميان مسـيحيان  
هاي متفـاوت ايـن مـورد خـاص را از      بايد جنبه رو از اين. دشو و يهوديان شرق نيز ديده مي

يكديگر متمايز كرد و صريحاً نشان داد كه اين عرف يا عمل هم بر سـنت اسـلامي مبتنـي    
كه برخي ديگر از جهات روابط اجتماعي ميـان مـرد     در حالي ؛عرف اجتماعياست و هم بر 

هـاي اجتمـاعي بـوده كـه      و زن صريحاً در قرآن و حديث بيان نشده، بلكـه در واقـع عـرف   
  .)354: 1384، نصر(اند  مسلمانان و نيز اتباع ساير اديان اخذ و جذب كرده

مباني اسلامي و نه بر اسـاس   بررسي نهادهاي سياسي و اجتماعي بر اساس ،گام دوم
زيرا بيشتر اين انتقادها بر مفروضـات   ؛جديدي است كه بر آنها وارد شده است يانتقادها

سرشت آدمي و فرجام كار انسان اسـتوار اسـت كـه هـم بـه حسـب واقـع         بارةمعيني در
اسـت  اي  وقفـه  اش انتقادهاي بـي  نمونه. اند و هم صريحاً با تعاليم اسلامي ناسازگارند غلط

از  - هـاي اخلاقـي در آن از دسـت رفتـه     چنـين ارزش  كـه ايـن   - كه در دنيـاي متجـدد  
اند كـه   حال آنكه اين انتقادها از نگرشي به انسان نشأت گرفته. شود اخلاقيات اسلامي مي

بر مذهب اصالت فرد، اومانيسم، اصالت عقل خودبنياد و عصيان بر ضد مرجعيت معنـوي  
  ).351-349: مانه(استوار است 

انـد   كند كه براي نهادهاي سياسي غرب كه بر فكر دموكراسي مبتنـي  نصر ترديد نمي
هـاي جهـان اسـلام     امتيازاتي كه در بيشتر قسـمت  ؛توان از جهاتي امتيازاتي قائل شد مي

نحـوي منفـي بـر      هاي سياسي بـه  فزوني برخوردها و كشاكش ،وجود ندارد و به جاي آن
هـايي را كـه در شـريعت و     آزادي ،ي تـأثير گذاشـته و مـردم   همة جوانب زندگي اجتماع

معتقـد اسـت    با اين حال. اند از دست داده ،نهادهاي سنتي اسلامي برايشان ملحوظ بوده
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آساني تسليم اين تصـور شـد كـه دموكراسـي، كـه همانـا در نهادهـاي         كه هرگز نبايد به

، شكل آرمـاني حكومـت   اش به همان شكل غربي ويژه سياسي غرب متبلور شده است، به
يتي كه روشي مدير ؛نه يك نظام ارزشي ،دموكراسي يك روش است زيرا. در همه جاست

دهد كـه مشـاركت عمـومي در     نصر توجه مي. كند مين ميأمشاركت حداكثري مردم را ت
پيش از دوران جديد همواره در جهان اسلام برقرار بوده، امـا ايـن مشـاركت از     ،حكومت

 353-352: 1384نصـر،  (شده است  اعمال مي ها انداختن رأي در صندوق ، به جزطرق ديگر

ــت    ).189: د1383 و ــدي حكوم ــلاطين قدرتمن ــتانبول، س ــاني، در اس ــثلاً در دورة عثم م
 ،؛ در روستاهااندنداشتهدموكراسي  ،ها كردند و كمتر كسي ادعا كرده است كه عثماني مي

در اختيـار داشـت   را قدرت  ،كاپي استانبولرا سلطاني كه در كاخ توپ) كدخداها(مختارها 
سـان   كل آنـاتولي بـه همـين   . كردند كرد، بلكه مردم بومي آنها را انتخاب مي انتخاب نمي

نـوعي دموكراسـي داخلـي و بسـيار      ،طور كلي در آن ادوار در عالم اسلام به. شد اداره مي
رار داد و آن را در توان نقطـة آغـازين ق ـ   به نظر نصر، همين امر را مي. جدي وجود داشت

هـاي اسـلامي هـم     تر عملي كرد، طوري كه ضرورتي براي فـدا كـردن ارزش   بعدي وسيع
   ).26: تا ، بيمانه(باقي نماند 

طلبـد تـا امكـان     مجال بيشتري بـراي جهـان اسـلام مـي     بارهنصر در اين هر حالبه 
از و همسـو بـا   انتخاب بايستة خود را بيابد و بتواند نهادهاي سياسي خاص خود را همس ـ

اما در حال حاضر بيشتر بـه سـبب   . جامعة اسلامي برقرار كند اصول اسلام و ساختارهاي
هاي سياسي چنين كشـورهاي مسـلماني انتقـاد     هايي كه از راه و روش اعمال همان ملت

همـة   زيـرا  ؛به واقع چنـين مجـالي بـراي كشـورهاي مسـلمان فـراهم نيسـت        ،كنند مي
و حتــي ) 354: 1384، مـان ه(انـد   ته داشـتند از بـين رفتــه  نهادهـايي كـه ريشـه در گذش ــ  

 ،سـتايند  هـاي سكولارشـان مـي    آنها را براي حكومـت  ،اي كه در غرب كشورهاي اسلامي
بسا اگر اين كشورها پايبنـد    هاي دموكراتيك به سبك غربي را ندارند و چه تحمل فعاليت
آنان  ،گذاشتند شان آزاد مي هاي حقيقي بودند و مردم را در گزينش اولويت دموكراسي مي

زيرا عمـدة مسـلمانان،    ؛گزيدند شان برمي تر از حكومت كنوني مراتب اسلامي  حكومتي به
خواهند طبق شريعت زندگي كنند و آزادي  ترين كشورها، مي ترين و مدرن حتي در غربي
از ايـن   - و نـه غربيـان متجـدد    - شان بر اساس فهمي باشد كه خـود آنهـا   و دموكراسي

  . )348 و 190-189: د1383، مانه(ها دارند  فاهيم و آرمانم



154 
   1394تان سبهار و تاب، همهفدشماره ، سياست نظريپژوهش  /

خلاف غربيان متجدد، بـه  عاصر بررغم اين امر، نصر ترديدي ندارد كه مسلمانان م علي
اي بخشـيد و   سنتي تعلق دارند كه هنوز كاملاً زنده اسـت و فقـط بايـد آن را جـان تـازه     

طي پديد آورد كه بتواند مسلمانان اصول ثابتش را از نو به كار بست و از اين رهگذر شراي
اسلام «كند كه  نصر تصريح مي. )64: ب1383نصر، (را از گرداب شك و دودلي نجات بخشد 

واقعيت ايـن ديـن    ،با نيروهايي كه در داخل و خارج جهان اسلام تحت لواي سكولاريسم
سكولاريسـم   اما دربارة اينكه نيروهاي ديـن و  .لاجرم پيكار خواهد كرد ،شوند را منكر مي

توان گفت واالله اعلم  فقط مي ،هم پيكار خواهند كرد در صحنة تاريخ عالم دقيقاً چگونه با
   ).374 :د1383، مانه( »بالصواب

  

  بررسي ديدگاه دكتر نصر

امـا  . )12(هاي ضد و نقيضي در ايران ارائه شـده اسـت   ديدگاه ،حسين نصر دربارة سيد
همه تأكيد و تصريح او بر ضـديت بـا     رغم اين يعل ه چيزي در آراي نصر وجود دارد كهچ

داننـد و يـا    سكولاريسم و جدايي حجيت معنوي و اقتدار دنيوي، كساني او را سكولار مي
كوشـيم   بينند؟ در ادامه مي مجالي براي بروز سكولاريسم مي ،لااقل در افكار و يا اعمالش

  .ذيرفتني نيامده است، برشماريماي از اين موارد را، كه احتمالاً نزد مخالفان وي پ پاره
اي بـه   اشـاره  ،كه در مقدمة ايـن مقالـه   اديان استاولين نكته، نظرية وحدت متعالي 

مراتبي عـالم، همـة     بنا بر اصل نظام سلسله دكتر نصر. گرايان كرديم نزد سنت جايگاه آن
،  هـا و دوران  اننا به اختلاف انسب داند كه الحقايق مي فته از حقيقهگر اديان اصيل را نشأت

بـه ايـن    ،اند اما اينكه همة اديان داراي حقيقت .)13(اند هاي گوناگون متجلي شده در قالب
همة  ،هم برابرند و نيز به اين معني نيست كه در عصر حاضر معني نيست كه همة آنها با

اند و سرانجام به اين معني هم نيست كـه   آنها براي رسيدن به نجات و رستگاري مناسب
ممنوع اعلام نشده باشند  ،رخي از ادياني كه قبلاً به متابعت از آنها دستور داده شده بودب
  . )124: 1379لگنهاوزن، (

گيرد، باعث شـده   ميگرايي اديان نزد نصر را دربر ثرتكه لب اعتراضات به ك اين نكات
ديگـر   تقيد بـه ديـن اسـلام در برابـر اديـان      ،است كه كساني تصور كنند در ديدگاه نصر
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شكستن انحصارگرايي اسلام است، كه مجالي  برايوجود ندارد و اين خود گامي به عقب 

  .كند زدايي آن و در نتيجه آسان كردن راه ورود سكولاريسم فراهم مي براي تقدس
به نظر دكتر نصر، براي اينكه از كثرت ظاهري اديان بتـوان   دومين نكته اين است كه

. كه قلب هر ديـن اسـت   يد به سراغ بعد باطني هر دين رفتبا ،الحقايق راه برد به حقيقه
، كـه در پـي حـوادث    »قلب اسلام«در كتاب  جا ر حسين نصر، بيش از ه اين نكته را سيد

  : نويسد نصر مي. )14(يازده سپتامبر نوشته، مورد توجه قرار داده است
درون همين دين قلبي است كه بايد ... قلب دين همان دين قلبي است«

حكمت جاويدان را يافت، كـه همچـون گـوهري در مركـز هـر پيـام الهـي        
بر همگي ماست كه به دنبـال كشـف دوبـارة قلـب ديـن كـه       ... درخشد مي

از زندگي همـراه بـا صـلح و    ... آيد باشيم تا همچنين دين قلبي به شمار مي
هماهنگي بر پاية حقايق جامع موجـود در جاويـدان خـردي كـه مشـترك      

قلب هر دينـي جـز حـق    ... اي ديني است برخوردار شويمه ميان همة سنت
 يگانه و جامعي كه در قلب همـة اديـان راسـتين جـاي دارد نيسـت و هـم      

  . )380-379: د1383نصر، ( »آورد وست كه بنياد دين قلبي را فراهم ميا

منظور نصر از دين قلبي و نقش آن در تحقق صلح جهاني اين نيست كه بايد شـرايع  
تـوان ميـان    بلكه منظور آن است كه با تأكيد بر ابعاد شـريعتي نمـي  . كرد اديان را حذف

توان بـه   تنها با تأكيد بر ابعاد طريقتي اديان است كه مي .اتحاد و اتفاقي ايجاد كرد ،اديان
هر آييني، در عين حال كه بايد حفـظ شـريعت   . صلح ميان اديان و دينداران اميدوار بود

گر اديان به بعد طريقتي و باطني دين، كه نسبت بـه شـريعت   كند، بايد در مواجهه با دي
روشـن  . كنـد، توجـه كنـد    اهميت بيشتري هم دارد و راه مفاهمه با ديگران را آسان مـي 

است كه اين سخن نه به معناي حذف شريعت، بلكه به معناي تأكيد بر طريقت در كنـار  
شرايع را نسبت به يكـديگر   تحمل ،به بيان ديگر، تأكيد بر طريقت در دين. شريعت است

كنـد   كند و از خودمحـوري شـرايع كـه راه را بـر سـتيز و دشـمني همـوار مـي         آسان مي
همين تأكيد بر بعد  حالاما به هر  ).155-153: د1383نصر،  و 36-27: 1384، بابايي(كاهد  مي

باطني براي تحقق صلح جهاني باعث شده است كسـاني نگـران شـوند از اينكـه گـذر از      
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اي براي نفوذ  زند و در نتيجه رخنه يع باعث آسيب به دعوي انحصاري بودن اسلام ميشرا
  .كند گرايي و در پي آن سكولاريسم فراهم مي گرايي و به دنبال آن نسبيت كثرت

ديـن از   ،كند كه در اسلام در عين اينكه دكتر نصر تصريح مي ين است كهنكتة سوم ا
 گيـرد و بـر   مـي هـاي انسـان را دربر   ام فعاليـت تم ـ ،سياست بيگانه نيسـت و دايـرة ديـن   

طور كه اشـاره شـد، معتقـد اسـت اسـلام هـيچ        كند، همان بودن حكومت تأكيد مي ديني
نوعي نهاد خلافـت    گرايي، به به بهانة واقع كومتي خاصي را توصيه نكرده است والگوي ح

اهـل سـنت و   بسـا    اما چـه . داند و سپس سلطنت را نزد اهل سنت و شيعه پذيرفتني مي
كم پس از خلفـاي چهارگانـه، خلافـت     دست ين امر اتفاق نظر داشته باشند كهشيعه در ا

همـواره شـهرت قـدرت،     - هرچند بـه نـام اسـلام    - اي كامل بوده است كه در آن فاجعه
اما ظاهراً نصر چنين فهمي . برپايي امپراتوري و اسراف و تبذير شخصي غلبه داشته است

هـاي مبتنـي بـر حاكميـت سـلاطين را       مجمـوع حكومـت   و در )15(رداسلام نـدا از تاريخ 
عنوان نقايصي كـه    ها را به گونه حكومتر عين حال همة مفاسد و فجايع اينستايد و د مي

هـاي غربـي ناديـده     بايد براي جلوگيري از خطر به قدرت رسيدن برخي از انواع حكومت
  : نويسد نصر مي. )252: 1382لگنهاوزن، (دهد  ناچيز جلوه مي ،گرفته شوند
پـس از چهـار خليفـة اول،     شود كه ي به تاريخ اسلام روشن ميبا نگاه«

مثل يزيد، حتي اصول  ها بعضي. يه حاكمان معمولي بودندامويان بيشتر شب
گذاشـتند و بسـياري از    شان زير پا مـي  شريعت را آشكارا در زندگي شخصي

كتاتور امروزي اين اسـت كـه   اما فرق ميان آنها و يك دي .آنها ستمگر بودند
نـوعي و تـا انـدازة زيـادي بـه شـريعت عمـل          در دورة اموي به هر حال به

شد، حال آنكه امروزه در بسياري از مناطق براي نابودي شـريعت تـلاش    مي
با انحطاط و نابودي خلافت عباسي بـه دسـت   ... پس از دورة اموي. شود مي

امـا در   .نيـز از ميـان رفـت   حتي وحدت سياسي نمادين اسـلام   ،هلاكوخان
هــاي صــوفيه در اغلــب  علمــا و همچنــين سلســله ،سراســر ايــن تغييــرات

در همة  بنابراين. موفق بودند... ز شريعتهاي اسلامي در پاسداري ا سرزمين
: الـف 1383نصـر،  ( »وحدت اسلام به مدد حفظ شريعت حفظ شـد  ،اين موارد

211-212( .  
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ي، بدترين شـكل سياسـت ارتجـاعي    رخبه نظر ب اين نوع نگاه به تاريخ سياسي اسلام

گيري آنان بـر كـل    راه بر مقايسة منتقدان و خرده و بنابراين )252: 1382لگنهـاوزن،  (است 
  .شود پروژة حكومت ديني در برابر حكومت سكولار گشوده مي

كه در پي نكتـة پيشـين اسـت، تلقـي حـداكثري دكتـر نصـر از مفهـوم          نكتة چهارم
گيـرد كـه    وي چنان دايرة فراخي براي حكومت دينـي در نظـر مـي    .حكومت ديني است

ليسـاي انگلـيس   مطابق با آن در غرب، حتي مثلاً حكومت انگلستان، كه ملكة آن رهبر ك
يسـاي لـوتري كليسـاي رسـمي كشـور اسـت و       كـه در آن كل  هم هست، حكومت سوئد

نوعي حكومـت    به گيرند، كه در آن كليساها رسماً از دولت كمك مالي مي حكومت آلمان
يكسـره سـكولار    توانـد  پادشاهي در هيچ تمدني نمي ،به نظر او زيرا ؛شوند ديني تلقي مي

در جهان اسلام، پادشـاهان ايـران را يكسـره نگاهبانـان ديـن تلقـي        از سوي ديگر. باشد
دانـد، چـون نـه     را مطلقاً سـكولار نمـي  ) تحت حكومت حسني مبارك(كند، دولت مصر  مي

احترامي كند و حتي انسـان   هاي ديني بي ت را تغيير دهد و نه اينكه به ارزشتوانست شريع
اي كـاملاً   را هـم چهـره   ، پدر ناسيوناليسم جديد عـرب »لناصرجمال عبدا«خودمداري مانند 

گرفت و از وحـدت اسـلامي دم    وي همواره از تعابير اسلامي بهره مي زيراداند،  سكولار نمي
به پيـروي   مر در واقع به دليل آن است كه وياين ا. )438 و 436-435: الف1385نصر، (زد  مي

تر متوجه پيوند حجيت معنوي و اقتدار دنيـوي  گرايش، در ساحتي عام از تفكر اسلاف سنت
  . سازد است، كه ظاهراً برقراري كليتي از اين رابطه نيز وي را قانع مي

و مخالفان سرسـخت  معتقدان به آن  ،روشن است كه چنين تصوري از حكومت ديني
حسـين نصـر بـا     همين مماشات سيد. دارد سكولاريسم در جهان اسلام را راضي نگه نمي

و مخالفت او با حكومت ولايـت   - هاي سوم و چهارم آمد كه در نكته - پادشاهي  حكومت
از  ويژه به آويز افراد بسياري شد كه دست - كه در نكتة پنجم خواهد آمد - فقيه در ايران

تـرين دليـل    عملي نصر را در ايـن راسـتا مهـم    يمشفاع از حكومت ولايت فقيه، موضع د
  .سكولار بودن او بدانند و از آن تحذير دهند

كساني بـه  . ايران است هيفق  تيولاحسين نصر عليه حكومت  پنجم، موضع سيد نكته
 حكومت ايران پس از انقـلاب درسـت بـر اسـاس نفـي      اند كه اند و گفته نصر خرده گرفته

اساسي كشـور مطـابق شـريعت اسـلام     انديشة جدايي دين از سياست پديد آمد و قانون 
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هـاي   ريزي شد و لااقل آرمان انقلاب اين بوده است كه احكام اسلامي را در تمام حوزهپي
اما در عين حال نصر، تحـت لـواي اينكـه     .گيري قرار دهد مبناي تصميم ،فردي و جمعي

ه طريق اولي حكومت روحانيان وجود نـدارد، بـه تمجيـد از    طبقة روحانيان و ب ،در اسلام
 ،به نظر نصر در واقع. آورد سكولاريسم روي نمي عنوان جرياني ضد  اين حكومت حتي به

و احوال دروني فرد اهميت بيشتري از  ،جويي جبري نه ممكن است و نه مطلوب معنويت
هـاي بنيادگرايانـه اسـت     گـرايش افعال بيروني او دارد و اينجا درست نقطة تمايز نصـر از  

گويد كه اگر سـمت رسـمي رياسـت دفتـر      در مقابل، نصر صراحتاً مي. )1384: نصري: ك.ر(
به اين دليل بود كه  ،پذيرفت – رفت كه چهارمين مقام مهم كشور به شمار مي - ملكه را

به درخواسـت علمـا، بـه ايجـاد مـوقعيتي       توانست كرد تنها كسي بود كه مي ياحساس م
توانست با شاه مصـالحه كنـد و نـوعي حكومـت      االله خميني مي مك كند كه در آن آيتك

امـا   .سلطنتي اسلامي برپا گردد كه در آن علما نيز دربارة امـور كشـور اظهـارنظر كننـد    
  ).187: الف1385 ،نصر(ساختار كشور دچار تحول نشود 

تجلي اسـلام   ،ايران كساني مثل دكتر عبدالعزيز ساشادينا معتقدند كه انقلاب اسلامي
چـون   ،اش خـارج شـده   با اين حال اين اسلام به نظر نصر از شـكل سـنتي   .گراست اصول

سياسي و فعال شده و نظام سلطنتي را از بين بـرده اسـت، والا چطـور حمايـت از فـرح      
اما حمايت از جمهوري اسلامي با سنت سازگار نيست؟ وي  ،پهلوي با سنت سازگار است

داند كه معتقـد بـود هرگـز     ر اين باب را شبيه آراي ابوحامد غزالي ميموضع دكتر نصر د
نبايد بر ضد دولت فاسد و ظالم هم شوريد، بلكه بايد نزد خداوند دعا كرد تا هدايت شود 

  ).18-17: 1386، ساشادينا(

  

  گيرينتيجه

گرايانـة او، دو موضـع    آراي سـنت  بـارة هاي نظري منتقدان نصـر در گذشته از نگراني
سـبب شـده اسـت كـه در كـل مبـاني       ) كه در نكات چهارم و پنجم بالا آمد(لي نصر عم

امـا واقعيـت ايـن اسـت كـه ايـن       . گيري عليه سكولاريسم ترديد شود فكري او در موضع
بايـد توجـه داشـت كـه     . كم بر پايـة مبـاني فكـري نصـر، جايگـاهي نـدارد       ترديد، دست

در اينجا يـك مبنـاي   . يابد يي معنا ميگرا هاي نصر در چارچوب كلي انديشة سنت انديشه
بـراي دموكراسـي، بـه    گرايي اساساً مجـالي   اصلي وجود دارد و آن اينكه در انديشة سنت
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طور كه در آغـاز ايـن    همان ترين دليلش اين است كه ارد و مهموجود ند اش معناي غربي

هـاي   شـدة ايـن انديشـه، كـه از جملـه حكمـت       مقاله اشاره شد، يكي از اصـول پذيرفتـه  
تـوان از آن   هاي مابعدالطبيعي اصيل مي آيد، يعني در همة نظام جاويدان هم به شمار مي
گيـري و   قـدرت تصـميم   ،مراتبي عالم است كـه بـر مبنـاي آن    سراغ گرفت، نظام سلسله

اعمال نفوذ حقي است كه اولاً از آنِ خدا يا وجود مطلـق اسـت و پـس از آن بـا رعايـت      
كـه   چنين نظامي سخن گفتن از دموكراسيدر . يابد انتقال مي مراتب به مادون او سلسله

هـا،   و يكسان دانستن رأي همة انسان شود ت از پايين به بالا تفويض ميمطابق با آن قدر
مايه و بلكه فرومايه و چه والا و فرزانه، نقض آشكار اصـل   چه عامي و چه خاص، چه ميان

اي اسـت كـه رنـه     ايـن نكتـه  . )16(اسـت مراتب و جانشيني كميت به جاي كيفيت  سلسله
 ،شـدت تمـام در سراسـر كتـاب معـروف خـود        حسين نصر، بـه  گنون، نياي فكري سيد

: 1389گنـون،  : ك.ر(بـه مقابلـه بـا آن پرداختـه اسـت       »سيطرة كميت و علائم آخر زمـان «

   .)6و  5هاي  فصل
  

  نوشت پي

1 .Perennialism ،اي از  بـراي دوري از پـاره   انرخي از افـراد شـاخص ايـن جري ـ   عنواني كه ب
با اين حال اين جريان فكري، امروزه بيش از هـر  . دهند بيشتر ترجيح ميها،  سوءبرداشت

  .شده است  هشناخت 1گرايي با نام سنت چيز
هـاي بعـدي آن در كشـورهاي     گيـري ايـن جريـان و گسـترش     براي آشنايي با نحوة شكل. 2

 .27-7: 1383، آبادي خندق: ك.رگوناگون، 
: اولدمـدو : ك.ربراي آشنايي بيشتر با اين افراد و فعالان شاخص ديگر اين جريـان فكـري،   . 3

  .3فصل : 1380، نصر و 5فصل 
حسين نصر و سـير جالـب    نامة سيد براي پرهيز از اطالة كلام، از اطلاعات مربوط به زندگي. 4

: دهـيم  ع ارجاع مـي كنيم و خواننده را به اين مناب نظر مي تغيير و تحولات فكري او صرف
  .1383، پرستدين و الف1385ب؛  1383نصر، 

المللـي فلسـفه در    ه در ايران، پس از عضويت نصر در مؤسسة بينففكر تأسيس انجمن فلس. 5
شـكل گرفـت    ؤسسـه يس وقـت آن م ويق و ترغيب ريموند كليبانسكي، ريپاريس، به تش

                                                 
1 . Traditionalism 
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 .Hahn & etal, 2001 ؛1386، حسيني: ك.رهاي وي،  كتاب براي فهرستي از مقالات و. 6
: ك.رگرايـي،   براي آشنايي بيشتر با اين مباحث و ساير مباحث مهم ديگر در انديشة سـنت . 7

   .Quinn, 1984: Ch. 6-15 و 10 -4هاي  فصل: 1380؛ نصر، 14-6هاي  فصل: اولدمدو
هايي از مصاديق اين حكمت جاويـدان را در متـون    نمونه ،ويتال پِري در كتاب مفصل خود. 8

: ك.اسـت، ر  بنـدي كـرده   مقدس و آثار و سخنان فرزانگان ذيـل ابـواب متعـددي دسـته    
Perry, 2001. 

  .399-398: 1384، نصري: ك.ر ،هاي انسان سنتي دربارة ويژگي. 9
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  165- 202: 1394 تانبهار و تابس، همهفدشماره   

  17/09/1393 :تاريخ دريافت

 18/06/1394: تاريخ پذيرش

 يليتحليل گفتماني آپارتايد در اسرا

  * محمدحسن شيخ الاسلامي

  ** صارم شيراوند

  *** ميلاد اديب سرشكي

  چكيده

قصد دارد در پرتو تجزيـه   ،بور از نظريات ليبرال و ماركسيستيپيش رو با ع ةمقال

 تـاكنون  1948هـاي   سالهاي آپارتايدي را در و تحليل گفتماني، ماهيت سياست

اين مقاله بر آن است تا بـه ايـن پرسـش    . هاي اشغالي بررسي كندرا در سرزمين

يل به چـه  ياگيري گفتمان آپارتايد در اسركلبندي و شپاسخ دهد كه روند مفصل

گفتمـان آپارتايـد در    پـژوهش عبـارت اسـت از اينكـه     ةاست؟ فرضي صورت بوده

سـازي از طريـق اتكـا بـه     هويت ارزي وهماز بندي خود، در زمان مفصل يلياسرا

. يابي به مصالح سياسي خود بهـره جسـت  يهود به عنوان يك ابزار براي دستدين 

هـاي  يـد از طريـق پيونـد هويـت    اين گفتمان در پي ايجاد يك نظام معنـايي جد 

اين اساس نظم اجتماعي ايجاد شـده   بر. مشترك بوده است ةمختلف در يك پروژ

ايـن عناصـر متفـاوت و پراكنـده،     . استه عناصر متفاوت و پراكنده تشكيل شداز 

متشكل از همان عناصر خارجي و نيروهـاي مهـاجري هسـتند كـه در فلسـطين      

يهودي  ةشدهاي شناور و عناصر رهاهويت ،صهيونيسم حقيقت در .سكني گزيدند

آفرينـي بـراي   سـازي و غيريـت  هاي قدرت در جهت مشروعيترا با ايجاد مكانيزم

  . كرده است هاي اشغالي منسجمسرزمين توليد و ايجاد نظام معنايي و هويت در
  

 وآپارتايد، گفتمان، هويت، تجزيـه و تحليـل فضـاي گفتمـاني      :كليدي هاي هواژ

  . نيسمپساصهيو
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 مقدمه 

داشتن است و در واقع به معناي از نظر لغوي به معناي مجزا و جدا نگه 1آپارتايد ةواژ

 به وسـيله  كه غالباً استسيستمي از تبعيض نژادي، مذهبي، قومي و جداسازي اجتماعي 

بـا   چنـين نظـامي غالبـاً   . شـود اقليـت اعمـال مـي    نسبت به گروه) حاكم(طيف اكثريت 

ساختن برخي از نژادها از منافع و خـدمات  زيكي و سرزميني نژادها و محرومسازي فيجدا

يل، اسـاس تبعـيض   يآپارتايـد در اسـرا   2بر اين اساس گفتمان. شودميعمومي شناسايي 

لويت ودهد و اادي سيستماتيك عليه فلسطينيان و حتي غير فلسطينيان را تشكيل ميژن

كـن  ريشه ،دهد و هدف آناز مرزهاي كشور ميرا به انتقال اجباري فلسطينيان به خارج 

گفتمـاني   ،يلييآپارتايد اسرا. لسطين تاريخي استسازي حضور فلسطينيان در مرزهاي ف

يل در برابـر فلسـطينيان و غيـر    يسازي يهوديان حاكم بر اسـرا است كه بنياد آن هژموني

  . است فلسطينيان

و سـنت ماركسيسـتي و نوسـازي    شروع اين مطالعه را بايد در فقـر و نـاتواني د   ةنقط

بار آپارتايد و تبعـيض  هاي خود هرگز نتوانستند عمق خشونتليبرال دانست كه با تحليل

 ها، به طـور عمـودي در  گذشته از تنوع نگرش ،رويكرد ماركسيسم. كنند نژادي را ترسيم

 ,Waltz(د دار تأكيدگرايي طبقاتي پرداخت و بر تقليلجامعه به بررسي روابط طبقات مي

آيـد كـه در آن در   در اين سنت، اقتصاد موتور محرك تاريخ بـه حسـاب مـي   . )69 :1959

شد ميحاكم بايد نابود  ةآن، آپارتايد و طبق ساختاريفرايند قهري تاريخ و تحولات درون

 هـاي ماركسيسـتي،  تحليـل  در. كـارگر فـراهم شـود   ة تا وضعيت بـراي جانشـيني طبق ـ  

طبقاتي مانند نژاد،  شود كه عناصر غيران قدرتمندانه مطرح ميگرايي طبقاتي آنچن تقليل

نـژاد و   ،ديگر به بيان. كنداي در سرنوشت جامعه ايفا مينقشي حاشيه ،قوميت و فرهنگ

اهميت نبود و اين عناصر تا آنجا اهميـت داشـت كـه    ها بيقوميت در ديدگاه ماركسيست

قـرار دهـد و    تأثيرتحت  اجتماعي را بقاتعيار اقتصاد و طتوانست نقش عميق و تماممي

  ).Wolpe, 1988: 26-27(د اجاره ندهد كه با شفافيت، روند قهري تاريخ را پيگيري كر

 ةكننـد هاي ماركسيستي بايـد گفـت كـه نقـش تعيـين     همانند ضعف بنيادين ديدگاه

                                                 
1. Apartheid 

2. Discourse 
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 معتقـد شـوند كـه بخـش     گرايانـه شود كه محققان نوسازي به شكل جـزم اقتصاد سبب مي

مندانـه چگونـه   يابد و معلوم نيست كه اين روند غايتمدرن جامعه بر بخش سنتي غلبه مي

زنـد و  ي گوناگون، مـرگ آپارتايـد را رقـم    هاها و بلنديها و پستيتواند با عبور از گردنه مي

   ).Posel, 1983: 52-68( يك نظام دموكراتيك را ايجاد كند

ي ماننـد فرهنـگ و ايـدئولوژي و مـوارد     هـاي روبنـاي  در چنين فضايي است كه حوزه

، بـا ايـن وصـف   . يابنـد تري ميدر مناسبات اجتماعي نقش كليدي ،مرتبط با اين مفاهيم

 ةرود و شـيو مـي  يل، اين مقاله بـه سـراغ تحليـل گفتمـان    يبراي تحليل آپارتايد در اسرا

سيسـم و  خلاف سنت ماركگفتمان بر ةنظري. كندهاي آن را بررسي مي پيدايش و مكانيزم

هـاي  كننده به نـام اقتصـاد در لايـه   جوي يك عامل تعيينونوسازي كه همواره در جست

هـاي اجتمـاعي را در   كند تا بتواند پديدهاند، خود را در سطح محصور ميعميق اجتماعي

   .سطح سياست تحليل كند

گيـري  كلبندي و ش اين مقاله بر آن است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه روند مفصل

پـژوهش عبـارت اسـت از     ةاست؟ فرضـي  يل به چه صورت بودهيگفتمان آپارتايد در اسرا

سـازي  هم ارزي و هويتاز بندي خود، يل، در زمان مفصليدر اسراگفتمان آپارتايد  اينكه

يابي به مصالح سياسي خود بهـره  يهود به عنوان يك ابزار براي دستاز طريق اتكا به دين 

هـاي  جديـد از طريـق پيونـد هويـت     ايجاد يك نظام معنـايي اين گفتمان در پي . جست

ايـن اسـاس نظـم اجتمـاعي ايجـاد شـده از        بر. مشترك بوده است ةمختلف در يك پروژ

اين عناصر متفـاوت و پراكنـده، متشـكل از    . عناصر متفاوت و پراكنده تشكيل شده است

در . دنـد همان عناصر خارجي و نيروهاي مهاجري هسـتند كـه در فلسـطين سـكني گزي    

هـاي  يهودي را با ايجـاد مكـانيزم   ةشدهاي شناور و عناصر رهانيسم هويتحقيقت، صهيو

نظـام معنـايي و    آفرينـي بـراي توليـد و ايجـاد    سازي و غيريتقدرت در جهت مشروعيت

در ايـن پـژوهش، روش تحليـل بـر     . كرده اسـت  هاي اشغالي منسجمسرزمين هويت در

 .تحليلي است -اساس روش توصيفي
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   تحليل گفتمان لاكلا و موفه ةنظري: ارچوب تئوريكچ

در  توانايي زيـادي  ،اين دو انديشمند سياسي ةدر ميان نظريات تحليل گفتمان، نظري

در منطـق   .)85: 1392شيخ الاسلامي و شـيراوند،  ( داردهاي سياسي و اجتماعي تبيين پديده

يكـي عنصـر    :هـا مؤثرنـد   گفتمـان  ةگيري اولي ـاصولي در شكل ةمؤلف دوگفتمان همواره 

مندند در ساحت گفتمان نـزول كننـد و نظـام    به افرادي دلالت دارد كه علاقه كه رضايت

و ديگري قدرت كه بـا آن، عناصـري كـه بـه نـوعي مناسـبات        ؛مشروعيت آن را بپذيرند

اعمـال   باكوشند ها مي گفتمان. شوند مي طرد و نفي ،مشروعيت و هژموني را قبول ندارند

شـده  هـيچ گفتمـاني از پـيش تعيـين     قدرت بر يكديگر پيروز شوند و از آنجا كه پيروزي

 پـيش مشـخص  ازهـا بـيش   يا سرعت نـابودي گفتمـان  نيست، نقش اساسي قدرت در بقا 

   ).Faerchlough, 2001: 46( شود مي

  

  1بندي مفصل

ت ميـان  كند، در واقع كنشـي اس ـ هر عملي كه ميان عناصر پراكنده ارتباط برقرار مي

 اي ايجـاد و چنـان رابطـه  ) عناصـر (هايي كه معناي آن تثبيت نشده اسـت  ها و نشانه دال

در . يابنـد آنها تعديل و دگرگون شده و هويتي جديد مي ةكند كه هويت و معناي اولي مي

 و مفاهيم مرتبط حاصل 3بندي عناصرمندي است كه از مفصلمنظا ة، پيكر2واقع گفتمان

  ).Laclau & Mouffe, 1985: 105( شود مي

  

 دال و مدلول 

هـا و   هـا، نشـانه  دال. دارنـد نقش كليدي و اساسـي   ،لاكلا و موفه ةاين دو مفهوم در نظري

هاي گفتماني خـاص بـر معـاني    ارچوبانتزاعي يا حقيقي هستند كه در چ مفاهيم و نمادهايي

. شـود  مـي  ل ناميـده مدلو ،كند مي معنا و مصداقي كه دال بر آن صدق .كنند مي خاص دلالت

اي اسـت كـه    دال مركزي، نشـانه . شود مي دال مورد نظر برايمان معنا ،در واقع با ديدن مدلول

هـا  نماد يا مفهومي است كـه سـاير دال   ،به عبارتي .گيرند مي ها در اطراف آن نظم ساير نشانه

                                                 
1. Articulation 

2. Discourse  
3. Elements  
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كـه   يك نظام معنـايي منسـجم اسـت    ،گفتمان. شوند مي بنديحول محور آن جمع و مفصل

هـا را   ساير نشانه ،مركزي ةكه نيروي جاذبه اين هست است اصلي و مركزي آن دال برتر ةهست

هـا حـول محـوري دال مركـزي اسـت كـه       بنـدي دال مفصل ةدر واقع در ساي. كندجذب مي

  ).Laclau & Mouffe, 1985: 112( دشو مي انسجام معنايي حاصل

  

  1منازعه

. گفتمـاني و در نتيجـه تثبيـت نشـده اسـت      هويـت همـواره   ،لاكلا و موفه ةدر نظري

 ـ . دهـد  مي آنتاگونيسم يا تنازع به هويت شكل گفتمـان بـدون فهـم مفهـوم      ةفهـم نظري

هـاي ديگـر   در تضاد با گفتمـان  هويت يك گفتمان، صرفاً. ضديت و غيريت ناممكن است

 گيري و انسجاميك عامل بيروني است و باعث شكل ،خصومت و غيريت. پذير استامكان

يـك پديـده بـا     ةخصومت به رابط. شودگفتمان و در عين حال تهديد و فروپاشي آن مي

بخشي و تعيـين آن پديـده ايفـا    چيزي بيرون از آن اشاره دارد كه نقش اساسي در هويت

ها و از يك طرف مانع عينيت و تثبيت گفتمان: عملكردي دوگانه دارد ،خصومت. كندمي

بنـابراين   .هويـت و عامـل انسـجام گفتمـاني اسـت      ةندساز ،هاست و از سوي ديگرهويت

در و شـود   هـا ايجـاد مـي   هايي هستند كه درون گفتمـان اند و موقعيتگفتماني ،هاهويت

 گـاه كـاملاً تثبيـت   انـد و هـيچ  ارتبـاطي و نسـبي   رواز ايـن . گيرنـد تمايز با غير شكل مي

   .)Jorgensen & Philips, 2002: 43(د پذيرنها تغييرشوند و همانند گفتمان ينم

  

3ارزهم ةو زنجير 2منطق تفاوت 
 

ها و تمايزهـاي ميـان   كند و بر تفاوتمنطق تفاوت، به خصلت متكثر جامعه اشاره مي

 ةزنجيـر  ،هـا كوشد تـا از طريـق تأكيـد بـر تفـاوت     كند و مينيروهاي اجتماعي تأكيد مي

 4غيريت. شودبرجسته مي در اينجاست كه مفهوم غيريت. ارزي موجود را به هم بريزد هم

 ،ارزيهـم  ةمنطـق يـا زنجيـر   . دشـو مفهومي است كه ما را به منطق تفاوت رهنمون مـي 

هـاي اصـلي بـا هـم در     بندي دالمفصل ،در عمل. سازي فضاي سياسي استمنطق ساده

                                                 
1. Antagonism 

2. Logic Of Difference. 

3. Chain Of Equivalence. 

4. Otherness. 
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از طريـق   هسـتند،  محتـوا  هاي بـي ها كه نشانهاين دال. شوندارزي تركيب ميهم ةزنجير

شـوند و در   مـي  تركيـب  ،كنـد  مي هايي كه آنها را از معنا پرزي با ساير نشانهارزنجير هم

-De(د رسـن  مي آنها به نظر ةكنندگيرند كه تهديد مي هاي منفي ديگري قرارمقابل هويت

vos: 2003, 165 .(جامعـه  . پوشـانند هـا را مـي  تفاوت ،ارزيهم ةها از طريق زنجيرگفتمان

دهد و به آنها نظـم و  ها را پوشش مياين تكثر و تفاوت ،ارزيمه ةزنجير. است ذاتاً متكثر

   .بخشد مي انسجام

  

 قراري و تزلزل گفتمان  بي

غير . ندل هستها به خاطر وجود خصومت و وابستگي به غير متزلز ها و هويتگفتمان

كنـد و در معـرض    مـي  را تهديد آورد و هم آن مي شرايط امكان و ايجاد هويت را فراهمهم 

هـاي جديـد   بنديها و مفصل امكان ظهور سوژه ،ها قراريتزلزل و بي. دهد مي روپاشي قرارف

. هاي اجتمـاعي اشـاره دارد  ها و عينيتبه عبارتي به موقتي بودن گفتمان .كنند مي را فراهم

از . قـط تصـادف اسـت و امكـان    ف ؛هيچ غايتي نيست كه تغيير را هدايت كنـد  ،قراريدر بي

. ردهاي اجتمـاعي نيـز اشـاره دا   بنديبودن صورتبودن و تصادفيي به امكانيقراررو بياين

كنندگي و جبـر سـاختاري كمتـر    چه تعيينهر. قراري استآزادي از ديگر دستاوردهاي بي

  ).Laclau, 1990: 60( خواهد بودتر  وسيع ،فعاليت سوژه ةباشد، آزادي بيشتر و حوز

  

 و استيلا 1هژموني

كنند و آن را با هژموني  مي دال و مدلول استفاده ةپذيري رابطنعطافلاكلا و موفه از ا

يك دال در جامعـه اجمـاع    بدين شكل كه اگر بر سر معنايي خاص براي. دهند مي پيوند

حاصل شود، به عبارت ديگر افكار عمومي معنايي مشخص را براي آن هر چنـد بـه طـور    

هـاي يـك   شدن دالشود و با هژمونيك ، آن دال هژمونيك ميكندموقت بپذيرد و تثبيت 

 ةويژكـار تـرين   ، اصـل ها تثبيت موقت هويت. شود مي گفتمان، كل آن گفتمان هژمونيك

شـود، حـول ايـن     مـي  كه غايت يك گفتمان محسوب هژموني. هژموني در گفتمان است

به عبارت ديگر . سياست و اجتماع، نيروي برتر چه كسي است ةموضوع است كه در عرص

هاي مسلط رفتاري در جامعه تصـميم خواهـد گرفـت و    شكل بارةروي سياسي دركدام ني

                                                 
1. Hegomony. 
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هـا در جامعـه مسـلط باشـد و در افكـار      هـا و مـدلول  در مورد اينكه كدام تعـاريف از دال 

   .)209: 1378مارش و استوكر، ( دشواي تثبيت عمومي چه معاني

  

 يليفتمان آپارتايد در اسراظهور و گسترش گ

توان روندي از پيدايش و گسترش و فروپاشي گفتمـان  همواره مي گفتماندر تحليل 

هـا  گيري گفتمـان اصولي در شكل لفهؤگفتمان همواره دو م در منطق. را به تصوير كشيد

مند هستند در سـاحت  دلالت به افرادي دارد كه علاقه كه يكي عنصر رضايت :استثر ؤم

د و ديگري قدرت كه بـا آن، عناصـري   را بپذيرن گفتمان نزول كنند و نظام مشروعيت آن

  .شوندطرد و نفي مي ،كه به نوعي مناسبات مشروعيت و هژموني را قبول ندارند

اعمال قدرت بر يكديگر پيـروز شـوند و از آنجـا كـه پيـروزي       باكوشند ميها گفتمان

يـا سـرعت نـابودي    شده نيست، نقش اساسي قدرت در بقـا  هيچ گفتماني از پيش تعيين

كـه  شود پيروز مي در منازعات سياسي، گفتماني. شودپيش مشخص ميازها بيشگفتمان

گيـري هـر   شـكل  ).Faerchlough, 2001: 46( داشته باشـد  بيشتر دسترسيقدرت ابزار به 

اي بتواند خود را شكل و اينكه جامعهبراي  .اي محصول روابط قدرت استهويت و جامعه

است كه  به درستي عنوان كرده »لفرت«. ايجاد كند »وحدت«بايد تصويري از  ،اندام بخشد

 ,Lefrot( ساز ورود به گفتمان جديد اسـت فروپاشي و بستر آغاز ةنقط، »مرزهاي سياسي«

1986: 190-191.(  

يل گفتماني است كه به ترسيم وحدت خود نياز داشته يآپارتايد در اسرا ،از اين منظر

 گفتمـان آپارتايـد در  . سياسـي عملـي شـده اسـت    و دارد و اين مهم با كشيدن مرزهاي 

 بـارة در. ده اسـت شيهوديان بنا  و غيرميان يهوديان  »مرزبندي نژادي«اساس  يل برياسرا

مرزهـاي   ،نخسـت اينكـه آپارتايـد   : مهم اشـاره داشـت   ةيلي بايد به دو نكتيآپارتايد اسرا

اينكـه در گفتمـان    دوم. فكران تعريف كرده اسـت اي از روشنسياسي خود را با مجموعه

بهتـر بتوانـد    »نـژاد «تـا در كنـار    ،شمول يافتهمعنا و مفهومي جهان »مردم«لفظ  ،آپارتايد

فكـران انـداموار يهـود،    روشـن . مرزهاي سياسي يهوديان را از غير يهوديان متمـايز كنـد  

عليـه اعـراب   ) اشـكنازي (تبـار  سازي يهوديـان غربـي  گرفته را با مشروعيتگفتمان شكل

 .انـد بنـدي كـرده  مفصل) سفاردي(تبار هاي شرقيو يهودي) مان، مسيحي، دروزيمسل(
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سـازي  بنيـاد گفتمـاني آپارتايـد در فلسـطين اشـغالي، هژمـوني      كـه  تر بايد گفـت  شفاف

بندي هاي مفصلزمينه. تيهوديان اشكنازي در برابر غير يهوديان و يهوديان سفاردي اس

هاي يلي را بايد ميان عناصر و هويتيآپارتايد اسراع گفتماني از جمله گيري هر نو و شكل

لي كـه  يپرداختن به مسا بارهدر اين. جو كردوجست ،پراكنده كه معناي آنها تثبيت نشده

منـدي   نظـام  ةگفتماني و ايجاد پيكر بنديساز گفتمان آپارتايد است و سبب مفصلزمينه

گفتمـان آپارتايـد   ز ايـن منظـر   ا. شود، بسـيار مهـم اسـت   از عناصر و مفاهيم مرتبط مي

اتفـاق   كـه  و اوايل قرن بيستم ميلادي استيلي، حاصل تحولات اواخر قرن نوزدهم ياسرا

ملـت، آنتـي سـيميتيزم، تفكـر      -تمايلات ناسيوناليستي، تولد دولـت   رواج افكار و. افتاد

جـزء   ،آفريقـا هاي محلي اسـتعماري در آسـيا و   استعمار اروپايي و سنت تشكيل حكومت

  .انديلي بودهيگيري گفتمان آپارتايد اسراثر در شكلؤعوامل م

 گيـري آپارتايـد در  عامـل اصـلي در شـكل    ،)مهاجران يهـود (اما وجود عنصر خارجي 

ها، تسـلط بـر   يلييترين هدف اسرادر واقع در گذشته و حال نيز مهم. استيل بوده ياسرا

داث شهرك براي يهوديـان مهـاجر   اح ابيشترين بخش سرزمين فلسطين و استعمار آن ب

مهـاجرت  نخستين موج . انددسته از اواخر قرن نوزدهم وارد فلسطين شدهاست كه دسته

هـا  ستيزي اروپايييهود جةاروپا در نتيها از اجرت اشكنازيبا مه 1883سال به فلسطين در 

 1موزس هسعقايد سوسياليستي  هاي ناسيوناليستي صهيونيسم بر مبناي آغاز شد و با ايده

هـاي  زمين يهوديان. )64: 1388باشي، آجرلو و حاج زرگر(كرد  با عنوان بازخريد وطن ادامه پيدا

مراكـز و   ،هـا و پـس از آن در ايـن سـرزمين   نـد  ها و مالكان عرب خريدزيادي را از عثماني

 ).Hiro, 1982: 59( دندكرهاي كشاورزي ايجاد آبادي

3 دولت يهـود «با نام  كتابي ،1896ل در سا) 1904 - 1860( 2تئودور هرتسل
منتشـر   »

جهـاني   ةكنگـر  ،د و بـا تـلاش وي  كـر يـك كشـور يهـودي را مطـرح      ةايد ،كرد و در آن

سم، موجـب مـوج دوم   ايجاد جنبش صهيوني ).Quigley, 2005: 4( صهيونيسم تشكيل شد

بـه آن سـرزمين   يهـودي   40000و بـيش از  ) 1914- 1904(ميانه شـد  مهاجرت به خاور

پيكـو،  -از قـرارداد سـايكس   ، پس1917سال در  ).Marshall, 2004: 101( اجرت كردندمه

                                                 
1. Moses Hess 

2. Theodor Herzl 
3. The Jewish State 
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اي منتشر كرد كه در آن فلسطين بـه  ، وزير امور خارجه بريتانيا اعلاميه1آرتور جي بالفور

 ).Gettleman and Schaar, 2003: 170( ها پشتيباني شده بودعنوان سرزميني براي يهودي

تحت قيموميت بريتانيا قرار گرفت و مهـاجرت يهوديـان در مـوج    فلسطين  ،1920 در سال

 :Sachar, 1996( )1931- 1924(چهـارم   و مـوج ) Fein, 1968: 23( )1923- 1919(سـوم  

ستيزي و گسترش نازيسـم در  زمان با يهودهم. پس از جنگ جهاني اول ادامه يافت) 154

، آغـاز مـوج   1932و سـال   شـد  زاي از مهاجرت به اين سـرزمين آغـا  اروپا، موج گسترده

 سـي به  1922درصد در سال  يازدهنسبت يهوديان از  زيرا ؛)188: همان( مهاجرت پنجم بود

 رادرصد از اراضي سرزمين فلسـطين   28 ،پيش از اين. افزايش يافت 1940درصد در سال 

. دش ـكه منجر به اقدام بريتانيـا   )همان(خريده بودند  هاي صهيونيست يهوديان و يا سازمان

»سـند سـفيد  «بريتانيا  ،1939در سال 
خـود را منتشـر كـرد و در آن    ) گـزارش دولـت  ( 2

شورش  ،آنها را محدود كرد، كه شايد يكي از دلايل آن نخريد زمين مهاجرت يهوديان و

   ).Pappe, 2004: 118( است بوده 1939- 1936هاي  عراب در سالا

 ةمي ـعـلا م بريتانيـا، خيانـت بـه ا   اين اقـدا  ،هاهاي يهودي و صهيونيستاز ديد انجمن

ضمن آنكه اعراب نيز از اين تصـميم راضـي نبودنـد و خواهـان توقـف      . بالفور بود 1917

سياست بريتانيـا تـا    ةدهندخط ،اما اين سند سفيد. كامل مهاجرت به اين سرزمين بودند

در  .)65: 1388آجرلـو و حـاج زرگـر باشـر،     (بـود  انتهاي دوران قيموميت خود بر آن سـرزمين  

 هـاي آلمـان بـه فلسـطين فـرار     بسياري از يهوديـان كـه از آزار نـازي    نتيجه از مهاجرت

  ).Lilienthal, 2004: 40( مجبور به بازگشت به اروپا شدندآنها و  شدكردند، ممانعت  مي

 نااميد از برقراري توازن ميان مناسبات اعراب و يهوديـان  ها، بريتانيايي1947سال در 

، قرار بر ارائه كرد سازمان ملل ي كهحسب طرح تقسيمبر. ت كنار كشيدندخود از مناسبا

المقـدس  اعـراب و يهوديـان تقسـيم شـود و بيـت     اين بود كه سـرزمين فلسـطين بـين    

تا از ايجاد برخـورد ممانعـت    ،تحت نظارت سازمان ملل قرار گيرد ةنيز محدود) اورشليم(

مخالف بودند و مخالفت خود را نيـز   اعراب با تشكيل حاكميتي يهودي به هر شكل. شود

 ).Izzeddin & Hocking, 2006: 242( اعلام كردند

                                                 
1. J.Balfor  
2. White Paper 
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 اعـلام كـرد و از آن زمـان،    1948  مي در ماه را يلياسراموجوديت  ،شوراي ملي يهود

اما از اعـلام اسـتقلال يهوديـان شـروع بـه      . يل آغاز شدين اعراب و اسراميا جدية منازع

يلي عليـه غيـر يهوديـان نمودنـد و همچنـان سـيل       ييد اسراسازي گفتمان آپارتا هژموني

بـا  . مهاجرت يهوديان در دوران پس از جنگ جهاني دوم و منازعات با اعراب ادامه داشت

يل شـكل گرفـت كـه    يموج ششم مهاجرت به اسرا ،پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي

و اروپـاي شـرقي بـه     يافتههاي تازه استقلالحدود يك ميليون نفر يهودي را از جمهوري

ين فضـايي بـا   در چن ـ ).Singer & Grossman, 2003: 26( هـا گسـيل داشـت   اين سرزمين

يل، يهوديان بناي تثبيت هويت خود را بر اساس زور يگيري دولت مهاجرنشين اسراشكل

و خشونت و با طرد احتمالات رقيب و دگرهاي ايدئولوژيك خود يعني بوميـان فلسـطين   

 ةعنوان انگيـز ه افت و جمعيت، ببل زمين و سياست آپارتايدي تغيير عامدادند و دو  قرار

  .يل براي پبشبرد اهداف خود، عمل كرده استياصلي اسرا

هاي سـازمان جهـاني   كوشش ةوار كه نتيجمفكران اندابايد اضافه كرد كه نقش روشن

ريخ جديد اين نقش در تعيين سرنوشت و تا. در ميان يهوديان جهان بود نيز اهميت دارد

خـود را كـه تـاريخ     ةتـاريخ گذشـت   ،فكران يهـود روشن. خود را به خوبي نشان داد ،يهود

وجـود  ه ملتي را در قلمرو داوود ب كنار زدند تا مجدداً ،تبعيد و شكنجه و آزار و اذيت بود

فكراني وجـود  روشن ،در هر گروه اجتماعي كه بايد اشاره كرد ).Sachar, 1996: 61( آورند

فكـران  گـروه روشـن   ،حاكمـه  ةاجتماعي و بـالاخص طبق ـ  ةويژه طبقات عمدهاما ب ،دارند

در عين حال هر طبقـه يـا گـروه اجتمـاعي     ). فكران انداموارروشن( را دارد خاص خويش

در صـورتي كـه   . فكران سنتي به سوي علايق خويش اسـت اي در پي جذب روشنبالنده

. يابـد  مـي  افـزايش  بارهتوانايي جذب در اينفكران انداموار تشكيل شده باشد، گروه روشن

انـد و برخـي   حاكمه، كارگران فكري طبقه حاكم ةفكران انداموار طبقافزون بر اين، روشن

  .دهندحاكم را انجام مي ةهاي طبقاز كارويژه

 ةفكران انداموار در دستگاه قدرت نه تنها مانعي بر سر راه طبق ـبنابراين حضور روشن

 كنـد آن طبقه را تضمين مي ةبلكه در اصل تداوم سلط ،رودشمار نمي اجتماعي مسلط به

)Gramsci, 1971: 10-14 .(  فكـران هـر دوره  حتي فراتر از اين نكته بايد گفت كـه روشـن، 

 ـها و فروپاشيپاسخي به نابساماني فكـران  از ايـن نگـاه، روشـن   . ندهسـت  خـود  ةهاي زمان

هـا را در  هـا و ارزش صـر، اشـيا، كـدها و ارج   جا شـده، عنا هاي از رويدادهاي جاب مجموعه
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 پيوندنـد كنند و آنها را در يك سيستم معنادار سياسي به هم ميبستري نوين تعريف مي

)Dreyfus && Rebinow, 1982: 100; Robinow, 1984: 114.(  

درست است كه رضايت عناصري كه هويت خود را در نظام گفتمـاني جديـد تعريـف    

ها نقش اساسي دارند و قدرت، شرط لازم بـراي سـركوب   ري هويتگيدر شكل ،كنندمي

سـازند كـه در آن    مي فكران كه تصويري از عالم و آدمهاست، اما قدرت نرم روشنغيريت

 نكتـه از يـك  ).Norval, 1998: 10( بسيار اهميـت دارد  ،شوندافراد جامعه وارد گفتمان مي

 عملكــرد ةيل اســت كــه نتيجــيدر اســراآپارتايــد  ةپــايي پــروژرنبايــد غافــل شــد و آن ب

   .فكران بوده است روشن
  

  يليفضاهاي گفتماني آپارتايد در اسرا

گفتمـاني اسـت، در تجزيـه و تحليـل گفتمـاني بـه       درآمـد انسـجام درون  پيشه آنچ

ها، ادبيات و خلق آنچـه  به كارگيري واژه ةفكران در عرصهايي كه روشنمجموعه كوشش

هـر  . گوينـد آيد، فضاي گفتماني مـي كارگزاران سياسي خوش مي گفتني است و به ذائقه

 را »جامعـه «و  »ملـت «و  »مـردم «نوعـان خـود نـه تنهـا     فضاي گفتماني در رقابـت بـا هـم   

هـا  اي از غيريـت ها را در نفـي مجموعـه  شمولي اين واژهجهانكند، بلكه شمول مي جهان

يـابي  هويـت  ،ازي و بـه تبـع آن  س ـهويـت  ).Laclau, 1996: 54( بخشـد معنا و مفهوم مـي 

فكـران بـه رقيبـان خـود     ريشه در نوع نگاه روشـن  ،گفتماني ةكارگزاران سياسي در عرص

تحققي فضاي گفتماني مقابل را مانع خود فكران هر فضاي گفتماني،گمان روشنبي. دارد

 اصل اساسي در ميـان فضـاهاي گفتمـاني    ،اينجاست كه رويارويي و تقابل. دانندخود مي

برنـده قـدرت در حـذف و طـرد رقيبـان      سو، نقش پيشدر رويارويي گفتماني از يك. است

هاي شناور كه موجوديـت خـود را بـه    اهميت دارد و از سوي ديگر، ميزان رضايت هويت

گوي بحـران  تواند پاسـخ ين شكل ميبه بهتر ،كنندزنند كه احساس ميگفتماني گره مي

  ).55: همان( هويتي آنها باشد

 ةنـوزدهم و اوايـل سـد    ةفكري يهوديان در سد ةمنظوم ةدر عرص د كهبايد دي اكنون

با روشن شدن اين فضاهاي گفتماني اسـت كـه   . بيستم چه فضاهاي گفتماني مطرح شد

چگونـه  كـه  توان روند جاگيري و پاگيري گفتمان آپارتايد را مشاهده كرد و آشكارا ديد مي

واند قاطعانه مرزهاي هويت مورد نظـر جامعـه را   تيكي مي ،از ميان چندين فضاي گفتماني
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با اين وصف نبايد تصور كرد كه آپارتايد در تاريخ فلسطين توانسته است معنـا و  . ايجاد كند

  . است ادامه يافته »مبهم«صورت ه بلكه اين معنا و مفهوم همواره ب ،مفهومي روشن بيابد

  

   )سيصهيونيسم سيا(گرايي سياسي فضاي گفتماني ملي) الف

له يهـود  ئمس ـ ،بر اساس نظرات هرتسـل . بود »تئودور هرتسل« ،گراهايكي از اين ملي

تنها راه رهـايي   او. ملي است ايلهئمساي مذهبي يا اجتماعي باشد، لهئبيش از اينكه مس

 & Laqueur( دانستسيميتيزم را مهاجرت به سرزمين موعود مييهوديان از چنگال آنتي

Rubin, 1984: 111-112( از مـذهب يهـود    ،رسالت ديني كه براي خود قائل بود ةكه بر پاي

). Razzouk, 1970: 15( دكـر موفقيت اين انديشه و جذب يهوديـان بـه آن اسـتفاده     براي

 ويژه در آلمـان بـود كـه بـر    هاروپايي اواخر قرن نوزدهم، ب ةثر از فلسفأهرتسل مت ةانديش

ناسيوناليسـم   ،در واقـع هرتسـل  . ح استوار بودنژاد اصلبارة اساس داروينيسم اجتماعي در

  ). Razzouk, 1970: 15-17( دادصورت تازه  ،نژادي آلمان را در قالب نژاد يهود

تضـاد آشـكار    اين فضاي گفتماني به عنوان يك ايدئولوژي ماترياليستي و سكولار، در

امـا  . اسـت هـاي متمـادي   زندگي يهوديان در قـرن  ةهاي سنتي دين يهود و شيوبا آموزه

د مباني دينـي پيـدا كنن ـ   ،كردند براي صهيونيسمبانيان اين ايدئولوژي همواره تلاش مي

)Zameret, 1993: 2 .(  

نخسـتين نكتـه در   : مهـم وجـود دارد   ةدو نكت ـ ،در افق گفتماني ناسيوناليسم سياسـي 

اس، بـر ايـن اس ـ  . است زادگي و قوم برگزيدهنخست ةسازي است كه بازتابي از انديشغيريت

عملكرد عقل بشري نيست و ايـن   بازگشت قوم برگزيده و تشكيل يك دولت يهود، ناشي از

اعتقـاد رهبـران سياسـي و    اصلي اسـتدلال و   ةريشه در خواست خداوند داشته و دارد و پاي

بـر   تأكيـد  ،دومين نكته. دهدتعلق فلسطين به يهوديان تشكيل ميبارة يل را دريفكري اسرا

ايـن اسـاس سـاكنان اصـلي      بـر . سرزمين فلسطين به قوم يهود اسـت حق تاريخي و تعلق 

گونـه حـق مـالكيتي نسـبت بـه ايـن       يهوديان قلمداد شده و غير يهوديـان هـيچ   ،فلسطين

  ).Orlinsky, 1971: 9-56( يهوديان هستند ،سرزمين ندارند و وارثان اصلي فلسطين

يعنـي   ؛رار تـاريخي اسـت  مبتني بر ادعـاي اسـتم   ،گراييگرايي با رويكرد جاودانهملي

 دور ةانـد و تـاريخ آنهـا بـه گذشـت     شود اين مردم چنـدين قـرن وجـود داشـته    گفته مي
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كسب استقلال ملي و تشكيل . گردد، كه اين ادعا ممكن است خيالي يا واقعي باشد ميباز

و  »تولـد دوبـاره  «و  »احيـا «رو استفاده از كلماتي ماننـد  از اين. اوج اين تاريخ است ،كشور

همچنـين بـراي    ،ادعاهاي منبعث از تاريخ. يابدميشناسي و نياكان رواج لاقه به باستانع

وقتـي  . شـود مـي تعيين اينكه در يك جامعه چه چيز درست و يا نادرست است، استفاده 

خواهند مشروعيت ادعاهاي ملت ديگري را انكار كنند، امر رايجـي اسـت كـه    مردمي مي

يا اگر وجـود   ؛اندهاي دور موجود نبودهيا از زمان ؛نيستند ادعا شود آنها حقيقتاً يك ملت

هاي خـارجي بـوده و هنـوز هـم ممكـن      يا عوامل قدرت ؛انددر جاي ديگر بوده ،اندداشته

 بيلـيس و (ن چيـز اسـت   اهمعامل اصلي و در واقع  ،ايتاريخ در چنين مقوله. است باشند

   .)1010: 1383اسميت، 

خيـالي   ةاين اصـطلاح جامع ـ كنـد و بنـابر  لـق ايجـاد مـي   جديد تع احساس ،گراييملي

1بنديكت اندرسون«
ي از آن جامعـه  ي ـفرد خـود را جز  ،كند كه در آنر ميبه ذهن متبادرا  »

گذشته، سنت، تاريخ، زبان، فرهنـگ  . بينندگاه يكديگر را نميداند اما اعضاي جامعه هيچمي

كند كـه رهبـران سياسـي و    را فراهم مي بلكه موادي ،كندعاميانه، زمان حال را تعيين نمي

. شـود هـا ابـداع مـي   اي وجود نداشـته باشـد، سـنت   هر جا گذشته. كنندميفكري استفاده 

گرايـي ممكـن اسـت    غلط نيست و وراي مزاياي متعدد آن، ملـي  بارهچيز لزوماً در اين هيچ

 ،يـك مدرنيسـت  ة فتطبق گ. يد مورد توجه قرار گيردا، اما اين احتمال بناپذير باشداجتناب

  .)همان( »كندگرايي است كه احتمال را به سرنوشت تبديل مياين جادوي ملي«

هويـت ملـي    ةبندي اوليدر صورت را فكران يهودترين اقدام روشنمهم ،بر اين اساس

كـاري مفهـوم   توان در دست، ميآن زا پيشيل و ياسرا هاي اوليه تأسيسدر سال يهودي

زمان و نقـش آن   -مفهوم فضا . زمان جديد دانست -براي خلق فضا زمان و تلاش  -فضا 

دو . رد توجه ويژه اسـت ها، در مطالعات جديد انتقادي در علوم انساني، مودر خلق هويت

و عناصـر مـرتبط   ( و زمان) سرزمين مادري و و عناصر مرتبط با آن نظير مرز(عنصر فضا 

دهنـده  ترين عناصر قوام، از اصلي)...و تاريخي، حافظه جمعي مشترك ةبا آن نظير گذشت

زيست مشترك جمعي در يـك سـرزمين    ةخاطر. استمفهوم ملت، هويت جمعي و ملي 

زيسـتي در اكنـون و داشـتن هـدف     ، امكان هـم )زمان(هاي متمادي در طول قرن) فضا(

                                                 
1. Benedict Anderson 
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  . كندمشترك براي آينده را تسهيل مي

 جمعـي  ةي مختلـف باشـند، خـاطر   حتي اگر باشندگان يك سرزمين از اقوام و نژادها

-zerubvel, 2004: 114( داردآنها را در كنار هم نگـه مـي   مشترك، قوامي است كه زيست

 -هـاي دولـت  نگـاري رسـمي در سياسـت   با توجه به ايـن نكتـه اسـت كـه تـاريخ     ). 116

 ملـت بـه شـمار    -سازي و ايجاد هويت جمعي مشترك، يكي از عناصـر مهـم دولـت    ملت

عيـان  ) هـا مـدرن به تعبير پست(دانش و قدرت  ةنگاري رسمي، رابطاين تاريخدر . آيد مي

در اينجـا آپارتايـد   (هايي از تـاريخ كـه مقـوم ديـدگاه يـك گفتمـان       يعني قسمت. است

هـا كـه چنـدان موافـق     شود و برعكس، ساير قسـمت نمايي مي، بزرگاست )صهيونيستي

 بـارة اغـراق تعمـدي در  . شـود نده ميتر شده و حتي به حاشيه رارنگكم ،گفتمان نيست

قبولاندن آن به افراد جامعه صـورت   ، برايهاي هويتيگذاريدر سياست گذشته يا اكنون

، كننـد ميتشويق و حمايت را حاميان چنين رويكردي  ،گفتمان حاكم هر چند .گيردمي

شـوند و يـا بـه سـكوت      هاي مختلف قدرت بـه حاشـيه رانـده مـي    مخالفان آن با تكنيك

    .شونداداشته ميو

در فضاي گفتماني ناسيوناليسم سياسي از تـاريخ، در خلـق انسـان يهـودي جديـد و      

يل ظهـور كنـد و بـه آلام و دردهـاي     يقرار است در دل دولـت يهـودي اسـرا    لي كهآايده

مستمر تاريخ انسان يهودي پايان دهد، تبعيد شدن يهوديان به دليل كردارهاي نادرسـت  

دهـد كـه در آن يهوديـان جهـان     اتوپيايي خبر مي ةبه جاي آن از آيندرا ناديده گرفته و 

رهايي خود را از اين طريق  بارةدين يهود در ةزير چتر دولت يهودي گرد هم آمده و وعد

  . تحقق خواهند بخشيد

اصـولي در پيونـد   بسيار دقيـق ديگـري بـود كـه نقـش       ةنكت ،سطح خطاب گفتماني

1مردم« .استيل ايفا كرده يآپارتايد در اسرا
مـذهبي   ةرمزي بود كه بايد در فضاي جامع ،»

بنـابراين  . رسوب كند و ماندگار شـود  »مردم«آدميان و  هاي ذهنيشد تا در لايهتكرار مي

افـزون ناسيوناليسـم يهـودي در كنـار ديگـر وجـه       د كـه گسـترش روز  نبايد فراموش كر

 و فضـاي جامعـه را بـراي    داد، عرصـه را مورد خطاب قـرار مـي   »مردم« ةگفتماني كه هم

گرايي سياسـي،  فضاي گفتماني ملي. كردبندي نهايي آپارتايد آماده ميبندي و مفصل پي

                                                 
1. People  
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اي از مذهب يهوديت با روح ناسيوناليسم اروپايي بود كه تبـديل بـه   فضايي بود كه آميزه

 د كه در جـان و نهـاد آدميـان يهـودي وارد گرديـد و در كنـار سـاير       شجهاني از واژگان 

 سـيس أاز ت پسدست به دست هم داد و بستر عملي تحقق آپارتايد را  ،فضاهاي گفتماني

  . يل فراهم كرديدولت اسرا

  

  گراي يهوديهاي دست راستي و بنياد اني جريانفضاي گفتم) ب

بيشـتر  . طلبان صهيونيست اسـت گرا، جنبش تجديدنظرهاي راستجريان يكي از اين

1ژابوتينسكي« ،گذار آنهاي بنيانقالب انديشههاي اين جنبش در و آرماناصول 
طرح و  »

 او يكـي از . رهبـري جنـبش را بـه عهـده داشـت     ، 1940كـه تـا سـال    شـود  بررسي مي

فـراد در  اواري است كه به اصل وحدت ملي و همچنين ارزش و اهميت مفكران اندا روشن

 ـافراد مي داشت كهاظهار مي تبه كرا رواز اينمعتقد بود و سطح ملي  د آمـال و اهـداف   باي

ژابوتينسـكي بـه دموكراسـي و    . هاي ملـي قـرار دهنـد   آلارچوب ايدهشخصي خود را در چ

هـاي مخـالف، از   اهداف صهيونيستي معتقد بود و بـا نقـد ديـدگاه    اجرايتحقق آن پس از 

 ،ژابوتينسـكي  ةدر انديش ـ. كـرد دموكراسي به آن معنايي كه خود درك كرده بود دفاع مـي 

 ةصـبغ  ايـدئولوژي او از ايـن نظـر كـاملاً     در نتيجـه . كند مي قش اصلي را بازيملت يهود ن

افتخـاري،  ( داردپرسـتي را  هـاي آن و از آن جملـه نژاد  ويژگـي  تمـامي  ،ناسيوناليستي داشته

1380 :33 -34(.  

يل يي تفكر راست در اسرااي از مبنا اصول حاكم بر اين جنبش به عنوان بخش عمده

  : ماندگار بوده است

شـرق اردن  . ومي فلسـطينيان سـرزمين ق ـ  ةخارج نساختن شرق اردن از محدود .1

ي از دولت يهود باشد و بريتانيا به تعهدات خود مبني بر تشكيل دولـت  يبايد جز

  .يهودي در دو طرف رود اردن توجه داشته باشد

هـاي مخـالف آنهـا در    برخورد شديد با اعراب و پاسخ شديد بـه تظـاهرات و فعاليـت    .2

  .به طرح صهيونيستي و اعلام اين مطلب كه آنها جايي در دولت يهود ندارنداعتراض 

  .مهاجرت به هر شكلي كه باشدبارة عدم ايجاد قيد و بندهايي در .3

                                                 
1. Jabvtinski 
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تمـامي اراضـي غيـر مزروعـي      ةاعتقاد به سياست خريد زمين و تقاضاي مصـادر  .4

ش اي از اراضي و قرار دادن آن تحـت اختيـار جنـب    فلسطينيان و تشكيل ذخيره

  .صهيونيستي

هـا نسـبت بـه اراضـي و تقاضـاي ايجـاد       اعتقاد به اصل تملك كلي صهيونيسـت  .5

  .)214: 1382مؤسسه الدراسات الفلسطينيه، (هاي كوچك مالكيت

1آمونيمگوش«از طرف ديگر، 
يـادگرايي و راسـت   تـرين جريـان بن   بـه عنـوان اصـلي    »

 خود را مجدد حيـات  ،و جهانيل، با رويكردي انقباضي نسبت به جامعه يراديكال در اسرا

هـدف خـود را چنـين     ،1947سـال  آنها در منشور اعلامي خـود در  . داند صهيونيسم مي

مجـدد يهوديـان بـراي     هدف ما ايجاد نهضت عظيمي بـراي بيدارسـازي  : اند ترسيم كرده

منشأ صهيونيسم عبارت است از سـنن  . ... اجراي دقيق و كامل رهيافت صهيونيسم است

 ,Hebrew( رهايي كامـل يهوديـان و كـل جهـان اسـت      ،ي و هدف غايي آنديرپاي يهود

دچـار   1960و  1950هـاي   دهـه يل در يآمونيم معتقـد اسـت كـه اسـرا    گوش ).1 :1974

از طريـق فشـار    بايد يادشدهبنابراين بحران . فرسودگي شديد و مرگ تدريجي شده است

ترين محـور  يكي از نخستين و مهم رواز اين. ويژه اعراب كاهش يابدبر دشمنان بيروني به

سـيطره بـر كـل     بـراي سـازي   يل، شهركيگرايان راديكال و بنيادگران اسرا فعاليت راست

مخـالف   ،محور دوم فعاليت آنها. قانوني است هاي غيرسرزمين و تلاش براي اسكان دادن

توان  هاي جنبش گوش آمونيم مياز ديگر ويژگي. گو با فلسطينيان استوگونه گفتبا هر

  : به اين موارد اشاره كرد

  سازي خود غيرستيزي شديد و مشروعيت .1

داننـد و پيـروزي    ظهور مـي  ةيل را نشانينجي را نزديك دانسته و رژيم اسراظهور م .2

هـا  اين پيروزي كه اين رژيم در جنگ عليه اعراب را رستگاري تلقي كرده و بر آنند

  .جهان است ةخير همتس ةاي از تأسيس سلطنت الهي است كه مقدم مرحله

احمدونـد،  (هاي زنـدگي بـر مـردم و ابـزاري كـردن آن       تحميل دين در همه عرصه .3

1385 :119.( 

نـه  «: راديكال از يهوديت دارد؛ زيرا معتقد استو برداشتي كاملاً انقلابي  ،آمونيمگوش

                                                 
1. Gush Emunim  
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 رو بـر از اين. »صهيونيست مذهبي وجود دارد و نه هيچ يهودي غير هيچ صهيونيست غير

آمونيم با چنـين قرائتـي از   گوش. هستيد تر گر باشيد، يهودي چه ستيزشآن است كه هر

دين، به نوعي دين را ابزاري و سياسي كرد، به طـوري كـه ناسيوناليسـم را بـه معمـايي      

از خـود   سـتيزي بسـياري   ستيزي و بيگانه هاي غيريت آنها جلوه. )همـان (ديني مبدل ساخت 

بايد اذعـان  . عيضات نژادي و داروينيسم اجتماعي تأكيد دارنددهند و اغلب بر تب نشان مي

هـا و احـزاب راسـت، برخاسـته از تعصـبات قـومي       داشت كـه ايـدئولوژي كليـه جريـان    

گيـري سياسـي آنهـا و     هـا و موضـع  گيـري  هاي مذهبي اسـت كـه بـر جهـت    مستمسك

ر كلـي  ايـن احـزاب بـه طـو    . گـذارد  تأثير مي سازي توسط آنها سازي و غيريت عيتمشرو

) يليارض اسـرا (خاك فلسطين  ةمعتقد به ضرورت و مشروعيت سكونت يهوديان در هم

  .نشيني از آن هستند گونه عقبو مخالف هر

  

 گسترش عملي آپارتايد

ي جنـوبي وارد ادبيـات   آفريقـا اي است كـه از بسـتر و مـتن    منفورترين واژه ،آپارتايد

استفاده شـد   1دي بورگر ةروزنام ةمقالربار در سنخستين ،آپارتايد ةواژ. سياسي جهان شد

 ـا. )11: 1368الهـي،  (بـود  وابسـته   2ي جنـوبي آفريقاكه به حزب ملي   نگريتـدو  حـزب  ني

ي آفريقـا از بسـتر   امروز آپارتايد هر چند ).همان(ي جنوبي بود آفريقاسياست آپارتايد در 

خاورميانـه   ةق ـبسته است، منطبه معناي عام رخت بر آفريقاجنوبي به شكل خاص و قاره 

است، اما معنـاي آن   »از هم جدا بودن«آپارتايد به معناي . سوزد مي همچنان در اين آتش

بـا تشـكيل   . يل بازشناسـي كـرد  يمهاجرنشـين اسـرا   ةرا در خاورميانه بايد در متن جامع

ن اعـراب و  ميـا هـاي اسـتقلال   درصد سرزمين فلسطين، پـس از جنـگ   77يل در يااسر

كشور يهودي در خاورميانه متولد شـد و رونـد   ، اين 1949و  1948 هاي يل در سالياسرا

 مهاجرت يهوديان به اين كشور سـرعت بيشـتري يافـت و اعـراب و بوميـان سـاكن ايـن       

  ). 56: 1386الحسن، (مناطق به بيرون از مناطق اشغالي رانده شدند 

رهبـران  مشـغولي تبعـيض و نـابرابري، سـخنان      يل، مشكل بتوان فارغ از دليدر اسرا

                                                 
1. Day Bourger 

2. National Party Of South Africa 
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نظام قوانين و مقررات اين  ةاين تبعيض در نخستين نگاه در چهر. كردسياسي را ارزيابي 

ويژگـي عمـده ايـن قـوانين آن اسـت كـه در نگـاهي سـطحي،         . دشـو  ظـاهر مـي   دولت

 تبعيض ميان يهوديان و غيـر  ةگستر ،اما در تحليلي عميق ،رسند آميز به نظر نمي تبعيض

كـه   گونه اسـت اين .شود ديگران در آنها به سرعت آشكار مييهوديان و غيرستيزي و طرد 

كنـد و   بنـدي مـي   يهود خود را مفصل غير - ارچوب روابط يهودآپارتايد صهيونيسم در چ

هـاي گونـاگون   افزون بـر طـرح   .)42: 1378محمدي، ملك (گيرد  پوشش قانوني به خود مي

 ،فكـران هـاي روشـن  ا و ديـدگاه ه ـيل با الهام از گزارشياسرا 1تسنك سازي،براي يهودي

گيري آپارتايد را ممكـن   تصويب كرده است كه در حقيقت، شكل را اي از قوانينمجموعه

  .ساخته است

   :يهوديان عبارتند از ترين قوانين نژادپرستانه عليه غيرمهم برخي از

 يهوديـان بـه نفـع يهوديـان و     تمـام امـلاك غيـر    ،طبـق ايـن قـانون    :بازگشت قانون - 1

اين قـانون منشـأ اصـلي نژادپرسـتي     . دشو نشين مصادره مي هاي صهيونيست شهرك

 ـ  و رابطـه  ر جهان بدون توجـه بـه فرهنـگ   يل است و از يهوديان سراسياسرا  هشـان ب

سـازي   يهـودي  ،هـدف از ايـن قـانون   . كنـد  سرزمين فلسطين دعوت به مهاجرت مي

  .م هستنديهوديان و اعراب از اين حق محرو در حالي كه غير ،فلسطين است

يلي يتابعيت اسرا ،يل شوديهر يهودي كه وارد اسرا ،طبق اين قانون :قانون تابعيت -2

وضـعيت   بـارة اما اين قـانون در  .شود كند و يك شهروند محسوب مي دريافت مي

داند و آنها را از ايـن   ها، حق تابعيت را ملزم نمييهوديان، اعراب و فلسطيني غير

يهوديـان و فلسـطينيان    ر ديگـري عليـه غيـر   قـوانين بسـيا  . كند حق محروم مي

قـانون امـلاك فاقـد سرپرسـت،     : ترين آنها عبارتند ازتصويب شده است كه مهم

: 1372گـوئيكلي،  (قانون دخل و تصرف، قانون استملاك زمين، قانون مـرور زمـان   

150-155(.  

 - ژادهاي آپارتايدي بر اساس نسازي و سياستيل، بنياد مرزگذاري و غيريتيدر اسرا

بايد اذعان نمود كه . يهودي هستند ترين مقولات آن يهودي و غيرمذهب است و اساسي

  : يل از دو مجرا تكوين و تقويت شده استيها در اسرابنياد اين تمايز و سياست

                                                 
1. Knesset 
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 ــأهــاي تهــا و اعلاميــهدر بيانيـه  .1 ويــژه ســازمان هســيس جنـبش صهيونيســتي، ب

 ,Daivis( ين و صـندوق ملـي يهـود   صهيونيسم جهاني، آژانس يهود براي سـرزم 

1987: 55.(  

يل، ياسـرا  ةچيـز در جامع ـ يل در واقع همـه يدر متن قوانين مربوط به دولت اسرا .2

رنگ و لعاب قومي و نژادي خورده و قوم و نژاد برتر بر مبناي اسـتنتاجي كـه از   

بـه عنـوان    ،رهگذر رفتارهاي ارزش داورانه از متون مذهبي صورت گرفتـه اسـت  

   ).58: همان( مل قرار گرفته استأيلي مورد تينيادين آپارتايد اسرامفهوم ب

  

  مقاومت در برابر گفتمان هژمون

توانـد رونـد دوران سـروري را در    آنچه مـي . ها همواره موقتي و گذراستعمر گفتمان

اســت كــه عملكــرد  »حــوادث يــا وقــايع سياســي«ظهــور  ،مســير ســقوط هــدايت كنــد

  .كندمي هاي سياسي را تهديد مرزبندي

هـاي  بندي خود و به هنگام رشد، بسيار به فرايندظهور و مفصل ةها در مرحلگفتمان

رشد خـود را  از آنكه مراحل  پساما  .آنها منطبق هستند سياسي و اجتماعي نزديك و بر

ي سياسـي و  هـا آنها و فرايندگفتمان مسلط تبديل شدند، به تدريج بين  ند و بهدطي كر

هـا نـاتوان   و در پاسـخ گفـتن بـه الزامـات ناشـي از ايـن فراينـد        افتدمي اجتماعي فاصله

دهند و جاي خود را به گفتمان گذاري خود را از دست ميتأثيرقدرت  رواز اين. شوند مي

فضـاي گفتمـاني   . هـاي جديـد را دارد  كه تـوان پاسـخ گفـتن بـه نيـاز     سپارند رقيبي مي

قرن بيسـتم هماهنـگ بـا تحـولات سياسـي و      صهيونيسم در اواخر قرن نوزدهم و اوايل 

اجتماعي، ميان چندين فضاي گفتماني توانست قاطعانه مرزهاي هويت مورد نظر جامعـه  

در واقـع در شـرايطي كـه ايـن     . دوو به گفتمان هژمون تبـديل ش ـ  هدريهودي را ايجاد ك

رد قبـول  تنها گفتمان مو ،هاي سياسي و اجتماعي را داشت گفتمان توان انطباق با فرايند

  . در بين يهوديان بود

 قـرار اسـت،   له مهـم اسـت كـه شـرايط اجتمـاعي همـواره بـي       ئاما يادآوري اين مس ـ

 ؛ها و مشكلات اجتماعي دسـت بـه گريبـان هسـتند    هاي مسلط هميشه با بحران گفتمان

هاي هژمونيك را ناتوان بنديده و مفصلشزدايي قراري و مفصلهايي كه سبب بيبحران
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در اينجاسـت كـه ناكـاركردي    . ها هسـتند آشيل گفتمان ةدهند، پاشنوه ميو ضعيف جل

وقـايع   هـا و حـوادث و  ريشه در همين بحـران  ،گيردگفتماني كه در شرف ظهور قرار مي

  .شودچوب گفتمان حاكم جذب و حل نميرجديد دارد كه اغلب در چا

يلي، ياسـرا  زمـان در گفتمـان آپارتايـد    - گذشـت، هويـت و بازسـازي فضـا    كه چنان

فضـاي  . گفتمـان آپارتايـد بـوده اسـت     بنـدي فكران بـراي صـورت  ترين اقدام روشن مهم

، بـه تبعيـت از رشـد    در قـرن نـوزدهم  ) صهيونيسم سياسي(گرايي سياسي گفتماني ملي

 يلي، روايتي از تاريخ اسـرا )هاروايتفرا  ،هايا به تعبير پسامدرن(كلان تاريخي  هايروايت

انگارانـه  غايـت  گيـري زد و جهـت كنوني پيوند مي را به دوران دوران باستانه كد كرارائه 

در اين روايت، فضاي گفتمـاني صهيونيسـم، روايـت جديـدي را حـول بازگشـت       . داشت

مكـان و فضـاي واقعـي و تـاريخي آن ميـان       بارةيهوديان به سرزمين موعود كه هنوز در

. شـد محسوب مي) زمان(نگاه به آينده  اد كه نوعييهوديان اختلاف وجود داشت شكل د

شــناختي روايــت صهيونيســتي از تــاريخ يهوديــان، متكــي بــر دو عنصــر نشــانه ســاختار

در . استيل يو تأسيس دولت يهودي اسرا) جمعي يهوديان در اروپا يا كشتار(هولوكاست 

فقيـت  مو ةيل، نشـان يتشكيل دولت اسرا ،گرايانه بودكه هولوكاست، اوج روايت افول يحال

بحـث  . گرايانـه بـود  اساس روايـت پيشـرفت   صهيونيسم در تغيير مسير تاريخ يهوديان بر

اسـت، بيشـتر از هـر    بـي  هاي انقلاگفتمان ةايجاد و ساخت يك انسان جديد كه مشخص

صهيونيسـم بـه بريـدن از دوران تبعيـد يهـود      گفتمـان  مندي شديد هدر علاق مورد ديگر

   ).zerubvel, 2004: 116( مشهود است

 ـارايل يسرزمين اسرانسان جديد يهودي در كه از ا تصويري در صهيونيسم گفتمان ه ئ

ريشه، ترسو، پير و مـريض، تنهـا و   كاري شده، بيدست در تبعيد، انسانيكند، يهودي مي

 يلي، جـوان، بـاانگيزه،  يانسـان جديـد اسـرا    .شـود يهودآزاري تصوير مي مقابل دفاع دربي

بـه ايـن   . شـود دار، مورد احترام و حاضر به دفاع از مردم خود تصـوير مـي  نگر، امانت واقع

 انسـان منفـي يهـودي متعلـق بـه گذشـته      صهيونيسـم،   هاي هـويتي ترتيب در سياست

  .آيددل آن بيرون مي انسان جديدي از ميرد و مي

باعـث بـروز    ،كـرده از يهوديـان تـازه مهـاجرت   زدايـي  هويـت فشار سنگين براي اين 

كـه  در حـالي  . اسـت  حال حاضر يل ويگذشته پيش از تشكيل اسرا تي عميق ميانگسس

هـاي زيسـت   يهوديـان و شـيوه   ةدال بر تنوع جامع ،جمعي يهوديان ةحافظ اسناد و همه
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كوشـيد روايتـي همگـون و    نيسـم مـي  كشورهاي مختلـف داشـت، صهيو   متفاوت آنها در

بافت جمعيتـي غيـر از    ،يلياسرا ةدر جامع. ه دهدئاار يهوديان ةآيند دست از گذشته ويك

هـاي نـژادي،   اشكال هـويتي نظيـر اشـكال هويـت    ديني، در ساير هاي اشتراك در پيوند

متنـوع بـه همـراه     جمعيتـي  بافت. است متنوع و اجتماعي بسيار ، فرهنگيقومي، تمدني

 يهوديـان  هويـت له مسـئ  ةدربـار مشكلاتي آن،  ةدهندعناصر تشكيل تناقضات موجود در

ايـن   ،سـازي سازي و وطـن گفتمان صهيونيسم در راه ملت. آورده است وجودبه يل ياسرا

داشت، با اعلام  تأكيدكه بر ماهيت سكولار خويش  گفتماني ؛ديداي ميمشكل را حاشيه

صفت يهودي را براي كشور برگزيـد تـا    ،يليموجوديت سياسي خود به عنوان كشور اسرا

فكـران صهيونيسـم بـر ايـن تصـور      روشن. همه امت يهود سراسر جهان باشد ةوطن بالقو

هاي گوناگون يهودي را جريان ادغام گروه ،بودند كه زندگي مشترك زير سايه يك كشور

هـم بـر    هاي متنـوع، آن يلي كردن اين گروهيما تلاش آنان براي اسراا .كرد آسان خواهد

، موجـب تضـاد بيشـتر و    )هـاي سـكولار غربـي    اشـكنازي (معيارهـاي گـروه مسـلط     ةپاي

شـديد  و قومي  نژادياي، ديني، سياسي و حتي هاي فرهنگي، اجتماعي، طايفهكشمكش

ابوحسـنه،  (هـا  مقابـل سـفاردي   هـا در ، سياسي اشـكنازي نظير فرهنگ اجتماعي ؛شودمي

  ). 22- 21: الف1381

انفكاك شـهروندان   ،يليساختار اجتماعي اسراساز در مسائل غيريتترين يكي از جدي

 بخـش زيـادي از  . پرسـتانه اسـت  هـاي نژاد كه نمـود بـارزي از سياسـت   عرب و يهود است 

تعـدادي نيـز   يل از سـرزمين خـود اخـراج شـدند و     ياسـرا  جمعيت عرب، در آغاز تشـكيل 

توانسـتند  يل هرگز نمـي يتعريف اسرايلي شدند كه مطابق ياسراي أمشمول تابعيت و حق ر

 شـدند مـي  نگريسـته پنجم ستون  عنوانبه اغلب و اينها  باشندجامعه  و مساوي عضو كامل

)Ghanem, 2001: 428.(  

هاي اساس گفتمان حاكم صهيونيسم، هويت يهودي تنها هويت حاكم در سرزمين بر

ت كـه فلسـطيني حـق زنـدگي در     اشغالي است و تصوير ذهني يهوديان مبني بر اين اس

خـود را   ،ها در سرزمين مقدس يهـود اين انكار حقوق فلسطيني. سرزمين موعود را ندارد

هـاي   كاهش تـا حـد امكـان جمعيـت فلسـطيني      نخست،: به سه صورت نشان داده است

هاي مسـكوني و  ، تشويق گسترش خانهدوم. مناطقي كه تحت كنترل نژاد يهود قرار دارد

هاي فاقد حق بـه تـرك   در سرزمين مقدس و تشويق فلسطيني نشينوديهاي يهشهرك
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، نـاتوان كـردن   سـوم . ها را يهوديان محق بگيرندحالي كه بايد جاي آن سرزمين خود، در

ممانعت از پيشرفت اقتصادي و اجتماعي  ويژههها و غير يهوديان از هر طريق، بفلسطيني

  .)21: 1381كامروا، (است  آنها بوده

گيـري هويـت ضـد    بسيار مناسب براي شـكل  بستري ،هاي موجودض و نابرابريتبعي

. كنـد  مـي  مناسب براي تقويت هويت قومي اعراب فلسطيني فـراهم  ييهودي است و بستر

خـود   ةها از خانه و كاشانيل كه بسياري از فلسطينييسيس دولت اسراأت ةهاي اولي در سال

چوب مقـررات سـخت حكومـت    راه به ناچار در چماندهاي باقياخراج شده بودند، فلسطيني

امـا  . توانستند با هم ارتباط برقرار كننـد دادند و به ندرت مينظامي به زندگي خود ادامه مي

تـر شـد، ارتبـاط بـا غيـر      رنـگ حكومت نظـامي كـم   هايكه محدوديت 1966پس از سال 

. هم شـده بـود  هـا فـرا  يهوديان بيشتر شده و بستر مناسب براي تقويت هويت قـومي عـرب  

برخـورد ميـان اعـراب و يهوديـان محسـوب       ةيل هم از مـوارد عمـد  يچالش هويتي با اسرا

ر و تقويـت  ساز كسـب خودآگـاهي بيشـت   جداسازي و تبعيض از عوامل زمينه زيرا ؛شود مي

 ).67- 65: 1382گل محمدي، (آيد آگاهي به حساب ميهويت مبتني بر اين خود

وجـود دارد كـه هـر دو     سـتيزي نوع ديگـري از غير  ،يليدرون ساختار اجتماعي اسرا

ويـژه اروپـا و   كه از غرب و بـه  ها، يهوديانياشكنازي. سازي يهودي هستندسوي اين دگر

ويـژه  و بـه  آفريقـا سيا و آيهودياني هستند كه از  ،هااند و سفاردييل آمدهيبه اسرا آمريكا

تبارها مؤسسان و پيشـتازان   رقيش هر چند. انديل مهاجرت كردهيهاي عربي به اسراكشور

تبارها گسترش يافت، به طـوري كـه    نفوذ غربي ةبه تدريج دامن ،اند يل بودهيورود به اسرا

 ـ    مي تراژيـك يهوديـان اروپـا بـود      ةتوان گفت صهيونيسم سياسـي نـوين، محصـول تجرب

  . )277: 1370درايسدل و بليك، (

ان بـه لحـاظ سـاختاري متفـاوت از هـم      پايگاه اجتماعي و اقتصادي اين دو گروه از يهودي

يــك و داراي يكــرده، شهرنشــين لا مــوج اول مهــاجران اروپــايي، يهوديــاني تحصــيل. اســت

، امـا مهـاجران شـرقي، فقيـر، بـا      بودنـد  هاي تخصصـي و تمـايلات پيشـرفته سياسـي     زمينه

  . )278: مانه( كارتر بودند تحصيلات و مهارت كمتر و از نظر اجتماعي محافظه

نيـز وضـع بـه    ... از نظر شرايط جمعيتي، تعداد فرزندان، وضع مسكن، آموزش عالي و

هـا داراي مشـاغل پسـت بـا درآمـدهاي كمتـر و       يعنـي سـفاردي   ؛استگونه بوده همين

  .)156-155: 1367شاهاك، (تر  هاي بالاتر با رفاه اجتماعي مناسب ها در ردهاشكنازي
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يان هم نوعي تبعـيض نـژادي قائـل هسـتند و يهوديـان      ن يهودمياها در صهيونيست

 ةها دارند كه نمـود بـارز آن در حـوز   موقعيت بالاتر و بهتري نسبت به سفاردي ،اشكنازي

ديدگاهي كه . استآموزش و تحصيلات آكادميك، سطح درآمد و زندگي و محل سكونت 

تضادي . رق استبه شكاف ميان اين دو گروه دامن زده، بحران يهوديان غرب در درك ش

1گورينبن«كه 
است، برگرفته از نگـرش   هاي اصيل يهودي قائل شدهن عرب و ارزشميا »

غـرب الگـوي    ،در ايـن دوره . استعمار نوين است ةهاي دورو تفكر اروپايي نسبت به ملت

شود؛ در حالي كـه شـرق، بـر پايـه و اسـاس       فكري در جهان محسوب ميفرهنگي روشن

 فكـران و روشـن  يييلي و اروپـا يپـردازان اسـرا   اين ترتيـب نظريـه  به . سنت محدود است

انداموار يهودي در اروپا، معتقدند كه آنچـه باعـث عـدم ادغـام و پـذيرش ايـن دسـته از        

اين اسـت كـه   سازي آنها شده است،  يل و غيريتيمهاجران در بافت و ساختار جديد اسرا

آنها شرق را فاقـد ذات و هويـت   . ستا بودهناي در ميان آنها  هاي آموزشي و حرفه مهارت

گرايي جديـد، قـدرت درك و تـوان اداره خـود را      دانند كه برخلاف غرب عقل تاريخي مي

، بافـت و  بنـدي گفتمـان صهيونيسـتي    هويت عربي و شرقي در مفصـل  نپذيرفتن. ندارند

ري و فرهنـگ عب ـ است  هويت شرقي يهود همراه بوده نپذيرفتنبا  اًيل، قطعيساختار اسرا

بـدين ترتيـب عمليـات    . داردها فاصـله  فرهنگ حاكم و رايج است كه از فرهنگ سفاردي

هاي يهـودي شـرق    يل از پايه هرم به بالا به نحوي كه منجر به ادغام گروهياسرا جذب در

سـازي،   با غيريـت  جام نگرفت و به نوعي گفتمان حاكميل شود، انيدر بافت اجتماعي اسرا

 كـه  است، ايـن بـوده   است و آنچه رخ داده غير محسوب كرده ةمريهوديان شرقي را در ز

از  پس كه ، بر يهوديان شرقي)هااشكنازي(ها يليياسرا و موجوديت گروه نخستفرهنگ 

  .)46: 1387تسير، (شدند، تحميل شده است اشغالي هاي يل وارد سرزمينياسراتأسيس 

سـازي   ران و ايجاد مشكل در فرايند ملـت يكي ديگر از علل و عوامل بح ،شكاف ديني

 ـ يرژيم اسرا يل است و عملاًيدر اسرا ايـن شـكاف   . كنـد  رو مـي هيل را با بحران جـدي روب

در . )188: 1381زيـدآبادي،  (كنـد   آنقدر عميق است كه جنگ داخلي را به ذهن متبادر مي

يل، وجـود  يرامجموع يكي از عوامل اصلي وحدت و انسجام دروني گفتمان آپارتايد در اس

سـازي و   سـازي و غيريـت   در واقع با مشـروعيت . دشمني مشترك به نام اعراب بوده است

                                                 
1. Ben-Gurion 
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از . اسـت هاي داخلـي سـرپوش گذاشـته شـده     انحراف توجهات به اين غيريت، بر بحران

يل به صلح با اعراب، شـكاف دينـي،   يشود در صورت دستيابي اسرا بيني مي رو پيشهمين

  .دكنثباتي جدي  تنش و بي يل را دچارياسرا ةجامع

اين درگيـري رو بـه   . ، هويت و ماهيت حكومت استهاي اين شكاف و درگيري ريشه

گسترش است، چون صهيونيسم از حل مشكل هويت و ماهيـت حكومـت عـاجز اسـت و     

علاوه بر اين صهيونيسـم  . استبحث دموكراسي و يهوديت هنوز مورد اجماع قرار نگرفته 

مريكـا  اويژه از سمت اروپاي غربـي و  ن پراكنده ناكام مانده است، بهآوري يهوديا در جمع

. اسـت ها معكوس شـده  بلكه روند مهاجرت ،يردگ يل صورت نمييمهاجرتي به سمت اسرا

بـا اينكـه   . )116: 1381، ابوحسـنه ب ( يل ديگر مركز امتحان يهوديان نيسـت يبنابراين اسرا

از تفكر ديني و نژادي اسـت و حـول ايـن دال    گرفته يل نشأتيبنيان و اساس دولت اسرا

انـد كـه    اند و يك نظام معنـايي را تشـكيل داده   بندي شده هاي شناور مفصلمركزي، دال

يلي اســت، دولــت ادعــاي ســكولار بــودن دارد و بيشــتر يهمــان گفتمــان آپارتايــد اســرا

قليت جامعـه  بخشي از ا ،در مقابل .ها نيز اعتقاد عميقي به اصول ديني ندارندصهيونيست

  .با تمسك به اصول ديني خواهان اجراي كامل اين اصول در تمام سطوح جامعه هستند

هـاي   تمـام جريـان  . تناقض جنگ و صلح اسـت  ،يل هستيتناقض ديگري كه در اسرا

يات تعامل بـا فلسـطين داراي   ياما در جز ،كليات اشتراك نظر دارند برخييلي روي ياسرا

يلي از همان ابتدا با نقض يكـديگر  يو طرف فلسطيني و اسرااساساً د. داختلاف نظر هستن

هـا و كشـورهاي    يل در ميان گروهيبرخي معتقدند كه چون اسرا. كردندشروع به فعاليت 

آن  ةتواند به صلح بينديشد و چنين است كه جنگ تنهـا گزين ـ  متخاصم قرار گرفته، نمي

كشـورهاي   ةآنكـه در محاصـر   يل بيش ازياما ديگراني هم هستند كه معتقدند اسرا. است

تـوز و تأسـيس آن بـا     از همان آغاز تشكيل، خود رژيمي متخاصم و كينـه  ،متخاصم باشد

يهـودي از همـان مراحـل     ةيك شكاف سياسي كه درون جامع ـ .استجنگ و خون بوده 

اخير بـارزتر شـده،    ةاما در تحولات بيش از دو ده ،يل تاكنون وجود داشتهيتأسيس اسرا

فلسـطين   ةلئيات مس ـيبه اين معنا كه در تعامل با جز. جنگ و صلح است شكاف سياسي

يل و يهـاي سياسـي متفـاوتي در اسـرا     گيـري  يلي شـاهد جبهـه  يو رويارويي عربي و اسرا

يلي يـا  ياسـرا  - فلسطين و رويارويي عربـي  ةلئهاي متفاوت در تعامل با تبعات مس نسخه
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به ايـن معناسـت كـه در كليـات بخـش      يات يتعامل در جز. يلي بوديمياسرا - فلسطيني

ها كه صاحبان بـومي ايـن    ها يا همان غير يهودي يلي غير از فلسطينيياسرا ةجامع ةعمد

امـا در قضـيه    ،يل بر كليات اجمـاع دارنـد  ياسرا ةسرزمين هستند، اكثريت يهودي جامع

  .)51: 1390انصاري، جابري ( يات مربوط به تعامل در اين مورد اختلاف دارنديصلح و در جز

هـا و  در تصـرف سـرزمين   بيشـتر  ،1967از سـال  يل ياسـرا  ةمفهوم شكاف در جامع ـ

اي از  يل بـه عنـوان مجموعـه   يتصـوير اسـرا  . روزه نمود يافـت طلبي در جنگ شش توسعه

گر كثـرت  بيـان كنند،  قبايل با هويت خاص كه هر كدام منافع مربوط به خود را دنبال مي

پـذيرد، بـراي    يل را به عنوان دولتي يهـودي نمـي  يرااقليت عرب، دولت اس. ستهاشكاف

شود، تمـايز   هدفي اصلي محسوب مي ،يهوديان ارتدوكس قوانين مندرج در كتاب مقدس

يل بـا آن مواجـه   يميان يهوديان سفاردي و اشكنازي و بسياري از مسائل ديگر كـه اسـرا  

حزاب راست و چپ ا. هاي قومي و ديني كرده استيل را آبستن نزاعيهمچنان اسرا ،است

هـاي خـود را در داخـل و خـارج     سياسـت  ،اند در قالب هويتي كه براي خود تعريف كرده

داخلـي آن بـه طبيعـت دولـت      ةچهـر  :هويت مد نظر آنها دو چهره دارد. كنند دنبال مي

خـارجي آن بـه مرزهـاي دولـت و      ةصهيونيسـم و چهـر   ةيهود و خصوصيات نژادپرسـتان 

  . شود جهان مربوط مي ةاعراب و بقيشان با فلسطينيان،  رابطه

  

  ظهورگفتماني در حال  1پساصهيونيسم

سـال  يل است كـه از حـدود   يايدئولوژيك درون اسرا يگرايش ،پساصهيونيسمگفتمان 

سـاله از آرشـيوهاي   سـي  ةبعد از يـك دور  1948اسناد جنگ از آنكه  يعني پس ،1978

برخـي   ه وشـد يل آغـاز  يي درون اسراآكادميك و دانشگاه از محافل ،محرمانه بيرون آمد

يل يعملي سياسـي اسـرا   ةگرفت و در حال حاضر نيز در عرصهاي ديگر را نيز دربر عرصه

   ).Pappe, 2004: 29-31( نمايان شده است

فلسـطين در پايـان جنـگ سـرد حاصـل شـده        - يلياين گفتمان كه از نزاع اسرااز «

تسـلط   بـراي اي و ملـي  ژادي، منطقهدر خلال جنگ سرد، اختلافات نقدرت دو ابر ،است

بسياري بر اين باور بودند كه در نظم نوين جهاني، اين . كردندبرداري كامل بر جهان بهره

                                                 
1. Postzionism 
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ادغام در بازار تجارت جهاني، نيازمند آزادسـازي  . گردد مي منازعات منسوخ شده و خنثي

اين امر موجبـات  گفتمان پساصهيونيسم به اين نتيجه رسيد كه  رواز اين .اقتصادي است

ها اين بود كه منازعات پايان يافتـه  بينيپيش. آورد مي ليبرال دموكراسي را فراهم ةتوسع

 ايجهاني، نيـروي اجتمـاعي   ةو در ادامه با ادغام رژيم صهيونيستي و خاورميانه در جامع

وجود خواهد آمد كه براي برقراري صلح و از بين بردن تبعيض موجـود  ه يل بين اسراودر

آنان اعتقاد داشتند كه اگر اين فراينـد بـه خـوبي پـيش     . دكرر اين رژيم تلاش خواهد د

ايـن بـه رغـم آگـاهي      .يل به يك دولت سكولار دموكراتيك مبدل خواهد شدياسرا ،برود

 كـه  يهـاي هـا بـا ايـن موجوديـت بـود؛ از جملـه حكومـت       آنان از ضديت برخي حكومت

  . داشتند گرايشات ملي و نئوارتدوكسي

ترديد  ،يل ظهور و به تدريج رشد كردهيپيش كه اين جريان در اسرا ةحدود دو ده از

شـرايط  . اسـت همـت خـود قـرار داده     ةو تشكيك در اصول و اهداف صهيونيسم را وجه

. اسـت  دهشآكادميك  ةويژه در حوزباعث اين واكنش، بهيل ياسرا ةساز و نژادپرستان غيريت

تر نسبت بـه آينـده در مراكـز    عنوان ديدگاهي منطقيكنون به گفتمان پساصهيونيسم تا

 فااطـر آويـو، منـاطق مجـاور قـدس و     استراتژيك مطالعاتي، پژوهشي و فرهنگي در تـل 

شوند، مطرح و گسـترش   مي ها كه به سرعت مبدل به مراكز تفريحي و فرهنگيكيبوتس

جامعه را تـا  آن بر فضاهاي گفتماني چون سكولاريسم و جهاني شدن،  تأكيد. يافته است

حدي قطبي نموده و به نوعي اكثريت خاموش را در انتخاب ميان بابل عاصـي يـا قـدس    

  . دكنپرست، مخير مييل نژادييل ليبرال دموكراتيك يا اسرايمقدس يعني اسرا

ديدگاه نژادپرستانه نسبت به گذشته، تعبير ناسيوناليستي از حال و رويكرد حكومـت  

ت و يكـم بـه عنـوان    ها در اوايل قـرن بيس ـ يلييكثريت اسراديني نسبت به آينده براي ا

 بينانـه، راه سـوم را در حـالتي خـوش    ،يليياسـرا  ةجامع ـ. اسـت  مطـرح  ترمطلوب ةگزين

دوم، روايـت   ةبا بروز انتفاض. ده استكر مي فريبكار تلقي ،پرداز و در نگاهي بدبينانه خيال

اي شـرح شكسـت قـرارداد كمـپ     بر »ايهود باراك«دوم، روايت دولت صهيونيستي سنتي 

خشـونت در   ةاي بـراي بـروز ظهـور دوبـار    به عنوان بهانه ،2000سال ديويد در آگوست 

و مـورد اقبـال   شد ها، مطرح صهيونيستهاي اشغالي به طور اساسي از جانب نئو سرزمين

ويـل آنـان از شـرايط موجـود از طريـق طرفـداران شـارون و خـود وي در         أت. قرار گرفت
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بـه امنيـت،   حـل دسـتيابي   راه زيـرا پذيرفته شـد،   ه عنوان قابل اجماع عمومييل بياسرا

 نشـيني بـه سـمت   نـوعي عقـب  ، اهكاردر اين ر. دشتلقي مي پذيرش و مصرف اين نسخه

تـوان گفـت كـه ايـن وضـع      اما به سختي مي. دشحادث  فكرانهپايدار و كوته حل غير راه

هـاي   هاي دروني، پايهبروز شكاف. خواهد يافتناپايدار تا چه زماني باقي مانده و استمرار 

حوادث يـك سـال و    ،آن ةنمون. دكرتزلزل خواهد مگيري را اين تعويق در منطق تصميم

 صهيونيسـم دوم اسـت كـه بيـانگر ظهـور مجـدد جنـاح چـپ پسـا         ةنيم پس از انتفاض ـ

ده و شهاي اشغال سربازان از انجام خدمت در سرزمين عهاي ضد اشغالگري، امتنا جنبش

هـاي   ها و دانشجويان پرديسصهيونيسم سياسي در دانشكدهپسا ةهاي انديشتبلور سلول

ي را كـه  هـاي  ها و دريافت فلسـطيني برتري رفتار صهيونيست ،اين پديده. دانشگاهي است

 »از بـين بـرد   ،بردنـد ييد نموده و به پيش مـي أسازي، دولت شارون را تدر فرايند تصميم

  . )22: 1393سهرابي و جنتي، (

  : توان به اين عوامل اشاره كرد پساصهيونيسم مي گيري هاي شكل از علل و زمينه

ضـرورت  ). هـا  غيريت(تحول هويت و احساس ملي در ميان شهروندان فلسطيني  .1

هاي پساصهيونيسم  روايتي منبعث از آموزهيك نگاه چند ةدر نتيج »غير«پذيرش 

پساصهيونيسم معتقد است كه صـلح  . آن بر ذهنيت شهروندان فلسطيني و تأثير

نيست و تنها  ناپذيردسترس ،يل برخلاف ادعاي نژادپرستان صهيونيستيدر اسرا

  . راه حفظ ثبات منطقه نيز نيل به صلح و ختم منازعه است

ها مبني بـر حاكميـت   اجماع پيشين صهيونيست ،فلسطين و جنگ لبنان ةانتفاض .2

نـويني از   ةعرص ـ ،انتفاضـه  زيـرا  ؛خـت و سيطره بر كل سرزمين و مردم را فرو ري

ايـن  . ميان طرفين منازعه را با هدايت انديشمندان گشودوگوهاي انتقادي گفت 

 ةفكــران پساصهيونيســت بــه نحــوســو موجــب نارضــايتي روشــنئله، از يكمســ

نگاري صهيونيستي شد و از سوي ديگر آنها را نسبت به تضاد آشكار ميـان   تاريخ

 ها و نابودي ملتي ديگر به نام فلسـطين آگـاه سـاخت   آرزوهاي ملي صهيونيست

)Pape, 2004: 32.(  

هاست كـه هـم مبـاني نظـري      اي از افكار و انديشه مجموعه ،گفتمان پساصهيونيسم 

شكني دارد و هـم در  گفتمان صهيونيسم را مورد سؤال قرار داده و سعي در نوعي شالوده
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هت ميزان انطباق با اصـول اخلاقـي و   يل به عنوان دولت صهيونيستي از جيعملكرد اسرا

از  صهيونيسم را تعريفـي جديـد  پست ،اي از انديشمندان عده. استانساني تشكيك كرده 

يهودي، مباني  يل، ناسيوناليسميمفهوم يهوديت، هويت ملي در اسرا مفاهيم بنيادي نظير

نقـش  جامعـه و ارتبـاط بـا محـيط اطـراف و       ةيل و چگـونگي ادار يمشروعيت دولت اسرا

مدرنيسـم  صهيونيسم با پستپست. اند يل قلمداد كردهيدولت اسرا ةمذهب يهود در جامع

تلقـي   ،مدرنيسم ظهور كـرده زمان با پستاي نوظهور كه هم مرتبط دانسته شده و پديده

صهيونيسم در امتـداد صهيونيسـم و حتـي نـوع جديـد      پست ،با چنين برداشتي. شود مي

صهيونيسـتي را  صهيونيسم پسـت  ةواژ، »برانديس«كه انچن. صهيونيسم معرفي شده است

) سـتيزي  سـامي (سميتيزم پاسخ يهوديان به آنتي ،صهيونيسم«: استبه كار برده و نوشته 

صهيونيسـم  . هـاي عصـر مدرنيتـه بـود    بلكه بيشتر از آن، پاسخ يهوديان به واقعيت ،نبود

ي آن كوشـيدند تـا از   شـود كـه ط ـ   پاسخ جمعي يهوديان به مدرنيته محسوب مي ،مدرن

ريـزي اقتصـادي،    گرايـي، برنامـه   طريق ناسيوناليسم، ليبراليسـم، سوسياليسـم، تخصـص   

امـا  . گري و از ايـن قبيـل مسـائل، جمعيتـي بـا پيونـدهاي ملـي تأسـيس كننـد         نظامي

كنـد و بـه يهوديـان اجـازه      را فراهم مي يصهيونيسم پساصهيونيستي، زبان، تفكر و ابزار

   ).Brandies, 1999: 70( مدرنيته تطبيق دهندبا تغييرات ناشي از پست دهد كه خود را مي

هاي صهيونيستي از يهوديت و تـاريخ  روايت ،صهيونيسم در برخي انتقادات خودپست

پذيرد و صهيونيسـم را يـك ايـدئولوژي     كند و قرائت صهيونيستي از دين را نمي را رد مي

محـدود، مـادي و    ةگرايانـه از ديـن، انديش ـ   لداند كه با برداشـتي تقلي ـ  ناسيوناليستي مي

گراي دين يهـود كـرده   ي و جهانالهي و متعال ةنگر ناسيوناليسم را جايگزين انديش بخشي

  ).Safran, 1987: 21( است

داند كه فراموشـي مفـاهيم نـاب ديـن      صهيونيسم را انحرافي در يهوديت مي رواز اين

 ـ    يهود و برداشـت  . اسـت ژادي از آن را در پـي آورده  هـاي نادرسـت و سـخيف قـومي و ن

 ـ هاي قومها، صهيونيسم را به دليل گرايشپساصهيونيست ه گرايانه افراطي و نژادپرستي، ن

رو از ايـن . كننـد  تنها تحريف دين يهود، بلكه مخالف اصول اخلاقي و انساني معرفـي مـي  

تصـويب   .داننـد  اي از نژادپرسـتي و ميراثـي از عصـر جاهليـت مـي      صهيونيسم را چهـره 
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قطعنامه مجمع عمومي سـازمان ملـل متحـد مبنـي بـر متـرادف بـودن صهيونيسـم بـا          

   ).Avruch, 1998: 103( ديد را تقويت كرد اين ،1975آپارتايد در سال نژادپرستي و 

اند و  ها از تاريخ هم تشكيك كردهصهيونيسم در روايت صهيونيستعلاوه بر اين پست

سازي تـاريخي بـراي اثبـات حقانيـت و كسـب      را سند در واقع روايت تاريخي صهيونيسم

كنند و معتقدند به همين منظور اسـت كـه مسـائلي چـون آزار      مشروعيت خود تلقي مي

بـودن سـرزمين فلسـطين هنگـام مهـاجرت      يهوديان در جوامع غير يهـودي، بلاصـاحب  

اري هـاي داراي مالـك از مالكـان آنهـا و خـروج اختي ـ     يهوديان به آنجا و خريداري زمين

يل اسـت،  يها اسـاس تشـكيل دولـت اسـرا    اين زيرااند،  فلسطينيان را به دروغ مطرح كرده

يل بـه  ياعتبار كردن اين روايات تاريخي نـه تنهـا موجـب نفـي اسـرا      پساصهيونيسم با بي

  .آورد شود، بلكه انكار صهيونيسم را هم در پي مي تاريخي مي ةعنوان يك پديد

هاي مذهبي تهي كرده  كه صهيونيسم، يهود را از جنبه طلبان نيز بر اين باورنداصلاح

طلبـان عقيـده   بسـياري از اصـلاح  . پرشكوه يهود است ةو تنها درصدد بازگشت به گذشت

اقامه شـعائر   ،صهيونيسم با عملكرد خود باعث شده است كه در وجدان يهوديان كه دارند

، »الكسـاندر شـندلر  « .گيـرد صهيونيسم، جاي خداوند و وفاداري به آن و حمايـت از او را ب 

يل ياسـرا  كـه  كنديهود در حال حاضر تصور مي«: گويدطلب ميهاي اصلاح يكي از خاخام

هـاي   به علاوه، يكـي از خاخـام  . »هاي آن است معبد آنها و رييس دولت آن، بزرگ خاخام

 در حـال حاضـر  «: گويـد  مـي  ديگر، صهيونيسم را مانند گوساله طلايـي توصـيف كـرده و   

مخالفان صهيونيسم در بعد مذهبي، كسـاني  . »جاي واقعي و حقيقي را گرفته ،تيپرس بت

 ها در اين ديـدگاه اشـتراك نظـر دارنـد كـه     آن .هستند كه يا ليبرال هستند يا كمونيست

توان مشكل يهود را در جوامع غرب، يا از طريق افـزايش ليبراليسـم در جامعـه يـا از      مي

كننـد،   مي اين گروه كه صهيونيسم را رد. حل كرد طريق قوانين اشتراكي و سوسياليستي

صهيونيسم به پسا. روز رو به افزايش هستندقليت قرار دارند، اما روزبهدر جوامع غرب در ا

كـه   انـد سـو رفتـه  ل ديگري هم ظهور كرده و آن اينكـه برخـي از يهوديـان بـه ايـن     شك

نشينان صهيونيسـت  كاي است وابسته به شهر لهئو مس صهيونيسم به آنها مربوط نيست

توان گفت كـه   مي پس .يا برخي از يهوديان كه به دنبال وطن جديدي براي خود هستند

جهـان اسـت و بسـياري از بزرگـان      به صهيونيسم، ديدگاه غالـب يهوديـان در   يتوجهبي
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به بيان ديگر، بسـياري  . انديهود در جهان، به اين ديدگاه وابسته ةكردفرهنگ و تحصيلبا

امـا گـاهي    ،پذيرند مي ان جهان، دولت صهيونيستي را به عنوان حقيقتي موجوداز يهودي

هـا، دولـت   مـثلاً برخـي از ارتـدوكس    ؛آورنـد  مـي  اي دولت صهيونيسم رويبه نقد ريشه

منتشـر شـده و    آورند كـه در آن لامـذهبي   مي صهيونيسم را دولتي غير مذهبي به شمار

مـذهبي،   برخي يهوديان غيـر  .)63: 1381امروا، ك(شود شعائر ديني در آن به پا داشته نمي

كه تعـدد و تنـوع را درون    دانند مي كار، آن را دولتي خشك مذهبطلب و محافظهاصلاح

 هـا نيـز   برخي از ليبراليسـت . ه استكند و يهوديت ارتدوكس بر آن خيمه زد مي خود رد

 ،و اصول خشك آنها  يابند كه در بخش عمومي و دولتي برخي از سمبل مي آن را دولتي

. كنـد  مـي  پرست را دنبـال هاي نژادي و نژاد لت، سياست دولتكمونيسم تسلط دارد و دو

كه حـول محـور اقتصـاد     بينندمي آمريكاتي خودگرا بسان آن را دول ها نيزبرخي از چپي

چنين هم. نظام فاشيستي جهان قرار داردوي ردر حال گردش است، يا رودر داريسرمايه

مفهوم صهيونيسم در مركزيت اسراييل نقش نداشته،  كه وديان اعتقاد دارندبسياري از يه

  .مفهوم مركزيت دياسپورا در حيات يهوديان مطرح است ،و به جاي آن

دند كه معطـوف بـه   كري اشاره هاي ها به گزينهصهيونيسم با كمك رسانهمتفكران پسا

زي گذشـته، هـيچ   موجـوديتي قـومي كـه در چـارچوب بازسـا     . است يادشدههاي شكاف

يلي نيـز قائـل   يتابد و حق برابري براي اعـراب اسـرا  نميبربا جمعيت فلسطيني  را توافقي

ايـن رويكـرد كـه    . يل را در نظر نداردينبوده و حتي عدالت اجتماعي براي محرومان اسرا

هـاي درونـي دامـن    در آينـده بـه شـكاف    ،صهيونيسم قرار گرفتهمورد توجه گفتمان پسا

ناپـذير  ين نژادپرستي در ارتباط وثيق و تنگاتنگي با تعابير متصلب و انعطـاف ا. خواهد زد

از يهوديت به عنوان رويكردي نژادپرستانه و حـاوي تعصـب نـژادي اسـت، كـه در حـال       

يل بيشترين آمار اختلاف طبقـاتي  يحال آنكه اسرا .يل شايع بوده استيحاضر نيز در اسرا

بـه طـور مثـال تبعـيض ميـان      . ربـي و غربـي دارد  ميان فقير و غني را در ميان دنياي ع

با يهوديـان اشـكنازي كـه از     ،انديل مهاجرت كردهييهوديان سفاردي كه از شرق به اسرا

هـا بـه    زمـاني كـه اشـكنازي   . هـاي گذشـته دارد  اند، ريشه در زمـان غرب مهاجرت كرده

اردي را بـه چشـم   اينكه مرفه و ثروتمند بودند، يهوديان سف خاطريل وارد شدند، به ياسرا

سسات آموزشي، اجتماعي و ؤها و مسازمان ،يليآنها با ورود به اسرا. نگريستند مي حقارت

سياسـي، فرهنگـي و اقتصـادي را در     ةدند و به تدريج سلطكراقتصادي ويژه خود را برپا 
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مدني است كـه رأي تـاريخي    ةجامع ،ديگر ةگزين. دست گرفتند و اكنون نيز چنين است

و خطاهاي گذشته را با احتمـالات ايجـابي در آينـده     پذيرفته را صهيونيسمساپمتفكران 

 تشـكيل  يعنيشود، اين گزينه شامل صلح پايدار در فلسطين اشغالي مي. سازدمرتبط مي

اي طرفـدار برابـري حقـوق    يك دموكراسي واقعـي بـدون هـيچ نـوع تبعـيض بـا جامعـه       

هاي تحت سلطه، اميد به آينـده را   ليتهاي محروم و اقي كه به گروهأشهروندي و حق ر

يل در آينـده دورتـر بـراي موجوديـت     يتواند يك قاعده براي اسـرا اين مي. نمايداعطا مي

يعنـي   اسـت؛  كه در طول رود اردن و درياي مديترانه گسـتره يافتـه  باشد سياسي جديد 

مي و هـاي قـو  نظـر از گـرايش   صرف ،فلسطيني دمكراتيك و برابر براي تمامي شهروندان

  ).23: 1393سهرابي و جنتي، (مذهبي 

اي در داخل اسراييل است، يك بعـد خـارجي نيـز    پديده هر چنداما پساصهيونيسم، «

ات زيادي بر يهوديان خارج از اسراييل از جملـه يهوديـان منطقـه    تأثير ،اين پديده. دارد

هـاي   نشـانه . تاس ـ دار نمـوده يل خدشهيو روابط اين يهوديان را با اسرا خاورميانه داشته،

كـه در سـال    مشاهده كرد يسيدر سو »بال«در كنفرانس صهيونيستي  تواناين امر را مي

 ،در ايـن كنفـرانس  . ن سـال پيـدايش صهيونيسـم برگـزار شـد     به مناسبت صدمي 1997

المللي يهود و سازمان صهيونيسم جهـاني در سـخنراني   آبراهام بورگ، رييس آژانس بين

واسطه عملكرد نادرست دولـت اسـراييل در حملـه بـه لبنـان و       كه به خود اعتراض كرد

يكـي از  . دچار بحـران جـدي شـده اسـت     صهيونيسم ةفلسطين، انديش ةسركوبي انتفاض

ييد اعترافات آبراهـام بـورگ، چنـين عنـوان     أدر ت) 1997(ها نيز در كنفرانس بال  خاخام

تواننـد همـه عملكـرد    صهيونيسم در حال احتضار است و يهوديان نمـي  ةكرد كه اسطور

  . كنندييد أيل را تياسرا

يهوديان خارج از اسراييل خواهان آن هستند كه دولت اسراييل بـه نظـرات يهوديـان    

اگـر بخواهـد    زيـرا احترام گذاشـته و در رفتارهـاي نادرسـت خـود تجديـد نظـر نمايـد،        

يـد در  آنهـا، با  ةبـه عقيـد  . خودسرانه عمل كند، ديگر نيازي به مكتب صهيونيسم نيست

هـا، فراگيـر   عملكرد اين بحران بدين ترتيب. تجديدنظري صورت گيرد سميونيصهمكتب 

چنان كه ايـن پديـده   هم ؛رزمين استن اهالي اين سمياصهيونيسم در پست ةشدن پديد

توانـد   مـي  لهئايـن مس ـ . به تمامي محافل مطبوعاتي و هنري و غيره كشيده شـده اسـت  
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صهيونيسم پست ةپديد. در داخل اسراييل شوداجتماعي  -موجب بروز كشمكش سياسي

ده كه در جهان عـرب بسـياري از دانشـگاهيان و    شگذاري فرامرزي خود، موجب تأثيردر 

پـذيري صهيونيسـم و رهـايي مـردم     نخبگان علمي به اين امر توجه جدي نموده و پايان

 عتقدنـد هر چند برخـي م . مظلوم فلسطين از ظلم و ستم رژيم صهيونيستي را نويد دهند

اي اسـت كـه تنهـا بـه دنبـال حـل مشـكل        جريان فريبنـده  ،صهيونيسمپست ةپديد كه

ــه مســ ،صهيونيســم اســت ــد اذعــان داشــت . فلســطين ةلئن ــع باي گفتمــان  كــه در واق

پساصهيونيســم، در پــي حــذف كامــل صهيونيســم نيســت، بلكــه ايــن گفتمــان رونــدي 

هـاي يهـودي دولـت    كـاهش خصـلت   ايدئولوژيك و فرهنگي است كه در پـي تضـعيف و  

   .يل استياسرا

هـاي گفتمـان صهيونيسـم در تشـكيل يـك      نگر بر موفقيتهاي مثبتپساصهيونست

دولت يهودي، رسمي كردن زبان عبري، داشتن يك اقتصاد پيشـرفته و قابليـت دفـاع از    

آنها با نقش تاريخي گفتمان صهيونيسم مخـالف  . ندكمي تأكيديل يخود توسط خود اسرا

يل بايـد وارد  ياسـرا  رواز ايـن ا معتقدند كه اين گفتمان به اهداف خود رسيده، ام ،نيستند

هـاي  صهيونيسـت پسا .يل استيد، كه همان طبيعي شدن اسراشوصهيونيستي دوران پسا

وده و فضاي گفتماني ناسيوناليسم صهيونيسـتي را  بنگر، مخالف گفتمان صهيونيسم منفي

 -Ben( »كننـد رد مي ،ماهيت استعماري دارد و پرستانه استبه اين علت كه در عمل نژاد

moshe, 2002: 313-315.( 

پساصهيونيسم به صهيونيسم، نفي آن به عنوان الگـوي كامـل و راه   ديگر از انتقادات  

يل، نه تنها رفاه و امنيـت  يبا گذشت بيش از شصت سال از تشكيل اسرا زيرا ؛نجات است

مواره درگير جنـگ بـوده و خـود را در خطـر     و آرامش براي يهوديان محيا نشده، بلكه ه

از جنـگ   پـيش فلسطين پس از رهايي از شـرايط  از در حالي كه يهوديان خارج . اند ديده

. انـد  جهاني دوم، در غرب به رفاه نسبي و آسايشي همچون ساير مردم غرب دسـت يافتـه  

ني قلمـداد  اي از افـراد انسـا   صهيونيسم، ملت را مجموعـه فكران فضاي گفتماني پستروشن

كنند كه در يك سرزمين و تحت اداره و حاكميت يـك دولـت هسـتند و در سـاختن      مي

يل هسـتند  يتمـام كسـاني كـه در اسـرا     ،با ايـن تعريـف  . سرنوشتي مشترك نقش دارند

يل يامـا يهوديـان خـارج از اسـرا     ،يل هستنديي از ملت اسرايجز ،)يهودي يهودي و غير(
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نه مخالف برداشت نژادي صهيونيسـم از ملـت هسـتند    گوي از اين ملت نيستند و اينيجز

داننـد   اساس مـي  فارغ از مكان و سرزمين عامل قوميت و مذهب را ،كه در تعريف مذهب

)Anvery, 1968: 173.(  

فكران و متفكران يهـودي  روشن نمياتغييري بنيادين و چرخشي در  ،صهيونيسمپسا

 ةهـا و جامع ـ  در آينـده، در انديشـه   يلي اسـت و بـا ظهـور ايـن فضـاي گفتمـاني      يو اسرا

 ،فراينـدهاي سياسـي و اجتمـاعي جديـد    . صهيونيستي گسستي عميق ايجاد خواهد شد

 رواز ايـن  .نيازهاي نويي را به وجود آورده كه صهيونيسـم تـوان بـرآوردن آنهـا را نـدارد     

يل يتواند بحرانـي سـخت بـراي اسـرا     صهيونيسم به عنوان گفتمان در حال ظهور ميپسا

  . و امنيت آن را تهديد كندنمايد اد ايج

ها را مبناي تحليل قرار دهيم، صهيونيسـم بـه   اگر پويايي فرايندها و ايستايي گفتمان

به تدريج قدرت و توان خود را در انطباق با فراينـدهاي سياسـي و    ،عنوان گفتمان مسلط

يل نـاتوان  يرااس ـ ةهاي جامعدر پاسخ گفتن به نيازها و ضرورت و اجتماعي از دست داده

بنابراين گفتمان پساصهيونيسم به عنوان گفتمـاني تـازه امكـان ظهـور پيـدا      . شده است

است و در شرايطي است كه با توجه به فرايندهاي سياسي و اجتمـاعي بـه عنـوان    كرده 

امكان و ظرفيت رشد و تبديل شـدن بـه گفتمـان مسـلط را      ،يك گفتمان در حال ظهور

صهيونيسم همچنان فعال اسـت و درون   هر چنديل، ياسرا ةامعدر شرايط موجود ج. دارد

هاي پساصهيونيستي نيـز بـه    شود، انديشه يل انديشه و گفتمان مسلط محسوب ميياسرا

 يليدليل انطباقشان با شرايط جديد و فرايندهاي سياسـي و اجتمـاعي نوظهـور در اسـرا    

هـا را بـه   هـاي صهيونيسـت  ها و شواهد محكم و مستند، ادعاگسترش يافته و با استدلال

گرايش بـاز ليبـرال    ،توان گفت كه گفتمان پساصهيونيسممي رواز اين. اند چالش طلبيده

را در  »ديگـران «يل را تغييـر داده و همـه   ياست كه در تلاش است تا مرزهاي هويت اسرا

از  در نتيجه در سطوح پـاييني  .گرايانه داردشمول خود قرار دهد و در واقع روندي انتقال

 .تعارض محلـي تغذيـه شـده و در سـطح بـالايي از تعامـل اجتمـاعي جهـاني قـرار دارد         

مردم را بـه   ،گرايانه را برانگيخته و در برابر تعامل جهانيهمچنين تعارض احساسات ملي

  .دهدميسوي همراهي با روند جهاني و بازنگري در گذشته سوق 
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  گيري  نتيجه

، اي و آنـي نبـوده اسـت   يل، روندي لحظـه يدر اسراگيري آن پيدايش آپارتايد و شكل

هـاي  گيري آپارتايـد را بايـد ميـان عناصـر و هويـت     بندي و شكلهاي مفصلزمينهبلكه 

  .جو كردوجست ،پراكنده كه معناي آنها تثبيت نشده بود

در ايـن  . استمستلزم زمان بوده  ،بارعبور از نظم گفتماني به يك ايدئولوژي خشونت

عملكرد مشترك و . است ت داشتهسازي آنها بسيار اهميفكران و جريانروشنميان نقش 

سو و تفاوت و جداسازي از سوي ديگر، سبب گسترش و نفوذ زمان حذف و طرد از يكهم

  .استيل شده ياسرا ةآپارتايد در جامع

بنـدي  يل، هنگـام مفصـل  يگفتمان آپارتايـد در اسـرا  اينكه فرضيه مقاله عبارت بود از 

سازي از طريق اتكا به ديـن يهـود بـه عنـوان يـك ابـزار بـراي        ارزي و هويتهم از ،خود

اين گفتمان در پي ايجاد يك نظام معنـايي  . دستيابي به مصالح سياسي خود بهره جست

بر اين اسـاس  . است مشترك بوده ةهاي مختلف در يك پروژجديد از طريق پيوند هويت

ايـن عناصـر   . اسـت  فاوت و پراكنده تشـكيل شـده  نظم اجتماعي ايجاد شده از عناصر مت

كـه در   اسـت متفاوت و پراكنده، متشكل از همان عناصر خـارجي و نيروهـاي مهـاجري    

 ةشـد هـاي شـناور و عناصـر رها   تهوي ـ ،صهيونيسـم  در حقيقت .فلسطين سكني گزيدند

 آفرينـي بـراي  سـازي و غيريـت  هاي قدرت در جهت مشروعيتيهودي را با ايجاد مكانيزم

در . كـرده اسـت  هـاي اشـغالي منسـجم    توليد و ايجاد نظام معنايي و هويت در سـرزمين 

بندي گفتمان حاكم حـول دال مركـزي برتـري نـژادي      يلي، مفصلياسراآپارتايد گفتمان 

هاي  يابي در قالب حوزه سازي و هويت زمان عملكرد غيريتيهود صورت گرفته است و هم

 ي بيشـتر توســط ديــوار حائــل و هــاغصــب زمــينمسـتقل نــژادي و تفكيــك منـاطق و   

هاي بسيار براي اسكان خودي و طرد ديگران، شرط تداوم آپارتايـد تـاكنون   سازي شهرك

  .بوده است

 هـاي فروپاشـي  ةحقيقت كف ـ در ،ها از سطح دقايق گفتمانيبا ريزش هويت از طرفي

يب نوعي گفتمان در تعق حاكم شده از نظام گفتمانيشود و عناصر رهاسياسي تقويت مي

هـاي   بنابراين بـا توجـه بـه بحـران    . د بود كه خود را به آن شناسايي نمايندنجديد خواه

هاي پساصهيونيسم مبناي عمل قرار يل و تهديد امنيت ملي آن، اگر برداشتياسرا ةجامع
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يل جـاي خـود را بـه    يدولـت يهـودي اسـرا    ،گيرد و بتواند به گفتمان مسلط تبديل شود

دهد و در واقع مهر پاياني بر نژادپرستي و آپارتايـد يهوديـان عليـه     تيك ميدولتي دموكرا

هـاي بنيـادين تأسـيس رژيـم      هـاي پساصهيونيسـتي اسـطوره   قرائـت . يهوديان است غير

از طرفي با توجـه  . ها استوار است اين اسطوره يل برياسرا زيراكند،  يل را متزلزل ميياسرا

ــه شــكاف ــب ــانياســرا ةهــاي جامع حــال، فضــاي گفتمــاني پساصهيونيســم،   يل در زم

ها را خواهد كشيد و شكاف جدي يلي را به چالشيهاي گفتمان آپارتايد اسرابندي مفصل

مستقيم دارد،  ةاما ماندگاري گفتمان آپارتايد كه با صهيونيسم رابط. تر خواهد كرد عميق

چقـدر توانـايي    هاه اين شكافبسته به اين است كه در قياس با پساصهيونيسم با توجه ب

   گويي به مسايل و مشكلات را دارد؟پاسخ

  

  



200 
   1394هفدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  منابع 

تهـران، دانشـگاه آزاد    ،»ايـران و مسـئله اسـرائيل   «) 1388(حاج زرگرباشـي  روح االله و  ، حسينآجرلو

  .70-58، صص اسلامي، معاونت پژوهشي

 محمدرضـا  ةصهيونيستي در فلسطين اشـغالي، ترجم ـ  ةكالبدشكافي جامع )الف1381(ابوحسنه، نافذ 

  .سازان نورحاجيان، تهران، انديشه

حسـين موسـوي،    سـيد  ةيل، ترجم ـياسـرا  ةداران و سكولارها در جامعدين) ب1381( -----------

  .هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانهتهران، مركز پژوهش

، »يي يهـودي رويكردي نظري به مفهوم بنيـادگرايي بـا تأكيـد بـر بنيـادگرا     «) 1385(احمدوند، شجاع 

  .125-110، صص2 نامه علوم سياسي، سال اول، شماره پژوهش

ي علمـي و مطالعـات   ها شهژويل، تهران، مركز پيشناسي سياسي اسراجامعه) 1380(افتخاري، اصغر 

  .ميانهاستراتژيك خاور

سياست ترانسفر يا كوچ اجباري فلسـطينيان در خـدمت راهبـرد وصـول بـه      ) 1386(الحسن، عبداالله 

  .سازان نوريل بزرگ، تهران، انديشهياسرا

  .سازان نورانديشهآپارتايد و تبعيض نژادي، تهران، ) 1368 (احمد  الهي،

 ةالملل در عصر نـوين، ترجم ـ جهاني شدن سياست، روابط بين) 1383(بيليس، جان و استيو اسميت 

المللي حقيقات بينسه فرهنگي مطالعات و تسؤمتهران، جلد دوم، ابوالقاسم راه چمني و ديگران، 

  .ابرار معاصر

هـارم،  چ، ترجمه احسان خدايي، ماهنامـه مطالعـات سياسـي، سـال     »يهوديان پراكنده«) 1387( تسير

  .17شماره 

تحليلي  ة، ماهنام»شود مي هويتيل بدون صهيونيسم بيياسرا«) 1390(جابري انصاري، صادق حسين 

  .58-50 ، صصماه ، آبان16علوم انساني، مهرنامه، سال دوم، شماره 

، ترجمه دره آفريقاجغرافياي سياسي خاورميانه و شمال ) 1370(جرالد اچ بليك،  ،آلاسداير، درايسدل

  .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين ،ميرحيدر، تهران

  .دين و دولت در اسرائيل، تهران، روزگار) 1381(زيدآبادي، احمد 

، »هـا و تهديـدها   يل؛ فرصـت ياسـرا  ةهيونيسم و آينـد صپسا«) 1393(سهرابي، محمد و احسان جنتي 

  .26-7 ، صص، پاييز27الملل، سال هفتم، شماره  نامه روابط بينپژوهش

  .اصغر تفنگساز، اصفهان، پرسش ةصهيونيسم، نژادپرستي عريان، ترجم) 1367(يل يشاهاك، اسرا

ي آفريقـا آپارتايـد در   بررسي تطبيقي گفتمان«) 1392(شيخ الاسلامي، محمدحسن و صارم شيراوند 

  .92-72 ، صص، پاييز16 المللي، شماره، فصلنامه تحقيقات سياسي بين»يليجنوبي با اسرا

ة ترجم ـهـا،  يلييها و اسرافلسطيني ةجو در مناقش هاي ملي رقابتنقش هويت) 1381(كامروا، مهران 



   201 / يلايتحليل گفتماني آپارتايد در اسر
، اي لعـات منطقـه  فصـلنامه مطا ، مريكاشناسـي ا -شناسي يلياي اسرا مطالعات منطقه ،پروين جي

  .پاييز، 12شماره 

  .مهاجرت و تابعيت در اسرائيل، ترجمه محمد صارمي، تهران، انديشه ) 1372 (گوئيكلي

  .10المللي، تهران، سال سوم، شماره  دولت يهود، ماهنامه سياست بين) 1382( گل محمدي

هاي راهبـردي   زارشگ ،تهران ،»روش و نظريه در علوم سياسي« )1378( جري استوكر و مارش ديويد

  . 209صص ، 18شماره ، ژوهشكده مطالعات راهبردىپترجمه مركز تشخيص مصلحت نظام، 

 .تهران، همراه.، ارتش اسراييل )1379( ملك محمدي، حميدرضا

تهران،  نتي،علي ج ةيل، ترجميساختار دولت صهيونيستي اسرا) 1382(مؤسسه الدراسات الفلسطينيه 

  .ابرار معاصر الملليسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بينسؤم
  

Anvery, Uri (1968) Israel without Zionist, A Plea for Peace in Middle East, (New 

York and London, Macmillan. 
Avruch, Kevin (1998) Political Judaism and Post Zionist Are, http, 

//www.Findartiles, com/mo411/nz-v47/21042651/p1/article.jhtml. 

Ben- moshe, Danny (2002) Post- Zionism in the Olso Are and the Implications for 

the Diaspora, Israeles Studies, Vol8, No.182.Autumn/Winter. 

Brandies, Eben (1999) Post Zionist, Towards the Jewish Democratic State, http, // 

www.newhouseofisrael.com/rp-postzionism.htm 

Daivis, Uri (1987) Israel, an Apartheid state, U.K, Zed book Ltd. 

De-vos, Gail (2003) Discourse and Language, McGraw-Hill. 

Dreyfus H.L and Robinow (1982) P. (eds). Michel Foucault, Beyond Structuralism 

and Hermeneutics, Brigton, and Robinow, P. (1984) Foucault Reader, Harmonds 

worth. 

Faerclough, Norman (2001) Language and Power, London, Longman, 2nd ed  
Gettleman, Marvin E, Schaar, Stuart (2003) The Middle East and Islamic World 

Reader, New York, Grove Press. 

Ghanem, A. (2001) The Palestinian-Arab Minority In Israel, 1948-2000, Albany, 

State University of New York Press. 

Gramsci, A (1971) Selection from the prison notebooks, trans, and eds. Q. Hoares G 

Smith London, Lowrence and Wishart. 

Hebrew (1974) Gush Emunim, A Movement for Rejuvenation of Zionist 

Fulfillment, A Gush Emunim early Pamphlet, n.d.  

Hiro, Dilip (1982) Inside the Middle East, New Yor, McGraw-Hill. 

Izzeddin, Nejla, Hocking, William Ernest (2006) The Arab World, past, Present and 

Future, Contributor William Ernest Hocking , Whitefish , MT, Kessinger 

publishing. 

Jørgensen,  Marianne, Phillips, Louise (2002) Discourse Analysis as Theory and 

Method, SAGE Publications. 

Fein, Jerry (1968) Israel: Pluralism and Conflict, New York, Grove Press. 

 



202 
   1394هفدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

Laclau, E (1985) Hegemony and socialist strategy, Towards a Radical Democratic 

Politics. London, Verso. 

 - - ---------  (1990) New Reflections on the Revolution of our Time , London, Verso,  

 - - ---------  (1996) Emancipation, London, Verse. 

Laqueur, Walter, Rubin, Barry (1984) The Israel-Arab Reader, A Documentary 

History of the Middle East Conflict, Duke University Press.  

Lefrot, C (1986) The Political forms of modern society, Bureaucracy, Democracy 

and Totalitarianism, Cambridge. 

Lilienthal, Alfred M (2004) What Price Israel? 1953-2003, West Conshohocken, 

PA, Buy Books on the web. 
Marshall, Edgar S (2004) Israel, Current Issues and Historical Background, 

Contributer, Edgar S. Marshall, New York, Nova Publishers. 
Norval, A (1998) Deconstructing Apartheid, verso. 

Orlinsky, harry (1971) Ancient Israel, London, Cornell University. 

Pappe, Ilan (2004) A History of Modern Palestine, One Land, Two Peoples, 

Cambridge, Camberige University Press. 

Posel, D.L (1983) "Rethinking the Race – Class Debate", Social Dynamic, Vol.9. 
No.1. 

Quigley, Jhon B (2005) The Case for Palestine, An International Law Perspective, 

Durham, North Carolina, Duke University Press. 

Razzouk, Assad (1970) Greater Israel, A Study in Zionist Expansionist Thought, 

PLO, Research Center. Beirut. 
Sachar, Howard Morley (1996) A History of Israel, From the Rise of Zionism to Our 

time. New York, Knopf Publishing Group. 

Safran. Nadav (1978) Israel, The Embatlled Ally, Cambridge and Mass. And 

London, The Belknap Press, Harvard University Press. 

Singer, Daivid, Grossman, Lawrence (2003) American Jewish Year Book 2003, 

New York , N.Y, United Jewish Community. 

Waltz, K (1959) Man, The State and War, Colombia University Press, New York.  

Wolpe, Harold (1988) Race, Class, Paris, UNESCO. 

Zamaret, Zevi (1993) Melting Pot in Israel, The: The Commission of Inquiry 

Concerning the Education of Immigrant Children During the Early Years of the 

State, Berlin, SUNY Press. 

Zerubvel Yeal (2004) "The Mythological Sabra and Jewish Past, Trauma", Memory 
and Contested Identities Studies, Vol.7, Number 2. 

 
  


	heather-pages17
	1
	1-2
	2
	3
	4
	5
	5-6
	6
	6-7
	7

